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بسم الله الرحمن الرحيم
(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) النحل/36 
ما در هر امتى رسولى فرستاديم كه خداى يكتا را بپرستيد، و از طاغوت اجتناب كنيد  الله   گروهى را هدايت كرد، و گروهى ضلالت وگمراهى دامان شانرا گرفت، پس در روى زمين سير كنيد وببينيد عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بود؟
    شخصيت  فرد مؤمن زماني کامل ميگردد که  در شناخت عبادات حقيقي واداي آن مطابق ارشادات قرآني و طريقـه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) کوشا بوده وهمه را با اخلاص تام ادا نمايد . 

  مؤمن+ شناخت عبادات حقيقي (علم) + تقوا + اخلاص = مؤمن كامل

همه درهلاكت اند بجز از دانشمندان

همهء دانشمندان درهلاكت اند بجز عمل كننده گان به علم خويش

همهء عمل كننده گان هلاك اند، بجز متقيان

همهء متقيان  هلاك اند به جز مخلصان. 

بناء براي رسيدن به راه نجات لازم است که چهار چيز را درنظرداشت:

علـم + عمل + تقوا + اخلاص  =  عبادت کامل

بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمــة

الحمد لله القائل (وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون) والصلاة والسلام علي رسوله محمد الذي عبد ربه حتي آتاه اليقين وعلي آله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين .

حمد و ثنا الله (جل جلاله) را كه مخلوقات رابراي عبادتش آفريد، ودرود وسلام بررسولش محمد (صلى الله عليه وسلم) كه تا آخرين لحظات عمر به عبادت پروردگار يکتا مشغول بوده و لقب (عبده ورسوله) بزرگترين صفتش ميباشد  ، ودرود وسلام براو وبر آل واصحابش كه همه با عبادت پروردگار خويش داراي منزلت هاي عالي گرديده اند و همچنان بر همهء مومنان که راه حق را اساس زنده گي قرار داده و روزانه (86400) ثانيهء عمر خويش را مانند يونت هاي ثروت دانسته همه را به بانک الهي ميفرستند وبا عبادات خويش را فلاح وپيروزي را حاصل ميکنند  . 

عبادت وپرستشگري دراعماق فطرت بشرريشه دارد،انسان نياز به انس به معبود و آرامش در سايهء ياد اودارد تنها مأمن وپناهگاه انسان به هنگام مشکلات ورنجها، دربار كبرياي پروردگار (جل جلاله)  است . 

موضوع فلسفۀ عباد ات دردين مقدس اسلام از جمله موضوعات مهمي است كه براي شناخت حقيقت عبادت در دين مقدس اسلام ، البته بعد ازدانستن عقيده اسلام ، نقش بسيار مهم را دارا ميباشد ، زيرا هدف ازخلقت انسان را  الله   متعال (جل جلاله)  عبادت بيان داشته است . 

براي يك مؤمن لازم است كه نخست هدف عبادت را بداند،وسپس بدين نقطه توجه نمايد كه عبادت براي كدام ذات شايسته است، و مطابق معاهدۀ روزانۀ خويش که ميگويد ( اياک نعبد ) خاص ترا عبادت ميکنيم ، خود را از صف مشرکان خارج نموده ، عبادت هاي خويش را فقط وفقط به ذات الله (جل جلاله) انجام دهد ، وهر عملي را که عبادت ناميده ميشود آنرا صرف بخاطر رضايت  الله متعال (جل جلاله) انجام دهد .  اين مومن را شايسته است تا نخست اقسام عبادات رادرك نمايد، و اوقات عبادت را نيز بخوبي بداند ، وهرگاه عبادت خاص براي  الله   متعال (جل جلاله) است، پس با دانستن عبادت نبايد هيچ عملي را به غيراز ذات  الله به كسي ديگري انجام داد. 

هرعبادتي ازخود فلسفۀ خاصي دارد ، كه شناخت فلسفه هركدام براي بهبود ودرست انجام دادن عبادت نقش بسيار مهم دارد. عبادت ها فقط بعضي از نشست وبرخواست هايي نيستند که بدون معني ومفهوم انجام شوند ، بلکه هرکدام تاثير ها واهداف مهمي در فرد ، جامعه ، سياست ، اقتصاد ، وساير بخش هاي زنده گي انسان دارند ، که دانستن هرکدام انسان را به کمال عبادت شناسي وخدا شناسي ميرسانند . هر عبادت در حقيقت مکتبي است براي انسان سازي . 

عبادت ها تکاليفي اند که هر تکليف براي تشريف انسان است ، عبادت ها انسان را ذوب نموده او را مانند زيوري ميسازند اين انسان که با عبادت ها  انسان سازي ميگردد  کادري ميگردد که ميتواند در جامعهء اسلامي نقش بسيار مهمي را ايفا نمايد.

من در هنگام تاليف اين اثر سعي وتلاش ورزيدم تا فلسفۀ مهمترين عبادت هاي اسلامي را بشكل دقيق ومفصل بيان دارم ، تا محصلين محترم و كسانيكه اين كتاب را مطالعه مينمايند ، به حقيقت عبادات اسلامي ، اطلاع حاصل نمايند وباقناعت تمام ، به عبادت پروردگار(جل جلاله) مبادرت ورزند . 

از الله متعال (جل جلاله) استدعا مينمايم كه اين نوشته را جزء اعمال نيك بنده به دربار خويش قبول نموده ، اجر آنرا درروز آخرت برايم نصيب نموده ، و همچنان دعا ميکنم که  الله   متعال (جل جلاله) كساني را كه مطابق احكام الهي از محتويات اين كتاب استفاده نموده آنرا به شکل عملي در زنده گي روزانهء خويش تطبيق مينمايد ، وياهم براي رسيدن حق به مردم اين کتاب را به دست دوستان خويش ميرسانند ، ودر نشر وتوزيع آن سهم ميگيرند ، به شرف رضايت خويش  نايل نمايـد.(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم)   
                        والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتـه
                                       عبدالظاهــر داعي 

فصـل اول 
عبادت شناسي اسلامي

موضوعات شامل اين فصل :  

                1 -  چرا عبادت شناسي را ميخوانيم ؟

                2-  مفهوم عبادت در دين مقدس اسلام 

                                   الف : عبادت در لغت 

                                                بـ  : عبادت در اصطلاح 
           3- فرق بين عبادت وعدم عبادت 

           4- تخصيص عبادت به الله جل جلاله 

چرا عبادت شناسی را میخوانیم ؟
از همه نخست سوالي مطرح ميگردد که ما چرا عبادت شناسي را ميخوانيم ؟ 

خواندان عبادت شناسي داراي يک سلسله اهداف است که مهمترين آن  :

اول) شناخت احکام در مورد عبادت ها  : درين کتاب سعي وتلاش ميگردد تا ما عبادت هاي راستين را که قرآن کريم وسنت رسول الله صلي الله عليه وسلم بيان داشته اند بدانيم ، واز اموريکه بنام عبادت بعضي از مردم با وجود اخلاص ومحبت اجرا ميکند واصلا در قرآن وسنت ندارند اجتناب ورزيم  زيرا :

الف : احکام در مورد عبادت هاي حقيقي موجب رضايت الله (جل جلاله) واحکام در مورد ساختگي که اصل در دين ندارند موجب غضب الله (جل جلاله) ميشوند . 

ب : احکام در مورد عبادت هاي حقيقي سبب رشد شخصيت انسان شده و انسان را بسوي خوبي ها ميبرد وي احکام در مورد ساختگي سبب ضعف شخصيت اجتماعي انسان شده ، بين انسان وجامعه فاصله ايجاد ميکند .

جـ : احکام در مورد عبادت هاي حقيقي سبب ميشود تا غير مسلمانان بدين مقدس اسلام علاقمند گردند ، آنان مسلمان شوند ، ولي احکام در مورد ساختگي سبب تنفر ديگران از دين مقدس اسلام ميگردد ، به عوض اينکه آنان مسلمان گردند بالاي اسلام انتقادات شانرا بيشتر ساخته به ضد اسلام سخن ميگويند .

 دوم : شناخت عبادت اصلي از عبادت هاي ساختگي: بزرگترين مشکل پيروان پيامبران درين نقطه ميباشد که با گذشت زمان ، دوري از عصر پيامبر ، مداخلهء شيطانها ، علاقمندي مردم به رواج ها وعادات ، برنامه ريزي هاي دشمنان توحيد ويکتاپرستي و بي خبري پيروان پيامبران ، دين واحکام حقيقي دين فراموش شده ، وبه عوض آنان اموري داخل دين ميشوند که مربوط به دين نيست ، ولي بنام دين به آن عمل ميگردد . درينجا از مشکلات پيروان پيامبران را خدمت تان بگونهء مثال ذکر ميکنم : 

الف : مشکل پيروان موسي عليه السلام : درين جايي شک نيست که موسي عليه السلام همراه با برادرش عقيدهء توحيد را به مردم تبليغ مينمود ، او خودش يک پيامبر موحد ويکتا پرست بود ، وکسانيکه از او پيروي مينمودند ، مومنان يکتا پرست بودند ، ولي با گذشت زمان ، پيروان وي راه موسي را فراموش نموده ، وبه گمراهي روي آوردند ، علت گمراهي آنان چي بود ؟ 

- خود را پسران ، محبوبان خدا قرار دادن و به اين بهانه به ديگران توهين وتحقير نمودن {وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} (
) و يهودان و نصراني ها گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستيم .

- بي ادبي درمقابل الله جل جلاله ، با بيان صفاتي که به شان وعظمت الهي نمي زيبد ، مثل {وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا }(
) ويهود گفتند دست‏خدا بسته است دستهاى خودشان بسته باد و به جزاي آنچه گفتند به لعنت الله گرفتار شدند ، يعني از رحمت‏خدا دور شوند.

{وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ } (
)  و يهود گفتند عز ير پسر خداست و نصارى گفتند مسيح پسر خداست اين سخنى است [باطل] كه به زبان مى‏آورند و به گفتار كسانى كه پيش از اين كافر شده‏اند شباهت دارد . 

بـ : علت گمراهي پيروان عيسي عليه السلام : با گذشت زمان شخصي بنام شاوول طرطوسي (پولس) ظهور نموده ، دسيسهء ساخت وعقيدهء تثليث را دربين مردم رواج داد وادعا نمود که خداي پدر ، پسر وروح القدس وجود دارد ، با پيروي از آن مردم عقيدهء توحيدي را که عيسي عليه السلام، براي مردم تبليغ مينمود ، فراموش نمودند ، وعقيدهء شرک را اختيار نمودند . (
)
جـ : علت گمراهي پيروان ابراهيم واسماعيل (عليهماالسلام) : حضرت ابراهيم عليه السلام که يک پيامبر يکتا پرست بود ، وپسرش اسماعيل نيز پيامبر يکتاپرست بود ، آنان عقيدهء توحيد را به مردم تبليغ مينمودند ، ولي پيروان شان اين بود که با گذشت زمان ، عقيدهء توحيد ابراهيمي را فراموش نمودند ، شيطان در بين آنان وسوسه نمود ، آنان را با فريب کاري با اين اساليب گمراه نمود : 

1- آوردن تغيير در شکل عبادت : قريشي ها به اساس عقيدهء ابراهيمي کعبهء شريفه را مقدس دانسته وبه حجاج خدمت مينمودند ، آنان خودرا اشخاص با ايمان وپيروان ابراهيم ميدانستند ، ولي شيطان براي شان در عبادت شان چک چک و اشپلاق را داخل نمود ، بناء آنان هنگاميکه ميخواستند در مقابل کعبه نماز بخوانند ، به عوض خشوع ، آرامش ، تقوا و تواضع درمقابل خالق ، به چک و اشپلاق اين عبادت را انجام ميدادند . {وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} (
) ونمازشان در بيت الله ، جز اشپلاق زدن وكف زدن نبود پس به سزاى آنكه كفر مى‏ورزيديد اين عذاب را بچشيد.   وهرگاه عبادت از شکل اصلي آن برايد ، ودر عبادت چک چک ، اشپلاق ، سرني ، تبله ، تنبور ، رقص وغيره داخل شود ، اين عبادت به يک کار خلاف دين مبدل شده ، ونمازي را که الله جل جلاله وصف نموده است کاملا فراموش ميگردد .  زيرا الله جل جلاله ميفرمايد : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} به راستى كه مؤمنان رستگار شدند {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ} کسانيکه در نماز شان خشوع دارند {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} وکسانيکه از لغو اعراض نموده اند . (
)  شما ميتوانيد از علماي قرآن شناس وحديث شناس در مورد لغو بپرسيد که لغو چيست ؟ 
بناء فرقي در عبادت ابراهيم وعبادت ابوجهل وجود داشت ، درعبادت ابراهيم خشوع ، تواضع وستر وشرم وحيا وجود داشت ، اما در عبادت ابوجهل اشپلاق وچک چک وبرهنگي وبي حيايي . 

ببين که فاصلهء ره از کجاست تا به کجا 
2- آوردن تغيير در لباس : شيطان آنانرا گمراه نمود ، وبراي شان تلقين نمود که لباس هاي شان درست نيست ، بناء بايد مردان درمقابله کعبه برهنه عبادت نمايند ، وزنان نيز بايد بالباس هاي تنگ ونازل از منزل خارج شوند . شيطان براي مردان و زنان شيطان صفت تلقين ميکند که هرگاه قلب پاک باشد ، پوشيدن ونپوشيدن لباس اهميت ندارد ، وبا اين دسيسهء شيطاني آنان قلب خود را از قلب صحابه کرام ، وصحابيات برتر ميدانند ، زنان بي بي عايشه ، وبي بي فاطمه ، وبي بي زينب وغيره همه حجاب را مراعات مينمودند . 
3- تغيير در رهبريت ديني : قريشي ها با گذشت زمان شخصي جاهلي را که صلاحيت رهبريت ديني را نداشت ، واز احکام توحيد بي خبر بود به رهبري گرفتند ، صاحب رحيق مختوم مينويسد : تا اينکه در بين آنها شخصي بنام عمرو بن لُحَيٍّ که رئيس خزاعه بود پيدا شد ، او که کارهاي نيک ميکرد ، وبراي مردم مصارف وصدقه ميداد و به امور ديني حريص بود ، مردم او را به اين لحاظ دوست داشتند ، به اين گمان که او از علماي بزرگ و اولياي خداست . او به شام سفر نمود و آنانرا ديد که بتها را پرستش ميکنند ، او بهمراي خود بت (هبل) را آورده ودر بين گعبه گذاشت ، ومردم را به شرک دعوت نمود و مردم هم سخنان او را پذيرفتند ، وسپس ساير مردم سخنان مردم مکه را آنانرا اهل حرم ونگهبانان کعبه ميدانستند پيروي نمودند . (
) 
4- تغيير در صفات خالق : بعد ازينکه شيطان در برنامه هاي خود کامياب شد وآنانرا قناعت داد که بتها را در اطراف کعبه جابجا کنند ، براي شان چنين تلقين نمود که اين بتها سمبول شخصيت هاي نيک ومقرب خداوند هستند ، شما ازينکه روي سيه وشرمنده هستيد ، نميتوانيد با خداوند راز ونياز کنيد ،بناء نخست به نزد اينان رفته به آنان رکوع وسجده وقرباني ونذر کنيد ، تا اين بتها شما را به بارگاه خداوند نزديک سازد . 

سوم – شناخت هدف عبادات : درينجا بايد بدانيم که هدف از عبادات چيست ، آيا عبادت ها براي انسان سازي وشرافت دادن براي انسان است ، ويا اينکه عبادت ها فقط مانند فرهنگ هايي است که به شکل يک رواج انجام داده شود . 

 چهارم) شناخت مستحق عبادت : انسان مومن بداند که عبادت براي كدام ذات شايسته است، و مطابق معاهدهء روزانهء خويش که ميگويد ( اياک نعبد ) خاص ترا عبادت ميکنيم ، خود را از صف مشرکان خارج نموده ، احکام در مورد خويش را فقط وفقط به ذات الله (جل جلاله) انجام دهد ، وهر عملي را که عبادت ناميده ميشود آنرا صرف بخاطر رضايت الله (جل جلاله) انجام دهد. 

پنجم) شناخت اقسام عبادات : يک مومن را شايسته است تا نخست اقسام عبادات رادرك نمايد، واوقات عبادت را نيز بخوبي بداند ، وهرگاه عبادت خاص براي الله (جل جلاله) است ، پس با دانستن عبادت نبايد هيچ عملي را به غير از ذات الله (جل جلاله)  به كسي ديگري انجام داد . 
ششم) شناخت  حکمت هرعبادت : هرعبادتي ازخود  حکمت خاصي دارد ، كه شناخت  حکمت هركدام براي بهبود ودرست انجام دادن عبادت نقش بسيار مهم دارد. عبادت ها فقط بعضي از نشست وبرخواست هايي نيستند که بدون معني ومفهوم انجام شوند ، بلکه هرکدام تاثيرات مهمي در فرد ، جامعه ، سياست ، اقتصاد ، وساير بخش هاي زنده گي انسان دارند ، که دانستن هرکدام انسان را به کمال عبادت شناسي وخدا شناسي ميرسانند . هر عبادت در حقيقت مکتبي است براي انسان سازي . 

هفتم) دانستن نقش عبادت ها در انسان سازي : عبادت ها تکاليفي اند که هر تکليف براي تشريف انسان است ، عبادت ها انسان را ذوب نموده او را مانند زيوري ميسازند اين انسان که با عبادت ها  انسان سازي ميگردد  کادري ميگردد که ميتواند در جامعهء اسلامي نقش بسيار مهمي را ايفا نمايد.

هشتم ) شناخت بدعت ها : بزرگترين خطر در دين ، داخل شدن بدعت ها در عقيده واحکام اسلامي است ، در فلسفۀ عبادت (عبادت شناسي اسلامي) ميدانيم که چي اصل عبادت است وچي هم بدعت است. 

نهم ) شناخت اولويت ها : مهمترين موضوع در عبادت های اسلامی شناخت اولويت هاست ، مثلا يک مسلمان بايد بداند که در تمامی احکام الهی کدام يک در اولويت قرار دارد ، وکدام عبادت را قبل از عبادت ديگری انجام دهيم . مراتب عبادت طبعا باهم فرق دارد ، عقيده وعبادت فکری در راس تمامی عبادت ها قرار دارد ، وسپس فرايض ، واجبات ، سنتها ، مستحبات ، مباحات ، هرکدام به نوبهء خود ترتيب شده است ، همچنان در ممنوعات حرام ، مفسد ومکروه هرکدام خطرخاصی دارد . 

بناء برای توضيح بيشتر اين مساله خوبست که مخروطی از دين ترسيم نماييم ، سپس آنرا مورد مطالعه قرار دهيم . 
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در شناخت اولويت های اسلامی ، لازم است که انسان نخست از عقيدهء شروع کند ، زيرا پيامبر گرامی اسلام ، تقريبا 13 سال عمر خود را در مکهء مکرمه ، فقط برای دعوت به عقيدهء توحيد صرف نمود . 

نخست از همه يک مسلمان بايد ، قلب خود را از غيرالله ، عبادت غير الله ، ومحبت غير الله پاک نمايد .
	      شما در تيلفون های تان سيمکارتی

     داريد ، همه کمال اين سيمکارت 

     در قلب زرد رنگی است که اين قلب 

     سيمکارت را تشکيل ميدهد ، و آن

     قلب با سترلايت ارتباط دارد .

     سيمکارت نمبری دارد ، که با داير

     نمودن نمبرنخست ارتباط با سترلايت

     تامين ميگردد. وسپس با جانب مقابل.

     وهرگاه سيمکارت عوارضی پيدا کند 

     به يکی ازدفتر های مخابراتی مربوط

     ميرويم ، تا سيمکارت را دوباره با

     سترلايت وصل نمايد . 

   
	سترلايت

(
(
(
(
(
(
      ( قلب سيم کارت



	      به همين شکل جسد انسان مومن

     مانند ساير بخش های تيلفون است ،

     ولی آنچه در جسد انسان ارزش زياد

     دارد ، قلب انسان است که ، با الله 

     ارتباط دارد .

     اين انسان هميشه با نمبری که برايش 

     داده شده است با خالق ارتباط خود را 

     به شکل دوامدار حفظ مينمايد . 
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     دو رکعت فرض صبح ، 4 رکعت 

     فرض پيشين ، 4 رکعت فرض ديگر

     3 رکعت فرض شام ، 4 رکعت

     فرض خفتن . (واسجد واقترب) 

     هرگاه ارتباط با خالق تامين شد ، 

     ارتباط با مخلوقات نيز خوب ميباشد. 

     درصورت ضعف قلب به مساجد 

     برويم ، تا با شناخت وعبادت دو باره 

ار    صفای قلبی ايجاد گردد .  

   
	الله جل جلاله 

(
(
(
(
(
(
      ( قلب انسان 



همه پيامبران آمدند تا ارتباط انسان را با خالقش تامين نمايند ، قلب شانرا از تعلق به مخلوقات به تعلق خالق مخلوقات تامين کنند . 

چرا رسول گرامی اسلام 13 سال درس توحيد ميداد ، برای اينکه در طول تاريخ ، شيطان های انسانی وجنی توانسته بودند که قلب انسانهای آن زمان را به مخلوقات ارتباط دهند ، واز ارتباط با خالق ويگانگی وی دور سازند . 

يهوديان با وجود شناخت خالق او را به صفات زشت توصيف مينمودند ، مسيحيان به عوض سجده وعبادت به خالق به مجسمهء عيسای مسيح دل بسته بودند ، وبه عوض گفتن يا الله ، يا مسيح و يا مريم ميگفتند ، قريشيان که خود را پيروان ابراهيم واسماعيل ميدانستند ، قلبهای شان به محبت بتها مشغول بود ، بعضی ها در مشکلات ودرد های خود به جنها رفته از آنها کمک ومدد ميخواستند و خالق را فراموش نموده بودند ، بعضی ها به ماهتاب وآفتاب رجوع نموده بودند ، وکسانی هم به مهره ها ، سنگها ، چوبها وغيره پناه ميبردند ، حبشی ها به قبرهای صالحين رفته به آنها سر سجده وعبادت خم مينمودند ، واز آنان پسر ودختر طلب مينمودند ... آنچه را همه فراموش نموده بودند ، خالق يکتا بود .

شيطان محبت معبودان زيادی را در قلب های آنان جا داده بود ، هرکسی الهی داشت ، رسول الله صلی الله عليه وسلم در طول 13 سال توانست که آنانرا به (لا اله الا الله) قناعت دهد ، ومفهوم (لا اله الا الله) را در قلب های آنان جابجا سازد . 

درطول همين 13 سال قلب های مومنان با خالق شان ارتباط حاصل نمود، سپس مدت 10 سال ديگر ساير احکام پخش گرديد که در راس اين احکام فرايض قرار داشت ، سپس واجبات و به همين ترتيب سنتها ومستحبات ومباحات . 

وهنگامی ارتباط با خالق تامين شد ، ارتباط با مخلوق نيز تامين گرديد ، حکومت اسلامی ايجاد شد ، نظام اسلامی بر قرار گرديد ، اخوت وبرادری نشر شد . با اين شکل بود که مسلمانان توانستند درطول چند سال دين مقدس اسلام را به تمامی قاره های جهان آنروز برسانند . 

مشکل اساسی امروزی اينست که مسلمانان اين مخروط را بر عکس تطبيق مينمايند ، به عوض آغاز از عقايد از مباحات ومستحبات آغاز مينمايند ، ودر مجالس هميشه بحث ها روی مباحات ومستحبات است .

آستين کوتاه چی حکم دارد؟  

آيا نماز با آستين کوتاه درست است ؟

دو شخص درين مساله با هم اختلاف نموده وتمام وقت خودرا به آن سپری ميکنند ، ويا اينکه برای اينکه معلومات بيشتر شود ،سوال ميشود : 

اولين کسيکه داخل جنت ميشود کی خواهد بود ؟ 

اولين کسيکه به دوزخ داخل ميشود کيست ؟ 

اولين کسيکه نماز جنازه خواند کی بود ؟ 

سوالاتی که دانست وندانستن آن برای مسلمان هيچ فايدۀ ندارد . 

مفهوم عبادت در دين مقدس اسلام

عبادت در لغت : به معناي ذلت ، خواري و اطاعت ميباشد . (
)   عربها ميگويند (طريق معبد) راه هموار شده ، ازين اصطلاح را به راهي استعمال ميکنند که بلندي ها ، سنگها وساير نابرابري هاي آن هموار شده وآنطور هموار شده است که هيچ مانعي براي مرور بالاي آن وجود نداشته باشد .

به اساس اين معني کلمات عبادت ، عبد ، عبوديت وغيره کلماتيکه ازين ريشه گرفته شده اند به معناي ذلت ، فروتني ، تسليمي درمقابل کسي ميباشد . همانگونه که کوه هاي بلند ، سنگهاي بزرگ ، باغهاي پر از درختان قوي هيکل هموار شده به سرک مبدل ميشوند ، به همين سان عبادت وبنده گي تبديلي يک انسان قوي ، قدرتمند ، ثروتمند وغيره به يک بندهء تسليم شده ، متواضع ، فروتن، وغيره مبدل ميگردد ، بناء خود را در مقابل کسي با چنين صفاتي ساختن بنده گي وعبادت ميباشد .    
عبادت در اصطلاح(
):  علماء عبادت را به اشکال مختلف تعريف نموده اند که همه يک هدف را احتوا ميکند : 
(اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة) نام کامل براي تمامي آنچه است که الله (جل جلاله) آنرا دوست دارد ورضايت الله (جل جلاله) را حاصل ميکند از سخنان واعمال ظاهري وباطني . (
)  عبادت يا عبوديت اسم جامع براي هر چيزي است که آنرا الله (جل جلاله) دوست دارد ، و او را راضي ميسازد (از عقايد – اعمال قلب ، اعمال اعضاي بدن) ويا هر عملي که انسانرا به الله (جل جلاله) نزديک ميسازد ( انجام دادن اوامر و ترک نواهي)  (
)ساير دانشمندان اسلامي تعريف ها وتشريحات ذاتي را بيان داشته اند  (
) و به نظر نويسندهء اين سطور ميتوان عبادت را به شکل عام وخاص تعريف نمود  : 
تعريف عام عبادت : عبادت هرعمل ظاهري وباطني است که درمقابل کسي به قصد عظمت به او واظهار بنده گي وذلت خودش ؛ براي نيل اجر وثواب انجام داده شود . وياهم تطبيق قوانين کسي درحلال وحرام ، خوب وبد ميباشد .  
شرح تعريف عام : 

1- عبادت هر عمل ظاهري وباطني  است: در ين عبارت تمامي اعمال قلبي ، لفظي ، وظاهري انسان شامل ميگردد ، هرگاه به کسي سجده کنيم ، عبادت است ، رکوع کنيم عبادت است ، دست دعا بلند کنيم عبادت است.

 2- درمقابل کسي وياچيزي : عبادت احيانا در مقابل ذاتي ، شخصي وياهم در مقابل چيز بيجان صورت ميگيرد هرگاه کسي در مقابل ، پيغمبران ، ملائکه ها ، شخصيت هاي خوب ، سنگها ، حيوانات ، بتها ، قبرها ، آفتاب ، مهتاب ، ستاره ها ، انسانها وغيره عملي را به قصد بنده گي وعاجزي وحاصل نمودن اجر وثواب انجام دهد عبادت ناميده ميشود .

3- قصد عظمت به ذات مقابل : هرگاه کسي در مقابل کسي سجده نمايد و او را عظمت دهد اين عبادت است چنانچه مشرکين قريش به اين نظر بودند که درمقابل بتها سجده ميکردند ، بتها را عظمت ميدادند ، با وجود اينکه آنان ميگفتند که ما به اين بتها عبادت نميکنيم ، بلکه براي اينکه آنان را وسيلهء رسيدن به بارگاه الله (جل جلاله) قرار دهيم عبادت ميکنيم ، بازهم به اساس عظمتي که به آن مخلوقات ميدادند عملکرد آنان درمقابل اين اشخاص عبادت حساب شده وآنان مشرکين ناميده شدند .

4 - اظهار بندگي وذلت خودش : در عبادت اين شرط است که انسان در مقابل کسي اظهار بنده گي وذلت نمايد ، اما اگر کسي در مقابل چيزي ايستاده ولي به آن اظهار بنده گي ننمايد عبادت به آن چيز شمرده نميشود ، مثلا مسلمانان حجر الاسود را براي اينکه سنگ است که از جنت آمده وپيامبر اسلام آنرا بوسيده ، ميبوسند ، ولي در مقابل سنگ اظهار بنده گي وذلت نميکنند چنانچه قصهء حضرت عمر رضي الله عنه درين قسمت مشهور است . 
ميگويند روزي حضرت عمر(رضي الله عنه) نزد حجر الاسود آمد ، اورا بوسيد وبرايش خطاب نمود : كه اي سنگ سياه ! من ميدانم كه تو يكبارچه سنگ هستي هيچ نفع وضرري به کسي رسانيده نميتواني ، واگر من پيامبر را نميديدم كه ترا ميبوسد هرگز ترا نميبوسيدم (
)  حضرت عمر(رضي الله عنه) با فهم عقيده اسلامي ميدانست كه مسلمانان به سنگ سجده نميكنند ، به كعبه سجده نميكنند ، به پيامبرسجده نميكنند ، زيرا اينها مخلوق هستند ، عبادت تنها به خالق يکتا جايز است . مسلمانان حجرالأسود را مطابق يك سنت پيامبر بوسه ميكنند ، بدين عقيده كه اين سنگ ضرر ونفعي رسانده  نميتواند ، مسلمانان بسوي كعبه منحيث قبله مسلمانان رو مياورند ، تا درنماز هاي شان ترتيب وتنظيم باشد ،  ولي كعبه راسجده نميكنند ، زيرا كعبه مخلوق است ، از خاك وگل ساخته شده است ، فقط رمز يكپارچه سازي و توحيد مسلمانان است .
5- براي نيل اجر وثواب انجام داده شود: شرط عبادت اينست که در آن قصد ثواب باشد ، مثلا کسي از زنا اجتناب ميکند ومقصدش اينست که الله (جل جلاله) زنا را حرام نموده است ، بناء اين عمل وي در عبادت شامل ميشود ، ولي هرگاه کسي زنا را براي اينکه به ايدز مبتلا نشود ترک ميکند ، عبادت گفته نميشود ، وبرايش ثواب عبادت نيز داده نميشود .  

همچنان بسياري از عادات ها ورواج ها مثل سمنک و ديکچه هرگاه بخاطر قصد عبادت انجام داده شود بدعت گفته ميشود ، اما در صورتيکه کسي آنرا منحيث يک فرهنگ انجام دهد که در آن آرزوي ثواب نداشته باشد عبادت پنداشته نميشود . 

6) تطبيق قوانين کسي در حلال وحرام ، خوب وبد : فرمانبرداري واطاعت از کسي در قوانين حلال وحرام وجايزوناجايز نيز عبادت ميباشد ، زيرا قانون کسي را ترجيح دادن وبه آن عمل نمودن درين امور نيز عبادت به شمار ميرود. 
تعريف خاص عبادت در شريعت اسلامي : انجام دادن تمامي اوامر واجتناب از تمامي ممنوعاتي است که در قرآن وسنت ثابت شده ، ودر آن نيت ذلت ، خواري ، محبت و ترس به الله (جل جلاله) به هدف کسب رضايتش باشد  . 

شرح اين تعريف : 
1) انجام دادن تمامي اوامر : از ديدگاه شريعت اسلامي تمامي اوامر الهي را بخاطر رضايت الله (جل جلاله) انجام دادن عبادت است که شامل اين امور ميشود :

الف : اعمال قلوب مثل ايمان ، توحيد ، محبت الله (جل جلاله) ، اعتقادات ،  خشوع ، تواضع ، خوف ، رجا ، نذر ، وغيره ميشود . 

ب : اقوال ، مثل تلاوت قرآن عظيم الشان ، تسبيحات ، اذکار ، امر بالمعروف نهي عن المنکر (دعوت به نيکي ها ومانع شدن از بدي ها ) تدريس ، تعليم وغيره .

ج : افعال ، مثل : نماز ، روزه ، حج ، زکات ، جهاد ،  رکوع ، سجده ، دعا ، قرباني وغيره .
مثالهايي  از اوامر الله جل جلاله : (اقيموا الصلاة ) نماز بخوانيد ، (آتوا لزکاة) زکات بدهيد ( وجاهدوا في الله حق جهاده) در راه الله جل جلاله به حق جهاد کنيد (واعبد ربک حتي ياتيک اليقين) پروردگارت را آنقدر عبادت کن تا خوب يقينت بيايد . (ادع الي سبيل ربک بالحکمة ) بسوي پروردگارت مردم را با حکمت دعوت کن .
مثالهايي  از اوامر رسول الله ( : عنْ أَبِي مُوسَى ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: «فُكُّوا الْعَانِيَ يَعْنِي الأَسِيرَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ». (بخارى شريف) ترجمه: ابوموسي اشعري  ( مي گويد: رسول الله (  فرمود: «اسيران را آزاد كنيد، گرسنگان را طعام دهيد و بيماران را عيادت كنيد».

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».   (
)   
ترجمه: ابوهريره ( مي گويد: رسو ل الله ( فرمود: «هركس كه به الله  و روز قيامت، ايمان دارد، همسايه اش را از اذيت و آزار نكند. و هركس كه به خدا و روز قيامت, ايمان دارد، مهمان اش را گرامي بدارد. و هركس كه به خدا و روز قيامت, ايمان دارد، سخن خوب بگويد و يا سكوت نمايد». 
2- اجتناب از تمامي ممنوعات : هرگاه کسي يک عمل زشت را که در قرآن وسنت زشتي آن ثابت شده باشد ترک ميکند ، عبادتي را انجام داده است که اين عبادت ها شامل : 
الف : اعمال قلوب مثل کفر ، شرک ، منافقت ، رياکاري ، نا اميدي از بارگاه الله (جل جلاله) ، تکبر ، خودخواهي ، از خود راضي بودن ، نترسيدن از الله (جل جلاله)  وغيره .

ب : اقوال ، مثلا به غير از الله (جل جلاله) استعانت خواستن ، حمد به غير از الله (جل جلاله) فرستادن ، توصيف بي نهايت زياد اشخاص را نمودن که آنانرا به مرتبهء الوهيت رسانيدن باشد ، آنچه را که مخصوص الله (جل جلاله) است از مخلوق خواستن ، غيبت ، دروغ ، تهمت ، دشنام دادن ، مسخره ساختن ، بي تفاوتي درمقابل نشر فساد ، سخن چيني ، وغيره .

ج : افعال مثل  : زنا ، شراب نوشي ، دزدي ، اختلاس ، قمار ، سجده به غير از الله (جل جلاله) ، رکوع به غير الله (جل جلاله) ، دست دعا به غير از بارگاه الهي به بارگاه کسي ديگري بلند نمودن وغيره . 

مثالهايي از نواهي الله جل جلاله : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ) شهادت را پنهان نکنيد ، (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا) (
)  وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(
)   
مثالهايي از نواهي رسول الله ( : عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ( قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا: فَقَالَ النَّبِيُّ (:: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ».(
)    
ترجمه: ابوموسي اشعري ( مي گويد: در معيت رسول خدا (: بوديم. هر وقت به جاي بلندي مي رسيديم، تهليل (لا اله الا الله) و تكبير (الله اكبر) مي گفتيم و صدايمان بلند مي شد. نبي اكرم ( فرمود: «بر خود رحم كنيد زيرا شما فرد كر و غايبي را صدا نمي زنيد. او با شماست، به شما نزديك است و سخنانتان را مي شنود. اسمش با بركت و مقامش بالاست». 
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: «لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ».(
)     
ترجمه: انس بن مالك ( مي گويد: رسول الله ( فرمود: «با يكديگر, دشمني نكنيد، حسادت نورزيد و به يكديگر، پشت ننماييد. بلكه برادروار، خدا را عبادت كنيد. و براي هيچ مسلماني جايز نيست كه بيشتر از سه روز با برادر مسلمانش, قهر باشد».
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلا تَحَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا».  (
)          
ترجمه: ابوهريره ( مي گويد: رسول الله ( فرمود: «از گمان بد، اجتناب كنيد. زيرا گمان بد، بدترين نوع دروغ‏ است. و به دنبال عيوب ديگران نباشيد، تجسس نكنيد، قيمت كالاها را بدون اينكه نيت خريد داشته باشيد، بالا نبريد و به يكديگر, حسادت نورزيد. با يكديگر، دشمني نكنيد و پشت ننماييد و برادروار, خدا را عبادت كنيد».
3-  در قرآن وسنت ثابت شده : از ديدگاه دين مقدس اسلام عبادت به اموري گفته ميشود که اصل در قرآن وسنت داشته باشد ، وهرگاه کسي کاري را انجام بدهد که در قرآن وسنت ثابت نباشد ، عبادت اسلامي ناميده نميشود بلکه آنرا بدعت ميگويند که به اساس گفتهء نبي کريم صلي الله عليه وسلم بدعت گمراهي ميباشد. (
) 
قرآن عظيم الشان قانون اساسي است كه عبادات را  بيان ميدارد ، و پيامبر(صلي الله عليه وسلم) اين احكام را بصورت مفصل تشريح وتوضيح نموده است ، بگونه مثال   الله   (جل جلاله) ميفرمايد (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاة) (
)   شما نمازرا برپا داريد و زكات بدهيد . 
سپس پيامبر(صلى الله عليه وسلم) مفصلا چگونگي اداي نماز،ومقدار وكيفيت زكات را بيان داشته است.
4- در آن نيت ذلت وخواري به الله (جل جلاله) باشد: عبادت حقيقي در دين مقدس اسلام اينست که انسان مومن هميشه خود را درمقابل الله (جل جلاله) ذليل وخوار دانسته و با بسيار خشوع وتواضع درمقابل آن ذات کبرياء قرار بگيرد . بناء انجام دادن عبادت ها بدون چنين صفات عبادت حقيقي پنداشته نمشود . 
حقيقت عبادت : حقيقت عبادت که وظيفهء اساسي هر انسان مومن در دو چيز اساسي تمثيل ميگردد : 

الف : استقرار معناي عبوديت در نفس انسان : يعني در ذهن ، ضمير ، عقل ، فکر وانديشهء انسان اين سخن جا داشته باشد که خالقي است ومخلوقي ، خدايي وجود دارد که عبادت ميشود ، ومخلوقي وجود دارد که عبادت ميکند ، بناء ازين سخن بلندتري وجود ندارد ، فقط اساس تمام زنده گي همين است که خداي يگانهء است که همه بنده گان او هستند ، وبالآخره تمامي احکام در مورد ديگر فرع همين توحيد است .

بـ : توجه به خالق يکتا در هر حرکتي در ضمير ونفس انسان ، وهر حرکتي در اعضاي بدن ، وهر حرکتي در زنده گي ، توجه خالص به الله جل جلاله ، وخود را از هر احساس ديگري خارج نمودن ، واز هرمعناي که مخالف معناي بنده گي به ذات يکتاباشد دور نمودن است . به اين اساس معناي عبادت شامل تمامي بخش هاي زنده گي انسان شده و عبادت تنها منحصر به چند شعائر نميشود . 

5) محبت الله (جل جلاله) : انجام طاعت وعبادت سبب محبت الله جل جلاله ميشود ، الله جل جلاله به رسول گرامي اسلام ميفرمايد که براي امت خود بگو که اگر شما الله را دوست داريد ، ازمن پيروي کنيد ، تا الله شما را دوست بدارد . (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (
)

6) رضايت الله (جل جلاله): انجام عبادت ها براي الله جل جلاله سبب رضايت الله جل جلاله ميگردد .
مشکل در تقسيم عبادت ها : هنگاميکه من عبادت ها را به اينگونه تقسيم بندي نمودم که  مطابق منهج قرآن عظيم الشان وسنت رسول الله صلي الله عليه وسلم است ، بعضي از دوستان انتقاد نمودند که عبادات در فقه اسلامي معلوم است ، وعبادت ها در فقه اسلامي به اين شکل تقسيم بندي نشده است ، بنظر آنان عبادت  فقط در بعضي از اموري است که  تحت عنوان عبادات در کتب فقه ذکر گرديده است ، اما سائر معاملات ، نکاح ، واجتناب از جنايات شامل عبادات نميشوند . 

براي اينکه اين موضوع واضح شود ، بهترست سخناني را که درين مورد در تفسير في ظلال القرآن تحت آيت شريف (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (
)  بيان داشته است نقل نمايم :  ((اطلاق اصطلاح عبادات بالاي شعائر وآنچه بين بنده وپروردگارش ميباشد در مقابل اصطلاح معاملات وآنچه درميان مردم ميشود .. اصطلاحي است که از عصر نزول قرآن عظيم الشان بسيار بعد و ديرتر  آمده است. اين تقسيم بندي در عصر اولي (عصر نبي کريم وصحابه کرام ) معروف نبود .  « تقسيم اعمال انسان به عبادات ومعاملات موضوعي است که بسيار بعد در هنگام تاليف در مضمون فقه پيدا شد ، در آغاز فقط يک تقسيم بندي فني بود که اين خصوصيت تاليف علمي ميباشد ، ولي با تاسف بسيار ، آثار بسيار بدي در تصور داشته که بعد ازيک مدت زمان آثار بسيار زشتي در تمام عرصه هاي زنده گي اسلامي گذاشت ، زيرا در تصور مردم چنين چيزي را جابجا نمود که منظور از عبادات تنها همان بخش فقه اسلامي است که بنام (عبادات) در فقه اسلامي نامگذاري شده است ، واين انحراف در تصور اسلامي ميباشد  که بالآخره سبب انحراف در تمامي بخش هاي زنده گي در جامعهء اسلامي ميگردد »  « در تصور اسلامي هيچ نشاط انساني وجود ندارد که بالاي آن معناي عبادت تطبيق نگردد وياهم تحقيق اين وصف بالاي آن تطبيق نگردد . برنامه اسلامي هدف نهايي آن تحقيق معناي عبادت بشکل کلي است ... در برنامه اسلامي براي نظام سياسي ، اقتصادي ، تشريعات جنايي ، مدني ، فاميلي وتمامي تشريعات همين منهج تطبيق ميگردد . 
ایشان در ختم سخنان ميگويد : يک انسان عرب زمانيکه توسط قرآن بار اول خطاب شد ، مفهوم اين لفظ تنها به چند عبادت منحصر نميشد ... بلکه هنگاميکه يک انسان عربي براي نخستين مرتبه در مکه مکرمه خطاب شد هنوز بالايش چيزي فرض نشده بود بلکه او ميدانست که منظور از عبادت متدين شدن به خداي واحد در تمامي امور و ترک دينداري به ديگران ... ورسول الله صلي الله عليه وسلم عبادت را خودش تفسير نموده گفت که ( متابعت ) ميباشد . 

پيامبر صلي الله عليه وسلم به عدي بن حاتم در مورد يهود ونصاري گفت که آنها احبار ورهبان خود را خدايان گرفتند ، آنان حلال را حرام ساختند وحرام را حلال ساختند و يهود ونصاري از ايشان متابعت وپيروي نمودند . (
)
براي فهم مفهوم کامل عبادت حديث شريفي را درين مورد ميخوانيم : 

حضرت عدي بن حاتم رضي الله عنه روايت است که من به نزد رسول الله صلي الله عليه وسلم آمدم ودر گلويم صليب طلايي آويزان بود . نبي کريم صلي الله عليه وسلم فرمود : اي عدي ! اين بت را از گردنت دور بيانداز ... عدي گفت : من آنرا دور انداختم وبه نزدش آمدم وآنحضرت سوره برائت را ميخواند  اين آيت را خواند (اتخذوا أحبارهم ورُهبانهم أربابًا من دون الله).

عدي رضي الله عنه ميگويد من گفتم : اي رسول خدا ! ما آنانرا عبادت نميکرديم . آنحضرت گفت : آيا آنچه را که الله (جل جلاله) حلال نموده بود حرام نميکردند وشما آنانرا حلال ميدانستيد ، و آنچه را الله (جل جلاله) حلال نموده بودند وآنان حرام مينمودند شما هم آنرا حرام قرار ميداديد ؟ 

عدي ميگويد : گفتم : بلي 

رسول الله صلي الله عليه وسلم گفت : همين عبادت شان است . (
)
به اساس اين حديث مبارک عبادت تنها در نماز خواندن به بارگاه الهي وانجام شعائر الهي نيست ، بلکه عبادت عبارت از يک کلمهء جامع است که شامل تمامي حلال وحرام ، امر ونهي ، ميشود. که ارشادات الهي را درين راستا مراعات را عبادت ومخالفت با آنرا گناه ومعصيت گفته ميتوانيم . 

بناء در حلال ، حرام ، امر و نهي اطاعت ومتابعت از ديگران عبادات آنان مطابق اين حديث شريف دانسته ميشود.   

انجام دادن و ياترک نمودن اقوال ، افعال واعمال ظاهري وباطني براي الله جل جلاله است که سبب محبت الله ورضايتش ميگردد واز قرآن وسنت استباط شده باشد . 
 فرق بين عبادت وعدم عبادت : علامه زرکشي ميگويد هر عمل که شريعت آنرا تقاضا ميکند عبادت است ، هرگاه کسي آنرا بخاطر عبادت انجام داد ويا بخاطر عبادت ترک نمود ، اما اگر کار خوبي را به نيت عبادت نميکند ، ويا کار بدي را به نيت عبادت ترک نميکند ، بلکه نيت ديگري ميداشته ، شامل عبادت نميگردد(
)  زيرا قرآن عظيم الشان ارشاد دارد  : « ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ » اين کاري نيک است براي کسانيکه رضايت الله جل جلاله را خواهان اند . مثلا کسي با فقراء بخاطر انسانيت کمک ميکند نه بخاطر عبادت ، ويا کسي ريشش را بخاطر مود يا زيبايي صورتش گذاشته است نه به قصد عبادت ، وياهم کسي از زنا بخاطر مبتلا نشدن به ايدز اجتناب ميکند نه بخاطر عبادت .

وسعت دامنهء عبادت در اسلام : ازينکه علماي اسلام فرموده اند که هر عمل نيک انسان که به نيت طاعت الهي باشد ، عبادت شمرده ميشود ، واحاديث رسول گرامي اسلامي صلي الله عليه وسلم اين نظر را تاييد ميکند ، مثلا در احاديث آمده است که عدالت بين دو شخص صدقه است ، هرگاه کسي را به سواره اش بالا ميکند ويا بارش را ميبرد صدقه است ، سخن نيک صدقه است ، هر گامي که بطرف مسجد ميگذارد صدقه است ، هر چيز مضر را که از راه دور ميکند صدقه است . همچنان رسول گرامي اسلام در مورد شخصي فرمود که هرگاه بخاطر نفقهء اولاد هايش ، ويا خدمت والدين و يا پاکي وعفت خودش تلاش داشته باشد او در راه الله جل جلاله است .(
)

تخصيص عبادت به الله جل جلاله
درين بحث روي دو محور اساسي تحقيق ميکنيم : 

1- عبادت براي کي ميشود و تمامي پيامبران امت خويش را به عبادت کي خوانده اند؟ 

2) کدام امور عبادت است که انجام دادن آن فقط بايد براي  الله (جل جلاله) صورت گيرد ؟

دربارهء موضوع اول بايد بگوييم که با مطالعهء قرآن عظيم الشان ، سخنان پيامبران ، ارشادات پيامبران به امت هاي شان واحاديث نبي کريم صلي الله عليه وسلم عبادت مخصوص  الله (جل جلاله) است . 

دلايل از قرآن کريم : تمامي آيات قرآن عبادت را مخصوص الله جل جلاله دانسته است ، درينجا چند مثال را ذکر مينمايم : 

(اياک نعبد واياک نستعين) خاص ترا عبادت ميکنيم وخاص از تو کمک ميخواهيم ، شما درين آيت شريف بخوبي دقت کنيد که چرا ، خاص گفتيم ، وچرا الله جل جلاله براي ما رهنمايي ميکند که شما هميشه درنماز هاي تان همين آيت را بخوانيد ، با الله جل جلاله تعهد کنيد ، ومطابق آن زنده گي نماييد . وقتي به کسي ميگوييم که خاص ترا دوست دارم ، ويا خاص با تو معامله ميکنم ، اين يک نوع تعهد به جانب مقابل است که با کسي ديگري اين عمل را انجام نميدهم ، اکنون يک مسلمان در هر رکعت نماز خود با الله جل جلاله تعهد ميکند که خاص ترا عبادت ميکنم ، وخاص از تو کمک ميخواهم . اساسي ترين فرق بين عبادت مسلمانان ساير پيروان اديان در همين نقطه است ، که در دين مقدس اسلام ، تنها وتنها عبادت به الله جل جلاله ميشود ، واين عبادت را قرآن مخصوص الله جل جلاله قرار داده است. 

 (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) (
) اى مردم پروردگارتان را كه شما و كسانى را كه پيش از شما بوده‏اند آفريده است پرستش كنيد باشد كه به تقوا گراييد . 
درين ايت شريف : 

الف : امر به عبادت پروردگار شده است .

ب : کسي را بيان داشته که شايستهء عبادت است ، يعني پروردگاريکه شما وکساني را که قبل از شما بودند خلق نموده است . 

ج : عبادت را اساس تقوا دانسته است .

دروسيکه ازين آيت شريف استنباط ميگردد : 

نخست اينکه امر به عبادت به پروردگار شده است .

ثانيا لايق عبادت کسي است که که توانايي خلقت انسانها را داشته باشد ، وتا حال کسي نيست که ادعا کند که من خالق انسانها هستم واحيانا اگر بعضي از کساني ادعا هم کرده اند نتوانسته اند که انساني را خلق نمايند . 

سوم اينکه اساس تقوا درينست که انسان  الله (جل جلاله) را که ذات واحد ويکتاست  عبادت کند ، کسانيکه عبادت خود را به غير از الله جل جلاله به کسان ديگري ميکنند ، وخود را متقي ميدانند به اساس اين آيت شريف متقي نيستند . 

1) (وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) (
)   الله را عبادت کنيد وبه او چيزي را شريک نسازيد و والدين تان احسان ونيکي کنيد . درين آيت شريف گفته شده است که عبادت را به الله جل جلاله انجام دهيد وکسي را در عبادت وي شريک نسازيد. 

2) (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ) (
) وچون ازفرزندان يعقوب  پيمان محكم گرفتيم كه جز الله (جل جلاله) را نپرستيد. درين آيت شريف الله جل جلاله بيان داشته است که از بني اسرائيل نيز پيمان وعهد گرفته شده بود که به غير از الله به کسي ديگري عبادت نکنيد ، ولي آنان اين عهد وپيمان را شکستند.

3) درمورد وصيت يعقوب عليه السلام ميفرمايد : (أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَـهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) (
)  آيا وقتى كه يعقوب را مرگ فرا رسيد حاضر بوديد هنگامى كه به پسران خود گفت پس از من چه را خواهيد پرستيد گفتند معبود تو و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق معبودى يگانه را مى‏پرستيم و در برابر او تسليم هستيم. درين آيت شريف بيان ميدارد که وصيت يعقوب عليه السلام به پسرانش تخصيص عبادت به الله جل جلاله بود . 

4) براي پيامبر ميفهماند که براي اهل کتاب بگويد : (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا) (
)  بگو اى اهل كتاب بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه جز  الله (جل جلاله) را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم .

5)  هود عليه السلام به قوم خود گفت : (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ) (
) و به قوم عاد برادر شان هود را فرستيم (او براي شان) گفت : اي قوم من ! الله را عبادت کنيد ، بجز او هيچ معبودي نيست .

6) در مورد مشرکين ميگويد:(وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) (
)   آنان به غير از الله چيزهايي را که براي شان ضرر ونفع نميرساند عبادت ميکنند سپس ميگويند ، اينها شفاعت گران ما به نزد الله هستند .  درين آيت شريف صفت مشرکين قريش را بيان ميدارد که آنان به مخلوقات عبادت مينمودند ، وميگفتند که اينها ما را شفاعت ميکنند . 

7) الله جل جلاله سخنان نوح عليه السلام را نقل ميکند که به قوم خود ميگفت (أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ ) (
)  به غير از الله کسي ديگري را عبادت نکنيد.

8) - درمورد صالح عليه السلام وقومش ثمود ميفرمايد : (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ ) (
)   وبسوي قوم ثمود برادر شان صالح را فرستاديم ، گفت : اي قوم من ! الله را عبادت کنيد ، بجز او هيچ معبودي ديگري نيست .

9) شعيب عليه السلام نيز قوم خود را به عبادت الله دعوت مينمود ، (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ) (
)   وبه مدين برادر شان شعيب را فرستاديم ، گفت : : اي قوم من ! الله را عبادت کنيد ، بجز او هيچ معبودي ديگري نيست . 

  خلاصه اينکه تمامي پيامبران پيروان خود را به عبادت الله (جل جلاله) دعوت مينمودند و حضرت رسول کريم صلي الله عليه وسلم نيز امت خويش را به عبادت  الله (جل جلاله) دعوت مينمود وقرآن کريم براي فهماندن حقيقت عبادت براي مسلمانان تعليم ميدهد که در پنج وقت نماز خويش فقط يک عمل اساسي را انجام دهند که هميشه تعهد نمايند که ( اياک نعبد ) خاص ترا عبادت ميکنيم . 

اکنون لازم است به سوال دومي جواب بگوييم که کدام امور عبادت است ، تا آنرا خوب شناخته وبه جز  الله (جل جلاله) به کساني ديگري آنرا انجام ندهيم . 

1) سجده : (وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ) (
) هرآنچه درآسمانها وزمين است فقط به الله سجده ميکنند . درين آيت شريف (لله) گفته است ، علماي زبانشناسي عربي ميگويند ، که لام براي تخصيص است ، هرگاه بالاي يک اسم داخل شود ، امور را به وي تخصيص ميدهد ، درينجا سجده فقط به الله جل جلاله تخصيص داده شده است.

 کسانيکه سجده به غير از  الله (جل جلاله) ميکنند حتي از طرف هدهد  بد گويي شده اند (وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ) (
)  او را و قومش يافتم که بغير از الله براي آفتاب سچده ميمنودند.  درين آيت شريف بيان ميشود که حتي يک پرنده بر سجده نمودن بلقيس وپيروانش براي آفتاب تعجب مينمايد . 

2) رکوع : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (
)   اي مومنان ! رکوع ، سجده وعبادت پروردگار تانرا نمايد ، وکار هاي نيک کنيد ، شايد که رستگار شويد . 

3) استعانت : کمک ، مدد ، واستعانت خواستن فقط از الله جل جلاله ميشود ، زيرا الله جل جلاله براي ما تعليم داده است که هميشه بگوييد (اياک نستعين) اي پرودرگار ما فقط از تو کمک ميخواهيم ، ودرآيت ديگري طريقهء کمک را نشان ميدهد که در مشکلات نخست صبر کنيد وسپس با نماز با پروردگار تان ارتباط گرفته ، مشکلات تانرا به او عرض کنيد . (واستعينوا بالصبروالصلاة) . 

4)  دعـاء : پيامبرصلي الله عليه وسلم ميفرمايد : (الدعاء هوالعبادة) دعا عبادت است ، وقتي دعا عبادت است ، يک مومن هميشه دست دعا را فقط به بارگاه الهي بلند نموده ، ميگويد : يا الله مرا ببخش ، يا الله براي من کمک کن ، يا الله مرا نجات بده . 

والله (جل جلاله) خطاب به کسانيکه به مخلوقات رجوع نموده بدرگاه آنان در هنگام مشکلات خويش کمک ميخواهند ميفرمايد:(أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ) (
)   کيست که انساني را که درحالت اضطرار قرار دارد ، وبه درگاهش دعا کند ، اجابت کند ؟  ومشکلاتش را رفع نمايد .  درين آيت شريف براي آن مشرکان قريش که به بارگاه مخلوقات رفته ودست دعا بلند مينمودند گفته شد که کي ميتواند که مشکلات شما را رفع کند ؟ يعني به غير از الله جل جلاله هيچ مشکل گشايي نيست . 

(أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) (
)   من دعاي دعا کننده را اجاب ميکنم . 

   قرآن عظيم الشان همچنان قصهء دعاي پيامبران را نيز نقل ميکند ، که آنان فقط به بارگاه الهي دست دعا بلند نموده از او کمک ميخواستند ، تا کسانيکه خود را پيروان حقيقي پيامبران ميدانند مطابق روش آنان عمل کنند . 

(هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء)(
) درآنجا زکريا به پروردگارش دعا نموده گفت : پروردگارا ! براي من از جانب خود ، اولادهء نيک نصيب نما . تويي شنونده دعا . 

درمورد دعاي ابراهيم عليه السلام قرآن کريم ميگويد : (الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء /رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء -رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) (
)   

حمد وثنا براي الله جل جلاله است ، پروردگاري که براي من در بزرگسالي اسماعيل و اسحاق را اعطاء نمود ، پروردگارم شنوندهء دعاست ، پروردگارا ! مرا واولادهء ام را ، از جملهء نماز گذاران بگردان . دعايم را قبول نما ! پروردگارما ! مرا ، ووالدينم ، ومومنان را در روز قيامت مغفرت نما . 

قرآن عظيم الشان کساني را که به جزء بارگاه الهي به بارگاه مخلوقات دست دعا بلند ميکند ، تهديد نموده ، براي شان ميگويد : 

 (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ ) (
)  وکساني را که به غير از الله ميخواهند ، براي شان هيچ اجابت نميکنند ، مثال آنان مثل کسيست که کف دست خود را به آب دراز نموده است ، و ميخواهد که آب به دهانش برود ، وآب به دهانش نميرود ، دعاي کافران نيست مگر در گمراهي . 

درينجا الله جل جلاله کساني را که به غيراز بارگاه الهي به بارگاه ديگران دست دعا بلند ميکنند ، تشبيه به کساني نموده است که دستان خود را در آب دراز ميکنند ، وکف دست را در آب ميگذارند ، وفکر ميکند که ازين طريق بدون گرفتن آب وگذاشتن آن در دهان شان برود ، اين کار نتيجه نميدهد ، زيرا هرقدر دستان در آب گذاشته شود ، آب به دهان نميرود .  به همين سان کسانيکه دست دعا به بارگاه مخلوقي دراز ميکنند ، واز آن اجابت وقبولي دعا ميخواهند ، خود را به زحمت ساخته ودعاي شان هرگز قبول نميشود ، زيرا نتيجهء کار کافران فقط گمراهي است.
چگونگي دعاي مشرکين قريش : مشرکين قريش با وجود اينکه ادعاي ايمان مينمودند ، دست دعا به بارگاه مخلوقات بلند نموده از آنان امور ذيل را ميخواستند : 

الف : جلب خير و يا دفع ضرر از مخلوقات ، مثل : طفل دادن زن نازا نه به طريق علاج توسط دوا ، بلکه توسط تصرف در جهان ، زيرا آنان عقيده داشتند که جنها وانسانها ميتوانند در حکومت الهي تصرف کنند ، براي کسيکه الله دختر يا پسر ندهد ، آنان پسر ويا دختر بدهند ، ويا زني را که دختر بدنيا مياورد ، ميتوانند به پسر مبدل کنند . ، ويا اينکه عقيده داشتند که اين بتها ، جنها ومخلوقاتي که آنان به آن عقيده داشتند ميتوانند ، بدون کدام وسيله درمقابل حيوانات درنده مقاومت کنند ، ويا اينکه مريضي را شفا دهند ، ويا مردهء را زنده کنند ، ويا باران نازل کنند ، ويا هم ساير اموري را انجام دهند که قرآن آنرا مخصوص الله جل جلاله بيان داشته است . 

    الله جل جلاله براي شان گفت : { و الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم و لو سمعوا ما استجابوا لكم } کساني را که به غير از الله دعا ميکنيد ، براي شما هيچ چيزي انجام داده نميتوانند ، اگر بخواهيد ، دعاي تانرا نمي شنوند ، واگر بشنوند اجابت نميتوانند . (
)

    الله جل جلاله براي اينکه اين اشخاص را بهتر بفهماند براي شان خطاب نمود (قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) (
) . بگو به من خبر دهيد آنچه را به جاى خدا فرا مى‏خوانيد به من نشان دهيد كه چه چيزى از زمين [را] آفريده يا [مگر] آنان را در [كار] آسمانها مشاركتى است اگر راست مى‏گوييد كتابى پيش از اين [قرآن] يا بازمانده‏اى از دانش نزد من آوريد 
سپس براي شان گفت : 

(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ) (
) وكيست گمراه ‏تر از آن كس كه به جاى خدا كسى را مى‏خواند كه تا روز قيامت او را پاسخ نمى‏دهد و آنها از دعايشان بى‏خبرند. 

 5) استغاثه : به معناي طلبت کمک در حالت سختي وشدت است ، استغاثه دو نوع ميباشد : 

الف : استغاثه در عالم اسباب : استغاثه درعالم اسباب اينست که مثلا انسان در حالت سختي قرار دارد ، بناء از مخلوقات در چيزي کمک ميخواهد ، که آنان توانايي دارند ، مثل اينکه منزل کسي حريق شده باشد ، او از اطفائيه کمک ميخواهد ، يا طفل کسي را موتر زده باشد ، به منزل داکتررفته از او کمک ميخواهد ، يا در منزل کسي دزد آمده است ، ازهمسايه ها کمک ميخواهد . فاستغاثه الّذي من شيعته على الّذي من عدوّه»  اينگونه استغاثه از قبيل کمک وهمکاري است ، چنانچه الله جل جلاله فرموده است «وتعاونوا على البرّ والتّقوى» با يکديگر در نيکي وتقوا همکاري کنيد . 
 بـ  : استغاثه در عالم مافوق اسباب : استغاثه در عالم مافوق اسباب اينست که انسان در آن کار توانايي نداشته باشد ، بناء انسان مومن آنرا از الله جل جلاله درخواست ميکند ، چنانچه رسول گرامي اسلام ، درعالم اسباب لشکري را تهيه نموده وبه جنگ بدر آماده گي گرفت ، اما ازينکه تعداد شان کم بود ، بناء به بارگاه الهي استغاثه نمود ، تا لشکرش را پيروزي ونصرت نمايد . { إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين} (
) هنگاميکه شما به پروردگار تان استغاثه نموديد ، او دعاي شما را اجابت نمود ، وگفت من شما را با هزار ملائکهء هم رديف مدد ميکنم.
  صحيح مسلم از حضرت عمربن خطاب رضي الله عنه روايت ميكند : كه در روز بدر رسول الله صلي الله عليه وسلم به مشرکين نظر نمود که تعداد شان به هزار تن ميرسيد ، واصحاب وي 313 نفر بودند ، رسول الله صلي الله عليه وسلم رو به قبله نموده ، سپس دستانش را دراز نموده به پروردگار خويش آواز ميداد : « اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِى مَا وَعَدْتَنِى اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِى اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدْ فِى الأَرْضِ »(
) . 
   امام بخاري روايت ميکند که ابن عبـــاس رضي الله عنهما مي گويد: (روز بدر) نبي اكرم ( كه زير سايباني قرار داشت، فرمود: «خدايا! از تو مي خواهم كه به عهد و پيمانت، وفا كني. خدايا! اگر مي خواهي كه از امروز به بعد، عبادت نشوي...» در اينجا، ابوبكر دستش را گرفت و گفت:  اي رسول خدا! نزد پرودگارت بسيار اصرار نمودي، بس است. آنحضرت ( كه زره بر تن  داشت، بيرون آمد درحالي كه مي گفت: (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ( يعني جمعيت ايشان بزودي شكست مي خورد و پشت مي كنند و مي گريزند. بلكه موعدشان، قيامت است و قيامت، مصيبتي عظيم تر و تلخ تر است.

   امام طبراني روايت ميکند که در زمان رسول الله صليالله عليه وسلم منافقي بود که مردم را اذيت ميکرد ، بعضي ها گفتند که برويم به رسول الله صلي الله عليه وسلم ازين منافق استغاثه کنيم ، نبي کريم صلي الله عليه وسلم فرمود : استغاثه به من نميشود ، بلکه به الله استغاثه ميشود . (
)
   5) استعاذه (پناه جستن) : الله جل جلاله براي مسلمانان تعليم داده است که هميشه به الله پناه بجويند ، ( فاستعذ بالله ) (قل اعوذ برب الناس ) (قل اعوذ برب الفلق) بناء يک مسلمان در هنگام پناه جستن ميگويد : (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم )  پيامبران الهي نيز به الله پناه ميبردند { أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين } به الله پناه ميجويم که از جملهء جاهلان باشم  (
) { و إني عذت بربي و ربكم أن ترجمون }(
) من به پرودگار خويش وپروردگار شما پناه ميجويم اينکه مرا سنگسار کنيد .  { معاذ الله }(
) ( ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين ) گفتند .... وقرآن اين رجوع شان را براي ما قصه ميکند ، چرا براي اينکه ما هم اولادهاي آنان هستيم بايد در وقت لغزش ها به بارگاه الهي پناه بريم . 

ابراهيم عليه السلام که پدر پيامبران است او نيز درهنگام ضرورت به بارگاه الهي رجوع ميکند ، (رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ) حضرت عيسي عليه السلام نيز دعا به بارگاه الهي نموده ميگويد که (ربنا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاء تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (
) موسي عليه السلام نيز مشکلات ودرد هاي خود را به بارگاه الهي تقديم مينمايد (وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ ) (
)
عادت مشرکين قريش در پناه جستن :  در عصر قبل از بعثت رسول گرامي اسلام (صلي الله عليه وسلم) کساني بودند که : 

1) به جنها پناه ميبردند  (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) (
) (ومردانى از آدميان به مردانى از جن پناه مى‏بردند و بر سركشى آنها مى‏افزودند) . 

2) بعضي از مشرکين به مجسمه هاي انسانهاي خوب پناه ميبردند مثل لات، مناة ، هبل وغيره . 
3) بعضي از مشرکين حبشه به قبرهاي شخصيت هاي نيک پناه برده آنرا سجده گاه خود ساخته بودند . 
4) بعضي از مشرکين به درختان پناه ميبردند ، آنرا تبرک ميدانستند (فعن أبي واقد الليثي قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ، وللمشركين سدرة  (
) يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ، يقال لها ذات أنواط ، فمررنا بسدرة ، فقلنا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ، إنها السنن ، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : { اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ } (
)، لتركبن سنن من كان قبلكم » ،(
)) 
5) بعضي ها به مهره ها ، چوبها ، سنگها ، تار وغيره پناه برده ، براي بند نمودن نظر ازين چيزها استفاده مينمودند .
اين همه درس هاي براي اينست که انسان در هنگام مشکلات به الله جل جلاله پناه ببرد ، بي بي مريم که يک دختر موحد ويکتا پرست بود در هنگام ملاقات با ملائکه که اورا در نخست نميشناسد برايش ميگويد (قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا) (
) 

اکنون برايم سوال پيدا ميشود که آيا کساني خواهد بود که به غير از پناه جستن به بارگاه الهي به کساني ديگري پناه برند ، بلي کساني هستند که عقيدهء قرآني ندارند ، توحيد در قلب شان جا نگرفته است ، وياهم خود قرآن از مشرکاني قصه ميکند که به غير از الله به کسان ديگري پناه ميجستند .... آيات قرآن از زبان جن ها براي ما قصه ميکند که جنها گفتند  (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) (
) وخود شان بيان کردند که اين اشخاصي که به جنها پناه ميبردند ، بجز اين براي شان تشويش ايجاد کند کاري ديگري نميکردند.

در عصر امروزي هم کساني هستند که به نزد فالبين ها رفته و به آنان پناه ميبرند ، و يا اينکه اين جادو گران وفال بين ها آنان را به کساني ديگري مثل جن ها پناه ميدهند ، در تعويذ هاي شان نامهاي جنها را نوشته ميکنند ، وشيطان هم از جن بود (وکان من الجن ) بناء آنان به اسلوب جديدي کارهاي همان کساني را که قرآن آنانرا به بدي ياد نموده است تکرار ميکنند ، منتهي به اشکال وآنواع ديگر.

امروز کساني هم هستند که به اشخاص پناه ميبرند ، شما در تمامي قرآن بخوانيد دريک صفحهء قرآن هم نيست که کدام پيامبري به کدام ملائکهء پناه برده باشد ، ويا اينکه کدام پيامبري به کدام پيامبر قبلي پناه برده باشد ، ويا کدام آيت قرآن امر نموده باشد که در مشکلات تان به کدام شخصي پناه ببريد ولي متاسفانه امروز بسياري اشخاصي هستند که به اشخاص بزرگوار پناه ميبرند ، اين اشخاص درست است که شخصيت هاي عالي هستند ، ولي پناه بردن به آنان در هنگام مشکلات ، مخالف دعاهاي تمامي پيامبر ان است ، مخالف اعوذ بالله است ، ما اگر از شيطان پناه ميبريم به رحمن پناه ميبريم ، همانگونه که پيامبران هميشه به بارگاه الهي پناه ميبردند ، ما اگر از درد و رنج پناهگاهي ميخواهيم فقط به بارگاه الهي رجوع کرده مانند پيامبران (ربنا ) ميگوييم . 
اکنون اي برادر مومن از امر الهي ( فاستعذ بالله ) درس ميگيريم که وقتي آن ذات مهربان ما را امر نمود که به او پناه ببريم ، معلوم ميشود که پناه بردن به غير او  مخالف امر واراده وخواست اوست ، وهرکسي بغير از او به اشياء واشخاص ديگري پناه ميبرد در حقيقت آن شخص و آن چيز را با الله جل جلاله شريک نموده است . به همين سبب است که بسا مردمان به اشيايي چون مهره ها ، سنگها ، بتها ، انسانها ، جنها ، حيوانات وغيره پناه ميبرند واين پناه بردن شان شرک گفته ميشود ، رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد ( من علق تميمة فقد اشرک ) همچنان در مورد کسانيکه به نزد فال بين و جادو گري رفته آن شخص در تعويذ هاي خود نامهاي جنها را نوشته و به آنها پناه ميجويد بناء به مجرد رفتن به نزد فال بين چهل روز عبادت او قبول نميشود ودر صورت باور نمودن به گفته هاي جادوگران وفال بين ها کافر ميگردد .

 هرگاه کسي به نزد فالبين وجادو گري رفته و سخنانش را تصديق نمايد و به آنچه آن جادو گر از نامهاي جنها وشيطانها درتعويذات خود نوشته است ، باور کند ،  به آنچه بر رسول الله صلي الله عليه وسلم نازل شده است کافر شده است. 

مشکل اساسي اينست که الله جل جلاله براي ما درس ميدهد که ما به بارگاه او از شيطانها پناه ببريم متاسفانه امروز مردم برعکس امر الهي در هنگام مشکل بسيار عادي به شيطانها پناه ميبرند ، افسوس وصد افسوي به حالي کسيکه خودش با اينکه خود را مسلمان بنامد بازهم درمقابل جادوگري زانو زند ، واو برايش از جن سخن بگويد ، او برايش از غيب سخن ، بگويد ، او برايش تعويذي نوشته ودر آن نامهاي جنها را نوشته ، وخطرناکتر از همه که بسياري از مردم به نزد هندو هاي بت پرست ميروند. 

 اکنون کسي که به نزد شخصي ميرود که برايش تعويذي بنويسد ، او به چي کسي پناه ميبرد ، شمادوستي که به نزد يک فالبين ، جادوگر ، غيبگو ، کف شناس ، نجومي وغيره ميرويد ، او خودش به کي پناه برده است ، او به شيطانهاي جني پناه ميبرند ، آن شيطانهاي جني براي شيطانهاي انساني بعضي از معلومات هاي دروغين را ميدهند ، واين شيطان چندين دروغ ديگري را بر آن علاوه نموده عقيده شما را خراب ميسازد . 

بگونهء مثال به همراي هر شخصي يک شيطان وجود دارد ، مثلا شما ديشب ساعت ده شب کاري را انجام داديد ، وياهم يکماه قبل شما کاري را انجام داديد که هيچکسي شما را نديد ، آيا شما در هنگاميکه اين کار را انجام داديد ، تنها بوديد ، نخير به همراي شما ، ملائکه ها بودند که اعمال شما را نوشته کردند ، همچنان بالاي شما ذات يکتاي الهي بود که هميشه شما را مراقبت ميکند ، و به همينگونه به همراي شما در آنجا شيطانهايي بودند که درعقب شما افتاده وميخواهند شما را گمراه کنند ، بناء اين کاري را که انجام داديد ، درمحضر کساني انجام داديد که شما آنها را ديده نميتوانيد ، بهر صورت ، اکنون شما به نزد جادوگري ميرويد ، آن جادو گري با شيطانها ارتباط دارد ، وبا شيطان شما شيطانش ارتباط گرفته از او ميپرسد که شما در فلان وقت چي کرديد ، آن شيطان که ميداند که شما چي کاري را انجام داده ايد برايش قصه ميکند ، آن شيطان به شيطان انساني که در لباس جادوگر وفالبين وکف شناس در مقابل شما نشسته است براي تان آن قصه را بيان ميکند ، درين قصه هيچ غيبي وجود ندارد ، واو براي شما از غيب سخن نگفته است ، بناء شما باعقيدهء ضعيفي که داريد فورا تسليم اين جادو گر شده وبرايش ميگوييد که او غيب را ميداند . و با اين اعتقاد تان خود را از دايرهء ايمان خارج نموده ايد ، زيرا غيب مخصوص الله جل جلاله است.

اکنون شما برادر ويا خواهري که به نزد يک هندو ميرويد تا براي تان تعويذ بنويسد ، اکنون شما چي فکر ميکنيد درين تعويذ او چي نوشته ميکند ، او که خودش مشرک است ، به بتها ايمان دارد ، به بتها سجده ميکند ، براي شما چي خواهد نوشت ، حتماي نامهايي از شيطان را گرفته در تعويذ هاي خود نوشته ميکند وشما هم با اين کار تان به آنچه در تعويذ است پناه برده ايد ، اکنون خود بگوييد به کي پناه برده ايد ، معلوم دار به شيطان . 

همچنان بعضي از جادوگران با هندو ها شريک هستند ، اين کار شان آشکارا است که با شيطان هاي انساني ارتباط دارند ، ودعواي ايمان ميکنند ، شما فکر کنيد که شما وقتي به نزد يک جادو گر ميرويد چي کاري را انجام داده ايد ؟  

درينجا عقيده شما به (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم )چي شد ؟ 

قرآن ميگويد به الله پناه ببريد وشما به شيطان پناه برديد .

قرآن ميگويد به الله پناه ببريد شما به جنها پناه برديد . 

آيا همين است ايمان قوي که ما آنرا ادعا ميکنيم . 

نقطه ديگري که درينجا مهم است بعضي ها در مشکلات شان به مهره ها پناه ميبرند ، آنان ميخواهند از شر چشم زده گي ها مهرهء را در بالاي باربند ويا گردن اطفال شان آويزان کنند ، درينجا اين اشخاص به چي پناه برده اند ؟ 

آيا به يک مهره ويا يک صدف پناه نبرده است ؟ 

به همين علت است که رسول گرامي اسلام اين کار را شرک دانسته درحديث شريف بيان ميدارد که من علق ( تميمة فقد اشرک ) 

6) نذر عبادت است : از ديدگاه دين مقدس اسلام نذر عبادت ميباشد { ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } (
)  . مشرکين قريش بنام بتهاي خويش  که آنان را شخصيت هاي نيک ميدانستند نذر ميگرفتند ، ولي مسلمانان اين عبادت را فقط به الله جل جلاله انجام ميدهند . 
7)  ذبح حيوان بنام کسي عبادت است : آيت قرآن ارشاد ميکند  { قل إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين } (
)  بگو که نماز ، مناسک ، زنده گي ومرگ من ، فققط براي رب العالمين است . مجاهد ميگويد : (( النسك الذبح في الحج و العمرة )) نسک عبارت از ذبح در حج وعمره ميباشد . در آيت شريف است { فصل لربك و انحر } (
)نماز و ذبح رابراي  پروردگارت نما .  امام مسلم از حضرت علي رضي الله عنه روايت ميکند که رسول الله صلي الله عليه وسلم برايم چهار کلمه را ياد داد وگفت (( لعن الله من ذبح لغير الله )) لعنت الله برکسي است که به نام غير الله ذبح ميکند.
اهداف عبادت ها 

قبلا  دانستيم که عبادت ها  عبارت از  اداي احکام الهي در اوامر ونواهي شريعت اسلامي است ، يعني دين مقدس اسلام براي هر مومن ارشاد ميدارد که اين امور را انجام بده و اين امور را ترک نما ، بناء اين انسان مومن در هر دو صورت عبادتهايي را انجام داده است . 

اکنون بسياري از مردم به اين نظر ند که مثلا فلان عبادت چي فايده دارد ، وفلان غذا يا نوشيدني چرا حرام و ممنوع قرار داده شده است ؟ 

درين زمينه بايد دانيم که :  عبادات  بخاطر دوهدف صورت ميگيرد : 

1- هدف دنيوي 

2-هدف اخروي 

هدف دنـيوي :  هدف دنيوي عبادت ها انسان سازي ، جامعه سازي ، و اداي مسووليت خلافت  الله (جل جلاله) در زمين ، و آبادي دنياست .  انسان زماني ساخته ميشود که در عبادت هاي وي  جسدش ساخته شود ، روحش ساخته شود ، و جامعه هم زماني ساخته ميشود که افراد جامعه  قانوني را  پيروي نمايند که براي جامعه منفعت داشته باشد ، وسپس اين انسانها اهدافي را که در روي زمين برای ان خلق شده اند که عبارت از اداي خلافت پروردگار عالميان وآبادي زمين است انجام دهند. 

الف : جسد سازي : بسياري از عبادت ها براي نفع جسد انسان است تا با سالم نگهداشتن بخش جسدي انسان ، يک فرد مومن بتواند که تمامي احکام ودساتير الهي را بصورت درست انجام دهد ، وروي اين علت هر گاه در احکام مختلف اسلامي تحقيقات طبي صورت گيرد ، بسياري از عبادت ها براي وقايهء جسد انسان از امراض وآفات ميباشد ، وبسياري از عبادت ها هم براي معالجهء بسياري از  امراضي ميباشد که جسد انسان به آن مبتلا شده است . 

ب : روح سازي :  بعضي ها فکر ميکنند که بايد تمامي عبادت ها دلايلي براي  فوايد جسدي داشته باشد ، ولي اين گونه تفکير يک نوع اشتباه است ، زيرا  هدف عبادت ها تنها ساختمان فزيکي وجود نه ، بلکه از ديدگاه روحي ومعنوي نيز عبادت ها  تاثير خود را دارا ميباشند ، بناء بسياري ازعبادت ها براي صفاي داخلي (معنويت – روحانيت) است ، که انسان بتواند از ين عبادت ها براي اين هدف استفاده نمايند . انسان مومن در هنگام اداي عبادت ها  به اين امر عقيده ميکند که هر عبادت وي در جات او را در تقوا ، اخلاص ، نزديگي به بارگاه ، سعادت اخروي ، رضايت الهي ، وساير بخش هاي معنويت بالا ميبرد ، وهمين علت است که تمامي برنامه زنده گي وي تنها منفعت مادي نبوده بلکه معنويت را نيز در سر خط برنامه هاي زنده گي خويش قرار ميدهد و اين معنويت است که انسان را نسبت به ساير حيوانات برتريت داده و (اشرف المخلوقات) (شخصيت باکرامت) وآراسته باسايررتبه هاي عالي نموده است .  وهمين معنويت تربيت يافتگان نبوت بود که آنانرا از بسياري از بد بختي هاييکه امروز جهان مادي به آن گرفتارند نجات داده بود . 

گويند شخصي بعد از وفات پدر حضرت علي رضی الله عنه به نزدش آمده به او گفت که پدرت از  پدر من  مقدار از پول دين دار بود ، آنحضرت بدون طلب دلايل و رفتن به محکمه ها براي آن شخص همان مقدار مالي را تسليم نمود ، روز ديگري آن شخص به نزدش آمده و گفت که من در حسابات خود اشتباه نموده بودم ، در حقيقت پدر من از پدر شما قرض بود نه آنطوريکه من قبلا فکر نموده بودم، حضرت برايش فرمود که پولي را که پدرم براي پدرت داده بود ، براي پدرش بخشش نمودم و آن پولي را که  من برايت داده آن هم براي شما بخشش باشد .

به اين اساس براي هر حکم اسلامي نبايد تقاضاي منافع فقط مادي را جست بلکه بسياري از احکام براي صفاي معنوي نيز آمده است .

ج : جامعه سازي :  منحصر نمودن اهداف عبادت ها تنها در امور فردي (معنوي ومادي) نيز اشتباه ميباشد ، بلکه بسياري از عبادت ها  واحکام الهي براي جامعه سازي نيز  آمده است ، تا اين فرد در پهلوي ساختار شخصيت خود ، جامعه اسلامي انساني را بسازد ،  وروي همين علت است که بسيار از انسانهاييکه خود ساخته نشده اند ، وبراي ضرر جامعه ميباشند احکام الهي نخست براي اصلاح آنان سعي وتلاش مي ورزد ، و براي مسوولين (خواه دعوتگران باشند وياهم مسووليت دولت اسلامي ) هدايت داده شده است که در تربيه افراد جامعه سعي وتلاش ورزند ، ولي درصورت ازدياد مريضي آنان و ساري بودن مرض در فاسد ساختن جامعه ، اينگونه اشخاص به مجازاتي محکوم گردند که پندي براي ديگران وپاکي جامعه از انسانهای نا پاک باشد ، بگونهء مثال شخصي براي قاچاق گرده هاي اطفال دست به قتل اين معصومان ميزند ، و هنگام ثابت شدن جرم وي ، بايد به قصاص محکوم گردد ، زيرا ترحم بر  جنايت کاران جامعه را تهديد نموده ، خوف وحشت و دهشت را حاکم ميسازد ، وهيچکسي نميتواند به شکل نورمال زنده گي کند .

نتيجهء وثمرهء عبادت ها : هرگاه انسان ساخته شود ، بناء بزرگترين وظيفهء وي که عبادت ذات پروردگار متعال است بصورت کامل انجا م ميپذيرد . 

شايستگي خلافت الله (جل جلاله) : ازينکه انسان خليفهء الله (جل جلاله) است ، براي تحمل اين مسووليت وي بايد ساخته شود ، وهمين عبادت ها است که او را براي  تحمل اين وظيفهء سنگين آماده ميسازد. هرگاه انسان فقط مصروف ماديات وبدن پروري باشد ، شخصيت عالي خود را از دست داده نه تنها شايستهء اين وظيفهء بزرگ نميباشد ، بلکه شخصيت خود را مثل  حيوانات ويا پست تر از حيوانات ميسازد.

آبادي زمين :  آبادي زمين وظيفهء ملايکه ها نيست ، انسان است که براي ساختن زمين آمده است ، بناء انجام درست عبادت ها وي  را براي  اداي اين وظيفه آماده ميسازد . زيرا انسان با داشتن غرايز هميشه ميخواهد برتريت از ديگران داشته باشد ، وعبادت اين قوه وغريزهء را به طرف مثبت سوق ميدهد .

هدف اخروي  :  عبادت ها براي  اهداف اخروي نيز صورت ميگيرد ، زيرا  عبادت ها سبب بدست آوردن خوبي هاي آخرت است که عبارت اند از :  

 الف :  آساني جان کندن 

ب :  مبدل شدن قبر به باغي از باغهاي بهشت . 

ج :  مستحق شدن چوکي زيبايي در زير سايه  رحمت الهي در  روز محشر 

د : سپري نمودن  پل صراط به آساني 

هـ : نجات از عذاب دوزخ 

و :  مستحق شدن جنت ابدي الهي .

فصـل دوم  
اقسام عبادات در دين مقدس اسلام 

موضوعات شامل اين فصل :  
1)  عبادت هاي فردي

2)  عبادت هاي اجتماعي 

3)  عبادت هاي قانونـي 

اقسام عبادت دردين مقدس اسلام       
   ازينکه دين مقدس اسلام يک دين کامل وجامع است ، واحکام اسلام تمامي ابعاد زنده گي را دربرميگيرد ، بناء براي فهم اين مطلب ميتوانيم كه اقسام عبادت را دردين مقدس اسلام نخست به بخش هاي اساسي فردي ، اجتماعي وقانوني تقسيم نمود. 
بخش اول 

عبادت های فردی
تعريف عبادت هاي فردي: عبادت هاي فردي عبادت هايي اند که انسان ميتواند به تنهايي خود آنرا انجام دهد.مثل تلاوت قرآن، خواندن نمازهاي سنت ونفل، گرفتن روزه ، ذکر، استغفار، دعا وغيره .

اقسام عبادت هاي فردي
انسان منحيث فرد درجامعهء انساني يک سلسلهء از مسووليت هايي دارد که به شخص خودش تعلق ميگيرد ، مثل عبادات فکري ، جسمي و مادي . 

قبل ازين تقسيم بندي بايد بدانيم که احيانا چندين نوع عبادت دريک عمل انسان آمده ميتواند بگونه ء مثال : وقتي کسي به حج ميرود در آن هم عبادت فکري يعني نيت واخلاص شامل ميباشد ، هم عبادت مالي ميگردد ، هم عبادت جسمي وبدني . ولي براي توضيح بهتر اقسام عبادت ميتوان اقسام ذيل را بيان داشت : 

عبادت هاي فكري (قلبي)

    عبادت هايي اند که به فکر ، انديشه ، قلب ، تفکر وتدبر انسان تعلق ميگيرد ، هرگاه شخصي درمورد خلقت آسمانها وزمين فکرميکند وبه اين نتيجه ميرسد که خالق اين همه ذات پروردگار متعال است ، اين عمل وي يک عبادت است ، هرگاه انسان درمورد خود فکر ميکند مثلا از خود سوال ميکند :

  اگر چشم نميداشتم چي ميکردم،پس آن ذاتي که برايم چشم داده است چي ذات مهربان است ؟ 

اگر قلب نميداشتم چي ميکردم،پس آن ذاتي که برايم قلب داده است چي ذات مهربان است ؟ 

اگر پاهايم شل ميبود چي ميکردم ، پس آن ذاتي که برايم پا هاي سالم داده است چي ذات مهربان است ؟ 

اگر گرده نميداشتم چي ميکردم ، پس آن ذاتي که برايم گرده داده است چي ذات مهربان است ؟ 

اگر معده نميداشتم چي ميکردم ، پس آن ذاتي که برايم اين معدهء قوي را داده است چي ذات مهربان است ؟ 

اگر عقل نميداشتم چي ميکردم ، پس آن ذاتي که برايم عقل داده است چي ذات مهربان است ؟ 

به اين شکل انسان به نتيجه ميرسد واين عبادت فکري نسبت به عبادت بدني بسيار ثواب دارد ، زيرا تفکر يک ساعت نسبت به عبادت 60 سال بهترتر است .

 آياتي درمورد فکر : فکر وانديشه يکي از صفات عالي انساني است که سبب امتياز وبرتريت انسان نسبت به ساير مخلوقات شده است . بناء قرآن عظيم الشان هميشه انسانرا به فکر وانديشه دعوت ميکند ، تا ازين طريق بتواند که حقيقت ها را درک نمايد . 

انسان مؤمن به اعتبار فكر وانديشه نيز الله   متعال (جل جلاله) را عبادت ميكند ، درين آيت شريف مسلمانان واقعي را چنين معرفي ميکند که آنان کساني اند که درمورد خلقت زمين ، آسمان ، وساير مخلوقات فكرمينمايند ، و بدين سان عقيده وايمان خويش راتقويت ميدهند . 

(الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (
)  كسانيكه  الله   را درحالات ايستاده ، نشسته وبه پهلو خفته ياد ميكنند ، درخلقت آسمانها وزمين فكرميكنند ، وسپس ميگويند : پروردگارا اين همه را باطل خلق نكرده اي ، پاكيست مرترا ، ما را از عذاب دوزخ نجات ده . 

تفکير يکي از عبادت هاي اساسي فکري وعقدي ميباشد ،  الله   متعال درقرآن عظيم الشان هميشه تفکير وانديشهء انسان را مخاطب قرار ميدهد ، وبراي کسانيکه فکر نميکنند توبيخ وسرزنش نموده است : 

(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) (
)  اين گونه  الله   آيات [خود را] براى شما روشن مى‏گرداند باشد كه در [كار] دنيا و آخرت بينديشيد.   

(أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ) (
)  چرا فکر نميکنيد ؟ 

(كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (
) همچنان نشانه هاي قدرت را براي قومي که فکر ميکنند به تفصيل بيان ميکنيم . 

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (
)  درين علامات ونشانه هاي قدرت است براي قومي که فکر ميکنند .  

(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ) (
)  چرا در مورد سيستم اناتومي وفيزيولوژي خود فکر نميکنند . 

 (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (
) اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى‏فرستاديم يقينا آن [كوه] را از بيم خدا فروتن [و] از هم ‏پاشيده مى‏ديدى و اين مثلها را براى مردم مى‏زنيم باشد كه آنان بينديشند. 
آياتي درمورد بکار انداختن عقل: عقل نعمت ديگري از نعمت هاي الهي است ، که هرگاه انسان از عقل خود استفاده کند بهترين رهنماي وي در رسيدن به حق ميگردد، بشرطيکه اين انسان خود را از تعصب، تکبر، نشنلستي،قوم پرستي،رواج پرستي نگهدارد،وشخصيت عالي خود را حفظ نموده عقل خود را منحيث يک نعمت بزرگ الهي براي رسيدن به حق استعمال نمايد . 

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (
)  راستى كه در آفرينش آسمانها و زمين و در پى يكديگر آمدن شب و روز و كشتيهايى كه در دريا روانند با آنچه به مردم سود مى‏رساند و [همچنين] آبى كه خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمين را پس از مردنش زنده گردانيده و در آن هر گونه جنبنده‏اى پراكنده كرده و [نيز در] گردانيدن بادها و ابرى كه ميان آسمان و زمين آرميده است براى گروهى كه مى‏انديشند واقعا نشانه‏هايى [گويا] وجود دارد.

اقسام عبادت هاي فکري


عبادت هاي فکري را ميتوان درنقاط ذيل خلاصه نمود : 

1) ايمان : ايمان بزرگترين پناهگاه مسلمان است ، ايمان قلعهء مستحکمي است که انسان را درمقابل حملات دشمنان انسان وجني حفظ مينمايد ، ايمان است که سبب مقاومت انسان درمقابل تطميع ، تهديد وتخويف  (
) شيطانهاي انساني مقاومت ميبخشد. 

ايمان تقاضا ميکند که يک مسلمان به اموري چون وجود الله (جل جلاله) ، يگانگي (توحيد) ، ايمان به کتابهاي آسماني ، فرشتگان ، پيامبران ، روز آخرت ، قضا وقدر ، زنده شدن بعد از مرگ ، جنت ، دوزخ ، صراط ، موجوديت جن ، شيطان وغيره اموريکه درقرآن کريم ثابت است يقين کامل داشته باشد . 

همچنان ايمان تقاضا ميکند که يک فرد مومن امور ذيل را مراعات نمايد :  

-  دوري ازشرك ، كفر، استهزاء به دين وامورمقدسه اسلامي.

سوال :  آيا ايمان داشتن عبادت است ؟ 

جواب :  ضد ايمان کفر است وکفر بزرگترين گناه است ، بناء ايمان داشتن بزرگترين عبادت ميباشد که به فکر ، انديشه وقلب انسان تعلق دارد . 

 سوال :  آيا توحيد هم عبادت است ؟ 

جواب : ضد توحيد شرک است ، وشرک بزرگترين گناهان است ، وتوحيد بهترين عبادت هاست .  

2- باور : باور عبارت از يقين داشتن به اينکه قرآن کتاب زنده گي است ، نظام کاملي است که شامل تمامي بخش هاي فکري ، عقيدتي ، فردي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، تعليمي ، تربيوي ، عسکري ، قضايي و فرهنگي ميباشد . 

انسانهاي مومن حقيقي باور دارند که قرآن نظام کامل زنده گي است که شامل تمامي نظام هاي زنده گي ميباشد . روي اين اساس باورمندان به قرآن براي تطبيق قوانين قرآني ونظام قرآني سعي وتلاش مي ورزند ، تا بيرق لا اله الا الله بر فراز تمامي کشور هاي جهان بلند شده واين کلمهء توحيد است که ميتواند سبب توحيد ويکپارچگي بشريت گردد ، در غير آن انسان هميشه سر گردان وپريشان در جستجوي آرامش ميباشد وآرامش بدون قرآن هيچگاهي ميسر نيست . زيرا سعادت وآرامش دنيا وآخرت در تطبيق نظام قرآن نهفته است.

بسياري کساني هستند که ادعاي ايمان ميکنند ولي به قوانين قرآني واينکه قرآن کتابي زنده گي است باور ندارند ، علت اساسي اين بي باوري از قياس نادرست اسلام با مسيحيت وهندوييزم ميباشد .

در سالهاي اخير يک تعداد از مسلمانان که به شکل از اشکال تاريخ سياسي غرب و تاريخ اديان غرب را که توسط دانشمندان غربي نوشته شده است مطالعه نموده اند ، آنان مطالعات غربي خويش را در شرق تطبيق نموده و در بسا حالات اسلام را با مسيحيت يکسان فکر نموده وتاريخ مسلمانان را مثل تاريخ مسيحيان ميدانند . 

براي واضح شدن حقيقت نقاط ذيل را بايد بدانيم : 

مسيحيت ديني است که در آن سه عنصر اساسي وجود دارد :

1-رابطه با خدا از طريق ذکر ودعا . 

2-مسائل اخلاقي بين انسانها .
3-مسائل ازدواج وطلاق . 
در مسيحيت وکتاب مقدس شان (بايبل) چيزي درمورد نظام سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، عسکري وغيره وجود ندارد ، بناء در بايبل نوشته شده است که آنچه مربوط به خدا ميشود ، مربوط خداست ، وآنچه مربوط امپراتور است مربوط به امپراتورميگردد . 

اين حقيقت را يکتن از کشيشان مسيحيت که به دين مقدس اسلام مشرف شده است بشکل ذيل توضيح وتشريح نموده است :

(سامي فرناندس) فرزند(مكسمينو فرناندس) درسال 1955 درجزيرهء سيبوي منطقهء بيسايس در كشور فليبين تولد شده ،يك كشيش مذهب پروتسانت ميباشد ، در سال  1979 از پوهنتون ايديولوژيك لاهوت فارغ التحصيل شده است ، اين پوهنتون به تربيهء كادرهاي متخصص مذهبي چون  كشيشان و منصرين (كسانيكه مردم را مسيحي ميسازند) مشغول است .  

او ميگويد : قوانين آنوقت اين پوهنتون تقاضا مينمود تا مرحله تعليمات عملي را بعد از فراغت از پوهنتون براي مدت هژده ماه سپري نمايم ، درين مدت من براي نصراني ساختن مردم در مناطق مسلمان نشين كه در جنوب فليپين قرار دارد مشغول شدم ، همچنان درين مدت مكلف بوديم تا بحث هاي در مورد ثقافت هاي ديني شرقيان بنويسيم ، و تقدير الهي همين بود كه من  به نوشتن بحثي در مورد فلسفۀ اسلام گماشته شدم . 

مسيحيان براي گمراه نمودن مسلمانان از هروسيله  كار ميگيرند ، و براي رسيدن به اين هدف نخست ميكوشند تا درمورد مسلمانان معلومات زياد داشته باشند ، در مورد اساسات فكري مسلمانان ، نقاط ضعف آنان ، اختلافات لساني ، قومي و قبلي مسلمانان ، تكتيك هاييكه سبب پيروزي مسلمانان در عصور مدنيت اسلامي شده است  بحث و تحقيق مينمايند ، تا با درك اين مسايل بتوانند بخوبي در ضعيف ساختن و از بين بردن مسلمانان و يا هم كشانيدن آنان به اديان منسوخ و دست خورده بشر نايل آيند . 

من براي آماده گي به نوشتن اثر علمي خويش به جمع آوري كتب و مراجع كه در مورد اسلام و رسول اسلام حضرت محمد (صلى الله عليه وسلم) بود مشغول شدم .  زيرا ما در پوهنتون آموخته بوديم كه : اگر ميخواهي  دشمنت را شكست دهي بايد همه چيز او را بداني (اساسات ، مبادي فكري ، تكتيك ها ، جوانب رواني و غيره)  .

   هرگاه كسي دين مقدس اسلام را بخوبي مطالعه ننمايد و ياهم به مراجع و كتب غير مسلمانان رجوع نموده بخواهد دين اسلام را از آنان بياموزد هرگز نميتواند به حق رسد و يا هم حقانيت دين مقدس اسلام را درك نمايد زيرا علماي متعصب كليسا و حكومتهاي استعمار گر غربي اسلام را به شكل غير صحيح به مردم معرفي ميدارند ، پيامبر(صلي الله عليه وسلم) را دور از شخصيت اصلي اش معرفي ميدارند و مسلمانان را منحيث انسانهاي تروريست ، بي دانش و بد اخلاق معرفي ميكنند ، غالبا بعضي از اشتباهات تعدادي از مسلمانان بي علم را وسيله قرار داده ، تصاوير عيوب بعضي مسلمانان را اساس براي شناخت اسلام قرار ميدهند ، بعضي از جنگ هاي داخلي را كه بدون رضايت اکثريت ملت هاي مسلمان  به اساس بعضي از مشاكل وتعصبات بين بعضي از گروه ها و احزاب سياسي  صورت ميگيرد آنرا متعلق بدين دانسته ، دين مقدس اسلام را متهم ميسازند ، وبدين وسيله پوششي را براي حق جستجو نموده چشمان غربيان را از درك حقانيت اسلام ميپوشانند ولي دانشمندان واشخاص اكاديميك براي نيل به حقيقت ميكوشند ، تا واقعيت را از زبان خود مسلمانان واز كتابهاي اسلامي دريابند.

  آقاي فرناندس درين مورد ميگويد :  بعضي از كتبي را كه درمورد اسلام بود از كتابخانه يكي از پوهنتون هاي تنصير شهر زامبوانگا حاصل نمودم ، و ازينكه مؤلفين اين كتب غير مسلمانان بودند اسلام را مطابق نظر خويش تفسير مينمودند ، بدين ملحوظ به اين كتابها قناعتم حاصل نشده بخود گفتم :  چرا اسلام را از خلال نبشته هاي مسلمانان مطالعه ننمايم؟  به جستجوي كتابهاي شدم كه آنرا مؤلفين مسلمان تأليف نموده بودند ، در آغاز دو كتاب بدستم افتاد نخست كتاب (اسلام ... ديني كه به آن تهمت شده) تاليف ابوالاعلي مودودي ، و دومين كتاب (اسلام تحت ميكروسكوب ) تأليف حموده عبدالعاطي . 

سامي فرناندس بعد از مطالعات دقيق دركتابهاي غير مسلمانان و مسلمانان دريافت كه در بين نبشته هاي  دو طايفه فرق است ، غير مسلمانان بويژه مخالفين و دشمنان اسلام  براي گمراهي مردم دو كار بسيار خطرناك را انجام ميدهند  : 

1) اسلام را بشكل ناقص براي ديگران بيان و تشريح ميكنند يعني  يك بخش  اسلام را گرفته , و آنرا منزوي از بخش هاي ديگر مورد انتقاد قرار ميدهند  و بدين شكل مردم گمان ميكنند كه اسلام دين ناقص است .  

2) قبل از تحقيق و مطالعه حكم صادر ميکنند و به اساس دشمني که با اسلام دارند ميگويند : اسلام دين حق نيست  وهمين تصاميم و احكام قبلي آنان مانع رسيدن خود شان به حق ميگردد و هم ديگران را به گمراهي ميكشانند . 
 او اين دو نقطه را چنين بيان ميدارد: (زماني كتاب استاد مودودي را خواندم يك انديشهء كاملا مختلفي از آنچه از اسلام ميدانستم برايم رخ داد ، بخود گفتم : چرا اينرا تصديق نكنم ؟ اكنون اسلام از طرف يكي از فرزندانش برايم پيش ميشود . ولي دربين هر دو پيشكش فرق بسيارزياد بود ، زيرا اكنون اسلام بشكل كامل آن تقديم ميشود نه از يك جهت با فيصله هاي قبلي )

  هرگاه ما اسلام را از يك جانب ببينيم ، حقيقت اسلام را چنانچه لازم است درك كرده نميتوانيم ، ولي زيبايي و ارزش اسلام زماني براي مان معلوم ميگردد كه آن را به شكل كامل آن مانند يك کتله متكامل و مترابط مورد بررسي و تحقيق قرار دهيم . (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)اي مؤمنان دردين مقدس اسلام بصورت كامل داخل شويد و از گامهاي شيطان پيروي نيكنيد زيرا شيطان دشمن آشكار شماست . (
) 

آقاي سامي فرناندنس زماني اسلام را در نبشته هاي مسلمانان مطالعه نمود  حقايق اسلامي در او اثر نمود و ازينكه يك انسان متعصب و خود خواه نبود ، و هر حقيقت اسلامي را منفي تفسير نميكرد ، علاقمند معلومات بيشتر در مورد اين حقايق شد او ميگويد :  بعد ازين به مطالعه بيشتر و معلومات مزيد در مورد اسلام علاقمند شدم ، با بعضي از مراكز بيرون از  فليپين كه مشغول توزيع كتب هستند تماس پوستي گرفتم ،  كه از آنجمله مركز (وقف خانم عايشه بواني)  در پاكستان ، مركز(استاد ديدات در جنوب افريقا) و موسسه اسلامي در لندن ميباشند ، و يك سلسله از كتابهاي خوبي را دريافت نمودم ، از جمله اين كتابها كتاب (محمد معلم بشريت) تأليف افضال الرحمن اثر زيادي درمن نموده و در اعماق قلبم تأثير نمو د اين كتاب زنده گي پيامبر(صلي الله عليه وسلم) و شهكارهايش را بيان ميدارد .

ازين ببعد به فهم درست اسلام آغازنمودم ، و احساس مينمودم كه اسلام حقيقتا دين حق است ، اين احساس بعد از آن بود كه من تمامي اديان معاصر و بخش ها ، مذاهب و فرقه ها را مطالعه نمود م حتي عقايد هند ، چين ، و تعليمات اديان آسيوي . 

همينجا بود كه قناعتم به مسيحيت ضعيف تر ميشد ، احساس نمودم كه درطول اين سالها بيهوده مشغول بودم ، زيرا عيسويت امروزي يك دين ميان تهي است كه براي حيات انسانيت به هيچ شكلي از اشكال  خدمتي نميكند ، زيرا اگر در مورد حاكميت ، نظام سياسي و دولت داري در مسيحيت بحثي كنيد هيچ اثري نخواهيد يافت ، هرگاه در مورد اقتصاد ، امور مالي و آنچه متعلق به آنست در مسيحيت جستجو نماييد به هيچ نتيجه نخواهيد رسيد ، و هرگاه مسيحيت را از ارتباطات اجتماعي ، تنظيم روابط بين افراد ، و جامعه بپرسيد هيچ پاسخ براي سوال تان نخواهيد يافت ، حتى نظريات كمونستي صرف نظر از اشتباهات آن نظريات اقتصادي و اجتماعي دارد ، ولي مسيحيت هيچ اثري درين موارد ندارد ، زيرا مسيحيت از محوطه چهارديواري هاي كليسا و ديرها بيرون نيامده است ،  صرفا بعضي از طقوساتي مثل : نماز ها ، محافل مختلفي از عروسي ، نصراني سازي اطفال ، و فاتحه خواني برمرده گان ميباشد ، ولي  براي مشكلاتيكه متوجه انسان در زنده گي روزانه ميباشد هيچ حلي  وجود ندارد . 

محترم سامي فرناندس كه خود يك متخصص و شخصيت روحاني بزرگ مسيحيت بود  و درهمين رشته تحصيل يافته است ، پرده را از کمي ها و کاستي ها ي  اين دين منسوخ براداشته بيان ميدارد كه مسيحت امروزي تمام قوانيني را كه يك دين كامل بايد داشته باشد ندارد ، مسيحيت (نصرانيت) امروزي فاقد بخش هاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي ميباشد كه نميتواند مشكلات انسانرا به شكل كامل آن حل و فصل نمايد ، ولي حل تمامي اين مسايل در دين مقدس اسلام نهفته است زيرا اسلام را  الله  متعال (ج) براي هدايت بشريت از بعثت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) تا روز قيامت تعيين نموده ، و ازينكه دين كامل است شامل تمامي ابعاد سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بوده كه ميتواند جوابگوي تمامي سؤالات يك انسان حقجو باشد .  

او بعد ازينكه  بين اسلام و مسيحيت مقارنه و مقايسه مينمايد و خستگي خويش را از مسيحيت ابراز ميدارد ، در مورد دين مقدس اسلام چنين ابراز نظر ميكند : (بعد ازينكه اسلام را در مدت يكسال دربين كتابها دريافت نمودم ، احساس کردم كه گم كرده خويش را دريافتم ، پاسخهاي تمامي سؤالاتيكه در ذهنم خطور نموده و در مسيحيت جوابي نداشت آنرا در اسلام  دريافتم ، اما هنوز هم در مراسم كليسا و اعماليكه متعلق آن بود اشتراك ميورزيدم مگر بدون اهتمام و قناعت ، زيرا نميتوانستم در يكشبانه روز تغيير نمايم ، واين كاريست كه ضرورت به وقت زياد دارد .

 دين مقدس اسلام براي عدالت اجتماعي و رفع مشكلات بينوايان زكات را فرض نموده ،  كه اين زكات از اغنياء اخذ و به فقراء توزيع ميگردد ، وظيفهء علماي دين اينست كه مردم را باخبر سازند تا سالانه زكات اموال خويش را به فقراء  تقديم بدارند ، ولي در مسيحيت زكات بالاي اغنياء نيست بلكه كشيشان از پيروان کليسا % 10 عوايد شانرا ميگيرند ، و اين فيصدي بالاي همه مردم ، حتا انسانهاييكه عوايد بسيار كمي دارند به شکل اجباري تطبيق ميگردد  كه اين قانون درحقيقت يك نوع ظلم بالاي فقراء و مردمان بي بضاعت ميباشد ، أقاي سامي فرناندس در ين مورد واقعيت زندگي اش را زمانيکه کشيش بود چنين بيان ميكند : (درين وقت بالاي  ما كشيش ها لازم بود كه % 10  از اموال مردم را براي كليسا جمع آوري نماييم من ازجمع آوري اين اموال از فقرا ء ، كارگران عادي مثل ذغال فروشان ، و دهقانان كم زمين احساس خجالت مينمودم ، احساس نمودم كه اين نوع ظلميست كه عمل به آن شايسته نيست ، او اضافه ميکند :  درينجا ميخواهم به يك مطلب اشاره نمايم كه وظيفه اين كشيش ها و راهب ها غالبا تجارت در عواطف اتباع شان و خوردن اموال به باطل  ميباشد . من ديگر اين اعمال را تحمل نميتوانستم ، جمع نمودن اين ماليات كليسايي را توقف دادم . يك برنامه در راديو بنام (پيام انجيل) داشتم ، تقديم اين برنامه را نيز توقف دادم ،  همچنان از رفتن به پروگرام  هاي نصراني سازي مردم  نيز ابا ورزيدم ، و در خاتمه بطور كلي رفتن به كليسا را نيز توقف دادم ، رفقايم چندين بار به نزدم آمده به بازگشت به كليسا مرا دعوت نمودند ، برايشا ن ميگفتم كه من خسته ام و روانم به عمل كردن مستعد نميباشد .

مطالعات خويش را دوام دادم ، و احساس نمودم كه اسلام در قلبم كم كم داخل ميشود البته بدون اينكه آنرا اعلان نمايم ، ولي به تمامي وجايب انسانيِ يي  كه اسلام ما را امر ميكند مبادرت ميورزيدم ،  مهمترين چيزيكه درين وقت در قلبم رسوخ نمود اين بود كه هيچ معبودي نيست بجز الله (جل جلاله) (لاإله إلا الله) وخيال سه خدايان ،  الله  پسري گرفته و فلسفه اين عقايد همه يك نوع ديوانگي ميباشد  حتا قبل ازينكه من قرآن را بشكل كامل بدانم زيرا اين عقيده مخالف با عقل انسان ميباشد ، زيرا اگر  الله ( جل جلاله)  در صورت انسان ظاهرگردد ، و يا پسري گيرد مستحق الوهيت نميباشد ، زيرا  الله (جل جلاله) چنانچه خودش خود را  وصف نموده است ( قوي – قادر ، شديد ، خواب نميكند ، وهيچ چيزي از او پنهان نيست و غيره ) بناء الله (جل جلاله) احتياجي ندارد كه بصورت انسان ، يا گاوي ويا كدام جاندار ديگري چنانچه بعضي از اديان گمراه عقيده دارند ظاهر گردد ، ( نعوذ بالله ) 

آقاي سامي فرناندس بعد ازينکه عقايد نصرانيت (مسيحيت) را ناقص ، و غير معقول بيان ميدارد ، و اينكه آنان براي  الله  ( جل جلاله) حضرت عيسى (عليه السلام) را كه فرزند مريم ومانند ساير پيامبران  يك مخلوق و فرستاده  الهي است پسرقرار ميدهند ، عقيده باطل ميشناسد ، اسباب قناعتش را به دين مقدس  اسلام  چنين بيان ميدارد : 

(در حقيقت سه محور اساسي بود كه مرا به اسلام جذب نمود و اين امور را بغير از اسلام در اديان ديگري نيافتم : 

1- اسلام موافق فطرت طبيعي  بشريت است . 

2- كامل بودن (شموليت) اسلام ، زيرا اسلام شامل بخش ها سياسي ، نظام حكم ، اقتصاد ، نظام مالي ، روابط فاميلي و اجتماعي ، و جوانب روحي فطري ميباشد . 
3- پيام جهاني اسلام : اصل انسان از آدم و حواء ميباشد ، و تمامي بشر مانند برادران ميباشند ، ضرورتي به پيوستن  به كدام حزب سياسي ، يا موسسه اجتماعي و يا سازمان اقتصادي نداري همين كه مسلمان هستي كافي است ، و تمامي ارتباطاتي را كه اين سازمان ها در غرب  لازم ميگردانند در اسلام موجود است ، زيرا غربيها معاني اخوت ، برادري ، همكاري ، تكافل اجتماعي و غيره را ندارند ، بنابرين سازمانهاي خيريه را بنام ( برادرز هود ) براي پر نمودن اين جوانب مفقود در حيات شان تاسيس نموده اند ، اما مسلمانان ضرورت به اين مؤسسات ندارند زيرا مسلمانان همه به يك خدا ، يك قرآن ، يك پيامبر و يك قبله با وجود اختلافات رنگ و زبان جمع ميباشند . 
عكس العمل كليسا درهنگام وقف اعمال كليسايي : زمانيكه از رفتن به كليسا خود داري نمودم ، از من ميپرسيدند : چي ميخواهي ؟ چي ضرورت داري تا برايت آماده نماييم ؟ هنگاميکه  مقابله آغاز شد ، برايشان گفتم من هيچ چيزي نميخواهم ، ولي نميتوانم پيامي را حمل نمايم كه من به او معتقد نيستم . و همين وقتي بود كه  الله (جل جلاله)  برايم خواست تا آنان را ترك نمايم البته بعد ازينكه جشمان و قلبم را به آنچه ميخواستم كه درك نمايم وببينم باز نمود ، شايد قبل ازين آماده نبودم كه چنين گامي تعيين كنند ه را بردارم ، اما وقتي مناسب در علم  الله  (جل جلاله) برايم آمد مرا به آن توفيق نصيب نمود ، برايش شان گفتم كه اين موضوع شخصي و خصوصي نه بلكه موضوع اعتقاد است . بعد از آ ن سه تن از كشيشان بزرگ را به من فرستادند ، برايشان اساسات و تعليمات اسلام را بيان داشتم ، كوشش نمودند با من همان حيله ها و نظريات را كه براي نشر افكار شان استعمال مينمايند بالاي من نيز تجربه نمايند ، در حاليكه من و آنها از يك فاكولته ايديولوژيك فارغ شده بوديم ، و ميدانستم كه چطور اين نظريات را كه شايد مردم عوام بدان قناعت نمايند  رد نمايم ، بناء دليل من قويتر بود ، در مورد تفسير و حل عقايديكه بدان معتقدند  ازايشان سؤال نمودم ، و برايشان گفتم اگر  جواب اين سؤالات را بدهيد من دو باره باشما بر ميگردم ، از جمله سوالات اين بود كه : در انجيل چي دليلي بر نبوت (مسز وايت) داريد و يا اينكه اورسول خداست؟ 

آيا در انجيل درمورد جمع نمودن ماليات %10 از عوايد فقراء كدام حكمي داريد ؟ 

جواز نـواختن ، پيانو ، گيتار ، ووسايل موسيقي را در داخل كليسا ها در وقت نماز از كجا آورده ايد ؟  (
)
آنها جواب اين سؤالات را داده نتوانستند ، برايشان گفتم ( اكنون حق ظاهر شد ) ، ومن ايشانرا به استفاده از عقول شان دعوت نمودم و برايشان اسلام را تقديم نمودم ، ازنزد من خارج شدند و در بين مردم اشاعه نمودند كه من ديوانه هستم ، و نامم را از اسناد هاي كليسا خط زدند . 

مشکلات اين مسلمان جديد: آنانيكه حقيقتا به دين مقدس اسلام ايمان دارند مجبورند تا امتحان الهي را كه بنده گان خويش را در بسياري موارد مورد امتحان قرار ميدهد سپري نمايند  محترم نجيب رسول بعد از شهادت به وحدانيت الهي و خواندن  كلمه ( لاإله إلا الله محمد رسول الله ) مشكلات زيادي را در حيات خويش متحمل ميگردد ، جدا شدن از فاميل ، دور شدن از وظيفه ، رانده شدن از منزل و غيره مشاکل زياد او درين مورد ميگويد :   بعد ازين زمان آزمايش ، تحقيق و امتحان الهي آغاز گرديد ، در زنده گي ام سخت ترين لحظات سپري شد ، بعد ازينكه وظيفه ، خانه ، و خانمم را از دست دادم تنها ماندم ،و آنچه مشكلاتم را اضافه نمود شک بعضي از مسلمانان بود كه گمان مينمودند  من ظاهرا خود را مسلمان جلوه ميدهم تا براي حكومت جاسوسي  نمايم ، درين زمان نه مرا مسيحي ها ميخواستند و نه مسلمانان ، من اين موضوع را به تفصيل صحبت ميكنم تا مسلمانان در آينده از آن استفاده نمايند ،  وسايل شخصي خويش را جمع نموده از خانه ام خارج شدم و دريكي از مساجد مقيم شدم ،  تمامي يقينم به اين بود كه الله تعالى (جل جلاله) مرا امتحان ميكند ، در بين  نماز و گريه چهل روز كامل باقي ماندم ، تا اينكه روزي يكتن از مسلمانان ساكن در اطراف مسجد به نزدم آمده برايم گفت :  با وجوديكه من شک دارم که شايد جاسوس باشي ولي بازهم با تو كمك ميكنم ، و حقيقتا او برايم غذا و نوشيدني ترتيب نمود ، و مرا به سكونت در منزلش دعوت كرد ، و ما به مثل اين مسلمانان ضرورت داريم . 

بعد از آن در مورد كار و خلاصي  از نااميدي فكر نمودم ، در مورد كار برنامه دعوت اسلامي در راديو فكر كردم ، و به ستديوي راديوي كه برنامه هاي مسيحيت را تقديم مينمودم  رفتم ، وازينكه مدير راديو از رفيقانم بود با من موافقه نمود كه هفـتهء يـكساعت در راديـو برنامهء  ( اسلام در امواج راديو ) داشته باشم  اين برنامه كاميابي زيادي حاصل نمود ، حتا شاگردان ليسه هاي مسلمانان را ميديدم كه بعد از ختم برنامه  در دروازهء راديو منتظرم ميبودند ، بعد از آن به فضل و مرحمت  الله  ( جل جلاله ) و همكاري مسلمانان ، برنامه در شهر زامبوانجا به شکل  روزانه نشر ميشد . 

بعد از آن الله (جل جلاله) خانمم را به اسلام هدايت نمود ، و وقت برگشت از ميندناو به زادگاه اصلي ام در سيبو مساعد شد  ، جاييكه آنجا دعوتگران مسلمان ، مساجد و هيچ کاري براي دعوت اسلامي نبود . البته برنامه ام را با ثبت كست هاي قبلي ادامه ميدادم . 

در شهر سيبو دعوت اسلامي را از سرك ها آغاز نمودم ، زيرا آنجا مسجد ، مركز دعوت ، و ستديوي راديو نبود ، بفضل الله (جل جلاله) بسياري از جوانا ن و محصلان  دعوت به اسلام را پذيرفتند ، تعداد ما روز بروز زياد ميشد ، نخستين نماز جمعه را در يك باغ عمومي در شهر ادا نموديم ، و محصلان مسلمان در پوهنتون (اتحاديه جوانان مسلمان سيبو) را تأسيس نمودند ، و  الله  (جل جلاله) درين هنگام يكتن از اعضاي پارلمان را بنام (مدينه) به اسلام هدايت نمود  ، او موقف ما را تقويه نمود ، و ما را در نشر نخستين برنامهء راديويي براي دعوت اسلامي در شهر سيبو همكاري كرد ، بعد از آن از طرف سفارت ليبيا از من دعوت بعمل آمد تا در پوهنتون طرابلس كنفرانسي دهم ، و اين نخستين بار بود كه من براي دعوت خارج فليپين رفتم ، بعد از آن به ماليزيا ، تايلند ، و سنگاپور ، وبقيه كشورهاي آسيا ، شرق اوسط ، و تعدادي از كشور هاي هاي اروپايي سفر نمودم الحمد لله . 

مناظره ها و گفتـگو با  كشيشان :  من به صفت يك مسلمان بدين باورم كه دعوت به اسلام  وجيبه هر فرد مسلمان است ،  الله (جل جلاله) تبليغ دين مقدس اسلام  را بالاي همه مسلمانان فرض گردانيده ، وما بايد اولتر همين كشيشان ورهبانان را دعوت به اسلام دهيم ،  من به فضل ورحمت الله  (جل جلاله) با تعدادي از آنان مناظره هاي داشتم از جمله مناظرهء با يكي از كشيش هاي بزرگ كاتوليك كه از اقربايم نيز ميباشد ، ومنصربزرگي بنام (بويما ارنيتا) و بعدا مناظرهء با پاستور ولي مانتو ، شخصيكه در امريكا براي جنگ به ضد اسلام تمرين نموده است ، و دروازه مناظره بامن براي همه باز است ، ولي من مناظراتي را كه در آن چلنج دادن به ديگران باشد خوش ندارم زيرا اين چنين مناظرات اثر منفي برعكس آنـچه هدف ما ست  و آن  توقع به اظهار حقيقت دين مقدس اسلام است ببار خواهد آورد .

 مصروفيت هاي فعلي: برادر محترم نجيب رسول با درك وظيفه اساسي اش يعني دعوت به دين مقدس اسلام خاموش ننشسته شبانروز راه دعوت را در پيش گرفته است ، او ميگويد : ( من به حمد الله ( جل جلاله ) برنامه دعوت را از طريق راديو درشهر هاي سيبو ، نجرور ، إلوإلو ، زامبواجنا ، كوتا باتو ، إليجان ، بكرنون به پيش ميبرم . 

 او ميگويد:(غالبا من به دعوت غيرمسلمانان زياده تراهتمام دارم زيرا اين امر مطابق تخصصم ميباشد كه آنرا بخوبي ادا ميتوانم . علاوه برين من كنفرانس ها و سيمينار هايي منظم و مرتب شده در اماكن مختلف داير مينمايم ، و يكماه قبل اولين برنامه تلويزيوني دعوت اسلام  را بنام (صداي اسلام) أغاز نموديم كه از طريق چينل سيزدهم  براي مدت يك ساعت در هر هفته نشر ميگردد و اين نخستين عمل اسلامي در تاريخ فليپين ميباشد . 

    برادر مسلمان ما نجيب رسول قرآن عظيم الشان را عاليترين نمونه دعوت اسلامي دانسته و ميخواهد تا آنرا براي هموطنان خويش تقديم دارد ، بهترين وسيله براي فهم قرآن براي هموطنانش ترجمه قرآن كريم ميباشد كه هنوز بزبان آنها ترجمه نشده است ، او منيحث يك مسلمان مخلص و دعوتگر موقف مثبت اخذ نموده به ترجمه قرآن كريم آغاز مينمايد  او ميگويد : اخيرا به فضل الله (جل جلاله) ترجمه قرآنكريم را به زبان سيبوانو تكميل نمودم . 

   محترم نجيب رسول كه قبلا در بخش  تنصير (نصراني سازي) مسلمانان عملا انجام وظيفه نموده است ، تمامي برنامه هاي آنانرا مطالعه نموده و مؤسساتي را كه در نصراني سازي مسلمانان فعاليت دارند بخوبي ميشناسد ، او درين زمينـه چنين ابراز نظر نمود : حركت نصراني سازي تاريخ طويلي در فليپين داشته و اين كشورنسبت به ساير كشورهاي جنوب شرق آسيا  توجه زيادي درين بخش نموده است  ، بناء در تغيير شمال ووسط كشور به نصرانيت كامياب شده اند ، واكنون ميخواهند منطقه ميندناو را مسيحي  سازند ، درين زمين مليونها دولار را مصرف ميكنند ، و مسووليت اين عمل را سه جهت اساسي كه بنام ( درخت بزرگ ) مسمى شده اند به عهده گرفته اند كه عبارت اند از : كليساي امريكا ، كليساي انگليس ، و فاتيكان ، و بخش قوي وصاحب سلطه درينجا فاتيكان ميباشد . آنان براي تحقق بخشيدن اهداف خويش به محورهاي متعددي اعتماد مينمايند كه مهمترين اين محاور بخشيست كه بنام (F.E.A فرست اكونوميك اسستنس) و منظور شان تقديم كمك هاي مالي مطابق ضرورت هاي استفاده كننده كان ميباشد ، مثلا اگردهقان باشيد براي تان تراكتورزراعتي ، تخم هاي زراعتي ، و دواهاي ضد آفات زراعتي ميدهند ، بخش دوم آنان جلب و جذب شاگردان با استعداد فقير ميباشد كه براي والدين شان پول ميدهند و اولاد هاي شانرا به مكاتب مسيحيت ( نصرانيت ) جذب ميكنند ، برعلاوه از آن تعدادي از متخصصيني دارند كه شفاخانه ها، كلينيك ها و مكاتب در مناطق مسلمان نشين تاسيس مينمايند ، آنان خدمات خويش را رايگان انجام ميدهند ، و همچنان اطفال يتيم را از خوردي به شكليكه ميخواهند تعليم و تربيه ميكنند .  همچنان تعدادي زيادي از نصراني سازان خارجي از كشورهاي امريكايي ، اروپايي  و استرليايي در مناطق مختلف ميندناو مصروف كارهستند كه از وسايل اطلاعات جمعي ( راديو – تلويزيون ) و مطبوعات براي تحقق اهداف خويش استفاده مينمايند . 

مسلمانان ميتوانند كه اين برنامه هاي آنانرا با استفاده از مساجد و مكاتب اسلامي منحيث مراكز فهم وبيداري مسلمانان  خنثى نمايند ، وبراي مسلمانان دسايس آنانرا بيان نمايند ، ونبايد فراموش كنم كه حكومت فليپين رسانه هاي خبري و اطلاعاتي را براي پشتيباني از سازمانهاي نصراني سازي درخدمت آنان گذاشته است ، اين شبكه ها بطورمستقيم با دفتررئيس ارتباط دارند . 

ازينكه حكومت فليبين حكومت مسيحي ميباشد و مسلمانان نقشي در حكومت ندارند ، اين حكومت نيز در بخش مسيحيت و كمك با نصراني سازان همكاري مينمايد ، محترم نجيب رسول درين زمينه ميگويد : نظر به قانون اساسي كشور كه سيكولراست حكومت حق ندارد كه حركات ديني را همكاري نمايد ولي در حقيقت حكومت برعكس آن عمل ميكند ، حكومت همكارو كمك كننده كليسا ميباشد ، سياست مداران و اشخاص حكومتي از جماعت ها و تنظيمات ديني (نصراني) براي پشتيباني مردم از آنان استفاده مينمايند ، اين گروه هاي و تنظيم هاي نصراني با وجود داشتن عايدات مالي زياد از پرداخت ماليات معاف هستند ، حتى اگر حكومت از ارتباط خويش با كليسا منكر هم گردد ، تمام اصحاب عقل ارتباطش را با كليسا خوب درك مينمايند . البته اين ارتباط حكومت براي پشتيباني از نصراني و نصراني سازي دروقتي است كه اسلام  را به ديده دشمن ميبينند و دربين مردم نشر ميكنند كه اسلام سبب عقب مانده گي مردم ميباشد . 

با وجود اين همه دسايس وتكتيك هاي كليسا و نصراني ها دين مقدس اسلام را  الله  متعال ( جل جلاله ) رعايت ميكند ، و با وجود اينكه مسلمانان جهان راه دعوت را ترك نموده به خود مبتلا هستند ، مسؤوليت خويش را در قبال اسلام و دعوت اسلامي فراموش نموده اند ، بازهم معجزهء قرآن عظيم الشان و كاركرد هاي داعيان مخلص اسلام در نشر دين مقدس اسلام در تمامي جهان نقش داشته ، و برادر مسلمان ودعوتگر ما نجيب رسول در مورد مسير دعوت اسلامي در فليپين ميگويد :  دعوت اسلام در بين غير مسلمانان به فضل  الله  متعال ( جل جلاله ) پيروزي زيادي را حاصل نموده است ، همه روزه تعدادي از مسلمانان جديد به قافله اسلام ميپيوندند ، در طول ده سال گذشته تقريبا چهل هزار مسيحي از طبقات واقشار مختلف جامعه  به دين مقدس اسلام مشرف شده اند . آنانكه شب وروز براي محو اسلام از مناطق جنوبي ميكوشند برعكس دين مقدس اسلام در مناطق شمال ووسط كشور پخش ميگردد ، اين مسلمانان جديد عناصربسيار موثر در جامعه ميباشند . ما يك نهادي را براي اين مسلمانان تشكيل نموديم كه همه مسلمانان جديد دعوتگر را دربر ميگيرد و آنرا بنام ( جمعيت  تبليغ اسلام ) نامگذاري نموديم ، اكنون مسيحي ها با تعجب ميپرسند كه چه شده است ؟  آينده اسلام در فليپين بسيار زيباست ، و من با تمام اطمينان گفته ميتوانم كه فليپين إن شاء به همكاري و ويكپارچگي مسلمانان  مانند اول يك كشور اسلامي خواهد شد . 

بعد ازينکه داستان مسلمان شدن اين شخصيت بزرگ مسيحيت را منحيث مثال دانستيم ، خوبست به اصل مطلب بر گرديم ، وآن اينکه بسياري از مردم اسلام را با مسيحيت يکسان فکر ميکنند ، که اين يک اشتباه است .

الله جل جلاله کسانيرا که از تطبيق قرآن دوري ميکند به عذاب دنيوي واخروي وعيد وسرزنش نموده است . 

(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى) و هر كس از ياد من دل بگرداند در حقيقت زندگى تنگ [و سختى] خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور مى‏كنيم . 
(قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً) مى‏گويد پروردگارا چرا مرا نابينا محشور كردى با آنكه بينا بودم . (قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى) مى‏فرمايد همان طور كه نشانه‏هاى ما بر تو آمد و آن را به فراموشى سپردى امروز همان گونه فراموش مى‏شوى (وَكَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَلَعَذابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقى) (
) و اين گونه هر كه را به افراط گراييده و به نشانه‏هاى پروردگارش نگرويده است‏سزا مى‏دهيم و قطعا شكنجه آخرت سخت‏تر و پايدارتر است. 
(وَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً ، مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً) (
)  به تو از جانب خود قرآنى داده‏ايم ، هر كس از [پيروى] آن روى برتابد روز قيامت بار گناهى بر دوش مى‏گيرد. 
3) تصحيح نيت : نيت وسيلهء است که هر عمل انسان را به عبادت مبدل ميکند.

 عمل نيک + نيت صحيح اسلامي = عبادت 

مثلا يک محصل درس ميخواند ودرس وتعليم علم يک عمل نيک وخوب است ، ولي اين عمل خوب زماني به عبادت حساب ميشود که همراي آن نيت خوب باشد ، مثلا  محصل در نيت خود بگويد که من ميخواهم درس بخواهم تا در آينده منحيث يک عالم به دين مقدس اسلام ، مسلمانان ، وطن ومردم خدمت نمايم . درين صورت هر لحظهء نشست وي به عبادت حساب ميشود . اما شايد محصل ديگري درنيتش اين باشد که درس را بخاطر گرفتن شهادتنامه و دريافت پول بخواند . بناء عمل وي در عبادت حساب نميشود. و يا مثلا کسي از زنا اجتناب ميکند ودرنيتش اينست که زناکار زشتي است که الله جل جلاله ما را از مرتگب شدن به اين گناه منع نموده است ، من بخاطر رضايت الله جل جلاله ازين گناه خود داري ميکنم ، بناء دوري وي ازين گناه براي وي ثواب است ، ولي درمقابل شخصِ ديگري درنيتش اينست که من بخاطر مبتلا نشدن به ايدز زنا نميکنم ، بناء اگر چه او زنا نميکند ولي در عبادت برايش حساب نميشود .

تصحيح نيت يکي از مهمترين عنصر در زنده گي مسلمان ميباشد ، زيرا نيت در قبولي و رد اعمال نقش بسيار مهم دارد ، پيامبر صلي الله عليه وسلم ميفرمايد : که اعمال انسان به نيت وي تعلق دارد : عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ) 
ترجمه : عمربن خطاب رضي الله عنه روايت ميکند که رسول الله (صلي الله عليه وسلم)  فرمود : اعمال به نيت ها متعلق است ، وبراي هرشخص مطابق نيتش (پاداش) داده ميشود ، هرگاه هجرت کسي (نيتش)  بخاطر الله ورسولش باشد  ، بناء هجرتش (در راه) الله ورسولش ميباشد . ويا (نيتش) به (طلب) دنيا باشد ، پس دنيا را بدست خواهد آورد ، ويا به خانمي که با او ازدواج نمايد ، بناء هجرتش به همان طرف است که او نيت نموده است . (
)
4) اخلاص : اخلاص انجام دادن هر عبادت %100 بخاطر رضاي الله جل جلاله ميباشد . کسانيکه تمامي امورشان را بخاطر رضاي  الله  (جل جلاله) انجام ميدهند درحقيقت بنده گان مخلص  الله  (جل جلاله) ميباشند.

شيطان دشمني خويش را از زمان خلقت آدم عليه السلام اعلان نموده  گفت: به عزتت سوگند كه همه آنها را گمراه خواهم كرد! (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) (
)  ولي شيطان براي انسانها يک راهي را هم بيان داشت که پيروي ازين راه ميتواند انسانرا از شر شيطان نجات دهد ، اين رحمت  الله  (جل جلاله) است که اززبان خود شيطان ، وسيلهء رهايي از شرشيطان را بيان ميدارد . 

شيطان گفت : مگر بندگان مخلص تو از ميان آنها) (إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ)  (
) يعني من نميتوانم که با همهء وسوسه ها ودسايس شيطاني خويش بنده هاي مخلص  الله  (جل جلاله)  را که ، اعمال خويش را خاص برضاي  الله  (جل جلاله)  انجام ميدهند ، گمراه نمايم 
 سوال :  اخلاص چگونه حاصل ميگردد ؟ 

جواب :  يگانه راه حاصل نمودن اخلاص اصلاح نيت است ، وهرگاه نيت خود را درست نماييم و هميشه در نيت ما رضاي خداي عزوجل نهفته باشد ، ومخلوقات را در هنگام برنامه ريزي امور زنده گي ما از نظر دور داريم اخلاص حاصل ميگردد.  چنانچه  الله   (جل جلاله) براي پيامبرش امر ميکند(قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (
)  بگو در حقيقت نماز من و [ساير] عبادات من و زندگى و مرگ من براى خدا پروردگار جهانيان است. 
4) احسان : درحديثي از حضرت عمر(رضي الله عنه) روايت است كه : روزي شخصي از حضرت پيامبر اسلام در مورد ايمان ، اسلام واحسان پرسش نمود .

رسول الله صلي الله در مورد احسان گفتند :  الله   (جل جلاله) را چنان عبادت نمايي مثليكه او را با چشمانت ميبيني و هرگاه شما اورا ديده نميتوانيد اوشمارا ميبيند يعني انسان در تمام حالات زنده گي خويش  الله   را حاضر دانسته و هيج عملي را مخالف اوامر او انجام ندهد . (
)  

5: عدالت وايثار : عدالت و ايثار عبادت فکري ميباشند زيرا  انسان در داخل نفس خويش نيت عدالت ، خود گذري وقرباني دادن بخاطر ديگران را داشته ، وبراي اين کار عملا سعي وتلاش ميورزد ، نتايج اين انديشه ايماني  در اعمال انسان معلوم ميگردد . 

 سوال :  بين ايثار و عدل چي فرق است؟ 

جواب :  عدالت حق کسي را به شکل کامل آن دادن است ، وايثار دادن حق خود را براي ديگران بدون گرفتن مقابل ميباشد ، مثلا شما در مفاد کاري به شکل نصف شريک هستيد ، 1000 افغاني فايده گرفتيد ، 500 افغاني را براي شريک تان داديد وخود تان نيز 500 افغاني گرفتيد ، بناء شما عدالت نموديد ، و هرگاه براي شريک تان 700 افغاني بدهيد ، درين حالت شما 200 افغاني را براي آنها ايثار نموده ايد ، زمانيکه مهاجرين با دستان خالي به مدينهء منوره رفتند ، انصار ايثار نموده اموال خود را نصف نموده نصف آنرا براي خود گرفتند ونصف را براي مهاجرين بدون اينکه از آنها چيزي درمقابل بخواهند دادند. 

 الله   جل جلاله در مورد آنان فرمود :(وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) (
)  وهر چند در خودشان احتياجى [مبرم] باشد آنها را بر خودشان مقدم مى‏دارند  .

6) هدفمندي: براي زنده گي خود برنامهء مشخص ساختن ووقت خود را در امور مثبت صرف نمودن يکي از عبادت هاي فکري قوي ميباشد . 

جوان هدفمندي ميانديشد : (والعصر ان الانسان لفي خسر) قسم به زمان است که انسان درنقصان است . 

من درينجا فکر ميکنم که بين (زمان ونقصان) چي رابطهء است؟ 

به اين نتيجه ميرسم که وقت بزرگترين وقيمتي ترين عنصر درزنده گي يک انسان است ، وهر روز يک انسان (86400) يونت عمر خود را از دست ميدهد ، مثلا : 

هرساعت 60 دقيقه هست ، وهردقيقه 60 ثانيه است ، 60 ضرب 60 مساوي 3600 و 3600 ضرب 24 مساوي 86400 ثانيه . 

بناء اين جوان مسلمان ميداند که در 24 ساعت عمر خويش 86400 خشت ازتعمير زنده گي وي سقوط ميکند . بناء انسان در نقصان است . 

ولي کساني ازين نقصان نجات ميابند که با (ايمان + اعمال صالحه + دعوت به خير ودعوت به صبر) خود را به کشتي نجات رسانند. 

اين جوان هدفمند ميداند که هر روز اين يونت هاي عمر وي از سرمايهء زنده گي اش منفي ميگردد ، بناء براي اينکه اين يونت ها ناحق مصرف نشود ، ودر راه شيطان نردود براي خود برنامهء هدفمند ميسازد . 

ازجمله هدفمندي درمعامله با مردم ، ارتباط يک مسلمان با برادر مومنش ، در رابطه به حصول رضای الله (جل جلاله) ميباشد، به اين اساس، اين فرد مومن کوشش ميکنند که درخدمت ساير مردم باشد ، ولي اين خدمت وي نبايد مخالف احکام الهي باشد ، وچنين نشود که من براي کسي خدمت ميکنم واين خدمت منجر به گناهي گردد . 

بگونهء مثال بسياري از راديو ها و کانال هاي تلويزيوني به هدف خدمت به مردم ، آنانرا به امراض اخلاقي مبتلا ميسازند ، که ازديدگاه اسلام اينگونه اعمال نه تنها خدمت نيست بلکه خيانت در برابر مردم ميباشد . 

بعضي از افراد به نيت خدمتگذاري وخوش سازي مردم ، آنانرا درمجالسي مصروف ميسازند که تمامي لحظات آنان به گناه حساب شده است ، وسبب بد بختي آنان در آخرت ميگردد . 

در دين مقدس اسلام هدفمند بودن وهدف داشتن مهمترين عبادت ميباشد ، زيرا اين انسان هدفمند در هر لحظه وقت خويش براي بهبود  زنده گي دنيا وآخرت خويش تلاش مي ورزد ، ولي درمقابل انسانهاي بي هدف در تمام عمر سر گردان بوده و بالآخره به نتيجهء مطلوب نميرسند . 

 سوال :  چگونه ميتوان خود را هدفمند ساخت ؟ 

جواب :  هرگاه در مورد زنده گي ، مدت زنده گي ، آينده وحالات ضعف وپيري وناتواني ما ،  زنده گي آخرت ، امتيازات وعذابهاي آخرت فکر کنيم  ، وعاقبت هر خوب وبد را بسنجيم ، بدون شک در زنده گي خويش براي آيندهء خود هم در دنيا وهم در آخرت برنامه وپلان مشخص ميداشته باشيم ، وهرکاري را بدون سنجش انجام نميدهيم ، اينست آثار زنده گي هدفمند.

 سوال :  چطور بدانم که من هدفمند هستم ؟ 

جواب :  به برنامه هاي زنده گي ات نظر کن . 

 سوال :  مثال خوب ودقيق ضرورت است . 

جواب :  اوسط عمر انسان بين شصت الي هفتاد سال است ، بناء هر انسان يک تعمير هفتاد سالهء عمر دارد که هر روز ازين تعمير 86400 خشت آن سقوط ميکند ، انسانهاي بي هدف اين خشت هاي تعمير شانرا رها نموده ، هرکسي آنرا ميبرد ، گاهي هيروهاي فلم ها ، گاهي مالکين هوتل ها ، گاهي تجاران . وبه اين شکل بالآخره روزي ميشود که خشت هاي تعمير شان ختم شده وبه تهداب رسيده است ، ان در آن وقت متوجه ميشوند که اشتباهات زيادي نموده اند ، ولي حالا تعميرويران شده است وخشت هايش را مردم برده اند ، اين انسان بي هدف در آخر عمر اشک تمساح ميريزد ، ولي برعکس انسان هدفمند ميداند که در 24 ساعت عمرش 86400 خشت عمرش سقوط ميکند وقبل ازينکه اين خشت ها را ديگران ببرند ، او برايش برنامه ساخته هرخشت را در تعمير جديدش در آخرت بناء ميکند وهنگاميکه آخرين خشت ازين تعمير سقوط نمود ، به تعمير جديد خويش که آنرا با زيبايي هاي اعمالش آباد نموده است سفر ميکند .

7 : محبت با الله (جل جلاله) وبا فرستادهء وي حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم : محبت قوهء داخلي است که انسان را به پيروي از کسي ميکشاند . محبت ودوستي الله (جل جلاله) اساسي ترين عبادت فکري براي يک مومن است قرآن عظيم الشان در زمينه ميفرمايد:( وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ) (
) مؤمنان محبت بسيار قوي با الله ميداشته باشند . 

درينجا محبت اساس خدا پرستي و بت پرستي قرار داده شده است ، آنانکه محبت با  الله  (جل جلاله) دارند تمامي اعمال خود را مطابق رضاي خداي عزوجل ادا مينمايند ، ولي کسانيکه به بتها ايمان دارند محبت قوي با معبودان باطل خويش دارند ، نام آنانرا بالاي اولاد هاي خود ميگزارند ، لباس هاي خويش را به سيستم بت پرستان ديزاين ميکنند ، مراسم شان مانند مراسم  بت پرستان است .  ولي در مقابل کسانيکه با خداي عزوجل محبت دارند تمامي اعمال خويش را مطابق شريعت اسلامي عيار ميکنند که سبب رضايت محبوب شان قرار گيرد. 

همچنان کسانيکه با الله محبت دارند با فرستادهء وي نيز محبت ميداشته باشند .

عَنْ أَنَسٍ ( قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». (بخارى) 
ترجمه: از انس  روايت است كه رسول اكرم   فرمود: «كسي از شما، نمي تواند مومن ( واقعي) باشد، تا اينكه من (پيامبر) نزد او از پدر، فرزند و همهء مردم، محبوب تر نباشم».

درعصر امروز کساني هم هستند که از محبت الله (جل جلاله) صحبت ميکنند ولي نماز را که سخن گفتن با خداي عزوجل است ترک ميکنند ، چطور ممکن است کسي را دوست داشته باشيم ولي با اوسخن نزنيم ، به خانه اش نرويم ، وهفته ها با او ترک ارتباط نماييم ؟ 

ترسم نرسي به کعبه اي اعرابي            اين ره که تو ميروي به ترکستان است

سوال : محبت چگونه حاصل ميگردد ؟ 

جواب : شما تصور کنيد دريک مخزن پنج مجرا وجود دارد ، از هر پنچ نل ، آب پاک به اين مخزن ميريزد ، بناء هم همين مخزن پر از آب پاک است وهم آبي که از آن خارج ميگردد ، پاک ونظيف است . 

ولي هرگاه درين مخزن از پنچ نل کثافات وگندگي ها بريزند ، هم مخزن کثيف وگنده ميباشد وهم آبي که از آن به بيرون ميريزد گنده وکثيف است . 

داخل انسان مانند مخزني است که توسط حواس پنچگانه تغذيه ميگردد ، هرگاه حواس پنجگانه را به اشياي مثبت مصروف کنيم ، همه براي داخل انسان غذاي مثبت ميدهند ، وهر سخن ، وهر فکر وانديشهء انسان نيز مثبت وخوب ميباشد ، ولي مشغول ساختن حواس پنجگانه به گناه هم انسان را کثيف وپليد ميسازد وهم هرچيزيکه انسان آنرا طرح ميکند گنديده است ، اکنون کسانيکه خود را به فهم قرآن ، فهم ايمان ، نشستن با صالحان ومردمان نيک مصروف ساخته اند ، براي شان محبت با الله جل جلاله حاصل ميگردد ، وکسانيکه هرشب صدها دقيقه با هندوها ارتباط دارند ، بالآخره براي شان محبت با هندوايزم وبت پرستي حاصل ميشود .

سعدي ميگويد :   
گِـل خوشبو در حمام  روزي          رسيـد از دست محبوبي بدستم

بدو گفتم  که مشکي يا عبيري          که  از بوي دلاويز تو  مستـم

بگفتا من  گِـل ناچيز بـودم               وليکن  مدتي با گــُل  نشستم

کمال همنشين در من اثر کرد           وگرنه من همان خاکم که هستم

سوال : آيا مشابهت در نام ، لباس وطرز زنده گي با بت پرستان تاثيري به محبت دارد ؟ 

جواب : اساس مشابهت محبت است ، پدرت چرا نام برادرت را عبدالله نهاده است ، زيرا پدرت ( الله ) را دوست داشت ، چرا نام پسرکاکايت اسماعيل است ، زيرا کاکايت پيامبران را دوست داشت ، چرا من پسرم را انس نام نهاده ام ، زيرا من حضرت انس که صحابي گرامي پيامبر اسلام بود ، دوست داشتم ، اکنون چرا فلان شخص نام پسرش را (گاتم) گذاشته ونام نواسه اش را ( شوبا ) زيرا او نسبت به  الله  (جل جلاله) ، پيامبران وصحابه کرام به هندو ها زياد علاقه دارد ، او شايد ده نام صحابه را نشناسد ، وبراي شناسايي آنان وقتي هم در تقسيم اوقات زنده گي اش نداشته باشد ، ولي روزانه چندين ساعت خود وفاميلش مصروف تماشاي فلمها وسريال هاي هندي باشند که مشاهدهء بيشتر فلمها وسريال هاي هندي محبت هندو ها را در قلب انسان پيدا ميکند . 

يكتن از دانشمندان تعليم وتربيه غرب كه در مسلك خويش دكتورا داشت ، خواست براي تعليم بهتر اطفال و تقويت ذهنيت آنان دريك كشور پيشرفته ، تدريس خويش را از مرحله ابتدايي آغاز نمايد ، تا به اساس تقويت اين تهداب اساسي تعليم وتربيه كه در صنوف ابتدايي ميباشد ، اطفال را براي پذيرش دانش بهتر آماده سازد ، وي ميگويد:من خواستم اطفال را به تفكير وانديشه سالم بكشانم ولي دريافتم كه طفلي مرا به سوي شناخت كشانيد ، وبالآخره مسلمان شدم ، من بدست يك طفل صنف اول يا دوم مرحله ابتدايي مكتب مسلمان شدم . وي درين مورد داستان زنده گي ايماني خويش را چنين  توضيح ميدهد : 

روزي خواستم براي درك ذهنيت اطفال (شاگردان خويش) سوالاتي براي آنان تقديم دارم ، از همه سوالي نمودم كه :(او چي تصميمي براي آيندهء خويش دارد ؟ ) 

هريكي از شاگردان به اساس ارتباط شخصي ودرك مفاهيم زنده گي مطابق استعداد خود به انتخاب مسلك آيندهء خويش جوابي بيان ميداشت ، كسي ميخواست انجنير ويا داكتر شود ، ديگري ميخواست استاد ومعلم باشد ، ويكي هم به اساس علاقمندي هاي فلمي وسپورتي ميخواست ، كه فوتبالر ، ممثل ، هيرو ، وياهم رقاصه وآواز خوان باشد ، ولي در جمله اين اطفال زماني به جواب طفلي متوجه شدم كه فرمود ميخواهد : صحابي حضرت محمد (صلي الله عليه وسلم) شود . 

من با تعجب فروان پرسيدم كه صحابي كيست ؟ آن طفل گفت : شاگردان مکتب وپوهنتون حضرت محمد صلي الله عليه وسلم.

 من سوال کردم : آيا مکتب وپوهنتوني به اين نام وجود داشته است . 

درپاسخ گفت : مکتب نبوت برترين مکاتب جهان است . 

گفتم : آيا شاگرداني داشت ؟ 

گفت : به هزاران فارغ التحصيل داشت که در رشته هاي مختلف اخلاقي ، سياسي ، علمي ، تقوا ، ايمان داري ، عفت ، حيا ، اقتصاد ، جامعه شناسي ، روان شناسي وغيره متخصص بودند . 

گفتم : شما اين همه را از کجا ياد گرفتيد ؟ 

فرمود :  پدر ومادرم هر شبي براي ما در محيط منزل به عوض تماشاي فلم هاي نا خوشايند ومبتذل ، ما را با قصهء زنده گي يكتن از ياران پيامبر( صلي الله عليه وسلم )  آشنا ميسازند ، وبراي ما با زبان سادهء خود مان ، قصهء زنده گي آنانرا بيان ميدارند ، ومن ، برادران وخواهرانم كه هرشب يك قصهء از زنده گي يكتن از صحابه كرام را ميشنويم ، بالآخره غرق شخصيت آنان شده ، وميگوييم كه اي كاش ما هم صحابه پيامبر(صلي الله عليه وسلم )  شويم ، وهرگاه امكان باشد ، درجواني ميخواهم صحابي پيامبر( صلي الله عليه وسلم )  باشم .

گفتم :  آيا نامهاي از شاگردان مکتب نبوت را ياد داري ؟ 

گفت : بلي به صد ها نام ...

گفتم : ممکن است چند نامي را بگيري . 

گفت : بلي ، ابوبکر ، عمر ، علي ، عثمان ، حسن ، حسين ، بلال ، ياسر . 

گفتم : درين مکتب دختران وزنان درس نميخواندند ؟ 

گفت : زنان قهرمان اين مکتب کمتر از مردان نبودند ، سميه اولين شهيد اسلام ، بي بي خديجه نخستين کسيکه به محمد صلي الله عليه وسلم ايمان آورد ، بي بي خوله زنيکه  الله   (جل جلاله) صدايش را شنيده است ، بي بي اسماء زنيکه به پيامبراسلام در غار ثور غذا برد ، بي بي نسيبه زنيکه درغزوهء احد از پيامبراسلام دفاع کرد و 12 تير ونيزه به شانه اش خورده بود ويکسال تمام تداوي ميشد ، بي بي فاطمه ، بي بي عايشه ، بي بي ميمونه وغيره .  

اين دانشمند ميفرمايد كه اين طفل معصوم نميتوانست كه تمامي سوالات مرا پاسخ گويد ، بناء من خواستم تا معلومات بيشتر درمورد صحابه را از والدينش درك نمايم ، وروي همين هدف تماسي با والدين طفل حاصل نمودم ، وروزي به منزل آنان رفتم. 

من با ورود به منزل آنان شيفته شدم ، زيرا ديدم كه يك فاميل كاملا متفاوت از ديگران بود ، اين فاميل كه فرق فراواني با ساير فاميل ها داشت ، مرد هنگام داخل شدن به منزل براي خانمش واعضاي فاميلش سلام ميدهد ، خانم شوهرش را به گرمي استقبال نموده ، وشوهر هم در داخل شدن به منزل كلمه ( السلام عليكم ) را به شكل احترام ادا مينمايد ،  كه داراي مفهوم دعا وسلامتي براي جانب مقابل است  ، پسرجوان شان ، چاي را درمقابل ما ميگذارد ، ودخترنيمه سال شان مادرش را در امور منزل همكاري ميكند . به عوض اينكه هركسي مصروف خود باشد ، ومانند ساير فاميل ها ، يكي مصروف شنيدن موسيقي ، ديگري مصروف ديدن فلم ، ويكي درخانه و ديگري سرگردان در نايت كلپ ها باشند ، همه به شكل متحدانه زنده گي خويش را به اساس ارشادات والدين به پيش ميبرند ، وزماني هم يكتن ازوالدين دراموردين صحبت مينمود ، همه با رضايت كامل به سخنان وي گوش داده ، وبا تكان دادن سرسخنانش را استقبال نموده وگاهي هم با قطرات اشكي كه ازچشم شان سرازير ميشد ، مصيبت هاي صحابه كرام را ، خود دانسته ، و با ذكر نام پيامبر(صلي الله عليه وسلم) فوراً درود بزبان آورده به همان الفاظ عـربي( صلي الله عليه وسلم ) ميگفتند . 

من سؤالات خويش را درمورد صحابه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) وشخصيت پيامبر(صلي الله عليه وسلم)   آغاز نمودم ، و با معرفت با چنين  شخصيت ها ، بازهم علت علاقمندي اطفال را و اينكه شاگردم چي پاسخي برايم داده بودم استفسار نمودم . 

پدرطفل برايم توضيح نمود كه وي به اساس ارشادات الهي كه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ  ) اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد خودتان و فاميل تانرا  از آتشى كه سوخت آن مردم و سنگهاست‏حفظ كنيد بر آن [آتش] فرشتگانى خشن [و] سختگير [گمارده شده] اند از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمى‏كنند و آنچه را كه مامورند انجام مى‏دهند.

مطابق همين حكم الهي ، من هرشب به عوض مصروفيت به برنامه هاي تلويزيوني وراديويي كه اكثر آن زادهء ماده پرستي وانسان پرستي هاست ، و اطفال واعضاي خانواده را به انحرافات ميكشاند ، به مطالعه شخصيت پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) وياران وي صرف ميدارم ، و يكي از اعضاي فاميل  يك بخش كوتاه زنده گي يك صحابي را از كتاب حكايات صحابه ويا سيرت پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) مطالعه نموده ، سپس درمورد زنده گي آنان صحبت ميكنيم ، كه اين كار براي شخصيت سازي مان ، مفيد واقع شده ، وهرشبي ايمان ما را قوي ميسازد ، ومهمترين تأثير آن همين است كه اطفال ما به عوض تاثر به شخصيت هاي ممثلين فلم هاي غير متدين كه اكثرا نقش هاي غير اخلاقي را تمثيل ميكنند ، و اطفال را غرق گمراهي ها ميكنند ، به شخصيت پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) آل بيت وصحابه گرامي اش متاثر ميشوند ، وبا وجود اينكه هيچ كسي نميتواند كه درين عصر صحابي گردد ، ولي اين طفل ما با همان علاقمندي طفلي خويش براي شما چنين  جوابي داده است . 

اين دانشمند اضافه ميكند كه من بعد از برخورد با چنين  شخصيت ها ، درصدد مطالعهء بيشتر درمورد پيامبراسلام ( صلي الله عليه وسلم ) وصحابه كرام شدم ، وكتابي را كه رهنماي همه بود ( قرآن كريم ) مطالعه نمودم و بالآخره با درك حقايق دين مقدس اسلام به اين دين مدنيت ، اخلاق وانسانيت گرايش خويش را به دين مقدس اسلام  اعلان نمودم . وگفتم که ( لا اله الا الله ، محمد رسول الله ) . اين دانشمند علت اصلي واساسي مسلمان شدنش را ملاقات با يک طفل مسلمان ميداند . و اورا سبب اصلي دانسته است . 

قرآن عظيم الشان ميفرمايد:  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا -  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ) (
)
اي مؤمنان از خدا بترسيد ، وسخنان درست بگوييد ، تا اعمال شما درست شده ، و الله   گناهان شما را مغفرت نمايد ، وهركه از خدا وپيامبرش اطاعت نمايد ، كاميابي بزرگي نصيبش شده است . 

امام ابن كثير در تفسير اين آيت شريف ميفرمايد :  الله   متعال بنده هايش را به تقوا وگفتن سخنان درست كه در آن غلطي وانحراف نباشد ، امر نموده است . 

8: آزادي فکر  : يکي از خصوصيات انسان مومن آزادي فکر وانديشه اش از تسليمي به انديشه هاي باطل است . داشتن انديشهء اسلامي يکي از عبادات مهم  فکري در دين مقدس اسلام بشمار ميرود ، واين انديشه بر بنياد يکتا پرستي ايجاد شده ، وفروعات اين اصل نيز جزء انديشه ايماني ميگردد . هرگاه حقيقت دين مقدس اسلام در ذهن مومن بصورت کامل روشن گردد ، وکمال اين عقيده در چوکات منظم تقسيم بندي شده ، دربخش هاي مختلف زنده گي مورد مطالعه قرار گيرد ، تمامي ابعاد زنده گي انسان در چارچوب همين انديشهء اسلامي ميچرخد ، بناء سياست ، اقتصاد ، فرهنگ ، روابط اجتماعي ، هنرها وساير امور را در چوکات انديشه اسلامي ميداند .

تمامي اساسات عقيدهء اسلامي ، تمدن اسلامي و نظام اسلامي زماني مستحکم ميگردد که فکر وانديشهء اسلامي داشته باشيم و مسلمانان تا زمانيکه ذهن شان به انديشهء حقيقي اسلامي مستقر بود توانستند 13 قرن بر جهان حاکميت داشته باشند. و هر مسلماني انديشهء سالم را اساس سعادت دنيا وآخرت ميداند.

با داشتن فکر وانديشهء اسلامي براي انسان آزادي فکر ايجاد ميشود، وهيچگاه زنجير غلامی وسرخم نمودن براي انسانها را قبول نميکند ، اين آزادي فکر سبب آزادي از انديشه هاي باطل شده وانسان را از غلامي ديگران نجات ميدهد ، وکشور اينگونه اشخاص نيز استقلال ميداشته باشد. 

 برعکس آنانکه فکرشان بگونهء مغشوش شده ، دين مقدس اسلام را در بعضي از عبادات منحصر نموده، و راهي افکار ديگري چون انديشه هاي کمونيستي ، سيکولريستي  وغيره ميشوند در حقيقت اسلام را بصورت کامل نشناخته ونتوانسته اند که انديشهء اسلامي داشته باشند .

بايد بدانيم که هيچ فکر وانديشه تجزيه نميگردد و اين درست نيست که کسي ادعا کند که من مارکسيست  هستم ولي اقتصاد اسلامي را خوش دارم و ميخواهم تطبيق نمايم ، زيرا  مارکسيزم  يک مکتب است و تجزيه نميگردد ، به همين سان دين مقدس اسلام نيز يک مکتب کامل ميباشد و ممکن نيست که کسي خود را مسلمان دانسته ولي اقتصاد سوسياليستي را ترجيح دهد ، ويا اينکه من نماز وروزه اسلامي را قبول دارم و نظام وسياست اسلامي را نميخواهم ، زيرا اسلام  تجزيه نميگردد .  

بزرگترين وسيلهء دشمنان اسلام  جنگ فکري است که هدف شان متزلزل ساختن انديشهء اسلامي ميباشد ، وبه همين علت عربها استعمار را استحمار مينامند . 

يهـــوديان عــــادت داشتند که دين را زماني تطبيق ميکردند که با فرهنگ ، رواج ، خواسته ها ، ومفاد مالي واقتصادي آنان موافقت ميداشت ، ولي هنگاميکه دين با عادات وفرهنگ زشت آنان مخالف ميبود ، رواج وفرهنگ خود را ، وياهم خواسته هاي شخصي خود را نسبت به دين ترجيح ميدادند ، خداي عزوجل آنانرا رسوا نموده براي شان گفت : (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (
)  آيا شما به پاره‏اى از كتاب [تورات] ايمان مى‏آوريد و به پاره‏اى كفر مى‏ورزيد پس جزاى هر كس از شما كه چنين كند جز خوارى در زندگى دنيا چيزى نصیبش نخواهد بود و روز رستاخيز ايشان را به سخت‏ترين عذابها باز برند و  الله   از آنچه مى‏كنيد غافل نيست . 

شاگرد : آيا از رسوم وعنعنات خود صرف نظر کنيم ؟ 

جواب : رسوم وعنعناتي که مخالفت صريح با قرآن عظيم الشان داشته باشد ، بايد صرف نظر کرد . 

سوال :  مثلا کدام عنعنات ؟ 

جواب : امروز رواج است که بايد داماد مجبورشود که لک ها افغاني قرضدار شود و براي همسر خود لباسهاي قيمتي ومصارف زيادي نمايد و چندين لک طويانه بدهد، اين عنعنه مخالف اسلام است ، ومسلمانان حقيقي بايد  اين رواج هاي زشت را که مانع ازدواج جوانان ميگردد ترک نمايند . 

سوال : آيا ما نميتوانيم که از اقتصاد کاپيتالستي که در جهان امروز مروج است استفاده کنيم ؟ 

جواب : اساس اقتصاد کاپيتاليستي را سود خوري ، قرض ، ومارکيتنگ وجود انسانها ، مواد مخدر والکولي تشکيل ميدهد که اسلام مخالف چنين سيستم اقتصادي ميباشد . 

سوال : آيا قرض هم چيز بد است ؟ 

جواب : پيامبر اسلام از قرض داري به خداي عزوجل پناه برده است ، بناء قرض را نبايد اساس اقتصاد قرار داد ، تنها قرض گرفتن در هنگام ضرورت ها مباح ميباشد ، ولي آنرا اساس اقتصاد قرار دادن کار خوبي نيست . 

سوال : درمورد دموکراسي غربي چي نظر داريد ؟ 

جواب :ما بايد به نظر افراد نه بلکه به اساسات دموکراسي واساسات اسلامي نظر اندازيم وببينيم که چي فرق هايي دارند ومن اين موضوع را در کتاب نظام سياسي اسلام مفصلا تشريح نموده ام ، شما ميتوانيد آنرا مطالعه نماييد .

9) خير خواهي : خيرخواهي بزرگترين صفت در يک شخص مومن است ، اين صفت او را به اين انديشه ميرساند که نميخواهد تمامي خوبي ها را بخود جلب کند وديگران را به هلاکت اندازد ، بلکه در هر خوبي بايد ديگران هم شريک باشند ، حتي او نميخواهد به جنت به تنهايي رود ، بلکه سعي ميکند که با ديگران يکجا مستحق اين نعمت الهي گردد . 

يکي از عبادت هاي فکري خير خواهي براي انسانيت ميباشد ، انسان مسلمان هميشه براي ديگران خير خواه ميباشد ، پيامبر اسلام ميفرمايد که ايمان يکي شما درست نميشود تا اينکه چيزي را که براي خود ميپسندد براي برادر مسلمان خويش نپسندد .  انسان مومن هميشه براي خير ديگران سعي وتلاش مي ورزد ، سلام درحقيقت دعاي صحت وسلامتي براي جانب مقابل است ، زيرا انسان مومن در اولين مرحله بايد براي جانب مقابل دعاي خير نمايد ، در هنگام عطسه نيز بايد الحمد لله بگوييم وکسيکه ميشنود درجواب بايد بگويد که (يرحمکم الله) الله (جل جلاله) بالاي شما رحم کند. انسان اولي باز ميگويد : يهديکم الله ويصلح بالکم) الله (جل جلاله) شما را هدايت کند وامور تانرا اصلاح نمايد . همين خيرخواهي براي ديگران است که انسان هميشه در دعوت ديگران به نيکي ها سعي مي ورزد وهيچگاه به اين نيت نميباشد که خودش به جنت برود و ديگران به جهنم .  بلکه تلاش ميکند که حتي غير مسلمانان نيز به راه راست هدايت شوند وسعادت دنيا وآخرت نصيب شان گردد . 

صفات انسان خيرخواه :

الف : هرگاه کسي را به بدي بيند برايش نصيحت ميکند .

ب : هرگاه کسي را به نيکي بيند او را تشويق بيشتر ميکند . 

جـ :  هرگاه کسي را غافل يابد ، حق را برايش بياد ميدهد .

د : هرگاه با کسي ملاقات نمايد براي او طلب نيکي و خير ميکند . 
گناهان فکري يا ويروس هاييکه مانع پذيرش حق ميگردد

   امروز علوم ساينسي ، اختراعات واکتشافات جدید ثابت کرده است که اين جهان با اين نظم خالقي دارد ، وهيچ ممکن نيست که کسي ادعا کند که اين جهان تصادفي باشد ، جوان با عقل ودانش ميگويد من هنگامي که در کمپيوترلبتاب خود کار ميکنم ، وبرنامه هاي اين کمپيوتر را مشاهده ميکنم ، اگر تمامي مردم دنيا هم براي من بگويند که اين کمپيوتر تصادفي برنامه ريزي گرديده است من قبول نميکنم ، به همين سان هنگاميکه به جهان هستي نظر ميکنم ، نظم اين جهان براي من ثابت ميکند که اين جهان خالقي دارد وتصادفي نيست ، وهرگاه مليونها انسان براي من دليل بگويند که اين جهان تصادف است ، نميتوانم قبول کنم زيرا پذيرش نظريه تصادف درحقيقت انکار از عقل ودانش ميباشد . 

  ولي مشکل اصلي انسانهاي بي ايمان در ويروس هاييست که مانع پذيرفتن حق ميگردد که اين ويروس ها عبارت اند از : 

1- تکبر : هنگاميکه رسول گرامي اسلام مردم را به ايمان وتوحيد دعوت مينمود ، ابوجهل وابولهب ميدانستند که آنچه او ميگويد حق است ، ولي تکبر آنان مانع ميشد که حق را قبول کنند. به همين سان بسا اشخاص حق را درک ميکنند ولي تکبر شان مانع پذيرفتن حق ميگردد ، شيطان نخستين کسي بود که بعد از خلقت آدم عليه السلام از بارگاه الهي رانده شده ، زيرا تکبر وي سبب شد که حق را نپذيرد . 
2- خود خواهي : در بسا حالات خود خواهي سبب ميگردد که کسي بخاطر منفعت هاي شخصي خود حق را نپذيرد ، در زمان رسول گرامي اسلام يک عالم بزرگ يهودي بخاطر مناظره وگفتگو با آنحضرت صلي الله عليه وسلم به مدينهء منوره ميرفت ، برادر کوچکش که ريسمان شترش را گرفته بود ، وبه اصطلاح امروزي دريورش بود ، درنيمه راه شتر تکاني خورده وبرادر بزرگ را بسيار اذيت نمود وبرادر کوچک که عالم نيست ، به اساس شفقت بر برادر بزرگ رسول گرامي اسلام را دشنام داد ، برادر بزرگ غضبناک شده برايش گفت : اي احمق چطور جرئت ميکني که فرستادهء الله را دشنام دهي ، برارد کوچک با تعجب پرسيد : درصورتيکه رسول الله باشد ، پس چرا با وي مناظره کرده ، او را درمقابل مردم به دروغ متهم ميسازي ؟  برادر بزرگ گفت : من ميدانم ويقين دارم که پيامبراست ، سخنانش راست ، وکتابي را که آورده است ، آخرين کتب آسماني است ، ومن براي اين حقيقت صد ها دليل دارم ، ولي آنچه براي من مهم است ومانع قبولي حق ميگردد ، منصب ، قدرت ، اين معاش بلند ، اين قصر بزرگي که برايم داده شده است ، وهرگاه من به نبوت اين پيامبر اقرار کنم ، همهء ثروت از دست من ميرود ، زيرا يهوداني که مرا احترام ميکنند وبرايم امتيازات ميدهند تا زماني اين امتياز را ميدهند که من درخدمت شان بوده وبه ضد اسلام حرکت نمايم . برادر کوچک به مجرد رسيدن به مدينهء منوره به پيش رسول الله صلي الله عليه وسلم رفته مسلمان ميشود ، ولي برادر بزرگ بخاطر خود خواهي از دنيا بي ايمان ميرود . 
علم اگر در دل زند ياري شود           علم اگر در سر زند ماري شود 
3- تعصب : تعصب عينک سياهي است که هر چيز سفيد را سياه نشان ميدهد ، انسانهاي نشنلست ومتعصب هيچگاهي به حق نميرسند ، حتي اگر در خانهء مسلمان هم تولد شده باشند ، بالآخره بي ايمان ازدنيا خارج ميشوند . 

4- رواج پرستي : مردم به اساس عادت با رواج هاي وعنعناتيکه مخالفت با حق دارند ، در بسا حالات حق را نمی پذیرند ، در زمان رسول گرامي اسلام بسياري از مشرکين ادعا ميکردند که آيا رواج هاي ما غلط است ، آيا پدران ما که صدها سال درمقابل بتها نذر وقرباني نموده اند ، به اشتباه رفته بودند ؟  آيا اين بتها که ميراثهاي تاريخي ماست ، وآيا اين رواج ها وعاداتي که ما داريم ممکن است فراموش شود ؟  
5-  بي شخصيتي : حضرت رسول گرامي اسلام صلي الله عليه وسلم مدت سيزده سال درمکهء مکرمه مسلمانان را با شخصيت عالي ايماني تربيه نمود ، هرگاه شخصيت عالي باشد ، سن مطرح نميگردد ،بناء شاگردان مکتب نبوت با وجود اينکه سن هاي مختلف داشتند ، لاکن شخصيت عالي داشتند ، بين هفتاد ساله وهژده ساله ازديدگاه شخصيت تفاوتي وجود نداشت ، روزيکه رسول گرامي اسلام ميخواست نخستين سفير اسلام را تعيين کند ، از ميان جوانان حضرت مصعب بن عمير را اختيار نمود ، زيرا شخصيت اين جوان بيست ساله کمتر از شخصيت سايرين نبود ، وزماني رسول گرامي اسلام براي قومانداني قوتهاي اسلامي به مقابله با رومي ها ، به جنرالي ضرورت داشت ، جوان هژده ساله اسامه بن زيد را اختيار نمود .  زنان با شخصيت نيز کمتر از مردان نقش نداشتند ، بي بي اسماء وقتي احساس ميکند که رسول گرامي اسلام در غار ثور گرسنه است ، فورا با تمامي چالش ها وتمامي مشکلاتي که در مقابلش بود ، وکسي جرئت نميتوانست به پيامبر ويارش ابي بکر غذا ببرد ، اين زن قهرمان شجاعانه دو کمربند را درکمرش بسته به آنان غذا ميبرد ، ولقب ذات النطاقين را به خود ميگيرد ، در غزوهء احد بي بي نسيبه قهرمانانه از پيامبر دفاع ميکند ودوازده چاپ شمشير وتير در شانه اش پيدا ميشود . 
بزرگترين وسيله براي دشمنان اسلام ضعف شخصيت جوانان در جامعهء اسلامي ميباشد ، برنامه هاي مبتذل براي مصروف ساختن جوانان ، ومشغول نمودن آنان به چيز هاي مبتذل ، فقط براي ضعيف ساختن شخصيت است ، زيرا انسانهاي بي شخصيت بهترين لقمه براي استعمار اند . 
6-  جهل مرکب : انسانها چندين قسم هستند ، يکي ميداند وميداند که ميداند ، يکي نميداند وميداند که نميداند ، يکي نميداند ونميداند که نميداند ، ولي خطرناک کسي است که نميداند وبه اين عقيده است که او از همه بهترميداند ، اين جهل را جهل مرکب گويند ، زيرا نخست نميداند ودوم اينکه به نظرش خودش ازهمه زياده تر ميداند که جهل مرکب را ميتوان به اصطلاح ساده تر (جهل به توان دو) بيان داشت ، کسانيکه به چنين جهالتي مبتلا اند ، جهل شان سبب عدم پذيرش حق ميگردد . نخستين کسيکه با پيامبر سرسختانه دشمني کرد ابوجهل بود . زيرا جهل او سبب شد که درمقابل حق قرار گيرد . 
عبادت بدني وجسمي

  عبادت هاي بدني عبادت هايست که مربوط به تطبيق احکام الهي در اعضاي بدن يک انسان مومن ميباشد ، استعمال مثبت اعضاي بدن مطابق قرآن وسنت نبوي صلي الله عليه وسلم مهمترين عبادت اعضاي بدن انسان است .

تقويت جسم وسپورت نمودن براي قوت گرفتن وآماده ساختن بدن براي عبادت نيز عبادت ميباشد ، پيامبرصلي الله عليه وسلم ميفرمايد : (مومن قوي محبوبتر وبهترست از مومن ضعيف ودر تمامي نيکي است) از حديث شريف معلوم ميشود که مسلمان به هر صورت خوب است ولي مسلمان قوي به نزد خداي عزوجل محبوبتر ، بهتر ، وگرامي تر است ، زيرا اين مومن قوي ميتواند که مسووليت هاي ايماني خويش را به شکل درست آن انجام دهد .   

فلسفۀ اساسي عبادت بدني وجسمي  اينست که تمامي اعضاي بدن منحيث يک امانت گرانبها براي ما داده شده است ، بناء ما حق نداريم که اين امانتها را منفي استعمال کنيم ، زيرا استعمال منفي آن سبب ميشود که ما در روز آخرت از آنها محروم گرديم . مثلا در قرآن کريم ميخوانيم که خداي عزوجل اين قاعده را براي ما بيان ميدارد : 

(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَي) (
)  و هر كس از ياد من دل بگرداند در حقيقت زندگى تنگ [و سختى] خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور مى‏كنيم.

از آيت شريف فوق معلوم ميگردد که نا فرماني و دوري از احکام الهي واستخدام چشمان سبب حشر شدن آن شخص در روز قيامت به شکل يک انسان نا بينا ميباشد . اين شخص دو باره ادعا ميکند و ميگويد : 

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ) (
)  مى‏گويد پروردگارا چرا مرا نابينا محشور كردى با آنكه بينا بودم
قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى ) (
)  مى‏فرمايد همان طور كه نشانه‏هاى ما بر تو آمد و آن را به فراموشى سپردى امروز همان گونه فراموش مى‏شوى.
عبادت هاي بدني را ميتوان به اشکال ذيل تقسيم نمود : 

اول : زبان : زبان مهمترين وسيلهء طاعت وعبادت است ، احکام زيادي در مورد استفادهء مثبت از زبان و دوري از امور منفي زبان بيان شده است ، انسان مؤمن پروردگار خويش را بازبان خويش عباد ت ميكند ، عبادت هاي زباني را ميتوان در نقاط ذيل خلاصه نمود: 

1-قرار به وحدانيت الله (جل جلاله) و تکرار کلمهء لا اله الا الله محمد رسول الله همه روزه .

2-مشغول ساختن زبان به ذکر وياد الله  (جل جلاله).
3-استعمال زبان به شکل مثبت . 
4-تلاوت قرآن عظيم الشان . 
5-آموختن وآموختاندن علوم ومعارف .
6-دعوت ديگران به ايمان وتقوا (امر بالمعروف ) . 
7-منع نمودن مردم از زشتي ها (نهي عن المنکر) . 
8-طلب كمك ومدد از الله (جل جلاله) درمال ، رزق ، فرزند وغيره .
9-طلب آمرزش ومغفرت از الله (جل جلاله) . 
10-  در نذروقرباني  گرفتن نام الله ( جل جلاله) . 
در صورت ضرورت به قسم، قسم خوردن فقط به نام الله جل جلاله. زيرا قسم به نام مخلوقات شرک است . 
11- خاموشي ازامور بيهوده . 
12- دعا به در بار الله   (جل جلاله). 
13- نصيحت . 
14- به ياد دادن حق براي کسانيکه ميدانند . 
15- خاموشي: بزرگترين عبادت زبان خاموشي از گفتار بيجاست  ، هرگاه بخواهيد قدرت زبان خويش را به عبادت معلوم کنيد ، لازم است ، تا خود را در خاموش نشستن تجربه کنيد. مشکل بسياري مردم درين است که بالاي زبان خويش حاکميت ندارند ، ونميتوانند ساعات چندي خاموش باشند ، بناء يک عبادت زباني ازنزد شان ترک ميشود ، درحديث شريف است که سکوت يک ساعت بهترازشصت سال عبادت است . 

گناهان زبان : هرگاه زبان را در امور منفي وآنچه مخالف قرآن وسنت است استعمال کنيم ، گناه شمرده ميشود ، که اين گناه ها عبارت اند از : 
1. استعمال الفاظ شرک آميز . 

2. فکاهياتي که در آن مقدسات توهين گردد . 
3. بدون ضرورت سوگند خوردن ، مثلا براي کسي ميگوييم درينجا بنشين ، يا اين گيلاس چاي را بنوش ، ميگويد ، والله اگر بنشينم ، سپس مينشيد ، ويا مينوشد. 
4. غيبت . 
5. دروغ . 
6. منت گذاري . 
7. سخن چيني. 
8. جنگ اندازي ميان دوشخص .
9. تهمت .  
10)جاسوسي .

11) ريشخند زدن .

12) دشنام دادن . 

13) طعنه دادن .

14) فکاهيات ساختگي ودروغ براي خنداندن ديگران با دروغها .

15) الفاظ بي حيايي .

16) مزاح هاي خارج چوكات و بي هدف . 

17)  بيهوده گويي . 

 دوم- گوشها : گوش يکي از نعمت هاي گرانبهاي خداي عزوجل است ، اين نعمت بايد مانند ساير نعمت هاي مثبت استعمال شود، عبادت هاي گوشها قرار ذيل است : 

اعمال مثبت گوشها : 

1- شنيدن تلاوت قرآن عظيم الشان زيرا قرآن غذاي روح مومنان است ، درحاليکه انگليس ها موسيقي را غذاي روح ميدانند . 
   2- شنيدن سخنانيکه ايمان، عقيده واعمال انسان را قوي ميسازد واين کار با اشتراک در دروس اسلامي ومجالس علمي بدست ميايد .  
3-شنيدن دروس مکتب ، مسجد ، مدرسه ، پوهنتون وساير دروس .
               4-شنيدن نصايح بزرگان .
     5-شنيدن کست ها وسي دي هاي اسلامي .

اعمال منفي (گناهان) گوشها : گوش دادن به امور منفي دو گناه دارد يکي اينکه خود انسان گناهکار ميشود ، دوم براي اينکه تشويق گناهکاران شده سبب رشد گناه وپيشرفت آن ميشود.
گناهان گوشها عبارت اند از : 

1-شنيدن صداي نامحرمان بدون ضرورت . 

2-شنيدن موسيقي هاي مبتذل . 
3-شنيدن سخنان بي فايده که در آن نفع دنيا وآخرت نباشد . 
4-گوش دادن  به غيبت .
5-گوش دادن به تهمت ها.
6-گوش دادن به سخن چيني ها وغيره .

سوم : چشم ها : چشم يکي از نعمت هاي بزرگ الهي است که بدون آن بسياري از امور زنده گي نميتواند بشکل نورمال به پيش رود ، ما مسووليت داريم که چشمان خود را در امور مثبت مشغول سازيم ، واز زشتي پرهيز کنيم . 

اعمال مثبت چشم ها : 

1- ديدن به قرآن عظيم الشان .

2- ديدن به بيت الله شريف .
3-  ديدن به همسر .
4-  ديدن به کتابهاي اسلامي وعلمي . 
5- ديدن به دعوتگران .   

اعمال منفي (گناهان) چشم ها  : هرگاه چشمان خود را منفي استعمال کنيم ، گناه شمرده ميشود ، گناهان چشمان عبارت اند از : 

1- نظر کردن به نامحرمان . 

2- ديدن فلم ها وسريال هاي مبتذل .

3- ديدن سي دي هاي موسيقي ها .

4- ديدن شرمگاه هاي مردم (به استثناي نکاح شده گان)

5- ديدن به تصاوير نا محرمان .

6- ديدن تصاوير مجله هاي بي حيايي . 

چهارم: دستها : دقيق ترين اناتومي در وجود انسان اناتومي دستها ميباشد ، خداي عزوجل دستهاي انسان را با شکل بسيار دقيق آن خلق نموده است که بزرگترين اختراعات جهان توسط دست ها صورت گرفته است .

اعمال مثبت دستها : دست انسان زماني درعبادت ميباشند که به امور مثبت مطابق اوامر الهي استعمال گردند واز ضرر رساندن به ديگران در امان باشند . حضرت محمد صلي الله عليه وسلم مسلمان حقيقي را در دو نقطه خلاصه نموده است که (المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه) مسلمان حقيقي کسي است که مسلمانان از شردست وزبانش در امان باشند .  

پنجم : پاها : هر قدمي را که بر ميداريم  ثبت کتاب اعمال ما ميگردد ، قدمهاييکه بطرف مسجد ميروند با قدمهاييکه بطرف مجالس گناه ميروند فرق بسيار بزرگ دارند ، حضرت محمد صلي الله عليه وسلم ميفرمايد که ( براي کسانيکه در تاريکي ها بطرف مساجد ميروند به نور کامل در روز قيامت خوشخبري دهيد ) .

هرگاه جواني در چوکي سرويس نشسته وشخصي بزرگسال ، مريض ، يا خانم طفل داري را ميبيند وبخاطر احترام وقدر گذاري آنان از جايش ايستاده جايش را براي آنان ميگذارد ، عبادت جسمي نموده است. وهرگاه جواني با همسايه اش همکاري نموده ، اموالش را با وي انتقال ميدهد، درحقيقت عبادت جسمي را انجام داده است .  

ششم : ساير اعضاء : ساير اعضاي انسان که عبارت از حس لامسه ، شرمگاه ها وساير اعضاي وجود هستند هرکدام مسووليت دارند که در امور خير استعمال شوند واز ممنوعات محافظت گردند . 

عبادات بدني در ساير عبادات مانند نماز، حج، هجرت، جهاد، رفتن براي دعوت وساير عبادات نيز واقع شده ميتواند . 

انسان مومن ميداند که در روز قيامت درمورد جسمش كه درچي كار آنرا استخدام نموده است پرسيده ميشود،  انسان در روز قيامت از ساختمان وجودي خويش بازپرس ميشود. 
عبادت ها در استفاده از اموال  
انسان مسلمان در 24 ساعت زنده گي خويش با استفاده از هر چيزي يا مطابق شريعت اسلام حرکت ميکند و يا هم مخالف آن . 

هرگاه کسي از هر چيز مادي مطابق احکام الهي استفاده نمايد ، اين عملکرد وي عبادت وثواب پنداشته ميشود ، وهرگاه مخالف احکام اسلامي استفاده کند ، شامل گناه ميگردد .

مال در لغت: هرچيزيکه آنرا مالک ميشوي مال گفته ميشود ، جنس باشد يا منفعت ، اصل مال به طلا ونقره استعمال ميشد ، سپس معناي آن پيشرفت نمود.   
مال دراصطلاح: در اقتصاد اسلامي دانشمندان اسلام تعريف هاي زيادي براي مال نموده اند ، ابن عابدين از فقهاي احناف ميگويد : مال چيزيست که طبيعت انسان به آن ميل داشته وذخيره نمودن آن به وقت ضرورت ممکن باشد . (
) 

نامي براي غير آدمي است که براي منفعت آدمي خلق شده است ، ونگهداشت وتصرف در آن به شکل اختياري ممکن باشد.

 استفاده از اموال را ميتوان به دو بخش اساسي تقسيم نمود: استفاده از وسايل و استفاده از پـول .
اول : استفاده از وسايل : الله جل جلاله براي انسان وسايل زيادي زنده گي را خلق نموده است ، وهمچنان براي انسان عقل داده است تا با علم ومعرفت خود وسايل خوبي را اختيار نمايد ، اصلا دونوع وسايل وجود دارد : 

1- وسايل مباح : وسايل مباحي وسايلي اند که براي ضرورت هاي روزانهء انسان از آن استفاده ميگردد، مثل وسايل ترانسپورتي ، وسايل زراعتي ، وسايل منزل ، وسايل آشپزخانه ، وسايل دفترداري ، وسايل مکتب وپوهنتون وغيره . 
2- وسايل حرام : وسايلي است که براي انجام دادن امور حرام وناروا بکار گرفته ميشود ، مثل وسايلي که براي زنا از آن استفاده ميشود ودر بعضي از مارکيت هاي کشور هاي خارجي خريد و فروش ميگردد . همچنان وسايل موسيقي هاي مبتذل .
3- مطابق استفاده : بسياري از وسايل هستند که حلال وحرام بودن آن متعلق به نوعيت استفادهء آنها ميشود، مثلا اگر کسي کمپيوتر ، انترنت ، راديو ، تلويزيون ، فلم ، سي دي، کست هاي تايپي وغيره را به غرض اهداف نيک استعمال نمايد ، برايش جايز وکسيکه آنرا به امور حرام استعمال نمايد حرام وناجايز ميباشد .  
دوم : استفاده از پـول  : در قسمت پول چهار بخش را ميتوان مورد مطالعه قرار داد : 

الف : مشروعيت عايدات   

ب : مشروعيت مصارف

جـ : مشروعيت نگهداشت اموال . 

د  : مشروعيت تجارت در اموال .   
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اول- عايدات : انسان مومن قبل از همه در مورد عايدات خويش فکرميکند ، زيرا در حديث شريف آمده است : عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَما ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ ] . (
)  قدمهاي بني آدم تا زماني در ميدان حشر (ازمحاسبهء ) پروردگارش دور نميشود تا اينکه از پنج چيز پرسيده نشده باشد ، از عمرش که در چي چيزي آنرا صرف نموده است ، از جواني اش که در چي چيزي آنرا مصروف داشته است ، از مالش که از کجا حاصل نموده است ودر چي چيزي مصرف نموده است ، ودر علمش چقدر عمل نموده است .

که اين عايدات را از کجا بدست مياورد ؟ 

عايدات حرام را ميتوان در نقاط ذيل خلاصه نمود : 

1- معاش حرام : معاش حرام معاشي است که از کار کردن در شرکت هاي تجارتی حرام ووظايف حرام بدست آيد .

مثال تجارت حرام : تجارت در شراب ، مواد مخدر ، لباسهاي حرام ، وسايل حرام ، سي دي هاي فلم ها وموسيقي هاي مبتذل . 

مثال وظايف حرام : کار کردن درشرکت هاي شراب سازي ، مواد مخدر، بانکهاي سودی، هوتل هاي عرضه کننده شراب و زنا ، ومحافل گناه ، موسساتي که برضد منافع اسلامي وملي کشور مصروف اند .

2- تجارت حرام : در اقتصاد اسلامي تجارت حلال تجارتي است که دروسايلي صورت گيرد که استفاده از آنها حلال ميباشد . 

3- استفاده جوئي ها : استفاده جويي ها در وظايف مثل رشوت ، اختلاس .

4- بازي هاي حرام : بدست آوردن پول از طريق بازي هاي حرام ، مثل قمار .  

5-  امور حرام : بدست آوردن پول از طريق امور ناروا مثل پول کنسرت ها ، به جنگ انداختن حيوانات ، رقص  ، خنداندن مردم با دروغها وغيره . 

6- فريب کاري : بسياري مردم از طريق فريب کاري و يا خاک به چشم مردم زدن پول بدست مياورند ، که اينگونه پول ها حرام ميباشد ، مثلا :
الف : فريب درتجارت ودکانداري : اکثرا دکانداران وتجاران با فروختن مالهاي بدل وخراب فريب کاري ميکنند ، که اين پول براي شان حرام است . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ »(
). جابر پسر عبدالله رضي الله عنه ميفرمايد که رسول گرامي اسلام صلي الله عليه وسلم گفت : از ظلم خود را نگهداريد، زيرا ظلم تاريکي هايي روز قيامت ميباشد ، از بخيلي پرهيز کنيد زيرا بخيلي امت هاي قبلي را هلاک نمود ، آنانرا واداشت که خونهاي يکديگر را بريزند ، ومحرمات را حلال گردانند . 

ب : فريب در پيشه ها : بعضي از دکتوران طب با فريب کاري ها پول بدست مياورند ، مثلا براي يک مريض بيچاره نسخه هاي بزرگي را نوشته وميخواهند با دواخانه ها قرار دادي شان منفعت نمايند . ويا براي کسانيکه با ايشان رابطه دارند بدون ضرورت معاينات خون ، تلويزيوني ، سيروم وغيره توصيه ميکنند . 

جـ : يک تعداد مردم را از طريق تعويذ ، ورد جادو ، فال بيني وغيره فريب ميدهند وپول بدست مياورند . 

د : از مجبوريت مردم استفاده کردن : بسياري کساني هستند که هنگامي شخصي را مجبور ميبينند ، کار شان بند است ازين مجبوريت استفاده ميکنند ، مثلا خانهء شانرا به قيمت بسيار کم ميخرند ، ازنزد شان رشوت ميگيرند ، مريضي را بخاطر تداوي اش مجبور به پرداخت اموال زياد ميکنند ، از عاجزي وکس نداشتن شان اموال شانرا غصب ميکنند ، مال يتيمان را ميخورند ، بالاي زمين وخانهء مردم دعوا ميکنند ، خلاصه اينکه از بيچاره گي، فقيري ، ضعيفي ، ناتواني کسي استفاده نموده اموالش را بدست مياورند . درين مورد اين حديث رسول گرامي اسلام صدق میکند. 
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ». قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ « إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ ».(
) 

ابي هريره رضي الله عنه ميفرمايد که رسول گرامي اسلام صلي الله عليه وسلم گفت : آيا ميدانيد که مفلس کيست ؟ گفتند : مفلس ميان ما کساني اند که درهمي (پول) ومتاع (لوازمي مثل خانه ، موتر ، جايداد وغيره) ندارد . رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: مفلس امتي من کسي است که در روز قيامت با نماز ، روزه وزکات ميايد ، ولي اين يکي را دشنام داده است، بالاي خانمي تهمت زنا نموده است ، مال ديگري را خورده است ، خون کسي را ريخته است، کسي را لت وکوب نموده است . بناء براي يکي از نيکي هاي داده ميشود وبراي آن ديگر نيز نيکي هايش داده ميشود ، تا اينکه هيچ نيکي به نزدش نماند ، وهنوز هم محاکمه اش ختم نشده است ، سپس از بقيهء اشخاص گناهان گرفته ميشود وبالاي وي انداخته ميشود ، وسپس به آتش دوزخ انداخته ميشود . 

  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »(
). عبدالله پسر عمر رضي الله عنهما ميفرمايد که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود : ظلم، تاريکي هايي در روز قيامت است. 

7-پيشه هاي حرام : از ديدگاه اسلام هر پيشهء حلال نميباشد ، پيشه هايي چون جادو گري ، فال بيني ، رمل اندازي ، رقاصه گري ، آواز خواني مبتذل وغيره از ديدگاه اسلام حرام اند .
8-غصب مال ديگران  : هرگاه کسي مال کسي ديگري را به زور يا به دعوي غصب نمايد برايش حرام است. امروز بسياري مردم درين زمينه بسيار بي تفاوت هستند ، بالاي زمين وخانه مردم دعوا ميکنند، وبه اشکال مختلف مال ديگران را غصب ميکنند.  
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ ». (
)  
ابوهريره رضي الله عنه ميفرمايد که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود : شما حقوق مردم را در روز قيامت حتی ادا ميکنيد ، حتي حق گوسفند بي شاخ از گوسفند شاخ دار گرفته ميشود . 

درين حديث شريف درس ایست براي کسانيکه ظلم ميکنند ، زيرا با وجود اينکه حيوانات از محاسبه معاف ميباشند ، ولي حيوان ظالم حتما براي حيوان مظلوم حقش را ادا ميکند . 

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِى لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ». ثُمَّ قَرَأَ (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِىَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) (
) 

ابي موسي رضي الله عنه ميفرمايد که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود : الله جل جلاله براي ظالم فرصت ميدهد ، ولي هنگاميکه او را گرفت رهايش نميکند .

9-گدايي : اصلا گدايي نمودن براي کسيکه مجبوريت ندارد حرام ميباشد ، زيرا : 

   الف:  اظهار شکايت به مخلوق : در گدايي اظهار شکايت به مخلوق است که در اسلام ناروا است .

  ب :  ذليل ساختن خود : انسان مومن داراي عزت ومنزلت ميباشد ، او نبايد با اين کرامت عالي که دارد خود را در نزد ديگران ذليل سازد . 

 جـ: ضرر رساندن به جانب مقابل : انسان مومن نبايد به کسي ضرر برساند ، اکثرا گدايان بخاطر بدست آوردن مال ، جانب مقابل را مجبوربه پرداخت پول ميسازند ، واز عاطفهء آنان استفادهء منفي ميکنند . 

 د : فريب کاري : اکثراً کسانيکه مجبور نيستند با فريب کاري از مردم پول جمع ميکنند . 

  هـ : دروغ : گدايان بخاطر بدست آوردن پول اکثرا دروغ ميگويند . 

  و : بيکارگي : انسان گدا از کار وزحمتکشي دوري ميکند ، وبار دوش جامعه ميباشد. 

 ز : عار وشرم براي خانواده : کسانيکه مصروف گدايي هستند بزرگترين عار وشرم را براي اعضاي خانوادهء خود کسب ميکنند . 

ياد داشت : گدايي براي کسي اجازه است که درحالت ضرورت شدید بسر برد ، مثليکه کسي از گرسنگي ميميرد برايش خوردن گوشت مردار جايز است . 

 فورمول حلال بودن مال چيست ؟

مال زماني حلال ميباشد كه اين شش چيز را نداشته باشد  :

1) سود : هرگاه کسي براي شخصي يک لک افغاني بدهد ، وبرايش بگويد که در مقابل اين پول براي من ماهانه دو دو هزار بده ، ودر ختم سال يک لک خود را ميگيرم اين سود است. زيرا او در نفع وضرر شريک نيست بلکه اگر شخص مقابل فايده ويا نقصان کرد مجبور است که ماهانه برايش دو دو هزار افغاني بدهد . 

2)  حرام : مالي است که از طريق نا مشروع مثل دزدي ، رشوت ، سرقت ، اختلاس ، غصب ، فريب کاري وغيره بدست آمده باشد .

3) سحت : سحت در لغت کسب هايي مردار وقبيح را گويند که به سبب آن شرم وعار حاصل شده و ياد نمودن آن بد باشد . اسحات هلاکت وبربادي را گويند ، ثعالبي ميگويد : هر حرامي که ياد کردن آن قبيح باشد واز آن براي انسان شرم بيايد ، مثل پول فروش سگ ، خوک ، شراب وغيره . (
)  

 و در اصطلاح شريعت اسلامي سحت هر مال حرامي را گويند که کسب نمودن وخوردن آن حرام باشد ، وآنرا سحت ميگويند زيرا نيکي ها را از بين ميبرد . وغالبا تخصيص آن به رشوت و آنچه را شاهد وقاضي ميگيرند ميشود . (
) 
همچنان سود ، رشوت ، غصب ، قمار ، سرقت ، اجورهء زناکاران ، قمار ، مفاد فال بين ها وجادوگران ، وماليکه به باطل گرفته شده باشد نيز سحت ناميده ميشود . (
)
4) غلول: در لغت خيانت را گويند  (
)و غلول چيزي را به شکل مخفي وپت گرفتن است .   در اصطلاح فقه اسلامي گرفتن چيزي از مال غنيمت قبل از تقسيم آنرا گويند. (
) در قرآن شريف آمده است که ( وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (
) هر کسيکه خيانت نمايد در روز قيامت با آن خیانتش آورده میشود.  
5) مكروه : مکروه در لغت ضد محبوب ميباشد ، يعني مکروه چيزي است که طبيعت انسان از آن نفرت ميکند ، همچنان شدت ومشقت را نيز مکروه گويند . (
) در اصطلاح فقه اسلامي مکروه را علماء به اشکال مختلف تعريف نموده اند ، در موسوعه فقهي کويتي ميگويد : ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله (
) بعضي ها ميگويند ، احيانا مکروه براي يک چيز حرام گفته ميشود ، واحيانا چيزي را مکروه ميگويند که ترک آن مصلحت باشد ، ويا چيزي که نهي آن به شکل حرام نه بلکه به شکل منع باشد مثل خواندن نماز در بعضي اوقات ، وبعضي ها هم مکروه چيزي را گويند که در اصل حلال باشد ولي نفس انسان از خوردن آن احساس کراهيت کند مثل خوردن گوشت بعضي از حيوانات حلال .

فقهاي حنفي مکروه را دو گونه تقسيم نموده اند : الف : مکروه تحريمي  . ب : مکروه تنزيهي  . (
)
6) شبهة: در حديث شريف قبلا خوانديم که ، درميان حلال وحرام اموريست كه درآن شك وشبهه نهفته است ، وآنرا بسياري از مردمان نميدانند ، هركسی از اموري را كه در آن شك وشبهه است، اجتناب ورزيد ، براي خود پاكي در دين را خواستار شده است ، وهركسيكه در شبهات واقع شد مانند كسي است كه در اطراف مزرعه اي ديگران مالش راميچراند،وعنقريب حيواناتش درمزرعه ديگران داخل خواهند شد. 

بناء بر هر مسلمان لازم است که براي حلال شدن اموالش ازين شش چيز اجتناب ورزد. 

دوم ) مصارف : از ديدگاه شريعت اسلامي مومنان حقيقي کساني اند که مال خود را بصورت مثبت نفقه ميکنند. مصرف نمودن اموال نيز بايد مطابق احکام شريعت اسلامي باشد. مصارف مال يا حلال ميباشد ، ويا حرام 
مصارف اموال به شکل حلال : 

1- نفقهء خودش ، فاميلش وکسانيکه نفقهء شان بالاي وي لازم است ، بدن زياده روي ويا کوتاهي .{ وَاَلَّذِينَ إذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا } 
نفقه در لغت : عربها کلمهء نفق را به معاني مختلف استعمال نموده اند ، مثلا وقتي ميگويند : نفقت الدابة معايش حيوان مرد ، ونفقهء پول به معناي از بين رفتن آن است . نفق همچنان تونل را گويند . منافق را به همين جهت منافق گويند که مانند تونل دو دهان دارد . (
)  

نفقه در اصطلاح : مصارف عادي انسان است که در آن اسراف وکمي نباشد . 

نفقه از صفات مومنان حقيقي است : ومما رزقناهم ينفقون

حکم نفقه : نفقه براي کسانيکه شريعت آنانرا تعيين نموده است واجب ميباشد .

اساب نفقه : 

الف : نکاح : نفقهء منکوحهء بالاي ناکح واجب ميباشد.

بـ : قرابت : نفقهء بعضي از اقرباء مانند اولاد ، والدين ، واقارب فقير . 
2- اداي زکات ودادن حق الله بالاي کسيکه واجب باشد.
3- مصرف در راه هاي مشروع مثل کمک به اقارب ، فقيران ، يتيمان ، همکاري با دوستان ، صدقات نفلي ، مصرف در صدقهء جاريه وغيره .

مصارف حرام : مصارف حرام را ميتوان به شکل ذيل خلاصه نمود :

1- اسراف 

2- تبذير 
3- تقتير 

 اسراف در لغت : اسراف در لغت زياده روي در قصد ، عدم توازن درمصرف مال ، وگذاشتن مال در غير موضع آن ميباشد . واسراف ممنوعه مصرف نمودن مال در غير طاعت الله جل جلاله کم باشد ويا زياد . (
)   
اسراف در اصطلاح : اسراف زياده روي در حلال ميباشد ، (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (
)   علامه جرجاني ميگويد : اسراف تجاوز حد در نفقه را گويند. وبعضي ها گويند : چيزي را که حلال است اضافه از حد اعتدال ومقدار حاجت بخورد اسراف است.  

(وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) (
)   

درين آيت شريف اسراف در نفقه استعمال شده است ، بناء وقتي کسي مال حلال خود را در نفقهء حلال استعمال ميکند ، در استعمال همين حلال زياده روي ويا کوتاهي نميکند .

تبذير در لغت : تبذير در لغت از کلمهء بذر گرفته شده است به معناي پاشيدن است.

تبذير در اصطلاح  : مصرف مال در چيزهاي غير مناسب ميباشد ، ويا مصرف مال بدون حق ميباشد . بناء مصرف مال در چيز هاي حرام را تبذير گويند . 

(وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً - إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) (
)   

درين آيت شريف تبذير در خوردن حق ديگران استعمال شده است . فرق بين اسراف وتبذير : علامه  ابن عابدين ميگويد : اسراف مصرف نمودن مال  در چيز هاي مناسب اضافه از آنچه لازم است ميباشد ، وتبذير مصرف نمودن در چيز هاي غير مناسب است .
به اساس گفتهء علامه ابن عابدين هرگاه کسي در خوراک حلال زياده روي کند ، وبه عوض يک کيلو گوشت که برايش کافيست دو کيلو مصرف کند ، اسراف نموده است ، واما مصرف نمودن پول براي شراب ، موسيقي ها ، مجالس رقص وطرب تبذير ميباشد . (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ) (
)    

علامه ماوردي ميگويد تبذير : جهل در مواقع حقوق ميايد ، مثلا بي توجهي در جاهاييکه مصرف ميشود ، مثل مصرف درحرام و اسراف جهل در مقدار حقوق است . يعني از آنچه که حق دارد بيشتر مصرف ميکند . (
)  
1- مصرف در خريدن اشياي حرام .

2- مصرف نمودن در غذا ها ونوشيدني هاي حرام ، مثل شراب ، گوشت خوک وغيره .

3- مصرف نمودن بخاطر تکبر وغرور . 

4- مصرف نمودن در لهو ولعب .  

حکم اسراف  : حکم اسراف به اساس مصرف نمودن در چيزي فرق ميکند ، هرگاه کسي در امور خير مال زيادي را مصرف ميکند ، اين اسراف گفته نميشود ، مثلا شخصي مليونها مليون پول خود را براي ساختن مدارس اسلامي ، مساجد ، دار الايتام ها ، مکاتب وپوهنتون ها مصرف ميکند ، اين اسراف نيست .

اما زياده روي در خوراک خود ، نوشيدني ها ناروا ميباشد ، مثلا کساني هستند که به عوض يک تربوز چهار تربوز را پاره ميکنند ، سپس يک قسمت آنرا ميخورند وباقي را به کثافت داني ها مياندازند ،ويا در بسياري از محافل ديده ميشود ، که غوري هاي برنج با خاک يکجا شده ، وبه خاکروبه ها انداخته ميشود ، ويا بعضي از خانم ها در مصرف آنقدر بي احتياطي ميکنند که اولاد هاي شان نصف خوراک را خراب نموده سپس آنرا به کثافت داني ها مياندازند .  

(وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ) (
)  
تقتير در لغت : تقتير در لغت بمعناي تضييق (تنگي ) (
)  و رمقه (نگهداشت زنده گي با آخرين رمق هاي آن) ، بخيلي وغيره ميايد ، و(قتار) بوي ديگ وبوي کباب را گويند . (
)  عربها ميگويند : أقتر يقتر وقتيکه فقير شد (
) و اقتار : کوتاهي نمودن در چيزيکه حتمي است . ،(
)
تقتير در اصطلاح  : تقتير را مفسرين کرام در آيت شريف (وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) (
)   به مفهوم کوتاهي نمودن در نفقه ، که درمقابل اسراف استعمال ميشود ، بيان داشته اند ، يعني اسراف زياده روي در نفقهء وتقتير کوتاهي در نفقه ميباشد . (
)  

علامه شوکاني ميگويد : هرگاه کسي در غير طاعت پروردگار چيزي را مصرف نمود اسراف نموده است ، وهرگاه از طاعت الهي دست گرفت تقتير نموده است ، وکسيکه در طاعت الهي نفقه نمود آنرا (قوام) گويند . . (
)     
علامه ابن جزي ميگويد : اقتار تضييق يا تنگي در نفقه وبخيلي ميباشد . . (
)     
علامه سيد قطب ميگويد : اسراف وتقتير در محيط اجتماعي ومجالات اقتصادي خلل وارد ميکند ، حبس اموال ويا هم بي تفاوتي درمصرف آن سبب مشکلات ميگردند . بناء اسلام اين مسائل را تنظيم نموده ، نخست از افراد جامعه آغاز ميکند ،{ وكان بين ذلك قواماً } . (
)  
سوم ) نگهداشت پول : از ديدگاه دين مقدس اسلام نگهداشت پول نيز بسيار مهم است ، درقسمت نگهداشت پول نقاط ذيل را بايد بدانيم : 

الف : اسلام اجازه نميدهد که سرمايه در نزد کسي ذخيره شود ، بلکه بايد از آن کار گرفته شود . 

بـ : زکات اموال ادا گردد .

جـ : هرگاه ضرورت به نگهداشت پول ميشود ، نبايد در نزد کسي گذاشته شود که او آنرا در حرام استعمال نمايد ، مثلا بسياري از مردم پول خود را در بانکهاي سود گيرنده وسود دهنده نگهداري ميکنند ، اين بانکها کدام تضميني ندارند که پول را در چي چيز بکار مياندازند ،بناء با هرکسي معامله ميکنند ، با شرکت هاي شراب سازي ، تجارت مخدرات ، قمارخانه ها ، شرکت هاي خارجي وغيره . 

بناء گذاشتن پول درنزد آنها تعاون وهمکاري به گناه ميباشد . 

چهارم) تجارت : در مسائل تجارتي تجارت به اشياي حلال حلال وتجارت اشياي حرام حرام ميباشد . به کار انداختن پول در تجارت وغيره امور صرف در امور حلال وجايز اجازه است .
بخش دوم

عبادت هاي اجتماعي

تعريف عبادت هاي اجتماعي : عبادت هاي اجتماعي عبادت هايي اند که يک مسلمان نميتواند آنرا به تنهايي انجام دهد ، بلکه بايد با ساير مسلمانان درجامعهء اسلامي آنرا انجام دهد ، مثل : نماز جماعت ، اداي زکات ، اداي حج ، جهاد ، دعوت ، کار بخاطر ايجاد نظام اسلامي ، تطبيق قانون الهي وغيره . 

علت تقسيم عبادت ها به فردي و اجتماعي : علت اينکه چرا عبادت را به دو قسم فردي واجتماعي کرده اند  اينست که دين مقدس اسلام دين کاملي است که عبادات اسلامي شامل تمامي بخش هاي زنده گي فردي ، اجتماعي ، تعليمي ، تربيوي ،  سياسي ، اقتصادي ، مادي ، معنوي ، وغيره ميگردد .  

بناءً در دين مقدس اسلام  اموري مانند گوشه نشيني ، رهبانيت ، ترک دنيا که تنها به فرد تعلق ميگرد ودر ساير اديان مثل مسيحيت وهندوييزم به آن تاکيد ميشود هيچ وجود ندارد. 
در دين مقدس اسلام مانند مسيحيت رهبانيت وجود ندارد . زيرا رهبان هاي مسيحيت ترک دنيا نموده تمام زنده گي خويش را در کليسا وعبادت گاها سپري مينمايند ، ازدواج نميکنند ، ودر بسيار امور اجتماعي وسياسي سهم نميگيرند ، برعکس در دين مقدس اسلام اين نوع رهبانيت مردود است ، و %50 عبادت ها مربوط به جامعهء انساني ميشود ، تا مسلمان در جامعه زنده گي نمايد ، و در نيک وبد ديگران شريک باشد . 

تو کز محنت ديگران  بي غمي        نشايد که نامت نهند آدمي

فرق عبادت هاي اسلامي با عبادت هاي غیر اسلامی ( ساير اديان) : 
 1) عبادت دردين مقدس اسلام منحصربه كدام مكان ويازمان خاص نبوده بلكه تمامي لحظات عمر انسان شامل دو بخش(عبادت يا معصيت ميباشد) وعبادات اسلامي درزمان هاي مختلف و أماكن مختلف انجام ميپذيرد.  

2) أقسام عبادت در دين مقدس اسلام زياد بوده كه شامل تمامي ابعاد زنده گي انسان ميگردد ، و درهربخش زنده گي انسان احكام خاص الهي وجود دارد كه بايد مطابق آن عمل كرد و مخالفت با آن معصيت پنداشته  ميشود . 

3)  هر لحظهء عمر انسان امتحان بوده ،وملائكه هاي الله (جل جلاله) به شكل دوامدار انسان را مراقبت مينمايد ، اين ملائكه ها كه بنام (كرام ا لكاتبين)  ياد ميشوند ، اعمال نيك وبد انسان را يا داشت مينمايند ، در احكام الهي  چنين ذكر نشده كه اين ملائكه ها انسان را ترك نموده و در بعضي اوقات انسان ميتواند ، مصروف اموري  گردد ، كه محاسبه نشود. 

4)  تفريح ، سپورت ، خوشي، رفت وآمد با دوستان، بازدید از دوستان ، اشتراک نمودن در محافل،  پيدا نمودن رزق حلال ، اخلاق و روش پسنديده با دوستان ، رفتار نيكو با همسايه گان ، احترام والدين ، محبت اقارب وسايرمردم،خيرخواهي براي ديگران همه عبادت ميباشند ، زيرا در دين مقدس اسلام حتى تفريح مثبت كه درآن سرگرمي هاي مثبت موجود باشد،عبادت است حضرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد : براي اولاد هاي تان آب بازي ، تيراندازي ، واسپ دواني را بياموزيد ، زيرا اين نوع سپورت ها سبب قوت فزيکي جسم وآرامش روحي ميشود ، ودرحديث شريف ديگري ميفرمايد که : مسلمان قوي بهتراست نسبت به مسلمان ضعيف .

همچنان پيامبر(صلى الله عليه وسلم) درمورد استراحت وتفريح ميفرمايد: (روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة) (
) شما قلبهاي تان را ساعتي بعد ازساعت ديگر تفريح دهيد . زيرا مشغوليت هميشه براي انسان خستگي مياورد، وهرگاه تفريح مثبت براي اين باشد كه ما بتوانيم تعليم وتربيه يا كار خويش را بخوبي انجام دهيم جزء اطاعت ازپروردگار(جل جلاله) بوده كه اطاعت پروردگار(جل جلاله)عبادت ميباشد . 

درحديث شريف آمده است كه (وفي بضع احدكم صدقة) (
) يعني هرگاه كسي با همسرش نزديک ميشود، نيز صدقه (يعني عملي است كه در انجام آن ثواب ميگيرد) يكي از صحابه كرام عرض نمود كه اي رسول خدا ! اين كاربخاطر لذت بردن انجام ميشود ، پس درآن چگونه ثواب است ،پيامبر(صلى الله عليه وسلم) فرمود :هرگاه شما اين لذت راازطريق غيرمشروع انجام دهيد،گناهكار پنداشته ميشويد، گفتند : بلي ، پيامبر(صلى الله عليه وسلم) فرمود ، بناء انجام اين كار بشكل مشروع آن ثواب دارد. 

به همين شكل استفاده از مباحات نيز ثواب دارد ، زيرا وقتي كسي گوشت حيوان ذبح شده را ميخورد ، که در آن نام الله را ميگيرد ، براي ذبح آن سعي وتلاش مي ورزد ، به اين اساس ثواب حاصل مينمايد ، زيرا درخوردن گوشت كه مباح ميباشد ، حكم ديگر الهي كه استعمال حلال است نيز مراعات شده است ، به همان گونه كه استعمال حرام گناه دارد ، به عين شكل استعمال حلال ثواب دارد . 

 روي همين علت عبادت در اسلام مفهوم وسيع داشته و شامل بخش هاي مختلف ميگردد ، انسان در داخل سرويس شهري نيز به عبادت يا معصيت ميباشد،احترام ديگران درسرويس، كسي را اذيت نكردن ،اجتناب ازسگرت كشيدن درداخل سرويس ، براي بزرگان و خانم هاي طفل دار جاي خود را گذاشتن،دروقت سوار شدن نام خدا را گرفتن ، در وقت بالا وپايين شدن نوبت را مراعات كردن همه درعبادت شامل ميباشد ، وبرعكس اذيت ديگران به هرشکلي که باشد  گناه پنداشته ميشود . 

فروشندهء فريب كار در معصيت  الله (جل جلاله) ميباشد ، زيرا پيامبر(صلى الله عليه وسلم) روزي شخصي را ديد كه گندم خشكيده را درسرگذاشته و درزير آن گندم تررا گذاشته،پيامبر(صلى الله عليه وسلم) زماني متوجه اين كارشد،گفت: (من غشنا فليس منا) كسيكه با ما فريب كاري ميكند،از جمله ما نيست.

سوال :  آيا عبادت کسانيکه ترک دنيا ميکنند وتمام عمر خود را به عبادت سپري ميکنند عبادت کامل نيست ؟ 

جواب :  هرگاه شاگردي در طول چهار سال (هشت سمستر) از هفتاد مضمون فقط دو يا سه مضمون را گرفته وبقيه را ترک کند ، مستحق شهادتنامه ميگردد ، طبعا که نميشود ، کسانيکه ترک دنيا ميکنند ، چندين عبادت را که در جامعه انجام ميگيرد ترک نموده اند ، بناء  درچندين مضمون مستحق صفر ميشوند . 

سوال :  مثلا چي مضاميني ؟ 

جواب :  هرگاه کسي جامعه را ترک نمود وميان مردم زنده گي نکرد ، وخودش در حالت فقر زنده گي نمود ، آيا ميتواند زکات فرضي را ادا کند ؟  نماز جماعت نيز در ميان مردم ميشود وترک کننده جماعت منافق است ، صله رحم که شرط اساسي زنده گي مسلمان است در هنگام ترک دنيا از بين ميرود ، دعوت ديگران به اسلام با ترک دنيا نميشود ، جهاد هم با ترک دنيا نميشود ، عمل بخاطر آوردن نظام اسلامي نيز با ترک دنيا نميشود وهزاران عمل نيک اسلامي ديگر . 

اقسام عبادت هاي اجتماعي
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عبادت هاي اجتماعي ازجملهء عبادات مهم دين مقدس اسلام است ، هرگاه يک مسلمان بخواهد که مطابق حکم اين آيت شريف عمل نمايد که ميفرمايد : 
 (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) . (
)  اي مومنان کاملا به اسلام داخل شويد و از گامهاي شيطان پيروي نکنيد . 

لازم است که تمامي عبادات اسلامي ( فردي واجتماعي ) را انجام دهد ، بايد خاطر نشان نمود که در هر وقت يک حکم الهي متوجه انسان ميشود ، که لازم است در وقت هرحکم به همان حکم الهي مشغول شوييم ، مثلا وقتي ما در بازار خريد وفروش ميکنيم صداقت وراستي درخريد وفروش ودوري از غل وغش بر  ما واجب ميباشد ، در همين وقتيکه مصروف خريداري وگشت وگذار در شهر هستيم که ناگهان  صــــداي موذن را ميشنوييم که ميگويد ( حي علي الصلاة ) بطرف نماز بياييد ، اکنون حکم جديد الهي بر ما لازم شد تا فورا  به طرف مسجد رفته نماز خود را ادا نماييم ، وبعدا با قيمانده خريد وفروش خود را تکميل کنيم. 

وقتي انسان درجامعه زنده گي ميکند عباداتي متوجه وي است که نبايد اين عبادات را فراموش نمود ، زيرا تطبيق هر حکم الهي بر ما لازم وضروري است ، متاسفانه بعضي از کسانيکه از احکام الهي بيخبرند ، وياهم دين را بصورت کامل آن درک نکرده اند ، عبادات را در امور فردي خلاصه ميکنند ، و فکر ميکنند که اداي چند عبادت بشکل فردي آن سبب نجات آنان از عذاب الهي خواهد شد ، درحاليکه حقيقت چنين نيست ، امور اجتماعي نيز عباداتي دارد که درين بخش اين عبادت ها را به ترتيب ذکر ميکنم : 

اول : روابط انساني : روابط نيک وخوب با افراد جامعه داشتن داراي احکامي است که انجام اين احکام عبادت و ترک آن گناه شمرده ميشود ، روابط انساني را در دين مقدس اسلام به شکل ذيل ميتوان تقسيم بندي نمود : 

1-  روابط ميان اعضاي خانواده : قتي يک مومن داخل فاميل خويش زنده گي ميکند ، احکام الهي به اشکال مختلف متوجه وي است اين احکام در رابطه خوب با تمامي اعضاي فاميل ميباشد ، موضوع روابط فاميلي را در سمستر هاي بعدي تحت عنوان نظام اجتماعي اسلام مفصلا خواهيم خواند .

2-  روابط ميان اقارب : در دين مقدس اسلام احکامي درمورد تحکيم روابط با اقارب وجود دارد ، که اين موضوع نيز شامل نظام اجتماعي اسلام ميشود . 

3-  روابط با همسايه : روابط ميان همسايه ها نيز داراي يک سلسله احکامي است که مربوط نظام اجتماعي اسلام ميگردد . 

4-  روابط با اهل کوچه ، سرک و محله : اين روابط نيز توسط حضور مسلمانان در مسجد براي اداي نماز جماعت حاصل ميگردد ، نماز جماعت که يک عبادت مهم اسلامي است ، بر علاوهء اينکه رابطهء انسان را با پروردگارش مستحکم ميسازد ، همچنان نظام اسلامي را براي ما تمرين ميدهد که انسان در اختيار امام ، پيروي از امام ، ايجاد مساوات بين مسلمانان در صف ها ، وبا خبري از حال مسلمانان ميباشد .

5- روابط با مردم ناحيه وقريه : نماز هاي جمعه روابط انسان را بيشتر ساخته ، ونماز جمعه رابطهء انسان را با خالق ومخلوق مستحکم ميسازد ، زيرا مسلمانان در نماز هاي جمعه ميتوانند بسياري از مشکلات منطقه را با هم حل نمايند . 

6- روابط به مردم شهر وولايت : نماز هاي عيد در مناطق بزرگي ادا ميگردد که بنام عيدگاه ها ياد ميشود ، ومسلمانان درين روز با هم احوالپرسي نموده ، وشناخت ، وبحث درمورد بسياري از مسائل جامعه در صحبت هاي امامان عيد که بخصوص اين امامت درنظام سياسي اسلام توسط رهبران بزرگ بايد ادا گردد . 

7- رابطه با جهان : مسلمانان جهان سال يکمرتبه کنفرانس جهاني دارند که در پهلوي اداي مناسک حج ، مشکلات جهاني نيز از ديدگاه هاي مختلف بايد مورد بررسي ومناقشه وبحث قرار گيرد ، مشکلات سياسي جهان اسلام ، مشکلات اقتصادي ، مبارزه با فقر ، کاريابي ، توزيع ثروت ها ، توزيع زکات ، مساعدت هاي کشور ها ، روابط ديپلوماسي وساير مشکلات ميتواند در مراسم حج به شکل جهاني مطرح گردد . 

متاسفانه در عصر امروز حج فقط يک عبادت عادي شده ، وحتي مسلمانان حق ندارند که در بسا حالات مشکلات خود را مطرح کنند . 

8- روابط با مستامنين وذمي ها واقليت ها : ازينکه دين مقدس اسلام منحيث يک نظام جهاني به تمامي اهل اديان احترام داشته وهيچکسي را مجبور به قبول اسلام نميکند بناء قوانين واحکامي دارد که براي اهل ذمه (کسانيکه از اديان ديگر در سر زمين اسلامي زنده گي ميکنند مثل هندو ها وسکهاي افغانستان ) ومستامنين (کسانيکه به شکل قانوني از ساير کشور ها داخل سر زمين اسلامي ميگردند . 

دوم : روابط تعليمي (احکام تعليمي) : عبادت هاي تعليمي(عباداتيکه به تعليم وتربيه تعلق دارد):در عبادات تعليمي امور ذيل را بايد مراعات نمود :
الف : تعليم علم بالاي تمامي مسلمانان ( زن و مرد) فرض ميباشد ، زيرا بدون علم نميتوان خدا را بشناسيم ، نميتوانيم که عبادت هاي خويش را انجام دهيم ، ونميتوانيم که در جامعه بصورت مثبت آن زنده گي نماييم . 

ب – از ديد گاه شريعت اسلامي هر کاريکه منجر به اداي يک واجب ميگردد آن امر نيز واجب است ( کل ما يودي الي الواجب فهو واجب ايضا ) اکنون تمامي علومي که مسلمانان را  قوت ميبخشد که از وطن ، ناموس ، دين و مقدسات خويش دفاع کنند بالاي مسلمانان واجب است ، خداي عزوجل خطاب به مومنان ميفرمايد که  ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) براي مقابله با دشمنان تان با قوت آماده گي  بگيريد .  اکنون سوالي مطرح ميگردد که قوت مسلمانان در چي نهفته است ؟ و مسلمانان حضرت پيامبرصلي الله عليه وسلم وخلفاي راشدين وعصر تمدن اسلامي چي قوتي داشتند ؟ در جواب بايد گفت که قوت مسلمانان آن زمان در دو نقطهء اساسي بود که نخست قوت ايماني ودانستن وعمل نمودن به هدايات قرآني وارشادات نبوي صلي الله عليه وسلم بود ، وثانيا دسترسي به وسايل وعلوم معاصر آن زمان بود ، ما در کتابهاي فقهي ميخوانيم که در عصر جنگهاي صليبي مفتيان اسلام فتوا داده بودند که نبايد بالاي غير مسلمانيکه در مقابله با ديگر مسلمانان قرار دارد سلاح بفروشيم وفروش اسلحه را به آنان حرام بيان ميداشتند ، درينجا کمي بايد فکر نمود که در آن زمان مسلمانان  در تکنالوژي خويش آنقدر قوي بودند که ديگران محتاج بودند تا از آنها سلاح خریداری نمایند.

 مسلمانان درعصر حاضر وقتي ميتوانند قوي باشند که  به علوم اسلامي وتکنالوژي معاصر دسترسي داشته باشند ، وقوت را ميتوان در ساحات مختلفي تعليمي ، تربيوي ، اقتصادي ، سياسي ، عسکري وايماني تشريح وتوضيح نمود . واين امر واجبي بر دوش تمامي مسلمانان ميباشد . 

ج :  دانستن شريعت اسلامي به اندازهء  دانستن عقيدهء اسلامي و احکام عبادات بالاي هر مسلمان ( زن ومرد) فرض عين است .  به اين اساس هر مسلمان با وجود اينکه در رشته هاي مختلف زنده گي بشري تخصص حاصل ميکند ، داکتر، انجنير ، ژورنالست ، فارمسست ، نظامي ، ساينس دان ، وترنر ، حقوق دان ، روان شناس ، مديري، دهقان ، زراعت پيشه ، اقتصاد دان وغيره ، لازم است که در پهلوي تخصص ورشتهء اصلي خويش به اندازه ضرورت در علوم اسلامي نيز معلومات داشته باشد تا عقيده ، علم وزنده گي روزانهء خويش را مطابق دستورات الهي به پيش برد . بناء هر مسلمان بين دو بخش تخصص اصلي خويش ، ودانش اسلامي جمع نموده وامور تخصصي خويش را با پشتوانهء ايماني بخوبي به پيش ميبرد ، زيرا علوم انساني بدون پشتوانهء ايماني انسان را به عوض خدمتگزاري به جامعه به بيراهه کشانده و بسياري از علومي که بايد درخدمت بشريت قرار گيرد سبب تهديد بشريت ميگردد .

 د : فرض هاي کفايي در علوم : درجامعهء اسلامي تمامي علوم فرض کفايي ميباشند ، و لازم است تا تمامي هموطنان سعي وتلاش ورزيد در پرورش تمامي کادر هاي مسلکي در رشته هاي مختلفي که به نفع جامعه است سعي وتلاش ورزند ، وهرگاه يک تعداد مسلکي را اختيار نموده در آن تحصيل ميکنند ، بناء اين فرض از گردن ديگران ساقط شده ، وبالاي کسيکه آن مسلک را اختيار نموده است ، فرض عين شده است . وهرگاه درکدام تخصصي هيچ سعي نشود ، وهمـه در مورد آن خاموش و بي تفاوت  باشند ، بناء گناه آن بالاي تمامي هموطنان بوده ، زيرا فرضي را ترک نموده اند . به اين اساس تمامي رشته ها وتخصصات که براي قوت بخشيدن وپيشرفت جامعهء اسلامي ضروري است شامل اين فرضها ميگردد .

هـ  :  فرض بودن تخصص ها : قران عظيم الشان ميفرمايد : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (
) شما از متخصصين بپرسيد درصورتيکه نميدانيد . اين آيت شريف در زمان حضرت محمد صلي الله عليه وسلم براي کساني خطاب شد که در مورد پيامبر شک مينمودند ، براي شان گفته شد که شما برويد و از  اهل کتاب که  در مورد اديان و پيامبران معلومات بيشتر دارند بپرسيد که آنها به شما در مورد پيامبر وحقيقت وجود آنها اطلاع دهند ، در عصر امروزي براي هر مسلمان لازم است که تمامي امور مربوط به  تخصصات مختلف را از متخصصين بپرسند ، در مورد امراض از  طبيبان ، در مورد حيوانات از وترنر ها ، در مورد دواها از  فارمسيست ها در مورد کمپيوتر از متخصصين کمپيوتر  و به همين سان هررشتهء را بايد به آن شخص متخصص واگزار نمود  . وازينکه در مورد هر رشته بايد متخصصي باشد بناء تربيهء چنين متخصصان بدوش جامعهء اسلامي بوده که راه را براي تعليم وتربيه جوانان درتخصص هاي مختلف آسان سازد وبراي اين امر برنامه هاي وپلانهاي کاري داشته باشد ، تا جامعهء اسلامي با همان قوتيکه خداي عزوجل  به آنها هدايت نموده است ، دسترسي پيدا نمايد . 

و: تعليم وتحصيل زنان ودختران : زنان ودختران نصف جامعهء اسلامي را تشکيل ميدهند ، نخستین شخصيکه به رسول کريم صلي الله عليه وسلم ايمان آورد زني تجارت پيشهء بنام بي بي خديجه الکبري رضي الله عنها بود ، نخستين شهيد اسلام نيز زني بنام بي بي سميه بود ، زني که خداي عزوجل صدايش را شنيد و نخستين آيات سورۀ مجادله در باره اش نازل گرديد ( قد سمع الله قول التي تجادلک في زوجها وتشتکي الي الله والله يسمع تحاورکما ) نيز زني بنام بي بي خوله رضي الله عنها بود ، وزني که در جنگ احد از پيامبر اسلام دفاع نمود ودر شانه اش دوازه علامهء تير وشمشير خورده گي بود زني بنام بي بي نسيبه ( ام عماره) رضي الله عنها بود ، وزني که بزرگان صحابه کرام در هنگام ضرورت هاي علمي به نزد وي آمده و به هزاران حديث را روايت نموده است بي بي عايشه رضي الله عنها همسر رسول کريم صلي الله عليه وسلم بود  . سورۀ هاي قراني مريم ، مجادله ، النساء وغيره نيز بخاطر گراميداشت و احترام به مقام والاي زنان نامگزاري گرديده است ، و يک زن ويک دختر نيز بحيث الگو ونمونه براي تمامي انسانهاي مومن در قرآن کريم ذکر گرديده که يکي اش خانم فرعون وديگر ش بي بي مريم بود . 

 اکنون سوالي مطرح ميگردد که آيا ما ميتوانيم  درجامعهء اسلامي بدون تعليم وتربيه زنان زنده گي کنيم ؟ آيا ميتوانيم که با عفت وپاکي بدون سهم دادن زنان در بخش هاي تعليم وتربيه کشور زند ه گي نماييم ؟ و هنگاميکه ميگوييم بايد خواهران، مادران وخانم هاي خويش را در وقت مريضي شان بايد به نزد طبيبان و نرس ها طبقهء اناث ببريم که آنها را معالجه وتداوي کنند ، وهنگاميکه ميگوييم که بايد براي زنان شفاخانه ها ومعاينه خانه هايي زنانه باشد ، هنگاميکه ميخواهيم معاينات تلويزيوني همسراني ما توسط خانمها صورت گيرد و عمليات آنها نيز بايد توسط خانمها صورت گيرد ، بناء چطور ميتوانيم که اين اهداف را بدون تعليم وتربيه زنان ودختران مسلمان انجام داد ، بناء براي اداي اين همه وجايب لازم است که در تعليم وتربيه زنان و دختران در رشته هاي مختلف سعي وتلاش ورزيم . 

شايد در تمامي جهان اسلام هيچ مسلماني يافت نشود که بگويد خانمش ودخترش به نزد داکتران ذکور تدواي ومعالجه گردد ، مگر درهنگام مجبوريت وضرورت ، ولي در حالات عادي که داکتران وطبيبان طبقهء اناث وجود داشته باشند ، ضروري است که براي طبقهء اناث داکتران از طبقهء خود شان باشد . 

اکنون بالاي مسوولين   جامعهء اسلامي لازم است که  براي تربيه چنين کادر ها  برنامه هاي کاري عملي را زير دست داشته باشد ، براي تعليم وتربيه دختران مکاتب مخصوصي وجود داشته ومعلمان آنها نيز بايد از طبقهء اناث باشد ، پس ضرورت است که براي مضاميني که در مکتب ها درس داده ميشود مثل  رياضي ، کيميا ، بيولوژي ، روان شناسي ، ادبيات ، علوم اسلامي ، تدبير منزل ، خطاطي وغيره معلماني تربيه نماييم که از طبقهء اناث باشند ، براي رشته هاي مختلف طب ، طبيبان طبقهء اناث را تربيه نماييم که در هنگام ضرورت در رشته هاي مختلف طبي تخصص داشته باشند ، وحتي وسايل طبي مثل التراساوند ( معاينات تلويزيوني ) نيز به متخصصين طبقهء اناث ضرورت دارند ، بناء به اساس ضرورت هاي کشور در ساحاتي که ضرورت تقاضا ميکند وجامعهء اسلامي را به پاکي ، صفا ، پيشرفت وسعادت ميرساند به همان اندازه لازم است که در تربيه کادر هاي مختلفي از طبقهء ذکور واناث سعي وتلاش صورت گيرد .

مشکلات درمقابل تعليم وتربيه زنان :  بزرگترين مشکل در مقابل تعليم وتربيه زنان در کشور ما  عدم رعايت اساسات قوانين اسلامي و فرهنگ مردم ما در تعليم وتربيه زنان ودختران ميباشد ، وياهم بي خبري از ارشادات اسلامي وضرورت هاي جامعهء اسلامي در تعليم وتربيهء انان است . که ميخواهم در مورد هرکدام معلوماتي دهم . 

درنقطهء اولين بسياري از اشخاصي که در جامعهء اسلامي در اريکه قدرت ميباشند به عوض اينکه در تعليم وتربيه دختران وزنان مسلمان ارشادات اسلامي را مراعات نمايند ميخواهند سيستم اروپايي وامريکايي را در تعليم وتربيه تطبيق نمايند ، از ديدگاه دين مقدس اسلام تعليم علم بالاي همه ( مذکرومونث) فرض ميباشد ، زيرا حتي خانمي که قرآن وحديث را نداند چطور ميتواند دين خود را بداند ؟ چطور ميتواند به وحدانيت خداي عزوجل ايمان بياورد ؟ وچطور ميتواند که نماز هاي پنجگانهء خود را ادا نمايد ؟ وچطور ميتواند بداند که روزه اش چي وقت فاسد وچي وقت درست ميشود ؟ بناءدانستن اساسات دين نيز بالايش فرض است که علوم اسلامي را بياموزد و به همين سان در ساير تخصصات ورشته هاي ضرورت در جامعهء انساني . 

دين مقدس اسلام علاوه براينکه زنان را به تعليم وتربيه تشويق مينمايد ، شرايط تعليم وتربيه را نيز براي ما توصيه ميکند که هرگاه ميخواهيم زنان در جامعهء اسلامي با زيور علم ودانش ملبس باشند ، لازم است که اين تعليم وتربيه آنان در شرايطي صورت گيرد که عفت وپاکي آنان نيز حفظ گردد ، شخصيت آنان نيز مصوون باشد ، وهيچگاهي ملعبهء براي مردان وپسران بدکار نشوند . درصورتيکه در کشور اسلامي زمينهء تحصيل مصوون وبا عفت وپاکي ودور از تصرف مردان واختلاط ميان دختران و پسران آماده گردد ، وهر مسلماني بداند که دختروخواهرش با امن وامنيت ، با کرامت وعزت ، با مصوونيت واحترام به درس ميرود وهيچ گمراه وبيراهي نميتواند که  در راه و در داخل مکتب وپوهنتون به وي مزاحمتي نمايد بدون شک آماده ميشود که فرزندانش همه به درس وتعليم بروند ، زيرا تعليم وتحصيل دختران در مکتب ها و پوهنتون هاي مخصوص دختران ، داشتن وسايل ترانسپورتي مخصوص زنان ، داشتن معلمان واستادان طبقهء اناث ، رعايت حجاب اسلامي در مکاتب وپوهنتون وسايلي اند که  زمينهء تحصيل زنان را در جامعهء اسلامي آماده مينمايد ، وهرگاه مسوولين دولت حقيقتا ميخواهند که در کشور هاي اسلامي زمينه را براي تعليم وتحصيل دختران آماده نمايند اين نقاط اساسي را رعايت نمايند تا دختران وخواهران ما  هم تحصيل نمايند و هم عفت وپاکي آنان مصوون ومحفوظ باشد . 

  فرهنگ هاي خارجي  بزرگترين مانع تعليم وتحصيل دختران  :  در عصر امروزي مانع اساسي تعليم وتربيه زنان ودختران تطبيق فرهنگ هاي اروپايي  ميباشد ، بسياري از مسوولين دولت هاي درکشور هاي اسلامي سيستم تعليم وتربيه اروپايي را بالاي دختران مسلمان تطبيق مينمايند ، آنان سييستم (Co education)  تعليم مختلط را  حتمي دانسته ومکاتب وپوهنتون ها را به شکل مختلط ميان دختران وپسران ميسازند .  اين عملکرد آنان سبب ميشود که بسياري از افراد بخاطر خوف از عواقب چنين اختلاط ها دختران خويش را به مکاتب وپوهنتون ها نميگزارند ، وياهم بسياري از مردم نشستن دختران شان را در چنين صنف ها مخالف غيرت وفرهنگ خويش دانسته بناء مانع تعليم وتحصيل آنان ميگردند ، به اين اساس راه حل در کچاست ؟  بهترين راه حل همان طريقهء اسلامي در تعليم دختران ميباشد که قبلا ياد آور شدم . 

ج : نيت نيک در تحصيل : هرگاه کسي خواسته باشد که تحصيلات وي در عبادت محاسبه شود نيت خود را درست نمايد ، وبه اين نيت درس بخواند که وي با دسترسي اين علوم به شناخت خداي عزوجل ، جلب رضايت  الله   متعال (جل جلاله) ،  فهم حقيقت ها ، خدمت به دين مقدس اسلام ، خدمت به وطن وهموطنان خود سعي وتلاش مينمايد . ولي در مقابل هر گاه نيت انسان درست نباشد ، وعلم را براي رسيدن به اهداف دنيوي وشخصي خود حاصل نمايد ، اجر آن از بين رفته است وبرايش ثوابي داده نميشود .  بناء تصحيح نيت در تعليم وتربيه امر بسيار مهم وضروري است تا با داشتن نيت نيک سعادت دنيا وآخرت نصيب ما گردد . 

د : عالي بودن مقام عالم ومتعلم  : مقام عالم ومتلعم  بهترين وعاليترين مقام در جامعهء اسلامي است الله  (جل جلاله) ميفرمايد  (هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون) آيا علماء وجاهلان برابرند ؟ اين سوال به معناي نفي است يعني علماء وجاهلان برابر نيستند .مقام عالم نسبت به مقام جاهل بي نهايت عالي ميباشد و  الله   متعال (جل جلاله) براي علماء اجر وپاداش خاصي را بيان داشته است . مقام علماء را ارج گذاشتن خود يک نوع عبادت بزرگ است که موجب رضاي پروردگار عالميان ميگردد . در روايت آمده  است که شما يا عالم باشيد ، يا متعلم باشيد و ياهم خدمتگراز يکي از اينان . 

هـ : احترام مقام مربي واستاد  : مسلمانان زماني توانستند به مدنيت اسلامي برسند و در تمامي دنيا مقام عالي وارزشمند حاصل نمايند که علماء ودانشمندان خود را مطابق هدايات الهي احترام نموده آنانرا ارزش ميدادند ، در زمان پسران هارون الرشيد براي هر عالميکه کتابي مينوشت ويا کتاب علمي را از زبانهاي خارجي ترجمه مينمود به وزن همان کتاب طلا داده ميشد ، وبه همين علت با بلند رفتن مقام ومنزلت علماء  تعداد دانشمندان روز بروز زياد شده و مدنيت نصيب مسلمانان شد ، درهمين وقت مسلمانان ساعت را اختراع نمودند ، آثار تمدن اسلامي به اندازهء شد که گوستاولوبون فرانسوي کتاب بزرگي را بنام (تمدن اسلام وعرب ) نوشته است ، مسلمانان توانستند امپراطوري فارس را شکست داده دين مقدس اسلام را به آنان برسانند ، وامپراتوري روم در زمان هارون الرشيد براي حکومت اسلامي سالانه چند مليون ليرهء طلايي جزيه ميداد ، عزت مسلمانان به اندازهء بود که روزي هارون الرشيد استراحت نموده بود که ابري از بالايش گذشت به ابر گفت : برو هر جا که ميروي و ببار در هر کشوري که ميباري خراجت براي من ميايد . اين عزت مسلمانان زماني از بين رفت که علماء بي عزت شدند ، واستعمار هم براي اينکه ريشه جهل را در ميان مردم هنوز هم بيشتر سازد ، برنامه هايي ميسازد که جاهلان ، مردمان بي دانش و بي ايمان را تشويق مينمايد ، وتلويزيون هاييکه به نفع استعمار کار ميکنند ، هميشه در برنامه هاي جوانان را مصروف ميسازند که بيشتر جنبه هاي بد اخلاقي ودشمني با دانش وعلم داشته باشد . به عوض معرفي نمودن ستاره هاي علم ، ستاره هاي تقوا ، ستاره هاي ساينس وتکنالوژي ، ستاره هاي کمپيوتر، ستاره هاي علوم ، کساني را به مردم معرفي ميکنند که داراي شخصيت هاي بسيار زشت هستند ، و در همان کشوريکه که يک انسان رقاص درموتر هاي لوکس لذت ميبرد درهمان کشور علما ودانشمندان در پي رزق وروزي خود سرگردان هستند ، معلمان مکتب به خاطر دريافت نفقهء اولاد شان نيم روز ديگر کار ميکنند ، در حاليکه مردمان جاهل در قصر هاي مجلل افتخار ميکنند ، علماء ودانشمندان ساعت ها پياده ميروند ، واطفال مکاتب در زير خيمه ها درس ميخوانند ولي درمراسم ومجالس مليون ها افغاني صرف غذا خوري و مصارف رفت وآمد مهمانان ميگردد وبه اين شکل خفته را خفته کي کند بيدار .... وهمين است که چنين کشور ها نه تنها پيشرفتي نخواهند داشت بلکه تباهي نصيب همه خواهد بود .

صد ها چراغ دارد و بيراهـه ميرود       بگذار تا که افـتد و بيند سزاي خويش

و : اجر تعليم وتربيه  : ازديدگاه شريعت اسلامي بزرگترين اجر را کساني حاصل ميکنند که مصروف تعليم علم ودانش هستند ، ودر احاديث آمده است که هنگامي کسي براي آموختن علم بطرف مکتب ومدرسه ، پوهنتون ودانشگاه ميرود ، فرشته هاي رحمت بالهاي خود را براي احترام به مقام آنها در مقابل شان فرش ميکند .

هـ : دعوت به نيکي ها ومنع از بدي ها : در جملهء تعليم وتربيه افراد جامعه امر بالمعروف ونهي عن المنکر شامل است . درينجا به شکل يک کشور دعوت مسلمانان به خوبي هاست ، و به شکل جهاني دعوت غير مسلمانان به دين مقدس اسلام ميباشد.

ز : علاقه اسلام با علوم انساني :  دين عبارت از چيزي است که آنرا  الله  (جل جلاله) وضع نموده است ، وتوسط آيات قرآني واحاديث صحيح پيامبر براي بشريت تبليغ شده است ( دين فقط همان وحي الهي است ، که بصورت وحي جلي (قرآن کريم ) ووحي خفي ( احاديث پيامبر) ميباشد ، که در آن بشريت نميتواند تصرفي نمايد و احکام آنرا تغيير وتبديل نمايد ، اما بقيه اموري که انسانها در آن دخيل اند علوم انساني اند ، اگر چه درخدمت قرآن وسنت باشند.

ولي علوم انساني به چيزي گفته ميشود که آنرا بشر ابتکار نموده است.  

اکنون سوالي مطرح ميگردد که علاقه ميان هردو را چگونه ارزيابي کنيم ؟ 

در جواب ميگوييم  که :ارتباط ميان دين وعلوم انساني علاقه هدف ووسيله است ، دين هدف اساسي يک مسلمان است ، وبراي تطبيق احکام اسلامي از وسايل مختلفي که آنرا انسانها اختراع وابتکار نموده اند استفاده ميکند ، وهرگاه اين وسايل بتوانند که در خدمت اسلام باشند ومقاصد اسلامي را بر آورده سازند ، وسايل خوب و مورد تاييد اسلام است وهرگاه مخالف احکام الهي باشند ، وياهم احکام الهي را پامال نمايند درينصورت موقف اسلام در مقابل آنها منفي ميباشد .

علوم انساني زماني با دين مقدس اسلام موافقت ميداشته باشند که اهداف اسلامي را بر آورده سازند ، وما طرفدار اصطلاحاتي چون طب اسلامي ، هنر اسلامي ، انجنيري اسلامي ، ژورناليزم اسلام نيستيم ، بلکه  بهتراست به عوض طب اسلامي ، هنر اسلامي ، مهندسی اسلامي وغيره بگوييم طب ، مهندسی وهنری را که اسلام تائید میکند.
زيرا ما امور طبي ، انجنيري ، ژورناليستيکي ، هنري وغيره داريم که اسلام آنرا تاييد نميکند .مثلا امروز در طب القاي مصنوعي وجود دارد که توسط وسايل طبي نطفهء مرد نا محرم به رحم زن نامحرمي القاء ميگردد  تا طفلي بدنيا آيد که اين عمليه را اسلام نميپذيرد ، در انجنيري ساختمان هايي وجود دارد که ستر وحجاب در آنها مراعات شده نميتواند ، وهمچنان اقسام هنرهايي اند که بنام هنر رقص به شکل برهنه درمقابل ديگران انجام ميشود .

خلاصه اينکه : بهترين سخن درين راستا همان گفته دکتور محمد عماره است که ميگويد : (( گفتني است که منظورما از بيان نظراسلام در بارهء هنر هاي زبيا اين نيست که بگوييم  (( هنر هاي ديني))  داريم ، بلکه آنها هنرهايي است که اسلام آنها را مي پسندد ، چرا که دين يعني آنچه  الله  (جل جلاله) وضع کرده وعاقلان را به پذيرش آنچه در نزد پيامبرخداست فرامي خواند وعلوم که دين موضوع آنهاست علوم شرعي است ، درحاليکه هنر ابتکار بشري است وهرگاه بخواهيم علوم را دسته بندي کنيم هنر در دستهء علوم فرهنگي وگرايشات آن جاي ميگيرد . ))  (
)  در شريعت اسلامي يک قانون مهم است که ( ما يودي الي الواجب فهو واجب ايضا) هرچيزيکه منجر به اداي يک واجب ميگردد آن شي نيز واجب است . به اساس اين قاعده وسايلي که در انجام واجبات اسلامي سهم فعال ميداشته باشند ، وبراي تطبيق احکام اسلامي موثر ميباشد داراي اهميت زياد ميباشند ، بناءً وقتي ما از هنر هاي خوب اسلامي که براي تقديم احکام اسلامي بکار برده ميشود يکي از امور اسلامي را انجام داده ايم . هنر هدفمند که به نيت رساندن حقيقت هاي اسلامي براي ديگران باشد ، جزء عبادت شمرده ميشود . 

- هنگاميکه ماشين هاي چاپ اختراع نشده بود خطاطان هنرمند قرآن کريم را مکملا با قلم زيباي خود خطاطي نموده وبراي جهانيان تقديم ميداشتند ، اکنون نيز دربعضي ازکشور هاي نسخه هاي خطي قرآن کريم که درعصرهاي بسيار قديم حتي عصر صحابه کرام نوشته شده است موجود ميباشد. 

-
- هنرنقاشي وميناتوري نقش مهمي در تقديم تمدن اسلام براي جهانيان داشته واکنون آثاري از آن درمساجد وجاهاي مقدس موجود است.

-  هنر معماري را بزرگترين هنرمندان اسلامي درعصرتمدن اسلامي براي جهان تقديم داشتند وتا کنون آثار معماري اسلامي را در اندلس مفقود( اسپانياي امروز) مشاهده ميکنيم . 

سـوم : روابط سياسي : درمورد ايجاد نظام اسلامي ، سياست اسلامي ، تطّبيق احکام اسلامي در حکومت اسلامي ، گرفتن وتوزيع زکات ، جهاد اسلامي احکام خاصي وجود دارد که اجراي آن شامل عبادت ميشود ، شما ميتوانيد درين زمينه کتاب (نظام سياسي اسلام ) تاليف نويسندهء اين متن را مطالعه نماييد .

چهارم : روابط وظيفوي : وقتي کسي وظيفهء را انتخاب ميکند ، در آن احکام اسلام به امور ذيل تعلق ميگيرد :  

الف :  انتخاب وظيفه : وقتي يک مومن وظيفهء را انتخاب ميکند ، لازم است که نخست بداند که اين وظيفهء وي در کار هاي حلال است يا حرام ؟  شرکتي که درآن کار ميکند امور جايز را انجام ميدهد ويا ناجايز را ؟  بناء براي يک مسلمان اجازه نيست که وظايفي مثلا درشرکت هاي شراب سازي ، مخدرات ، موسسات سود خوري ، چينل هاي جنسي ، قمار خانه ها ، اماکن فحشاء ، وساير اماکن مشکوک وظيفه انجام دهد . زيرا پوليکه اين شرکت ها بدست مياورند همه از طريق حرام وناروا است وکسي را در بدست آوردن حرام کمک نمودن نا روا ميباشد ومعاش اينگونه اشخاص نيز حلال شده نميتواند.  

ب :  وظيفه شناسي : هرگاه مسلمان دريک وظيفهء مقرر ميگردد که مطابق شريعت اسلامي جواز داشته ، وبه نفع کشور ميباشد ، لازم است در انجام اين وظيفه نيز سعي وتلاش ورزد ، وظيفهء خويش را به صداقت انجام دهد ، مطابق تقسيم اوقات با بسيار راستي کار کند ، زيرا فريب کاري  ها در وظايف ناجايز ميباشد . 

ج : دوري از استفاده جويي ها : رشوت خوري ويا داير نمودن محافل غذا خوري بالاي مراجعين وزير دستان نوعي از استفاده جويي هاي نامشروع ميباشد ، که پيامبرصلي الله عليه وسلم رشوت خوران لعنت نموده است .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي ) حضرت عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ميفرمايد که رسول کريم صلي الله عليه وسلم بالاي رشوت گيرنده ورشوت دهنده لعنت کرده است . (
)   
لعنت به معناي طرد نمودن (راندن ) شخصي از رحمت  الله (جل جلاله) است ، وکسيکه رشوت ميخورد از رحمت  الله (جل جلاله) رانده ميشود ، وکسيکه از رحمت  الله  (جل جلاله) رانده شده جنت بالايش حرام ميگردد .

د : اخلاص در وظيفه  : انسان مسلمان در وظيفهء خويش اخلاص ميداشته باشد ، بناء براي اجراي بهتر وظيفهء خويش  هميشه سعي وتلاش ورزيده ، وتا آخرين حد توان براي انجام بهتر آن کوشش ميکند . زيرا انسان مومن ميداند که خدمتگزاري من براي مردم نه تنها داراي منفعت دنيوي ميباشد بلکه ثواب اخروي بزرگي نصيب من ميگردد ، وبا داشتن چنين انديشه هيچگاهي خسته نميگردد ، طبيب مومن که روزانه به صد ها مريض را تداوي ميکند هنوز هم براي خدمتگزاري بيشتر سعي وتلاش مي ورزد و استاد با ايمان که در تهيه لکچر ها وچپترها هر روز زحمت ميکشد هيچگاهي احساس خستگي نميکند ، زيرا هر لحظهء زنده گي  وي در عبادت محاسبه ميگردد . 

هـ : طرح قوانين : هرگاه انسان مومن مسووليت طرح قوانيني را دروظيفهء خويش ميداشته باشد لازم است تا تمامي قوانين را تحت شعاع قرآن عظيم الشان وسنت پيامبر صلي الله عليه وسلم بسازد . زيرا در ساختن قوانين هدايات الهي را فراموش نموده و به سراغ قوانين غير اسلامي رفتن درحقيقت خود را در قطار ظالمان قرار دادن است . 

بخش سوم 

عبادت هاي قانوني 

  قاعدهء اساسي در عبادت ها اينست که پيروي از قانون کسي عبادت آن کس پنداشته ميشود ، ما مسلمان پروردگار يگانه را پرستش ميکنيم ، بناء قوانين الهي را ضامن سعادت خود دانسته ، تمامي اوامر او را بالاي خود تطبيق ميکنيم .

هرگاه کسي قانون الهي را بالاي خود تطبيق نمايد ، عبادت الله جل جلاله را نموده وهرگاه کسي قانون انسان را بالاي خود تطبيق نمايد ، آن شخص را عبادت نموده است. 

مسيحيان چي وقت کافر شدند ؟ 

قرآن عظيم الشان درمورد مسيحيان ميگويد:(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (
). اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيت گرفتند با آنكه مامور نبودند جز اينكه الله (جل جلاله) را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست منزه است او از آنچه [با وى] شريك مى‏گردانند .
علامه قرطبي ميگويد : آنان (مسيحيان) أحبار ورهبان (
) را مانند الله (جل جلاله) گشتاندند زيرا ، آنانرا را درهمه چيز اطاعت نمودند . 

ازحضرت حذيفة (رضي الله عنه) درمورد اين آيت شريف پرسيده شد ، كه آيا آنان علماء وراهبان خويش را عبادت ميكردند ؟ گفت : نخير ، بلكه آنان زماني حلالي را حرام و حرامي را حلال بيان ميكردند ، ايشان به گفته هاي آنان يقين ميكردند . 

حضرت عدي بن حاتم (رضي الله عنه) كه يك مسيحي بود و به دين مقدس اسلام مشرف شده بود ميگويد : روزي به نزد نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم آمدم ودرگردنم صليبي ازطلا را آويزان كرده بودم ، پيامبرعليه الصلاة والسلام برايم گفت: (ما هذا يا عدي اطرح عنك هذا الوثن) اين چيست اي عدي ! اين بت را دور بيانداز ، سپس شنيدم كه اين آيت شريف را ميخواند (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم) (
).  سپس فرمود : آنان احبار ورهبان را نميپرستند ، ولكن هرگاه آنان حلالي را حرام ميكردند ، ويا حرامي را حلال ميكردند ، ايشان به گفته هاي شان اعتقاد و يقين ميكردند . 

ازين آيت شريف معلوم ميگردد که مسيحيان اگر چه در ظاهر به اين عقيده نبودند که آنان علماء وراهبان خود را پرستش کنند ، ولي ازينکه آنانرا در امور حلال وحرام واحکامي که مربوط الله (جل جلاله) است صلاحيت ميدادند واز آنان پيروي ميکردند، بناء آنان را با الله جل جلاله شريک ساختند. بناء مشرک شدند . 

هرگاه براي انساني صلاحيت داده شود که قانوني مخالف قانون الهي بسازد ، واز وي در قانونش اطاعت گردد ، او را معبود خود قرار دادن است.

اقسام قوانين در دين مقدس اسلام 

در دين مقدس اسلام دو نوع قانون وجود دارد ، يکي قانون سماوي وديگري قانون وضعي.  

قانون سماوي : قانون سماوي قانوني است که توسط قرآن وسنت ثابت شده باشد ، وعلماي اسلام آنرا از قرآن وسنت استنباط نموده باشند ، که بنام شريعت اسلام شناخته ميشود. 
مصادر قانون (شريعت) در دين مقدس اسلام : دين مقدس اسلام براي قوانين خويش مصادري دارد که قرآن عظيم الشان آنرا تعيين نموده است ، مصادر قوانين اسلامي (شريعت اسلامي) را ميتوان به بخش هاي ذيل تقسيم نمود: 

1- قرآن کريم 

2- سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم .

3- اجماع امت اسلامي .

4- قياس واجتهاد .

  1) قرآن کريم مصدر اول قانون (شريعت) : 

انواع احکام قرآن کريم : ازينکه قرآن کريم قانون کامل براي بشريت تا روز قيامت ميباشد ، بناء در قرآن کريم تمامي قوانين ونظام ها مانند نظام هاي اعتقادي ، فکري ، فردي ، اجتماعي ، تعليمي ، تربيوي ،  اقتصادي ، سياسي ، عسکري ، ديپلوماسي ، فرهنگي وغيره ذکر گرديده است که مسلمانان ميتوانند زنده گي دنيوي واخروي خويش را مطابق ارشادات قرآني تنظيم نمايند ،  قرآن کريم ب شکل عام  داراي سه نوع احکام ميباشد که عبارت انداز: 

1- احکام اعتقادي : احکامي است که در مورد واجبات يک انسان مکلف در مورد ايمان به وجود الله جل جلاله ، توحيد ، ايمان به ملائکه ها ، کتابهاي آسماني ، پيامبران ، روز قيامت ، جنت ، دوزخ ، صراط وغيره بحث ميکند که بنام عقيدهء اسلامي تدريس ميگردد . 

2- احکام اخلاقي : احکاميست که واجبات يک شخص مکلف را در تطبيق فضيلت ها واجتناب از امور زشت و رزايل بيان ميدارد ، که مربوط به جانب تربوي قرآن ميگردد . 
3- احکام عملي : احکاميست که متعلق به قوانين عملي در جامعهء انساني ميباشد ، درمورد بيان مشخص آيات قرآني در مورد قوانين قرآني علماء ودانشمندان اسلام آيات را به شکل مفصل تقسيم بندي نموده است که درين زمينه تقسيم بندي  دکتور عبدالکريم زيدان ارقامي را بيان داشته است که به ترتيب ذيل ميباشد : 

1) قانون خانواده : در قران عظيم الشان 70 آيت در مورد قوانين متعلق به خانواده ميباشد که بنام (قانون الاسرة = قانون خانواده =  احوال شخصي) مسمي گرديده است . که در آن بناي خانوادهء مسلمان به اساسات قوي با بيان حقوق و واجبات اعضاي خانواده ميباشد.
2) قانون مدني : قانوني که معاملات مالي افراد جامعه را تنظيم نموده وشامل خريدو فروش ، گروي وساير عقدها ميباشد در 70 آيت قرآني تشريح شده است . 
3) قانون مرافعات : درين آيات قوانين متعلق به قضا ، شهادت ، قسم وغيره ذکر شده است که هدف آن تحقيق عدالت در جامعه ميباشد که در  13 آيت قرآني توضيح شده است. 
4) قانون جزا : درين قانون امور متعلق به جرايم و جزا هاي آن بيان شده است که هدف آن حفظ زنده گي ، آبرو و اموال مردم و همچنان حفظ امنيت ، آرامش و اطمينان براي افراد جامعه ميباشد اين قانون در قرآن عظيم الشان در 30 آيت تشريح گرديده است. 
5) قانون اساسي حکومت : در قران عظيم الشان 10 آيت در مورد قانون اساسي کشور ورابطهء دولت با رعيت بيان شده است .   
6) قانون ديپلوماسي : درين قانون که شامل 25 آيت ميباشد تمامي امور ديپلوماسي کشور در رابطه به روابط حکومت اسلامي با ساير کشور هاي جهان ، مسائل صلح و جنگ ، تامين زنده گي ديپلوماتان (مستامنين) و مردمان بيگانه که مطابق قانون اسلام داخل يک سرزمين ميشوند ، بيان شده است .  
7) قانون اقتصادي : در مورد قوانين اقتصادي دولت اسلامي ، واردات ، مصارف ، تجارت ، سرمايه گذاري ، مشروعيت اقتصادي وعدم مشروعيت آن آيات قرآني نازل شده است که بصورت مشخص در مورد اقتصاد 10 آيت آنرا بيان ميدارد.
   همچنان در قرآن عظيم الشان قوانين وارشاداتي پيرامون مطالب مختلفي است که تقسيم بندي مفصل آن وقت زيادي را در بر ميگيرد ، که از جمله ميتوان قوانين به شکل اجماعي قوانين ذيل را ياد آورد شد : 

· قوانيني پيرامون شخصيت انسان وحقوق انسان . 

· قوانيني پيرامون شخصيت زن وحقوق آن . 
· قوانيني پيرامون حقوق طفل ، نگهداشت و رعايت آن . 
· قوانيني پيرامون تعليم وتربيه . 
· قوانين پيرامون آداب اجتماعي ، حقوق خانواده ، فاميل ، همسايه ها . 
· قوانيني پيرامون شکايات ، شهادات وغيره . 
خلاصه اينکه قرآن عظيم الشان منحيث قانون اسلامي جامعهء بشري ، در بخش هاي مختلف قوانين را بيان داشته است ، که مسلمانان جهان با استناد به آيات قرآني زنده گي قانوني خويش را عيار ميسازند .   

2) سنت رسول الله (صلي الله عليه وسلم ) مصدر دوم قانون (شريعت اسلامي): اينکه چرا مسلمانان مصدر دومي قانون يا شريعت اسلامي سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم را قرار داده اند ؟ دليلش قرآن کريم ميباشد ، زيرا قرآن عظيم الشان محمد صلي الله عليه وسلم را فرستادهء الله جل جلاله معرفي نموده است ، اوست که آيات قرآن را با احاديث شريف تشريح وتوضيح وبيان نموده است . 

آيات قرآني به صراحت امر ميکند که مسلمانان از پيروي به رسول الله صلي الله عليه وسلم مکلف ميباشند : 

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) (
) اي مومنان! ازالله (جل جلاله) ، از پيامبر و اولياء امور تان اطاعت کنيد ، وهرگاه درچيزي اختلاف داشتيد آنرا به سوي الله (جل جلاله) ورسولش برگردانيد ، هرگاه شما ايمان به الله (جل جلاله)  وروز قيامت داريد ، اين کار خوب وبهترين تاويل است . اي مومنان از الله ، رسولش و اولي الامر تان اطاعت کنيد ، وهرگاه در چيزي تنازع نموديد (براي حل آن ) به الله ورسولش رجوع نمايد .

 {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ} (
) کسيکه از رسول اطاعت ميکند از الله جل جلاله اطاعت نموده است . 

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ} (
) و: {قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ} (
)  و: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ} (
)  بگو! اگر شما الله را دوست داريد از من متابعت نماييد .

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}(
)  براي مرد با ايمان وزن با ايمان شايسته نيست ، هنگاميکه امري را ، الله ورسولش فيصله نمايند ، اختياري در امور خويش داشته باشند .

   و: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} (
)  آنچه را رسول صلي الله عليه وسلم براي شما آورده است ، بگيريد ، واز آنچه شما را منع نموده است ، اجتناب ورزيد. 

(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) هرگاه در چيزي اختلاف داشته باشيد ، آنرا به بسوي  الله جل جلاله وپيامبرصلي الله عليه وسلم برگردانيد ، ونگفت که بسوي حاکمان تان ، زيرا مصدر ومنبع حاکميت در دين مقدس اسلام قرآن کريم وسنت صحيح پيامبرصلي الله عليه وسلم ميباشد .  
مطابق آين آيات قرآني ، سنت رسول گرامي اسلام يکي از مصادر شريعت اسلامي بعد از قرآن کريم ميباشد ، که پيروي از آن وجيبهء هر مومن است .

صحابهء کرام در زنده گي رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعد از وفاتش پيروي از سنت رسول الله را يک مصدر اساسي شريعت دانسته ، آنچه را که رسول الله براي شان ميفرمود ، از آن پيروي ميکردند ، زيرا پيروي رسول الله به اساس قرآن لازم و واجب ميباشد .  بعد از وفات رسول گرامي اسلام هرگاه حکم کدام موضوع را در قرآن نمي يافتند به سنت رسول الله مراجعه مينمودند ، وعلماي اسلام تا روز قيامت مکلف به پيروي آن ميباشند . 

آيا تمامي اقوال وافعال رسول الله صلي الله عليه وسلم قانون (شريعت) پنداشته ميشود ؟ درين زمينه علماي اسلامي اقوال وافعال رسول الله را چند قسم تقسيم نموده اند : 

قسم اول : بعضي از افعال پيامبر که روش هاي بشري وي بود ، مثل رنگ چهره اش ، ساختمان فزيکي بدنش ، علاقمندي به بعضي از خوراک ها وغيره ، علماء ميگويند آنچه مربوط به خواص بشري رسول الله بود ، شامل قانون يا تشريع نميشود . 

قسم دوم : بعضي افعال از خصايص مخصوص آنحضرت صلي الله عليه وسلم بود ، مثل ازدواج با امهات المومنين ، اضافه از چهار همسر ، پي در پي روزه گرفتن ، واجب بودن تهجد بالايش ، بناء اين مربوط تشريع نشده ، زيرا مخصوص آنحضرت بود . 

قسم سوم : بعضي افعال وي مطابق تجارب خاص زنده گي اش بوده ، مثل تجارت ، زراعت ، تنظيم عساکر وغيره. وشخص رسول اين امور را جزء قانون شرعي ندانسته مثلا ، روزي به يک صحابي در مورد اصلاح درختان ارشادي نمود ، وزمانيکه حاصل درست نداد ، از نظر خود بر گشته براي شان گفت که  "أنتم أعلم بأمور دنياكم" شما مسائل دنيوي را خوب ميدانيد ، ويا اينکه در غزوهء بدر زمانيکه رسول گرامي اسلامي جاي مشخصي را براي لشکر تعيين کرد ، يکتن از صحابه اي وي پرسيد که آيا اين مکان را الله جل جلاله برايت اختيار نموده است  ؟ و يا اينکه نظرخاص شما در مسائل جنگي ميباشد؟ رسول گرامي اسلام فرمود : بلکه اين نظر خاص مربوط به جنگ ميباشد . پس آن صحابي مکان ديگري را برايش مشوره داد ورسول گرامي اسلام نيز درين قسمت مشورهء وي را گرفت .

قسم چهارم : افعال ، اقوال وتقارير رسول گرامي اسلام صلي الله عليه وسلم در مورد بيان قرآن ، تعليم وارشاد ميباشد که مصدر دومي شريعت اسلامي ميباشد. مثلا رسول گرامي اسلام فرموده است "صلوا كما رأيتموني أصلي" (
) آنچنانکه مرا ميبيند که نماز ميخوانم ، نماز بخوانيد  "خذوا عني مناسككم"(
) مناسک تانرا از من بگيريد .
تعريف سنت در نزد فقهاء :

سنت در لغت : سنت در لغت به معناي طريقه ، عادت وسيرت وروش ميايد . وجمع آن سنن (سنتها) ميباشد. 

سنت در اصطلاح فقهاء : روشي در دين است که فرض وواجب نباشد .

همچنان فعلي را ميگويند که نبي کريم صلى الله عليه وسلم به آن مواظبت نموده باشد ودليلي به واجب شدن آن نباشد.

بناء سنت يک حکم تکليفي است که در مقابل آن واجب ، فرض ، حرام ، مکروه ومباح استعمال ميگردد .

تعريف سنت در نزد علماي اصول فقه : علماي اصول فقه ميگويند که سنت عبارت از قول ، فعل وتقرير رسول الله صلي الله عليه وسلم ميباشد . 

منظور از سنت قولي : سخنان رسول الله صلي الله عليه وسلم است .

منظور از سنت فعلي : افعال واعمال رسول الله صلي الله عليه وسلم است . 

منظور از سنت تقريري : هرگاه در نزد پيامبر (صلي الله عليه وسلم) سخني گفته شده باشد ويا عملي را صحابه نموده باشند وآن حضرت صلي الله عليه وسلم آنرا تاييد نموده ، وياهم سکوت نموده باشد . 

سنت در نزد احناف به معناي فقهي آن دو قسم است: 

1- سنت هاي موکد : سنت هاييست که پيامبر صلي الله عليه وسلم به آن به اساس  عبادت مواظبت نموده است ، و ترک آن سبب کراهت ونافرماني ميگردد ، مثل : نماز جماعت ، أذان ، إقامت ، وغيره 

2- سنت هاي زوائد : روش هاي پيامبر صلي الله عليه وسلم است که آنرا به شکل عادت انجام داده است ، انجام دادن آن کار نيک است ، مثل روش هاي پيامبر صلي عليه وسلم در نشستن ، برخاستن ، خوردن ، پوشيدن وغيره. (
)  

3) (اجماع امت) مصدر سوم قانون (شريعت اسلامي): اينکه : اجماع در لغت به معناي عزم ، قصد واتفاق ميباشد . 

اجماع در اصطلاح : اجماع عبارت از اتفاق تمامي مجتهدين امت اسلامي در زماني از زمانه ها بعد از وفات رسول الله صلي الله عليه وسلم در موضوع شرعي ميباشد . 

در بسا حالات امت اسلامي با هم در مسائلي اجماع کرده اند ، مثلا نماز ، روزه ، حج ، زکات به اجماع مسلمانان فرض ميباشند .

    امت اسلامي اجماع نمودند که سالهاي اسلامي به اساس هجرت رسول گرامي اسلام گرفته شود ، وازينکه ماه هاي قمري در عبادت ها نقش دارند ، بناء سالهاي اسلامي را سالهاي هجري قمري ناميدند که ماه هاي آن : 

1- محرم الحرام 

2- صفرالمظفر
3-  ربيع الاول 
4- ربيع الآخر
5- جمادي الاولي 
6- جمادي الاخره 
7- رجب المرجب  
8- شعبان المعظم 
9- رمضان المبارک 
10- شوال المکرم
11- ذو القعدة الحرام 
12- ذو الحجة الحرام 
4) (قياس) مصدر چهارم قانون (شريعت اسلامي): قياس در لغت اندازهء چيزي را باچيزي ديگري گويند ، مثلا ميگويند فلان با فلان شخص قياس نميشود ، يعني باوي مساوي نيست .

قياس دراصطلاح : مساوي نمودن يک چيز فرعي بالاي يک چيز اصلي است به اساس موجوديت علت مشترک در هردو . 

ارکان قياس : قياس چهار رکن دارد : 

الف : موجوديت اصل که به آن تشبيه ميشود (مشبه به) . 

بـ : موجوديت فرع ، که آن فرع به اصل تشبيه ميشود (مشبه) 

جـ : موجوديت حکم ، مثل حرام بودن شراب . 

د : علت : وآن صفتي است که اصل وفرع را باهم جمع ميکند. 

مثال : در عصر رسول الله صلي الله عليه وسلم شراب که (خمر) ناميده ميشد ، غالبا از انگور ساخته ميشد ، وشراب(خمر) توسط آيات قرآن عظيم الشان وسنت رسول گرامي اسلام حرام شناخته شده است ، وتمامي علماي اسلام اجماع نموده اند که شراب حرام است . اما درعصر هاي بعدي نوشابه هاي ديگري ساخته شده است که از انگور نبوده بلکه از چيز هاي ديگري ساخته ميشد ، بناء علماي اسلام اينگونه نوشابه هاي الکولي را به شراب قياس نموده وآنرا حرام دانستند ، زيرا گفتند :  
الف : موجوديت اصل که به آن تشبيه ميشود (مشبه به) شراب (خمر) است .  

بـ : موجوديت فرع ، که آن فرع به اصل تشبيه ميشود (مشبه) که آن نوشابه هاي الکولي است .  

جـ : موجوديت حکم ، مثل حرام بودن شراب . 

د : علت : وآن صفتي است که اصل وفرع را باهم جمع ميکند ، درصفت گفتند که خمر(شراب) براي اين علت حرام شده است که در آن نشه بود ، بناء اگر اين علت در هر نوشيدني ديگر ديده شود ، به همان شراب قياس ميگردد. 

قانون وضعي : منظور از قانون وضعي قوانيني است که انسانهاي متخصص مطابق تخصصات خويش در بخش هاي مختلف آنرا به شکلي تصويب ميکنند که تحت پوشش قرآن کريم وسنت رسول الله صلي الله عليه وسلم بوده ، ويا باآنها مخالفت نداشته باشد . مثل : قانون تحصيلات عالي ، قانون معارف ، قانون وزرات انرژي وبرق ، قانون شهرسازي ، تهيه مسکن ، انکشاف دهات ، بانکداري ، تجارت وغيره .  
مثلا در قانون تحصيلات عالي : از ديدگاه دين مقدس اسلام متخصصين تعليم وتربيه حق دارند که قانوني را براي تحصيلات عالي وضع نمايند که مطابق آن اجراات پوهنتونها ، موسسات تحصيلات عالي صورت گيرد ، همچنان لوائح مختلفي ، مثل لائحه شموليت درکادر علمي ، لائحهء امتحانات ، لائحهء پذيرش محصلين وغيره . 

ولي در قسمت مواد آن حتما قوانين اسلامي درنظر باشد ، بناء اگر قانون تحصيلات عالي بي حجابي را براي دختران اجازه ميدهد ، اين قانون مخالف قرآن ميباشد ، وقانون گذاران حق ندارند که چنين قانوني بسازند . 

فصـل سوم  
فلسفه هاي مختلف عبادت ها  
موضوعات شامل اين فصل :  
1) فلسفه عبادت 24 ساعتـه دردين مقدس اسلام. 
2) فلسفۀ  رابطه بين عبادت ومعرفت . 

3) فلسفۀ قبولي ورد عبادات . 
4) فلسفۀ مجالس تعليم علم وذكر الله (جل جلاله).
5) فلسفۀ حسابدهي درعبادت الله (جل جلاله) .
6) فلسفۀ جلب منفعت ها . 
7) فلسفۀ شكر(شکرمهمترين مظهرحق شناسي. 
8) فلسفۀ احوال مطابق اعمال .

9) فلسفۀ زوال عبادت ها . 

10) فلسفۀ اتقان درعبادت . 

11) فلسفۀ دنيا کشتزار آخرت است .

12) فلسفه کامل شناسي عبادات. 

13) فلسفه اختلاف عبادت ها دردين مقدس اسلام وساير اديان.
14) فلسفۀ حكمت عبادات . 

15) فلسفۀ ارتباطات سه گانه . 

16) فلسفۀ منفعت عبادت براي خود بنده . 

17) فلسفۀ ترك عبادت وسيله تسخيرشيطان برانسان. 

18) فلسفۀ اخلاص . 

19) فلسفۀ ترك دنيا، ورهبانيت (گوشه نشيني) . 

20) استفاده ازوسايل تكنالوژي براي دعوت وعبادت .

21) فلسفۀ ترس و محبت .
فلسفه هاي مختلف عبادت ها  

  عبادت ها در دين مقدس اسلام داراي فلسفه هاي مختلفي ميباشند که درين بحث بعضي از مهمترين فلسفۀ عبادات را دردين مقدس اسلام مورد بررسي وتحقيق قرار ميدهيم :

1- فلسفه عبادت 24 ساعتـه دردين مقدس اسلام: عبادت در دين مقدس اسلام چنانچه قبلا يا د آور شديم ، در 24 ساعت زنده گي ادا ميگردد ، فلسفه اين عبادتها را شخصي از يک دانشمند مسلمان  پرسيد  كه شما چي وقت عبادت ميكنيد ؟ او گفت : ما مسلمانان در24 ساعت عمر خويش عبادت ميكنيم . 

آن شخص گفت : پس شما هيچ خواب نميكنيد ؟ دانشمند مسلمان گفت : هنگاميکه ما خواب خود را به طريقه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) انجام دهيم ، بناء خواب ما هم درعبادت محاسبه ميشود . 
گفتهء اين دانشمند فلسفه حقيقي عبادت را دردين مقدس اسلام بيان ميدارد ، زيرا دردين مقدس اسلام همه اعمال يك مسلمان مطابق احكام الهي ميباشد ، زيرا : 

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام  ازدواج نمايد ، عبادت نموده است .

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام تجارت  نمايد ، عبادت نموده است .

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام  دعوتي تهيه نمايد،عبادت نموده است .

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام غذا بخورد ،عبادت نموده است .

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام باخانم واعضاي فاميل خويش اخلاق خوب نمايد ، عبادت نموده است .

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام دربدست آوردن نفقه حلال براي خود وفاميل خويش سعي نمايد ، عبادت نموده است .

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام سوار موتر شده ، آداب اخلاقي نشستن در موتررا مراعات نمايد ، عبادت نموده است .

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام با همسايه هاي خويش معامله خوب نمايد، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام با اقارب خويش رفت وآمد نمايد، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام سخن گويد،عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام  نشست وبرخواست نمايد،عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام  به والدين خويش احترام نمايد،عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام لباس بپوشد عبادت نموده است .

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام درهنگام آوردن اطفال برايشان نامهاي اسلامي اختيار نمايد ، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام درتربيه اولاد هاي خويش سعي وکوشش نمايد عبادت نموده است .

هرگاه كسي مطابق احکام دين مقدس اسلام درمجالس اشتراك نمايد ، مهماني كند ، همه درعبادت حساب ميشود ، زيرا براي همه اين امور در دين مقدس اسلام احكام وقوانيني وجود دارد كه مطابقت اين اعمال با احکام دين مقدس اسلام عبادت پنداشته ميشود . 
وظيفه يك مسلمان حقيقي است كه هميشه براي فهميدن احکام دين مقدس اسلام ، سنت وطريقه پيامبر سعي وتلاش نمايد . زيرا فهم اين همه  انسان را براي عملکرد به آنان آماده ميسازد .

2- فلسفۀ  رابطه بين عبادت ومعرفت  : اثر معر فت  الله (جل جلاله) بر  عبادت آنقدر زياد است که ميتواند ثواب آن عبادت را از يک چند به هفت صد چند ارتقا  دهد . مثلا جواني نامش خالد است ، او در اثر يک حادثهء ترافيکي چشمانش را از دست داد ، ازينکه نميتوانست که به دروس خويش دوام دهد او از پوهنتون اخراج شد ، نامزد وي نيز به خاطر مشکلش  باوي قطع رابطه نمود ، ودر دفتري که کار ميکرد نيز بخاطر اين مشکل با وي قطع قرار داد صورت گرفت، زيرا او نميتوانست  که کارهاي کمپيوتري آن دفتر را انجام دهد. خالد از زنده گي مايوس ميگردد ، ويکي از دوستانش برايش ميگويد که ممکن چشمان شما عمليات شود و به عوض اين چشمان تان چشمان جديدي وياهم چشمان مصنوعي براي تان نصب گردد ولي مصارف آن اضافه از بيست هزار دالر است ، او هنوز هم مايوس ميگردد زيرا او اين مقدار پول ندارد و کسي هم آماده نميگردد که برايش قرض دهد زيرا هرکسي شک ميکند که آيا عمليات وي مثبت اجرا گردد و ياهم نگردد ، نشود که پولهاي وي  ضايع شود  و خالد توانايي اداي قرض را نداشته باشد . بهر صورت خالد دوست مسلماني دارد که ميخواهد با وي کمک کند بالآخره هردو به نزد  طبيبي ميروند و دوست خالد آماده ميگردد که  يک چشم خود را براي خالد بدهد وخود با يک چشم زنده گي کند ، عمليات انجام ميشود ، اکنون خالد با يک چشم دو باره به  دروس خويش ادامه ميدهد ، نامزدش نيز با وي دو باره ارتباط قايم ميکند ، و در دفتر نيز کار هايش را دو باره از سر ميگيرد ، وبه اين شکل زنده گي اش به صورت نورمال به پيش ميرود ، اکنون خالد در مقابل آن دوستش  که چنين خدمتي برايش نموده است چي عکس العمل انجام ميدهد ، خالد براي دوست خود ميگويد که من احسان شما را در زنده گي فراموش نميکنم و من مانند يک خدمتگار شما در زنده گي خواهم بود ، هر چيزي بخواهي برايت انجام ميدهم ،  هرگاه دوستش برايش ميگويد که روزانه پنج مرتبه به ملاقات من بيا . خالد بدون کدام ترديد اين تقاضاي وي را ميپذيرد .  

 آيا خالد اين تقاضاي وي را به اساس محبت پذيرفت ويا بخاطر ترس ؟  

بدون شک بخاطر محبت فراوان ... زيرا خالد  دانسته است که آن شخص يگانه مدد گار وي در زنده گي وي بوده است ، در وقتيکه همه او را ترک گفتند آن دوستش با او همکاري نمود و او را از مشکلات زنده گي نجات داد .  اکنون تصور کنيم که بخاطر يک چشم در خدمت کسي در تمامي عمر ميباشيم ، ولي چي بايد گفت در مورد کسيکه براي ما دوچشم روشن را از آغاز عمر داده است ، براي ما قلب سالم ، گرده هاي زيبا و بالآخره هرگاه تمامي اعضاي بدن را  محاسبه کنيم وقيمت آنرا بدانيم  ، بدون شک تمامي اعضاي بدن ما به مليون ها دالر ارزش دارند ، وهمه را  الله (جل جلاله) براي ما بصورت رايگان تقديم نموده است .  

اين مسلمان دانشمند ميداند که  الله (جل جلاله) چي نعمت هايي را براي وي داده است که همه مفت ورايگان اند ، بناء اين شخص براي شکر گزاري پنج وقت نماز خويش را با بسيار محبت به الله جل جلاله انجام ميدهد ، و هرگاه دو رکعت نماز ميخواند درحقيقت شکر تمامي نعمت هايي را ادا ميکند که  الله   جل جلاله برايش عطاء نموده است ، همچنان ميداند که تمامي موجودات در طبيعت در خدمت وي اند : شاعر ميگويد:  

ابر وباد و مه و خورشيد و فلک در کارند  -  تا توناني به کف آري و بـه غفلت نـخوري 

همه از بهر تو سر گشته و فرمان  بردار   -  شرط  انصاف  نباشد  که  تو فر مان   نبر ي 

وهرگاه عبادت با داشتن چنين معرفتي به  الله (جل جلاله) صورت گيرد ، اين شخص دو رکعت نمازش را ده دقيقه ادا مينمايد ، ، ولي شايد شخصي باشد که همهء اين نعمت ها را فراموش نمايد و هيچگاهي شکر  الله (جل جلاله) را ننمايد واز خواندن نماز وسخن گفتن وتشکري نمودن به  الله (جل جلاله)ي خود اجتناب ورزد . ببين که فاصلهء ره از کجاست  تا بکجا ؟
4- فلسفۀ قبولي ورد عبادات : عبادت مؤمن زماني قبول ميشود كه سه شرط اساسي پذيرش عبادت درآن موجود باشد كه اين شرايط عبارت اند از :  

شرح اين سه نقطه :

بـه اساس پاكي باشد اولين موضوعيكه درينجا بايد به آن توجه داشت اينست كه معيار پاکي ونا پاکي در دين مقدس اسلام به اساس حکم خداوند ( ميباشد،پاک درنزد مسلمان به چيزي گفته ميشود كه خداوند ( آنرا پاک دانسته است ، ومردار و نا پاک چيزي  است كه خداوند( آنرا حرام وناپاک بيان داشته است ، و پيامبر(  آنرا تشريح وتوضيح نموده است. 

مهمترين اساس پذيرش عبادات وطاعت ها به نزد خداوند ( پاکي وصفايي وسايل آن عبادت است که به خداوند ( براي قبولي تقديم ميگردد . خداوند ( پاک است و چيزهاي پاک را دوست دارد ، واشياي ناپاک ومردار را به درگاه خويش قبول نمي نمايد .

درحديث شريف است كه (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) (
) خداوند پاك است ،و بجز اشياي پاك را نميپذيرد، ومورد قبولش واقع نميشود .

هرگاه غذاي بسيار خوب ويا آب بسيارسرد ، درهنگام گرسنگي وتشنگي ، براي تان آورده شود ، و براي تان بگويند كه درين غذا به مقدار بسياركم كثافت افتاده است، ويا درآب تان قطرهء ازمرداري افتاده، آيا شما اين غذا را ميخوريد ؟ وياهم از آن آب مينوشيد ؟ طبيعي است كه نخير. 

چرا ؟ براي اينکه طبيعت وشخصيت انسان از استعمال اشياي کثيف متنفراست ،انسان مخلوق با کرامت است ، بايد از بهترين خوراک ها ، که بي نهايت پاک باشد ، استفاده نمايد . هرگاه انسان که يک مخلوق است چيز هاي پاک را دوست دارد ، از لباس کثيف ، مکان نجس ، خوراک مکروبي نفرت دارد .

 ذات الله (جل جلاله) كه پاكي وي ازهمه برتر است ، هيچگاهي عبادتي را كه كثافت مادي و معنوي داشــته باشد نمي پذيرد. 

بدين اســاس براي هرعبادت دردين مقدس اســـلام پاكي معنوي ومادي شرط ميباشد .  
  منظور از پاكي مادي : هرگاه لباس ، مکان و ياچيزي را در عبادت استعمال ميکنيم لازم است که از نگاه مادي پاک باشد ، بناء در نماز شرط است که لباس نماز گذار ، و مکاني که در آن نماز را ادا ميکند نجس نباشد . 

منظور از پاكي معنوي: در پاکي معنوي مراعات سه امر ضروري ميباشد :

1) پاکي که به ذات يک چيز تعلق ميگيرد : زماني چيزي را پاک ميگوييم که به اساس حکم الهي پاک ثابت شده باشد ، مثلا نماز خواندن بالاي پوست خوک جايز نيست ، زيرا خوک در ذاتش مردار است .

 2) پاکي که به اسلوب استفاده تعلق ميگيرد : شکل دوم پاکي به اسلوب استفاده آن تعلق ميگيرد ، مثلا زماني ما ميخواهيم از گوشت حيوان حلال استفاده نماييم لازم است که ذبح آن به اسلوب اسلامي باشد ، وهرگاه گوسفند پاک مطابق احکام اسلامي ذبح نشده باشد خوردن گوشت آن جايز وحلال نميباشد ، همچنان ما پول داريم که از طريق حلال بدست ما آمده است ، ولي استفاده ازين پول تنها در امورجايز براي يک مسلمان اجازه داده شده است . 

3) پاکي که به قيمت وشکل بدست آمدن چيز تعلق ميگيرد :  زماني ميتوانيم به چيزي پاک بگوييم که از پول حلال ومشروع  بدست آمده باشد ، مثلا : گوشت گوسفند حلال شده زماني براي ما حلال ميشود که آنرا از پول حلال بدست آورده باشيم .

 بناء در استفاده از هر چيزي 4 شرط  وجود دارد : 

شرط  اول : شرط پاکي وقابليت استفاده در ذات چيزي : در شريعت اسلامي بسياري چيز ها هستند که ذاتا استفاده از آنها نا جايز ونا درست ميباشد ، مثلا از ذات مشروبات الکولي استفاده نمودن حرام است ، وياهم از ذات خنزير (خون – گوشت – پوست – شحم (چربي) - ) همه حرام ميباشد . 

شرط دوم : شرط پاکي در اسلوب  :  پاکي اسلوب سه نوع است :

 الف : اسلوب بدست آوردن : براي بدست آوردن هر چيزي اسلوب خاصي در قوانين قرآني وجود دارد ، هرگاه با شرايط اسلامي باشد حلال ميباشد در غير آن حرام وناجايز است .  بدست آوردن چيزي از طريق سرقت ، دزدي ، اختلاس ، رشوت ، سود ، فريب کاري ، پيشه هاي حرام وناجايز ممنوع وحرام ميباشد .  

 ب : اسلوب تهيه نمودن : در استفاده از بسياري امور طرز تهيه نمودن آن نيز شرط ميباشد ، مثلا  خوردن گوشت گوسفند زماني جايز است که به اسلوب اسلامي ذبح شده باشد وهرگاه گوسفند که خوردن گوشت آن جايز است به اسلوب اسلامي ذبح نشده باشد ، بازهم حلال گفته نميشود . در کشور هاي غربي  مرغ ، گوسفند ، گاو وغيره حيوانات را توسط برق با اسلوب خاص هلاک ميکنند که در آن شرايط ذبح اسلامي مراعات نميگردد. خوردن گوشت اين حيوانات نا جايز است . ويا اينکه در تهيهء شيريني باب ، مواد غذايي وغيره از شحم وچربوي خوک استفاده ميکنند، در بسياري مشروبات شان الکول وجود ميداشته باشد .

ج : اسلوب استعمال ومصرف نمودن :  بسا اوقات مال کسي حلال است ولي آنرا به شکل منفي استعمال ميکند ، بناء مال پاک بايد در امور پاک استعمال گردد . محفل هاييکه براي هم چشمي ، خود سازي ، پول دادن براي رقاصه ها وموسيقي ها وموسيقي سرايان مبتذل ، نوشيدن مخدرات ، گردهمايي براي ديدن فلم ها ، تياتر هاي بي حيايي ، وغيره محافلي اند که از ديدگاه شريعت اسلامي مصرف در آنان جايز نميباشد . وياهم مصرف نمودن پول در آنچه اجازه نيست که مصرف صورت گيرد   . 

شرط سوم : شرط پاکي در قيمت : انسان مومن عقيده دارد که بدست آوردن مال از راه حلال يکي از شرايط مهم براي حلال بودن هر چيزي ميباشد ، هرگاه کسي چيزي را از پول حرام بدست بياورد ، خوردن آن چيز برايش جايز نميباشد .      

شرط چهارم  : شرط پاکي در شخص استفاده کننده  : در شريعت اسلامي چيز هايي است که براي بعضي اشخاص حلال وبراي بعضي ها حرام ميباشد ، مثلا  استعمال طلا وابريشم براي زنان ودختران حلال وجايز است ، اما براي مردان وپسران حرام وناروا ميباشد .    
مطابق به چهار شرط فوق هرگاه کسي نماز مي خواند ، لازم است تا جاي نماز ، لباس هاي نماز خوان ، وجسمش از نجاست هاي مادي ومعنوي پاك باشد ،  جاي نماز ولباسهايش بايد از پول حلال خريداري شده باشد ، وبدنش نيز از پول حلال تغذيه شده باشد ، همچنان لازم است كه از نجاست هاي مادي مانند ، بول ، غائط ، خون ، ريم ، وغيره پاک باشد ، وبا وضو نماز خويش را ادا نمايد .

به همين شكل هرگاه كسي روزه ميگيرد ، لازم است تا هنگام روزه گرفتن درسحري غذاي حلال بخورد ،ودروقت افطار نيز با غذاي حلال روزه خود را افطار نمايد . 

همچنان هرگاه كسي به حج ميرود ، بايد پول حجش ازطريق حلال ومشروع باشد،با پول هاي رشوت،سرقت ها از بيت المال مسلمانان،فريب كاري درتجارت وخريدوفروش، طويانه دختران وخواهران ، اموال غصب وغيره حج نمودن هيچ فايده ندارد . 

نتايج حرام خوري:  هرگاه شخصي در عبادات خويش حرام وحلال را مراعات ننموده و توجهي به اين امر نداشته باشد ، استفاده از حرام نتايج ذيل را برايش مياورد : 

الف : قبول نشدن چهل روز عبادت باخوردن يک لقمه حرام : مهمترين نقطه که دانستن آن برهرمسلمان لازم است اين سخن پيامبر ( ميباشد که فرموده است :( والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما) (
) قسم است به ذاتي كه نفس محمد به دست اوست ، شخصيكه يك لقمه حرام را به شكمش فرود ميبرد، چهل روزاعمال نيك او قبول نميشود .

بـ- قبول نشدن دعاي حرام خور :  در حديث شريف به اساس شهادت پيامبر( دعاي انسان حرام خور هرگز قبول نميگردد ، آن حرام خوريكه ، خوردني ، نوشيدني ، ولباسش ازمال حرام باشد ، وسپس دست به درگاه پروردگار( نموده طلب دعا نمايد ، بهتراست اين حديث پيامبر( را از زبان نبي کريم نقل نموده وياد گيريم: حضرت  أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) ميفرمايد که رَسُولُ اللَّهِ ( گفت:

 اي مردم! خداوند  (  پاک است ، وقبول نميکند مگر چيزهاي پاک را ، خداوند( مومنان را به چيزي امر نموده است که پيامبران را به آن امر نموده، ميفرمايد: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) اي پيامبران!چيزهاي پاک را بخوريد،اعمال نيک نماييد،من از تمامي اعمال شما باخبرهستم ،همچنان فرموده : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) اي مومنان! ازرزقي که براي تان داده ام، چيزهاي پاک را بخوريد .  

بعدا پيامبر(  فرمود:شخصي سفر طويلي ميکند،با موهاي ژوليده وغبار آلود ، دست به آسمان ميکند وميگويد: اي پروردگارا !اي پروردگارا ! درحاليکه خوراکش حرام است ، نوشيدني اش حرام است، لباسهايش حرام است ، وبا حرام تغذيه شده است ، کجا دعايش قبول ميگردد ؟( 
)

جـ - جسميکه از حرام تغذيه شود با آتش دوزخ ميسوزد  :  ابن كثير از حضرت عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما)روايت ميكند كه من اين آيت شريف را درنزد پيامبر( تلاوت نمودم (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) اي مردمان ازغذاهاي حلال وپاک بخوريد .   

حضرت سعد بن ابي وقاص (رضي الله عنه) عرض نمود : اي رسول خدا ! براي من دعا نما كه خداوند (جل جلاله) مرا مستجاب الدعا(كسيكه دعايش قبول ميگردد) بگرداند ، پيامبر( گفت:اي سعد!غذايت را پاک بگردان،قسم است به ذاتي كه نفس محمد به دست اوست،  شخصيكه يك لقمه حرام را به شكمش فرود ميبرد ، چهل روزاعمال نيك اوقبول نميشود، وهركسيكه بدنش ازحرام وسود تغذيه شده باشد،آتش دوزخ برايش اولي تر است (
) 

هرگاه به معناي اين حديث شريف متوجه شويم،ميبينيم كه كسانيكه ازپول حرام استفاده نموده،ومشغول عبادت ميشوند، درحقيقت عبادت شان قبول نشده است.

ازين حديث پيامبر( به صراحت معلوم ميگردد،كه انسانيكه خوراكش ، نوشيدني اش ، لباسش از مال حرام باشد ، ويا جسمش ازحرام تغذيه شده باشد ، هرقدر به دربار خداوند  (  دعا كند ، دعايش قبول نميشود .  

د- صدقه نمودن يک خرماي حلال به اندازه يک کوه ميگردد : برعکس هرگاه يک مسلمان مخلص ازمال حلال خويش به اندازه يک خرما در را خداوند  (  مصرف مينمايد ، الله همين مال کم وي را به اندازه کوه ها گردانيده وبرايش اجر ميدهد، حضرت ابي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ميفرمايد که پيامبر( فرمود:هرگاه کسي به اندازه يک خرما ازمال حلال صدقه دهد درحاليکه خداوند  ( بغيراز چيزهاي پاک را قبول نميکند ، سپس پروردگار متعال اين مال پاک را نمو ميدهد تا اينکه اين مال پاک به اندازه يک کوه ميگردد .(
 )

هـ :  اموريکه در آن شک است انسان را در حرام مبتلا ميکند : حضرت نعمان پسر بشير ميفرمايد که از محمد ( شنيدم که فرمود: حلال معلوم وآشكار است ، وحرام هم معروف وبيان شده است ، درميان حلال وحرام اموريست كه درآن شك وشبهه نهفته است ، وآنرا بسياري از مردمان نميدانند ، هركسيكه از اموريكه در آن شك وشبهه است ، اجتناب ورزيد ، براي خود پاكي در دين را خواستار شده است ، وهركسيكه در شبهات واقع شد مانند كسي كه دراطراف مزرعه اي ديگران مالش راميچراند،وعنقريب حيواناتش درمزرعه ديگران داخل خواهند شد،اگاه باشيد كه براي هرپادشاهي حريمي است ، وحريم الهي در زمين الهي ، محرمات (امورحرام) ميباشد ، اگاه باشيد كه دروجود انسان يك پارچه خوني است هرگاه آن پارچه خون اصلاح شد،تمامي جسد اصلاح ميشود،وهرگاه فاسد شد تمامي بدن فاسد ميگردد ، و آن پارچه خون ، قلب است . 

الله  (جل جلاله ) ميفرمايد : (يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)  (
) اى مردم از آنچه در زمين است حلال و پاكيزه بخوريد و از گامهاى شيطان پيروى نكنيد، كه او دشمن آشكار شما است .
نجات در چيســت : تفسير قرطبي ميگويد حلال را حلال گويند زيرا گره خطر بواسطه آن بازميگردد و حضرت  سهل بن عبداللّه (رضي الله عنه) ميفرمايد : نجات در سه چيز نهفته است: 
الف : خوردن حلال : اساس نجات خوردن حلال است ، زيرا خوردن حرام سبب ميشود که همهء وسايل انسان مردار شده و هر عبادتي که با وسايل حرام صورت گيرد مورد قبول واقع نميشود ، وهرگاه عبادت قبول نشد مشکل است که انسان نجات بيابد . 

بـ :  اداي فرايض : آنچه را خداي عزوجل فرض نموده است ، در روز قيامت محاسبه صورت ميگيرد وانساني که در فرايض بي تفاوتي ميکند حتما به مشکلات زياد مواجه ميگردد. 

جـ : اقتدا به نبي كريم ( : بزرگترين نجات در متابعت از رسول الله ( ميباشد ، زيرا کسانيکه سخنان پيامبر را گذاشته به ارشادات اشخاصي ديگري که مخالف گفته هاي پيامبر سخن ميگويند ، در روز قيامت به مشکلات زيادي مواجه شده ونجات شان بسيار مشکل خواهد بود .  

عقبه بن عامر (رضي الله عنه) ميفرمايد که گفتم اي رسول خدا ! نجات در چيست ؟ گفت: زبانت را حفظ کن ، خانه ات برايت فراخ باشد ، و بر گناهانت گريه کن .
به اساس اخلاص باشد

 الله (  ذات نهايت صاحب قدرت ميباشد ، هيچگاهي عملي را كه باوي كسي شريك گردد نميپذيرد. 

هرگاه كسي درعبادت خداوند % 1 كسي ديگري را شريك نمايد، خداوند (  همان %99 را به همان شخص ميدهد ، وهيچ چيزي از آنرا نميپذيرد . 

به اين اساس لازم است كه انسان درعبادت خويش كسي را با خدا شريك نكند،هميشه متوجه باشد كه آنچه عبادت ناميده ميشود ، خاص براي ذات خداوند  (   انجام داده شود.  

مثلا : كسي ميخواهد صدقه كند ، ازاو ميپرسيم: شما چرا اينقدر مصرف رامتحمل شديد؟  هرگاه هدفش خداوند (  باشد ، ميگويد:براي رضايت خداوند  (  اينكاررا نمودم ، وياهم اين انسان صدقه خويش را چنين خفيه به مستحقين ميدهد كه هيچ كسي از آن خبر نميشود ، اما اگراز شخص ريا كار بپرسيم كه شما چرا اينقدر مصرف نموديد ؟ ميگويد براي اينكه مردم بالاي ما تبصره نكنند ، خنده نكنند ، ونگويند كه هيچ مصرفي نكرد ، وياهم اين رواج قومي ماست ، وما بايد مطابق آن عمل  نماييم  .

بناء بر هر مسلمان با ايمان لازم است که اخلاص در عبادت را در نظر داشته ، و هميشه توجه اش به خداي يگانه باشد ، در غير آن عبادتش قبول نميگردد. 
مطابق قرآن وسنت باشد
 عبادت در اسلام اينست كه در مورد آن عبادت در قرآن عظيم الشان ويا سنت پيامبر ( ذكر شده باشد ، مثل : نماز ، روزه ، زكات ، حج ، صله رحم ، احترام والدين ، ذكر ، دعوت به اسلام ، جهاد براي دفاع از مقدسات وغيره عباداتي که در عصر نبوت منحيث عبادت پذيرفته شده است . 

 بعضي از مردمان اعمال نيك را انجام ميدهند، اخلاص نيز دارند ، پاكي مادي ومعنوي آنرا نيز درنظر دارند ، ولي اعمال شان با سنت پيامبر ( مطابقت ندارد ، آنان بعضي ازاعمال را مطابق خواست خويش و يا از بعضي از اديان ديگري نقل نموده ، به آن متوصل ميشوند . 

بناء بالاي هر مسلمان فرض است که براي اينکه يک عمل را عبادت نامگذاري نمايد اصل آن عبادت را در قرآن وسنت جستجو کند . 

زيرا دين مقدس اسلام در زمان حضرت محمد(صلي الله عليه وسلم)  تکميل شده است وآيت ( اليوم اکملت لکم دينکم ) نازل شد که دين تکميل گرديده است . 

ومعيار قبولي عبادت آنست که اصل در قرآن وسنت داشته و به شکلي آن عبادت شود که رسول الله صلي الله عليه وسلم آنرا آنجام داده است . 
4) فلسفۀ مجالس تعليم علم وذكر الله (جل جلاله) : بعضي ها گمان ميکنند که نشستن درمجالس علم و دانش که درآن ياد ذات صورت ميگيرد ، احکامش بيان ميشود ، و با نشستن درچنين مجالس ايمان انسان روز بروز تقويت ميابد  ، شايد نوعي از مجالس عادي باشد ، درحاليکه حقيقت برعکس آنست، زيرا چنين مجالس يکنوع ويژه گي دارد که ، بهترست کيفيت آنرا از زبان پيامبر(صلي الله عليه وسلم) بشنويم .

حضرت ابي هريره وابي سعيد خدري (رضي الله عنهما) از پيامبر(صلي الله عليه وسلم) روايت ميكنند كه فرمود:هرگاه قومي درجايي نشسته و مشغول ياد  الله   (جل جلاله) شوند ، فرشته ها در اطراف آنان جمع شده ، رحمت الهي آنان را پوشانيده ، ايشانرا سكون وراحت حاصل شده،و  الله  (جل جلاله) آنانرا در بين كسانيكه دردربارش حاضرند ياد مينمايد

مجالس علم ودانش  كه درآن ياد  الله   (جل جلاله)  وحكم پروردگار(جل جلاله) بيان شود داراي منفعت هاي ذيل ميباشد :

الف) فرشته ها در اطراف آنان جمع شده ،اين مجلس به يك مجلس روحاني تبديل ميگردد ،علاوه برآن اين فرشته ها در روز قيامت گواهي ميدهند كه اين بنده گان الهي كه ما درنخستين پيدايش انسان فكر ميكرديم به گناه مشغول ميگردند،برعكس تفكير ما به عبادت پروردگار(جل جلاله) مشغول اند ، واين سعادتي است براي انسان كه فرشته ها به خوبي هاي وي شاهد شوند.

ب) در چنين  مجلس رحمت الهي تمامي اشتراك كننده گان آنرا ميپوشاند .رحمت الهي كه ثمرهء آن جنت الهي است ، بر كساني نازل ميگردد ، كه  الله   (جل جلاله) از آنان راضي باشد ، مجالس علم ودانش كه پيوسته با ياد پروردگار(جل جلاله)  باشد ، سبب رحمت الهي شده واشتراك كننده گان اين مجلس درنهايت امر به جنت الهي نايل ميگردند .  

ج) براي شركت كننده گان درچنين مجلس هاي علمي، يك نوع راحت وسكون قلبي حاصل ميگردد ، كه اين راحت قلبي براي بسياري از ثروتمندان وصاحبان قدرت با مصرف نمودن مليون ها حاصل نميشود . 

د) بزرگترين شرف چنين مجالس، يا د آوري اين اشخاص در نزد  الله  (جل جلاله) بوده وآنهم بزبان پروردگار(جل جلاله)  . 

 الله   (جل جلاله) ميفرمايد كه شما مرا ياد كنيد تا من شما را ياد كنم ( فاذکروني اذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون ) .

هرگاه بنده  الله   (جل جلاله)  را دروقت جواني ، قدرت ، پول داشتن ، وغيره حالاتيكه بعضي از جاهلان مصروف نفس پرستي ميشوند ، ياد ميكند ،  الله   (جل جلاله) او را در مقام عالي ملكوتي به فرشته هاي مقرب خويش ياد آوري ميكند ، وياد آوري پروردگار(جل جلاله) مغفرت ، رحمت وخوشبختي ميباشد . چي سعادتي برتر ازين سعادت خواهد بود كه پروردگار(جل جلاله) انساني را در مقام هاي عالي ياد نمايد.
5) فلسفۀ حسابدهي درعبادت الله (جل جلاله) :  يكي از فلسفه هاي مهم عبادت دردين مقدس اسلام اينست كه  در روز قيامت ، براي انسان ، ازلحظات عبادت  الله   (جل جلاله)  حساب ميدهد ، ولي لحظاتي را كه بدون عبادت سپري ميكنيم ما مجبوريم كه حساب آنرا به  الله   (جل جلاله)   بدهيم .

اين دو نقطه بسيار مهم ميباشد ، زيرا انسان در روز قيامت از تمامي نعمات جوابگو بوده ، وهرلحظه عمرخويش را پاسخگو ميباشد ، ولي خوشبختي نصيب کساني ميشود که آنان به عوض جوابگويِي ازاعمال خويش به اساس رضايت  الله پاداش ميگيرند و درمقابل هر عمل خير شان نعمات اخروي را نصيب ميگردند ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) هرکه به اندازهء مثقال يک ذره هم عمل نيک کند آنرا ميبيند ( پاداشش را در روز قيامت حاصل مينمايد ) .
6- فلسفۀ جلب منفعت ها : هرگاه حقيقت تمامي عبادات را در دين مقدس اسلام مورد مطالعه قرار دهيم، بخوبي درك مينمايم كه عبادات اسلامي شامل انجام دادن اموري چون (فرض ، واجب ، سنت، مستحب ، ومباح ) وترک نمودن اموري چون ( حرام ، مکروه ، مفسد ) ميشود .

درين عبادات مصلحت بنده گان ميباشد ، بناء براي مصلحت بنده گان عبادت ها لازم وضروري پنداشته شده است ، بگونه مثال درنماز ، روزه ، حج ، زكات ، قرباني ، جهاد ، دعوت ، اخلاق نيكو ، نظام اسلامي وغيره اموري كه جزء عبادت ميباشد منفعت هاي زيادي نهفته است كه منفعت همه اينها دربخش مادي ومعنوي وجود يك فرد ، نظم جامعه ، وامورات فكري انسان تاثير بسيار مهم دارد . 

زيرا دين مقدس اسلام در بخش مادي انسانرا توجيه مثبت مينمايد که سعادت دنيا وآخرت را در بر دارد ، ودربخش معنوي  رابطه قوي ومحکم را با ذات  الله   متعال  قايم ومستحکم مينمايد که نتيجهء آن اطمينان قلبي ورواني وراحت خاطر ميشود . 

برخلاف اين امور درکارهاي نامشروع مانند حرام و مكروه يك سلسله مفاسد وبدي هايي وجود دارد، كه دين مقدس اسلام براي دوري انسان ازين مفاسد و بدي ها محرمات ومكروهات را منع نموده است . و با گذشت هرروزعيوب آنرا انسانها کشف مينمايند ، وحکمت هرکدام باپيشرفت وسايل علمي هرروزثابت ميگردد.

 مسلمان درسابق براي عمل نمودن به احكام الهي از زنا اجتناب ميورزيد ، ولي اين مسلمان ميداند كه نشر زنا در بعضي از كشور ها سبب بروز انواع مختلف امراض جسمي واجتماعي شده كه كشف هريك به مصداقيت احكام الهي منجر ميگردد .

ياد داشت : مسلمانان واقعي بمجرد دانستن احکام الهي به آن عمل ميکنند وهرگاه چيزي منع شده باشد فورا آنرا ترک ميکنند خواه سبب وعلت آنرا بدانند ويا ندانند ، زيرا مسلمان حکم الهي را نسبت به عقل خويش ترجيح ميدهد ، در بسا حالات انسان حکمت بسياري از احکام را درک نميکند ولي همينکه به  الله (جل جلاله) ايمان دارد ، بدون شک يقين دارد که اين حکم الهي به منفعت وي است ، بناء در اداي آن هيچگاهي شک وترديد را در دل خود جا نميدهد . 

7- فلسفۀ شكر(شکرمهمترين مظهرحق شناسي): قبلا خوانديم که انسان مومن در مقابل تمامي نعمت هاي الهي شکر گزاري ميکند ، کنون سوالي مطرح ميگردد که ما چطور ميتوانيم شکراين نعمات را ادا نماييم؟   

پاسخ اين سوال بسيار ساده و آسان است و آن اينکه انسان مومن بعد از دانستن اين نعمات هرعضو بدن خويش را به اموري مصروف نمايد که در آن رضايت  الله (جل جلاله) باشد ، وهمان عضو را از انجام کاريکه سبب قهر وغضب الله (جل جلاله) ميشود باز نگهدارد ،  شکر نعمت  آن عضو را ادا نموده است، مثلا: 

الف ) براي شکرگذاري زبان: لازم است که زبان خويش را به ياد  الله (جل جلاله) مصروف نماييم، زبان را به گفتن حق، راستي، خدمت به انسانيت، مشغول سازيم، و از اموري مانند: دروغ،  غيبت، سخن چيني، دشنام، مزاح هاي بي جا و بيمورد، عيب جويي، پرزه گويي، نيشخند وريشخند ها وغيره امور نا جايز حفظ نمايي .

ب ) براي شکرگزاري فکر: لازم است که  فکرخويش را در اموري مانند شناخت خود، شناخت مسووليت هاي خويش در مقابل  الله (جل جلاله) جامعه ، مردم ، وطن وتمامي انسانيت به خرچ دهيم.

ج) براي شکر گزاري دستان : لازم است تا دستهاي خود را به امور مثبت که در آن رضايت  الله   متعال و نفع جامعهء انساني باشد مشغول نماييم . 

د) براي شکر گزاري پاها : لازم است که قدمهاي خويش را در امور مثبت که رضايت  الله   و منفعت جامعه باشد درکار اندازيم . 

هـ ) براي شکر گزاري چشمان : لازم است تا چشمان خويش را مثبت استعمال نماييم ، واز اموري که ديدن به آن سبب غضب  الله   متعال ميگردد اجتناب کنيم . 

به همين سان انسان مومن تمامي اعضاي بدن خويش را به چيزي مشغول ميکند که نتيجه اش رضايت  الله (جل جلاله) باشد ، وبا اين روش توانسته است که شکر اين اعضاء را بجا آورد .

8- فلسفۀ احوال مطابق اعمال : هرگاه يك محصل روزانه درس خويش را بصورت درست ميخواند، به وقت وزمان معین به صنف ميايد، نوتهايش مكمل است، ودرخانه تقسيم اوقات منظمي براي درس خواندن وانجام كارهاي خانگي خويش ترتيب نموده است، دروقت امتحان سوالات را بصورت منظم ودرست، بافهم عميق پاسخ ميگويد ، بناء مطابق اين اعمال برايش احوال خوبي در هنگام گرفتن نتايج بدست ميايد زيرا هنگاميکه پارچهء امتحان وكارهاي عملي ونظري وي مورد ارزيابي هيئات امتحانات قرار ميگيرد، برايش نمرات عالي داده ميشود .  

به همين سان هرگاه يك مأمور در ادارهء خويش وظايف محوله اش را بصورت منظم انجام داده ودر اداي امورخويش سعي وتلاش نموده باشد، گزارش وظايف وي زماني به مقامات بالا ميرسد ، درمقابل ترفيع ، تقديرنامه، معاشات افتخاري وغيره برايش داده ميشود. 

بناء به اساس اعمال نيك خود محصل يا مامور بود كه احوال مثبت و مسرت آميز برايش نازل گرديد.

بالمقابل زماني محصلي در آمدن به صنف كسالت نموده وبراي مراجعه دروس خويش تقسيم اوقاتي نداشته باشد ، وكارهاي نظري وعملي وي، نيز درلابراتوار ها وبحث هايش ضعيف باشد، حتما در نهايت نتيجه منفي بدست مياورد، وماموريكه وظايف خويش را بصورت درست انجام نداده، براي فريبكاري ها دست به رشوت خوري، اختلاس اموال دولتي ، کاغذ پراني ها دست ميزند ، وظيفه شناس نيست ، وقتي آمرش از دروازه برايد او از کلکين فرار ميکند ،  نتيجه اعمال خويش را بالآخره بدست مياورد، زيرا با تفتيش ومراقبت اعمال وي، بالآخره به چنگ قانون افتاده وذلت وقيد وبند نصيبش ميشود.

بناء به اساس اعمال زشت وي حالات زشت ومنفي بالايش نازل گرديد. 

به همين سان هرگاه كسي درزنده گي خويش مطابق احكام الهي ، امور روزمره خويش را تقسيم بندي نموده، درهركاري متوجه رضايت پروردگار(جل جلاله) وموافقت آن عمل به طريقه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) ميگردد، وهرروزه اعمال وي به بارگاه الهي پيشكش ميشود، مطابق اين اعمال نيك وي كه به بالا رفته است، احوال مثبت بروي نازل ميگردد، عبادات سبب كسب رحمت الهي ميگردد ، وگناه ها سبب نزول غضب پروردگار( جل جلاله )  ميگردد. 

 الله   (جل جلاله) ميفرمايد: ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) هرکسي که از احکام من سرپيچي نمود زنده گي سختني نصيبش ميگردد . (و نحشره يوم القيامة اعمى ) در قيامت او را نابينا محشور مى كنيم ،(قال رب لم حشرتنى اعمى و قد كنت بصيرا).  در آنجا عرض مى كند پروردگارا! چرا مرا نابينا محشور كردى در حالى كه قبلا بينا بودم ؟! 
بلافاصله پاسخ ميشنود: (قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى ).  اين به خاطر آنست كه آيات ما به سراغ تو آمد همه را بدست فراموشى سپردى و از مشاهده آن چشم پوشيدى و تو امروز به دست فراموشى سپرده خواهى شد 
سرانجام به صورت يك جمع بندى و نتيجه گيرى در آخرين آيه مورد بحث ميفرمايد: (و كذلك نجزى من اسرف و لم يؤ من بايات ربه ).اين گونه كسانى را كه راه اسراف را پيش گرفتند و ايمان به آيات پروردگارشان نياوردند جزا مى دهيم (و لعذاب الاخرة اشد و ابقى )و عذاب آخرت ازاين هم شديدتر و پايدارتر است
صاحب تفسير الميزان در مورد ضنكا در تفسير اين آيت شريف چنين ارشاد نموده است :كسي كه از ذكر من اعراض كند معيشتي ضنک يعني تنگ دارد، براى اين است كه كسي كه  الله (جل جلاله) را فراموش كند، و با او قطع رابطه نمايد، ديگر چيزى غير دنيا نميماند كه وى به آن دل ببندد، و آن را مطلوب يگانه خود قرار دهد، در نتيجه همه كوششهاى خود را منحصر در آن كند، و فقط به اصلاح زندگي دنيايش بپردازد، و روز به روز آن را توسعه بيشترى داده، به تمتع از آن سرگرم شود، و اين معيشت، او را آرام نميكند، چه كم باشد و چه زياد، براى اينكه هر چه از آن به دست آورد به آن حد قانع نگشته و به آن راضي نميشود، و دائما چشم به اضافه تر از آن ميدوزد، بدون اينكه اين حرص و تشنگي اش به جايي منتهي شود، پس چنين كسي دائما در فقر و تنگي بسر ميبرد، و هميشه دلش علاقه مند به چيزى است كه ندارد، صرف نظر از غم و اندوه  و اضطراب و ترسي كه از نزول آفات و روى آوردن ناملايمات و فرا رسيدن مرگ و بيمارى دارد، و صرفنظر از اضطرابي كه از شر حسودان و كيد دشمنان دارد، پس او علي الدوام در ميان آرزوهاى بر آورده نشده، و ترس از فراق آنچه بر آورده شده به سر ميبرد. در حالي كه اگر مقام پروردگار خود را ميشناخت و به ياد او بود و او را فراموش نميكرد، يقين ميكرد كه نزد پروردگار خود حياتي دارد كه آميخته با مرگ نيست، و ملكي دارد كه زوال پذير نيست، و عزتي دارد كه مشوب با ذلت نيست، و فرح و سرور و رفعت و كرامتي دارد كه هيچ مقياسي نتواند اندازهاش را تعيين كند و يا سر آمدى آن را به آخر برساند، و نيز يقين ميكند كه دنيا مکان مجازي است و حيات و زندگي دنيا در مقابل آخرت بسيار چيز کم ، اگر او اين را بشناسد دلش به آنچه  الله (جل جلاله) تقديرش كرده قانع ميشود، و معيشتش هر چه باشد برايش فراخ گشته، ديگر روى تنگي و ضنک را نميبيند.
خلاصه اينکه انسان مومن در هنگام مواجه شدن به مشکلي به اعمال خود متوجه ميشود وفکر میکند که من چي کار زشتي را انجام داده ام که اين مصيبت بالاي من آمد ،  زيرا مطابق اعمال انسان كه بطرف آسمانها ميرود ، از آنطرف احوال مختلفي بالاي انسان نازل ميشود. 
9- فلسفۀ زوال عبادت ها: انسان مؤمن مانند ميوهء زيبايي است كه لذت، طعم، ذائقه ونگهت آن  درطاعت وعبادت متصوراست، وهرگاه مؤمني دوري از عبادت نمايد ، صفات عالي وزيباي وي نيز ازبين رفته، ومانند ميوهء گنديده ميشود.

همان قسميكه ميوه يا ازداخل وياهم ازخارج گنده ميشود، به همين سان اعمال انسان نيز ازداخل ويا خارج وجودش ازبين ميرود، وهمانگونه که درخت ميوه در زمين فاسد نمو نميكند، عبادت انسان نيز درشرايط نادرست بي ثمر ميماند، كه اين مطلب را ميتوان درنقاط ذيل تشريح نمود: 

الف) گنديدن بخش خارجي ميوه: اعمال انسان كه شكل ظاهري آن مطابق احكام الهي نبوده، بلكه امور اضافي كه درشريعت اسلام بنام بدعت ها ناميده شده است، باعث زوال عبادت انسان ميگردد، زيرا عبادت همان امريست كه از طرف  الله (جل جلاله) براي پيامبر(صلي الله عليه وسلم) به شكل وحي بيان شده، ومؤمنان به اداي آن مكلف شده اند ، وهرگاه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) چيزي را بيان ننموده باشد، وآن عمل بنام عبادت وثواب صورت پذيرد، بدعت پنداشته شده ، فايدهء آنرا ازبين ميبرد . همچنان اعمال انسان ولو که با سنت وطريقهء پيامبرباشد ولي در آن ريا صورت گيرد نيز نتيجهء بدي ميداشته باشد علاوه بر آن عبادات انسان درصورت بي توجهي وبي تفاوتي درانجام آن بي فايده ميشود، مثلا: شرايط آن عمل را دروقت انجام مراعات نكردن. 

ب) گنديدن بخش داخلي ميوه : بعضي اوقات شکل ظاهري ميوه کاملا زيبا ميباشد که انسان به بسيار خاطر راحت آنرا خريداري ميکند، ولي زماني ميوه را پوست ميکنيم ميبينم که داخلش گنده است، وقابل خوردن نميباشد، اعمال انسان مسلمان نيز زماني از داخل فاسد وگنده ميشود که چيزي بنام (عجب )  از خود راضي بودن در قلب انسان پيدا گردد ، زيرا شيطان وسوسه ميکند که تو با انجام دادن اعمال نيک نسبت به ديگران برتريت داري ، وهرگاه کسي به گفتهء شيطان عمل کند وبا انجام چند عمل اسلام برايش (عجب ) پيدا گردد اعمال خود را از داخل خراب نموده است .  

بناء بالاي هر مسلمان با اخلاص لازم است که درهنگام انجام عبادت هاي خويش از ( ريا ) و عجب (ازخود راضي بودن) اجتناب ورزد . 
نقطهء ديگر اينکه بسياري از اعمال انسان زماني از بين ميرود که ما در اداي آن احکام الهي را مراعات نکنيم مثلا ثواب صدقات وزکات ها با منت گزاري بر مسکينان از بين ميرود ، اجر وپاداش نماز در عدم موجوديت خشوع ، تواضع وفکر وانديشه در نماز از بين ميرود ، اضافه از سه روز با مسلماني خفه بودن سبب ميگردد که اعمال نيک ما مورد قبول  الله (جل جلاله) واقع نگردد . 

10- فلسفۀ اتقان درعبادت: اتقان در زبان عربي مهارت در انجام يک کار را گويند ، هرگاه کسي ميخواهد که عبادتش  را به قسمي انجام دهد که مورد قبول پروردگار قرار گيرد، لازم است اين حديث حضرت محمد (صلى الله عليه وسلم) را بياد داشته باشد که فرموده است (إن الله يحب إذا عمل احدكم عملا أن يتقنـه)  الله   (جل جلاله) دوست دارد که هرگاه  کسي از شما عبادتي را انجام ميدهد آنرا بصورت کامل  با اتقان ادا نمايد.  منظور ازاتقان فهميدن حقيقت، شرايط واحکام آن عبادت، واداي آن مطابق همين شرايط است. بسياري کسان اعمال نيک را بصورتي انجام ميدهند که خوش  الله   ( جل جلاله )  نميايد، مثلا نماز را با بسيار عجله وسرعـت ميخوانند ، درحج ضعيفان را زير پا ميکنند . زکات مال خويشرا از اموال خراب بيرون ميکنند، با بسيارخشنونت وبد اخلاقي با فقراء زکات ميدهند.

11- فلسفۀ دنيا کشتزار آخرت است : هرگاه بگوييم که پوهنتون کشتزاري براي زنده گي دنيوي ماست ، همه آنرا بخوبي ميپذيرند ، زيرا جوانيکه چهار الي پنج سال وياهم بيشتر عمرخويش را در پوهنتون سپري ميکند درحقيقت هر روز درس پوهنتون خويش را براي نيل سعادت در هنگام فراغت صرف مينمايد ، شما خوب متوجه باشيد که اين جوان با داشتن هدف آيندهء خويش شبها را سحر ميکند ومصروف درس خواندن است ، هميشه به وقت معين به صنف وبراي مقابله با تمام مشکلاتي که برايش درجريان تحصيل رخ ميدهد حاضر ميباشد ، اين جوان درنتيجه بعد از فراغت به هدف خويش رسيده وسعادتش را حاصل ميکند ، براي يک انسان مومن زنده گي دنيا مانند يک پوهنتون است ، او زحمت ميکشد و درمقابل تمامي نا بساماني هاي زنده گي سعي وتلاش مي ورزد ، ودرنتيجه زماني براي امتحان درمقابل  الله (جل جلاله) قرار ميگيرد نتيجهء خوبي را بدست مياورد . فراموش نکنيد که جواني که در پوهنتون درست ميخواند ترک دنيا نکرده است ، بلکه ميخورد ، مينوشد ، لباسهاي خوب ميپوشد ، ولي از هرلحظهء وقت خويش استفادهء مثبت ميکند ، به همين سان انسان مومن در زنده گي دنيا ترک دنيا نميکند ، بلکه بااستفاده ازنعمتهاي الهي شکر آنرا بجا مياورد ، وزنده گي دنيا را کشتزاري براي آخرت خود ميداند . برعکس جواني که حاضر به تحصيل وتعليم نميگردد وچند روز زنده گي خويش را به خوش گزراني سپري ميکند  درحقيقت خود را فريب داده است ، زيرا بعد از گذشت زمان او به مشکلات زيادي در زنده گي خود مواجه ميگردد زيرا کشتي نکرده است که آنرا درو نموده حاصل بگيريد ، به همين سان انسانيکه در دنيا به گناهان وبد بختي ها مبتلا است وبراي آخرت کشتي نکرده است ، در روز آخرت به بسياري از رنج ها ودرد ها مبتلا خواهد شد .

12- فلسفه کامل شناسي عبادات: مشکل بعضي از مردم اينست که عبادت هاي اسلامي را در چند نقطه خلاصه نموده فكر ميكنند كه تنها نمازخواندن ، ويا تنها روزه گرفتن ، وياهم به حج رفتن ، تمامي عبادت هابوده ومسؤوليت آنانرا رفع ميكند ، درحاليكه اين چنين نيست. 
در قرآن كريم ميخوانيم كه  الله   (جل جلاله) مســلمانان را چنين خطاب مينمايد (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان) أي مومنان: به دين مقدس اسلام كاملا داخل شويد واز گامهاي شيطان پيروي نكنيد. 
هرگاه باژرف نگری بدين آيهء مباركه نظرنماييم ميابيم كه اين خطاب الهي متوجه مسلمانان ميباشد ،لازم است ازخود بپرسيم:درين خطاب الهي چي حكمتي است؟ براي توضيح بيشتراسلام كامل حضرت ابي هريره(رضي الله عنها) ميفرمايد که پيامبر(صلي الله عليه وسلم )  فرمود: ايمان هفتاد و چند بخش و يا شعبه دارد كه بهترين شعبات ايمان گفتن (لااله الاالله) و پايان ترين آن دوري يك چيز مضر از راه مردم است، و حيا هم يك بخش ايمان است .

اين حديث شريف بهترين شرح براي دين كامل است زيرا هرانسان درروزقيامت شهادتنامهء بدست ميگيرد ،وازعملکرد دنيوي ثمره ميگيرد ، واگرتوزيع شهادتنامه هاي آخرت را با شهادتنامه هاي پوهنتون مقايسه نماييم ، بخوبي ميدانيم كه يك محصل در طول چهار سال درسي ميبايد در حدود شصت إلى هفتاد مضمون را كه در هشت الي ده سمستر تنظيم شده ، بخوبي امتحان دهد و نمرات هرمضمون نبايد كمتر ازپنجاه درجه باشد واگر اين محصل درتمام مضامين صد نمره گرفته ولي دريك يا دو مضمون صفر گيرد ، مستحق شهادتنامه كاميابي نشده و لازم است با تكرار سال وياهم چانس هاي ديگري كوشش نمايد كه حد اقل نمره كاميابي پنجاه درجه را حاصل نمايد ، به همين سان يك مسلمان بايد كه هفتاد و چند شعبه ايمان را كاملا درك نموده و حق هر بخش را چنانچه لازم است ادا نمايد ، و اگر اين مسلمان به يک يا چند بخش اسلام اكتفانموده وساير احكام اسلام را فراموش نمايد و دربسياري ازاحكام اسلام مانند اخلاق نيك، احترام به بزرگان، دستگيري مستمندان ، شفقت براطفال، سترعورت وپوشيدن حجاب،نگهداري زبان از سخنان بيهوده، وغيره امور واحكام اسلام مستحق صفر گردد، درروز آخرت در آن امتحان بزرگي كه درنزد  الله  متعال   (جل جلاله) درپيشرو دارد ناكام خواهد بود ، و متأسفانه كه چانس ديگري هم نخواهد داشت.

زيرا همه كافران با مشاهده ملک الموت ، عذاب جان کندن ، عذاب قبر، مشکلات روزقيامت ،  جنت ودوزخ ، تسليم  الله يکتا شده وميخواهند بدنيا برگشته مسلمان شوند ،چنانچه فرعون كه دعواي ربوبيت مينمود وخود را  خدای بزرگ ميدانــست وميگفـــــت (أنا ربكم الأعلي) من  خدای بزرگ شما هستم ، با مجرد ديدن حضرت عزراييل (عليه السلام) در اثناي غرق صدا زد (آمنت برب موسى و هارون) به پروردگار موسي وهارون ايمان آوردم،ولي در جوابش گفته شد (الآن و قد عصيت) اكنون وقتش نيست زيرا تو نافرماني نمودي . 

همين فهم ناقص پيرامون دين سبب شده كه مسلمانان به عوض اينكه رهبران فكري جهان و مخترعين نخست وسايل تكنولوژي باشند ، در خط اخيرحيات بشري قرارگرفته اند و گاهي هم باردوش ديگران شده وازدست داشته هاي ديگران استفاده ميكنند وياهم اقتصاد كشوررا ميخواهند از راه كمك وخيرات هاي بيگانگان تقويه نمايند . 
كتاب الهي كه مليون ها دانشمند تشنهء جهان را سيراب نموده است ، وهزاران مشكل را به ساده گي حل نموده است ، ولي پيروان آن كه باوجود اعتراف به حقانيت آن اين داشته گرانبهاي خويش را در چندين غلاف پوشانيده و دررفك هاي منزل خويش چنان به باد نسيان گرفته اند كه در وقت ضرورت لازم ميشود چند دقيقه خاك و گرد آنرا صفا نمود و آنرا تلاوت كرد . 

يكي از دانشمندان ميگويد كه هرگاه يك دوست شما برايتان نامهء بزبان ديگري مانند فرانسوي ،آلماني،عربي،روسي وغيره كه شما آنرا نميدانيد بفرستد،موقف تان درمورد آ ن نامه چي خواهد بود ؟ آيا آن نامه را درغلافي پوشانيده و درالماري خانه تان حفظ مينماييد وآيا هم نوشته هاي آنرا بدون فهميدن معنى قرائت نموده وآنرا درجايي ميگذاريد ويااينكه قدم رنج نموده در نزد يكي از زبان شناسان رفته مفهوم آن نامه را دريافت مينماييد وسپس خواسته هاي دوست تانرا كاملا درك نموده بدان جامه يِي عمل ميپوشانيد ؟ درپاســخ ميگوييم : حتما نامه را به نزد آن زبان شناس برده ومطالبش را درك مينماييم ، زيرا امكان دارد آن دوست ما تقاضايي داشته باشد كه بايد عملى گردد،واگر نامه اش را با تكه هاي زيبا پوش نماييم ودر الماري خانه نگهداري كنيم ،آن دوست ما ازچنين كارراضي نخواهد شد،زيرا نگهداري نامه شرط اساسي نبوده بلكه فهميدن محتواي آن اهميت داشته و با درك مفاهيم آن عملكرد وپاسخگويي به آن شرط است . وآن دوست ما دروقت ملاقات خواهد گفت كه:در نامه من موضوعاتي بود كه آنرا ميبايد عملي ميكردي . 

به همين شكل ما همه مسلمانان كه  الله   ( جل جلاله ) را دوست خويش ميدانيم و بدين سخن معتقد هستيم ازخود بايد بپرسيم كه در مقابل اين نامه الهي (قران عظيم الشأن) چي مسؤوليت داريم. 

چرا آنرا با صدها پوش نگهداشته ايم، صحابه كرام قرآن را ميخواندند ، بدان عمل مينمودند ، حضرت عمربن خطاب به مردم ميگفت (كنا رعاة الغنم فأصبحنا بالقرآن قادة العالم) ما گوسفند چرانانان بوديم ولي بواسطه قرآنكريم رهبران جهان شديم ، باز ميگفت : (كنا أذلاء قوم فاعزنا الله بالاسلام و لو طلبنا العزة بغيرالاسلام اذلنا الله) ما مردمان خوارو ذليل بوديم ،ولي خدوند ( جل جلاله ) ما را بواسطه اسلام عزت بخشيد واگر عزت را در چيزي ديگري بجز قرآن بجوييم  الله   ( جل جلاله )مارا ذليل خواهد نمود،حضرت عمر رضي الله عنه ميدانست كه عملكرد به قرآن ، و ارج گذاري به دين مقدس اسلام بدانگونه كه  الله   امر نموده است سبب رستگاري دنيا و آخرت انسان ميشود . 

ولي سؤال اينجاست كه ما چرا برعكس آنان هستيم ؟ در جواب سعدي ميگويد: 
باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست    در دشت لاله رويد و در شوره زار خس
بناء لازم است  اين نامه الهي را نخست خوب بدانيم و بعد هم بصورت كامل بدان عمل نماييم ، تا رضايت اين دوست بزرگورما حاصل گردد ، و ما هم سعادت دنياوهم سعادت آخرت را حاصل نماييم . 

 روي اين اصول  مسلمان كامل كسي است كه مطابق ارشادات الهي كه درقرآن عظيم الشان وسنت پيامبر اسلام بيان شده با مراعات اين مسايل  عبادت  الله   يكتا را بصورت كامل ادا نمايد. 
13- فلسفه اختلاف عبادت ها دردين مقدس اسلام وساير اديان: عبادت در هردين درمطابقت به عقيده مردم فرق مي کند ، هندو ها عبادت خويش را در درمسال (مندر) مي كنند ، زيرا معبود آنان درهمان درمسال مي باشد و مسيحي ها مكان مخصوص عبادت را كليسا ميدانند، زيرا به عقيده آنان مجسمه عيسي مسيح دركليسا مي باشد و بايد براي سجده نمودن به اين مجسمه به كليسا رفت تا آنجا عبادت نمود  و غالباً آنان جدايي دين از دولت را به اساس همين عقيده ميپذيرند،زيرا به نظرآنان مسايل عبادت كه دركليسا انجام مي شود ، مخصوص معبود شان مي باشد ، اما ساير امور دنيوي ربطي به دين نداشته بنأ عقل انساني آنرا تنظيم وترتيب مي نمايد . 

ولي عبادت در دين مقدس اسلام نسبت بر ديگر اديان  كاملا تفاوت دارد . : 

1) مسلمانان عقيده دارند كه الله (جل جلاله) (جل جلاله) درتمامي حالات انسانرا مراقبت مي نمايد  و انسان مؤمن در هرحالتي كه باشد الله (جل جلاله) را شاهد اعمال خويش ميداند . (إذاسألك عبادي عني فإني قريب) هرگاه بنده گان من درمورد من از تو بپرسند من نزديك هستم. 
درآيت شريف ديگري مي فرمايد كه الله (جل جلاله) از شاه رگ گردن انسان نيز به او نزديكتراست . (اقرب اليه من حبل الوريد )

2) مكان عبادت مؤمنان دركدام جاي مخصوص خلاصه نشــده بلكه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) ميفرمايد كه تمامي زمين براي من مسجد است و امت حضرت محمد(صلي الله عليه وسلم) مي تواند كه در هرجاي نماز بخوانند .

3) عبادت در اسلام صرف دربعضي ازعبادات خلاصه نشده بلكه عبادت دردين مقدس اسلام دربخش هاي مختلف تقسيم گرديده است كه عبارت ازعبادت هاي فكري،عقيدتي، اجتماعي،فردي ،اقتصادي،سياسي،وغيره مي باشد . 

4) وقت عبادت : اگرچه براي عبادت هاي مختلف اوقات مختلفي تعيين شده است ، مثلاً؛ نمازدراوقات مختلف مي باشد و حج درماه (ذي الحجة) انجام مي شود ، روزه هم درماه مبارك رمضان فرض است ، ولي به شكل كلي عبادت دركدام وقت دقيق خلاصه نمي شود كه گفته شود ، فلان ساعات براي عبادت وساعات ديگري براي غيرعبادت ، بلكه عبادت دردين مقدس اسلام به شكل 24 ساعته مي باشد . 

5) براي انسان مؤمن در زنده گي صرف دو حالت وجود دارد ، حالت عبادت و اطاعت پروردگار و يا هم حالت معصيت وگناه. در زنده گي مؤمن حالت سومي وجود ندارد ، اين شخص يا تمامي افعال وحركات خويش را مطابق اخلاق وسنتهاي پيامبر(صلي الله عليه وسلم) عيار ميسازد كه به اعمال نيك وي محاسبه مي گردد و يا هم اعمال خويش را خلاف طريقه  پيامبر( صلي الله عليه وسلم) انجام ميدهد كه گناه ومعصيت برايش نوشته مي شود .
14) فلسفۀ حكمت عبادات : درين بحث لازم است كه دليل عبادات و احكام الهي را بدانيم . اين  دلايل به انواع مختلف تقسيم مي گردد : 

الف) دليل امور فطري:  بعضي از امورفطري وجود دارد كه اصلاً ضرورت به دليلي ندارد زيرا انسانها فطرتاً به آن تسليم مي باشند . 

مثلاً؛ انسان مي خورد،مي نوشد،ازدواج مي كند،خانه مي سازد،لباس مي پوشد،اينها امور فطري اند كه اصلاً هيچگاهي كسي دليلش را نمي پرسد و هرگاه اندكي فكركنيم دليلش را بخوبي درك مي كنيم . ولي آنقدر درمورد دليلش كسي خود را مصروف نمي سازد . 

ب ) دليل اموري به اساس يقين: بعضي ازاموري وجود دارد كه انسان بدون خواستن دليل به آن تسليم مي باشد ، مثلا:هرگاه داكتري براي انسان امر نمايد كه براي معالجه يك مرض اين شربت را روزانه سه مرتبه استعمال نماييد . ما به اساس يقين كه به حقانيت علميت داكتر داريم ، دليلش را نمي پرسيم. به همين سان کسانيکه الله (جل جلاله) را علاج تمامي مشکلات خويش ميدانند، تمامي احکام الهي را به اساس يقين و باور خويش پذيرفته و به اساس همين عقيده و يقين کامل به عملکرد احکام الهي،هميشه مبادرت ورزيده، سايردوستان و افراد  بشريت را به آن دعوت مي نمايند. زيرا به عقيده وي يگانه راه نجات بشريت درتطبيق احکام الهي نهفته است .

ج ) دليل امور موافق عقل: بعضي ازاموري وجود دارد كه اصلاً مخالف عقل نيست  ولي ما به آن دليلي هم نداريم ، ولي ازينكه با عقل ما مخالفت ندارد،بنأ ما به اساس معقوليت آن از دليل بررسي آن صرف نظر مي كنيم ، زيرا ميداينم كه شايد اين امر دليلي داشته باشد كه ما نميدانيم ، وشايد كسانيكه علم شان پيشرفته است دلايل آنرا بخوبي درك نمايند.مثلا:زماني طبيب براي مريضي دوا را توصيه مي کند ، هرگاه تمام مريضان براي فهميدن علت، دوا نخورند، شايد مليون ها مريض هلاك شود،ولي به اساس معقوليت درنظام طب بسياري ازدوا ها را با وجود نداشتن دليل ميخوريم،زيرا نسخه داكتراگر چه براي ما بدون دليل بيان شده است،داكترخودش دليلش را ميداند. 

اكنون درموضوع عبادات هم بايد دانست كه همين سه نقطه مراعات شده است .

15-  فلسفۀ ارتباطات سه گانه : انسان مومن در تمامي عبادت هاي خويش سعي وتلاش مي ورزد تا سه نوع ارتباط را مستحکم نمايد : 

الف: ارتباط انسان با خالقش : در دين مقدس اسلام نخست يک مومن ارتباط خود را با خالقش مستحکم ميسازد ، واين ارتباط به اساس ايمان حقيقي به وجود الله جل جلاله ، ايمان به وحدانيت الله (جل جلاله) ، تخصيص عبادت به الله جل جلاله ، دوري از شرک ، تصحيح نيت ، باورداشتن به نظام کامل اسلامي ، وسپس به عبادت وطاعت به الله جل جلاله به تطبيق اوامر ودوري از منهيات صورت ميگيرد. 

ب : ارتباط انسان باخودش : انسان مومن خود را نيز احترام ميکند ، بناء براي احترام به خود ، شخصيت خود را حفظ مينمايد ، از اموريکه شخصيتش را مورد سوال قرار دهد ، جلوگيري ميکند.  

ج : ارتباط انسان با جامعه اش: انسان مومن ارتباط قوي با افراد جامعهء بشري داشته واخلاق اسلامي را در تمامي ساحات تطبيق مينمايد .   
16- فلسفۀ منفعت عبادت براي خود بنده : الله (جل جلاله) به عبادت كسي احتياج نداشته و هرگاه كسي با وجود تمامي ، رهنمايي هاي الهي ، و ارشادات پيامبر( صلي الله عليه وسلم )  بازهم خود را گمراه نمايد و همنوا با شيطان شود ،اين دوستي شيطان ، او را در جهنم با شيطان يكجا خواهد ساخت . 

هرگاه ما انسانها به حقيقت وجود خويش توجه نماييم ، به خوبي ميدانيم كه ما به آفتاب احتياج داريم و آفتاب هيچ نيازي به ما ندارد ، هرگاه كسي به آفتاب رخ نمايد و يا هم پشت خود را به آفتاب برگرداند ، منفعت ويا ضرر اين عملش به خودش بر مي گردد  و در نور، روشني ، حجم و صفات آفتاب هيچ تأثيري آورده نمي تواند . 

به همين سان الله (جل جلاله) به عبادت كسي نياز نداشته ، خوبي وبدي عمل به خود انسان بر مي گردد ( من عمل صالحا فلنسفه ومن أساء فعليها ) بنده گي كردن سودي براي خدا نمي رساند بلكه سرمايه اي عزت وسعادت براي انسان است .

هرگاه استادي شاگردانش را به خواندن درس توصيه ميكند ، اين زحمتكشي شاگرد به نفع استاد نه ،  بلكه نتيجه آنرا خود شاگرد حاصل مي نمايد .

هرگاه كسي در حويلي خويش يك باغچه گلي را  بنا ميكند ، هميشه بوي خوب آن گلزار به مشام خودش ميرسد ، هنگام صبح به حويلي خود گشت وگزار نموده و درميان گلها ميتواند مطالعه نمايد ، بنشيند  و برعكس هرگاه كسي بيت الخلا را در بين حويلي خويش بنا نموده و راه كثافات را نيز به طرف اطاق هاي نشيمن نمايد ، هميشه بوي بد اين عملش بخودش سرايت ميكند ، به همين سان هر عملي نيك وبد انسان بالآخره به خود همان شخص ميرسد . 

دهقانيكه گندم كشت ميكند ، درزمان أخذ حاصل ، گندم درو ميكند و در مقابل كسيكه جو ميكارد ، حاصلش همان جو خواهد بود . 

از مكافات عمل غافل مشو        گندم از گند م برويد  جو  ز  جو

شاعري بزبان پشتو مي گويد :

گلان وكره چي سيمه دي گلزار شي    اغزي مه كره چي پشو كي به دي ولاړ شي

17- فلسفۀ ترك عبادت وسيله تسخيرشيطان برانسان: : وقتي الله (جل جلاله) حضرت آدم (عليه السلام ) را خلق نمود شيطان از بدو پيدايش انسان ، دشمني خويش را با حضرت آدم (عليه السلام) آغاز كرد ، زيرا الله (جل جلاله) براي عزت وكرامت بخشيدن براي آدم و اولاده اش ، او را علم آموخت و ملايكه ها را به احترام وي به سجدۀ احترام،امر نمود،شيطان که ازملايکه ها نبود،اصلاً ازجن بود و درميان فرشتگان داخل شده،ادعا مي کرد که او مانند آنان مطيع وفرمان بردارمي باشد، الله (جل جلاله) براي روشن نمودن حقيقت براي ديگران،همه را امتحان نمود،شيطان با تکبري که داشت ، ازهمان روزاول،مخالفت خود را عليه انسان آغاز نمود،اين تکبر او سبب شد که نافرماني نموده و درجمله ملعونان قرار گيرد : 

الله (جل جلاله)قصه موقف متکبرانۀ  شيطان را چنين بيان مي نمايد : 

به خاطر بياور هنگامى را كه پروردگارت به ملائكه گفت : من بشرى را از گل مى آفرينم   (و اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين ).

 ( هنگامى كه آن را نظام بخشيدم  و از روح خودم روح شريف و ممتازى را كه آفريده ام  در او دميدم همگى براى او به خاك بيفتيد و سجده كنيد (فاذا سويته و نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ).

در آن هنگام همه فرشتگان بدون استثنا سجده كردند (فسجد الملائكة كلهم اجمعون ).
اما تنها كسى كه سجده نكرد ابليس بود تكبر ورزيد و تمرد و طغيان نمود و به همين دليل از مقام با عظمت خود سقوط كرد و در صف كافران بود (الا ابليس استكبر و كان من الكافرين ).
الله(جل جلاله) برايش گفت :اى ابليس!چه چيزمانع تو ازسجده كردن برمخلوقى كه با دو دست خود آفريدم گرديد؟! (قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى ).

بازالله (جل جلاله) براي واضح ساختن حقيقت پليدي داخلي شيطان و اعتراف ابليس به زبان خودش از او پرسيد : آيا تكبر ورزيدى ، يا بالاتر از آن بودى كه فرمان سجود به تو داده شود؟! (استكبرت ام كنت من العالين ).
شيطان گفت : من از او (آدم) بهترم ، چرا كه مرا از آتش آفريده اى و او را ازگل!(قال انا خيرمنه خلقتنى من نار و خلقته من طين ).
الله (جل جلاله) گفت :از صفوف ملائيكه ، از آسمان برين،بيرون رو كه تو رانده درگاه منى !) (قال فاخرج منها فانك رجيم).
مسلماً لعنت من بر تو تا روز قيامت ادامه خواهد يافت و هميشه مطرود از رحمت من خواهى بود (و ان عليك لعنتى الى يوم الدين ).

شيطان عرض كرد:پروردگارمن !  مرا تا روز رستاخيز كه انسانها برانگيخته مي شوند مهلت ده ) (قال رب فانظرنى الى يوم يبعثون ).
الله (جل جلاله) گفت  : تو از مهلت داده شدگانى  (قال فانك من المنظرين ).
ولى نه تا روز رستاخيز و مبعوث شدن خلايق بلكه (تا روز و زمان معينى) (الى يوم الوقت المعلوم ).
شيطان دشمني خويش را با انسان از همان وقت اعلان نموده  گفت: به عزتت سوگند كه همه آنها را گمراه خواهم كرد! (قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين ).
ولي شيطان براي انسانها يک راهي را هم بيان داشت که پيروي ازين راه ميتواند انسانرا از شر شيطان نجات دهد ، اين رحمت الله (جل جلاله) است که اززبان خود شيطان ، وسيلۀ رهايي از شرشيطان را بيان ميدارد . 
شيطان گفت : مگر بنده گان مخلص تو از ميان آنها!) (الا عبادك منهم المخلصين) يعني من نميتوانم که با همۀ وسوسه ها ودسايس شيطاني خويش بنده هاي مخلص الله (جل جلاله) را که  اعمال خويش را خاص به رضاي الله (جل جلاله) انجام ميدهند ، گمراه نمايم .

الله (جل جلاله) درمقابل اين اعلان دشمني شيطان ، حکم خويش را چنين بيان داشت که  به حق سوگند، و حق مى گويم  (قال فالحق و الحق اقول) كه جهنم را از تو و پيروانت همگى پرخواهم كرد (لاملئن جهنم منك و ممن تبعك منهم اجمعين ).

بناءً الله (جل جلاله) براي شيطان فهماند که من هم درمقابل،باوجود اينکه راه هاي خيروسعادت را بيان داشته ، براي شان تمامي اعضاي بدن و نعمات را دردنيا خلق مي نمايم، پيامبران ميفرستم،کتاب هاي آسماني را به ترتيب نازل مي کنم،تا آنان امکان زيادي براي طاعت و عبادت داشته باشند،هرگاه کسي با وجود اين همه دلايل وامکانات مادي ومعنوي بازهم ، پيروي از شيطان نمايد ، اورا  با شيطان يکجا ، در آتش دوزخ ميافگنم . 

هرگاه به اين آيات قرآني به دقت فکر نماييم ،  دروسي ذيل در آن نهفته است : 
1) نتيجه وآخرکار متکبران بد بختي ولعنت است ، انسان باشد ويا جن .

2) شرف درخلقت از آتش يا خاک نيست، قوم ، زبان ، قريه ، چوكي ، قدرت وصلاحيت داشتن ،كسي را برتريت نمي دهد ، وآنانيكه خود را نسبت به ديگران تفوق ميدهند ، مانند شيطان اند كه گفت (انا خيرمنه) من از او بهترم . 

3)  دشمني شيطان تا آخرين لحظات عمرانسان ادامه دارد.بايد درمقابل شيطان هاي انساني و جني خود را با اعمال نيک وقايه نمود . 

4) شيطان براي دشمني انسان كمربسته  و با وي اعلان جنگ نموده است ، ولي اين جنگ شيطان ، جنگ فكري با فريب كاري ها مي باشد . وسوسه ميكند ، فريب ميدهد ، ولي هدف نهايي اش گمراهي انسان است . 

5) شيطان براي گمراهي انسان،از وسايل مختلف استفاده مي نمايد،هرخلايي كه دروجود انسان ، پيدا شد ، فورا شيطان از همان خلا استفاده نموده،كسي را مغرور ميسازد،كسي را قوم پرست ، كسي را از خواندن نماز واطاعت به الله (جل جلاله) مانع مي گرداند ، كسي را به استخدام الكول و مخدرات ، سگرت ونصوار سوق ميدهد ، كسي رابه بي حيايي  وبي حجابي  سوق ميدهد ، کساني را به خوردن حرام وبي پروايي در بدست آوردن مال، گمراه ميکند ، مال داران را به مصرف اموال شان در راه هاي نامشروع منتهي مي کند  وکساني را هم مبتلا به سيالي ها ، خود سازي ها و پيروي از عادات قومي نموده ، آنانرا از راه مستقيم الهي ، دور ميسازد ، دانشمندان گويند که شيطان جاهل ، جاهل مي باشد  و شيطان عالم ، عالم ميباشد ، براي وي دلايلي را درعقل وفکر او ميگنجاند تا با اين دلايل ميان تهي وي را از راه حق منصرف سازد ، ولي تنها کسيکه ، ميتواند از شرشيطان نجات يابد کسي است که با اخلاص از احکام الهي پيروي نمايد و هدفش تنها رضايت الله (جل جلاله) بوده و در پيروي از راه الهي از ملامتي هيچ کسي هراس وترس نداشته باشد . 

بعضي ازانسانهاي گنهکار که قلب هاي شان با گناه سياه شده ، منحيث نماينده گان شيطان کارمي کنند ، اين گونه شيطانهاي انساني کوشش مي کنند با مسخره گي ها ، ونيش زدن ها مومنان را ازطاعت وعبادت دورسازند  وگاهي هم در لباس دوست به گمراهي ديگران اقدام مي نمايند ، ولي مسلمان مخلص که دوستان خود را به اساس محبت الله (جل جلاله) تعيين نموده اند ازشرشيطان هاي انسي وجني نجات ميابند . پروردگارا ! اخلاص را نصيب ما نما و ما را توفيق اعمال نيک عنايت فرما ( آمين يا رب العالمين )  
18- فلسفۀ اخلاص : اخلاص درعمل يگانه وسيلۀ نجات از شر شيطان مي باشد ، زيرا كسانيكه اعمال خويش را مخلصانه به خاطر رضاي پروردگار(جل جلاله) انجام ميدهند ، درحقيقت براي خود ، يك وقايۀ قوي ازدستبرد شيطان تهيه ديده اند ، برعكس كسانيكه با رياكاري ها ، اعمال خويش را لكه دار ميسازند ، راه تسلط شيطان را بر خود هموار نموده اند . 
صاحب تفسير نمونه مينويسد : اخلاص آن است كه محرك انسان از هرگونه شايبه غير الهى پاك باشد و ميتوان نام آن را (توحيد نيت) گذاشت يعنى در تمام برنامه ها تنها به پروردگار و رضاى او انديشيدن .

جالب توجه اينكه در شان نزول آيه فوق از پيامبر(صلى اللّه عليه و آله و سلّم) چنين نقل شده است كه شخصى خدمتش آمد عرض ‍ كرد: يا رسول الله ! من در راه خدا انفاق مى كنم و صله رحم بجا مى آورم و اين اعمال را فقط به خاطر الله انجام مى دهم ، اما هنگامى كه مردم از اين اعمال من سخن مى گويند و ستايش مى كنند مسرور و خوشحال مى شوم ، اين اعمال من چگونه است؟

پيامبر(صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) سكوت فرمود و سخنى نگفت ، تا اينكه آيه فوق نازل شد و به اين سؤ ال پاسخ داد (كه تنها عملى مقبول درگاه خدا است كه با اخلاص كامل همراه باشد)

بدون شك منظور از اين روايت آن حالت سرورغير اختيارى نيست ، بلكه حالتى است كه انگيزه عمل انسان گردد و يا حكايت از عدم خلوص نيت كند.

عمل خالص تا آن حد در اسلام مورد اهميت است كه در حديثى از پيامبر اكرم (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) مى خوانيم من اخلص لله اربعين يوما فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه : كسى كه چهل روز اعمال خود را خالصانه انجام دهد الله (جل جلاله) چشمه هاى حكمت و دانش را از قلبش بر زبانش مى گشايد.

هرگاه کسي عبادت مخلصانه ميکند ، زبانش مثل قلب پاکش مطابق احکام الهي درحرکت مي شود ، هيچگاهي اززبانش سخني خارج نمي گردد که سبب قهر وغضب الهي گردد  و ما ميدانيم که دروغ ، غيبت ، سخن چيني ، مزاح هاي بيجا ، موسيقي هاي مبتذل و ساير الفاظ نا جايز سبب غضب الله (جل جلاله) مي شود . 

19- فلسفۀ ترك دنيا، ورهبانيت (گوشه نشيني): دين مقدس اسلام تنها دين متعلق به فرد نه ، بلكه دين جامعه ، وجماعت است ، اغلب  احكام دين به امور اجتماعي تعلق داشته ، وارتباط انسانرا با جامعه تحكيم وتقويه مينمايد ، حدود وبعضي ازمجازات ها نيز براي نگهداشت امنيت جامعه بنيانگزاري شده است . 

بعد ازگفتن کلمهء توحيد که هدف آن توحيد ويک پارچه ساختن تمامي ملت هاست ، هيچ مسلماني حق ندارد که صرفا براي خود دعا نمايد ، درنماز هاي پنجگانه امر الله   است که ما براي خود نه بلکه براي تمامي مومنان دعا کنيم چنين ميگوييم : 

إِيَّاكَ نَعْبُدُ :  الله (جل جلاله) خاص ترا عبادت ميکنيم . 

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  :  الله (جل جلاله)ا خاص از تو کمک ميخواهيم .

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ:  الله (جل جلاله)ا ما را به راه راست هدايت نما .

دردعاهاي خود نيز يک مومن به اساس امرالهي براي همه مومنان دعا ميکند نه تنها براي خود : 

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ: پروردگارا براي ما نيکي هاي دنیا وآخرت را نصيب نما .

نماز جماعت براي ارتباط انسان با خالق در ميان چندين صف بزرگ مردم ميباشد ، وفضيلت نماز جماعت نسبت به ســاير نمازها به اساس احاديث پيامبر( صلي الله عليه وسلم )  25-27 درجه ميباشد ، زيرا خواندن نماز درجماعت مومنان را از احوال يکديگر باخبرميسازد ، آنانرا با هم آشنا ودوست ميسازد . 

انسان مؤمن تنها در حدود چند خانه همسايه باقي نمانده بلكه نماز هاي جمعه را درمساجد جامع منطقه ميخواند كه ارتباطش را با آنان تأمين ميكند ، ونماز عيد را در عيد گاه عمومي شهر ميخوانند تا همه باهم الفت گرفته و روز خوشي را با هم تجليل نمايند .

همچنان زكات كه ركن ديگر اسلام است ، اساس آنرا شفقت براعضاي جامعـه انساني به ويژه ، مردم فقير و مسكين تشکيل ميدهد ، روزه نيز ارتباط انسان را با خالق ، وبا ساير مخلوقات مستحكم ميسازد ، افطار هاي دسته جمعي ، تراويح وختم دسته جمعي در خلال نماز تراويح ارتباط قوي انسانرا با برادرانش  بيشتر ميسازد ، 

انسان مؤمن تنها درحدود كشور خويش منحصر نبوده ، بلكه پا فرا  ترنهاده براي ارتباط وعلاقه با ساير مؤمنان جهان ، به حج بيت الله شريف ميرود ،  در روز عرفه با مليون ها مسلمان سرخ پوست ، سفيد پوست ، سياه پوست ، زرد پوست ، با چهره ها وزبانهاي مختلف همه يك نداي ( لبيك اللهم لبيك ) را بزبان مياورند . 

اسلام مخالف جدي ترك دنيا نمودن است ، و پيامبر( صلي الله عليه وسلم )  ميفرمايد : (لا رهبانية في الإسلام) در اسلام گوشه نشيني وانزوا گرايي وجود ندارد . زيرا اين گوشه نشيني ها منافي بااساس اسلام که ارتباط دادن بين انسانيت است ، ميباشد .

حديث سه جواني كه منزل پيامبر( صلي الله عليه وسلم )  آمدند مشهور ترين احاديثي است كه حقيقت فلسفه اجتماعي عبادت را دردين مقدس اسلام بيان ميدارد بخاري شر يف ازحضرت انس (رضي الله عنه) روايت ميکند: سه شخصي به منزل نبي کريم (صلي الله عليه وسلم) آمدند ،ودرمورد عبادت حضرت محمد ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) پرسيدند : 

وقتي براي شان درمورد خبر دادند ، مثل اينکه ايشان اين عبادت را کم پنداشتند ، وگفتند : ما با پيامبر فرق داريم ، زيرا گناه هاي قبلي وبعدي وي بخشوده شده است ، 

يکي ازايشان گفت : من براي هميش  تمامي شب را نماز ميخوانم .

ديگرش گفت : من تمامي عمرروزه ميگيرم وهيچگاهي افطار نميکنم .

سومي گفت من از خانمها دوري نموده ، وهيچ ازدواج نمي کنــــم ، پيامبر( صلي الله عليه وسلم) : به نزد ايشان آمده گفت : شما همان اشخاصي هستيد که چنين سخنان را گفتيد ؟  قسم به  الله (جل جلاله)ست که من نسبت شما از  الله   زياد ميترسم ، ونسبت به شما بسيار متقي هستم ، ولي من روزه هم ميگيرم وافطار هم ميکنم ، نمازهم ميخوانم وخواب هم ميکنم ، وازدواج هم ميکنم ، وهرکسي از سنت من بي رغبتي نمايد ازامت من نيست .(
)
درين حديث شريف محمد ( صلى الله عليه وسلم ) به امور ذيل اشاره مينمايد : 

الف) عبادت اين نيست که انسان خود را مصروف خواندن نماز وروزه نمايد ، بلکه عبادت دردين مقدس اسلام شامل بخش هاي مختلف ميباشد .

بـ ) استراحت ، غذا خوردن ، ازدواج شامل عبادت ميباشند بشرطيکه مطابق طريقه حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) صورت گيرد . 

جـ) ترک دنيا ، ازدواج نکردن ، هميشه به شکل عمري روزه گرفتن ، تمامي شب بدون خواب به شکل هميشگي نماز خواندن ، مخالف سنت پيامبرواحکام اسلام ميباشد ، زيرا دردين اسلام قانون وسطيت هميشه مراعات شده است . 

د ) کسانيکه ترک ازدواج نموده ، روابط خود را با ديگران قطع نموده ، اين کار را بنام  ترک دنيا انجام ميدهند وفکر ميکنند که عبادت نموده اند ، در حقيقت با سنت پيامبر(صلي الله عليه وسلم) مخالفت نموده ، خود را از امت پيامبر خارج نموده انــد.

ميگويند : شخصي به ابوسعيد ابوالخير كه يكي از دانشمندان اسلامي است گفت:

فلان شخص بالاي آب راه ميرود . 

شيخ گفت  : ماهي ها و بقه ها نيز بالاي آب راه ميروند . 

او گفت  :  كسي را ميشناسيم كه با ورد خواندن ها به هوا ميرود . 

شيخ گفت  :  برنده ها ومگس ها نيز به هوا پرواز مينمايند . 

او گفت  :  فلان شخص دريك لحظه از يك شهر به شهر ديگري ميرود .

شيخ گفت  :  شيطان هم دريك نفس از مشرق به مغرب ميرود . پس اين چنين  چيز ها را قيمتي نيست ، بنده آن بود كه درميان خلق بنشيند و برخيزد و بخورد و بخسبد و خريد وفروش نمايد ، ودربازار ميان مردم داد و گرفت داشته باشد ، ازدواج نمايد , اولاد بدنيا آورد ولي يك لحظه هم از ياد  الله (جل جلاله) غافل نباشد . 

20- استفاده ازوسايل تكنالوژي براي دعوت وعبادت: دين مقدس اسلام که دين تمدن وپيشرفت است ، وزماني حضرت پيامبراکرم (صلي الله عليه وسلم) ازمکه مکرمه به شهريثرب هجرت نمود ، مردم اين شهر را بنام مدينة الرسول ناميدند ، زيرا رسول الله (صلي الله عليه وسلم) نخستين تهداب مدنيت را درآنجا گداشت ، واصل معناي کلمه مدينه به تمدن ارتباط ميگيرد ، ومسلمانان بعد از مدت زمان کمي توانستند که مدنيت اسلامي رابه سرتاسرجهان نقل دهند. 

اين حقيقت را نه تنها در صفحات تاريخ اسلامي مطالعه ميکنيم ، بلکه تاريخ دانان غرب که خواسته اند تاريخ جهان عاري از تعصبات براي مردم تقديم دارند به اين مدنيت اسلامي اعتراف نموده اند ، مورخ مشهور فرانسوي گوستاولوبون مينويسد :  اثرتمدن سياسي اسلام واقعا شگفت آوراست ، کشورعربستان درعصرجاهليت عبارت بود ازچند ولايت کوچک ويک عده قبايل خود سري که هميشه باهم مشغول جنگ خانگي وقتل وغارت گری بودند ، ولي درجريان يک قرن ازظهورپيغمبراسلام دامنهء اين ديانت ازدرياي سند تااندلس وسعت پيدا نمود ودرتمام اين ممالک که بيرق اسلام دراهتزاز بود ترقياتي که ازهرحيث پيدا شد درحقيقت حيرت انگيزبوده است وعلت عمدهء آن اينکه عقايد اسلام کاملا موافق است با قواعد واصول طبيعي وا خواص اين عقايد انست که اخلاق عمومي را تسويه کرده عدل واحسان وتساهل مذهبي درآنها ايجاد کند .
   وي علاوه ميکند تمدني را که خلفاي اسلام تاسيس نمودند گزارش آن همان گزارش تمدنهاي ديگري است که باختلاف زمان دردنيا پيدا شده ، يعني اين تمدن هم مانند آنها بوجود آمده وبمرتبهء کمال رسيد).
 )
دين مقدس اسلام براي دعوت و عبادت وسايل جديد علمي وتکنولوژي را تاييد نموده ، ويکي از افتخارات بزرگ اسلام اعجاز علمي قرآن کريم ميباشد که همه روزه با پيشرفت هاي ساينس وتکنالوژي کشف گرديده وسبب اسلام دانشمندان بزرگ جهان ميگردد . (
)
مسلمانان بايد مطابق دساتير اسلامي از تمامي وسايل دست داشته براي نشر و تبليغ دين مقدس اسلام استفاده نمايند .

تغييروسايل عبادت ، براي اداي بهتراحکام دين مقدس اسلام ، بدعت پنداشته نميشود ، مثلا : آذان درعصر پيامبر( صلي الله عليه وسلم )  بدون لودسپيکر اجرا ميشد وازينکه درآن زمان اين وسيله وجود نداشت ، ازآن استفاده نشده است ولي اکنون بخاطر رسيدن صداي آذان ، از وسايل پيشرفته استفاده ميشود ، زيرا درآن زمان اين وسيله اختراع نشده بود ، وهرگاه موجود ميبود مسلمانان براي وصول صداي حق حتما از آن استفاده مينمودند . 

به همين سان استفاده از CD ها،ويديوها، وسايل کمپيوتري،انترنت، فلمها، وغيره وسايل پيشرفته براي دعوت به دين مقدس اسلام ، نه تنها بدعت نبوده بلکه دين مقدس اسلام استفاده از چنين وسايل را تشويق ولازم ميداند . 

درحديث شريف از پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) روايت شده است كه حضرتش (عليه السلام) فرمودند (زينوا القرآن با صواتكم) شما قرآن عظيم الشان را با آوازهاي زيباي تان زينت ببخشيد .

قرآن عظيم الشان كه كتاب مقدس و زيبا ترين كتابها ست ، چي ضرورتي به اصوات ديگران دارد ؟ اين حديث بيانگر اين مطلب است كه با وجود زيبايي قرآن ، صوت زيبا ، اثر زيادي در دلها دارد،به اين اساس  پيامبر(صلي الله عليه وسلم) مؤمنان را امر نمود كه با اصوات زيباي خويش به زيبايي وتأثيرگذاري قرآن دردلهاي مردم بيافزاييد . زيرا صوت يک وسيله اي است که، در بهبود تاثير قرآن نقش مهم دارد،هروسيله اي که چنين تآثيري داشته باشد، آن درعبادت موثر  ميباشد . 

دانشمندان پوهنتون ازهر شریف اجازه دادند تا فلمهاي ازتاريخ اسلام وشخصيت هاي اسلامي وحتا صحابه کرام،بسازند . وچي خوب است براي نشر دين مقدس اسلام چينل هاي تلويزيوني بزبانهاي مختلف داشته باشيم . 

در تاثير وسايل پيشرفته ميتوان مثالي را از تدريس بيان نمود ، مثلا يك معلمي كه با اسلوب قرون وسطي به شاگرداني كه در قرن بيست ويكم زنده گي مينمايد ،تدريس نمايد،هرگز تدريس او مؤثر نبوده ، وشاگردان ازوي استفاده مثبت نميكنند ، ولي معلميكه وسايل تكنالوژي جديد را در سيستم تدريس خويش استفاده مينمايد ، اثر درس او بالاي همه شاگردان بصورت خوب ومثبت تلقي شده ،وآن معلم درسيستم تدريس خويش موفق ميباشد،به همين سان ، براي دعوت به يكتا پرستي وعبادت درست استفاده ازوسايل تكنولوژي كاملا تأثير داشته واستفاده ازين وسايل براي بهتر رسانيدن دين مقدس اسلام  قابل تمجيد وقدر داني ميباشد  . 
21) فلسفۀ ترس و محبت : بعضي ازمردمان چنين گمان ميکنند که اساس عبادت دردين مقدس اسلام خوف وترس است، درحاليکه فلسفه اساسي عبادت به بنياد ترس وخوف نبوده ، بلکه هرمومن به اساس محبت قوي که با الله متعال دارند به عبادت پرودرگار مبادرت مي ورزند ، (والذين آمنوا اشد حبا لله) کسانيکه ايمان آورذه اند و محبت بسيار قوي با  الله   ( جل جلاله) دارند. شاعرپارسي زبان محبت خود را درمقابل پروردگار چنين بيان ميدارد: 
آنکس که تراشناخت جان را چي کند        فرزند وعيال وخانمان را چي کنـد

ديوانه کنـي هردو جهانش بخشـي        ديوانـهء تو هردو جهان را چي کند
به اين اساس مومنان که عاشقان ذات پرودرگار متعال بوده ، با محبت وعشق قوي که به  خدای خود دارند به عبادت پروردگار خويش مشغول ميباشند ، وازينکه  الله بزرگ را ذاتي ميدانند که تمامي نعمات را براي شان بدون عوض تقديم داشته ، چشمان زيبا ، توانايي جسمي، تمامي نعمات جهان را برايشان تقديم داشته ، آفتاب ، مهتاب ، کوهها ، دريا ها وساير مخلوقات را خدمتگاران انسانها قرار داده وفرموده است ( وسخر لکم الشمس والقمر) آفتاب ومهتاب را براي شما مسخر نمود. بدين اساس بخاطرشکر گزاري به اين ذات مقدس ، جبين سپاس را به بارگاه الهي ميگذارند وازنعماتش شکر ميکنند ، 

تا باشد که اين عمل شان رضايت پروردگار را حاصل نمايد ، درحاليکه نميتوانيم که شکر تمامي اين نعمات را به شکل کامل آن انجام داد ، زيرا نعمات الهي آنقدر است که شکر تمامي آن براي يک انسان شکرگذار مشکل ميباشد ، ولي ازينکه رحمت الهي حد وحصر ندارد ، بناء با اين محبت عبادت ميکنيم تا حد اقل توانسته باشيم که خود را ازغفلت نجات دهيم .
فصـل چهارم  
 نماز شناسي اسلامي 

موضوعات شامل اين فصل :  
1-  مفهوم نماز  

2-  فلسفه هاي نماز 
3-  خصوصيات نماز حضرت محمد صلي الله عليه وسلم 

4-  جزای بي نمازان  

نماز درلغت واصطلاح 
نمازرا درزبان عربي (صلاة) ميگويند، و صلاة در زبان عربي به معناي دعا آمـــــده است « وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  ) دعا کن براي شان  . (
)

نماز در اصطلاح شريعت اسلامي: عبارت از عمل مخصوصي است كه با لفظ (الله اكبر) آغاز شده و با لفظ (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ختم ميشود، وداراي اركان وشرايط خاصي ميباشد.

منزلت نماز در اسلام : نماز دردين مقدس اسلام داراي ارزش زياد بوده ، واز جملهء فرايضي است که بعد از گفتن کلمهء شهادت بسيار به آن تاکيد شده است. نماز يکي از ارکان پنجگانهء اسلام ميباشد . 

حضرت رسول گرامي اسلام ترک کنندهء نماز را به کفر نسبت داده است . « إنّ بين الرّجل وبين الشّرك والكفر ترك الصّلاة » عبد اللّه شقيق عقيليّ ميگويد که اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ترک هيچ عملي را کفر نميدانستند بجز از نماز . 

اولين چيزيکه در روز قيامت محاسبه آن صورت ميگيرد نماز است . رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فرمود : « أوّل ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصّلاة ، فإن صلحت فقد أفلح ونجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر » .

آخرين وصيت رسول گرامي صلى الله عليه وسلم نيز نماز بود ، هنگاميکه رحلت مينمودند چنين وصيت نمودند « الصّلاة وما ملكت أيمانكم » بر نماز وزير دستان تان محافظت نماييد . 
حقيقت نماز: نماز داراي دو حقيقت است 1- صورت ظاهري . 2- معناي باطني.

حقيقت ظاهري: ظاهر نماز يك سلسله از حركات، تلاوت ها، ذكر ها، دعا ها وغيره اعمالي ميباشد كه هركدام ممثل تسليمي هر عضو بدن انسان به احكام الهي بوده، زيرا اين حركات همه مطابق با دساتير قرآني وسنت نبوي انجام ميشود كه همه اعضاي بدن را مانند قرآن متحركي درمقابل پروردگار(جل جلاله) تمثيل مينمايد، ارتباط قلب، زبان، دستان، پاها، چشمان، گوش ها وهمه اعضاي بدن باهم به شكل متحدانه به نيايش پروردگار(جل جلاله)  مشغول ميشوند، كه اين حالتي است كه انسان را از حالت عادي خارج شده و گويا مانند پيامبر(صلي الله عليه وسلم)  به طرف معراج در حركت ميشود (آن تعبد ربک کانک تراه فان لم تکن تراه فانه يراک )  الله (جل جلاله) را چنان عبادت کن که او را ميبيني هرگاه تو ديده نميتواني، او ترا ميبيند. 

حقيقت روح نماز: روح نماز مؤمن را از حالت عادي و از ارتباطات دنيوي به سوي پروردگار(جل جلاله) بلند نموده، و تمامي فواصلي كه بين بنده و الله (جل جلاله)وجود دارد، درنماز از بين ميرود، بنده مستقيما با پروردگار(جل جلاله)  صحبت مينمايد، و لحظهء است كه  الله (جل جلاله) سخنان بندهء خويش را شنيده، ودرمقابل هركلمه اش براي فرشتكان از شخصيت و برتريت انسان و علاقه اش با پروردگار( جل جلاله )  صحبت مينمايد. 

حضرت ابي هريرة (رضي الله عنه) ميفرمايد: از رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شنيدم كه فرمود:  الله   (جل جلاله) ميفرمايد: نماز را، بين خود وبنده ام تقسيم  نموده ام، وبراي بنده ام داده ميشود آنجه بخواهد: 

هرگاه بنده بگويد:  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
اللَّهُ تَعَالَى ميفرمايد : بنده ام مرا حمد  نمود. 

هرگاه بنده بگويد: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

 اللَّهُ تَعَالَى ميفرمايد:  بنده ام ثنايم را بيان نمود. 

هرگاه بنده بگويد:  مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 
الله (جل جلاله) ميفرمايد: بنده ام مرا تمجيد نمود، وگاهي هم ميفرمايد: بنده ام امورش را بمن تفويض نمود. 

هرگاه بنده بگويد: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 
الله(جل جلاله) ميفرمايد:اين سخن دربين من وبنده ام است،وبراي بنده ام هرچه بخواهد داده ميشود. 

هرگاه بنده بگويد اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ 
الله (جل جلاله) ميفرمايد: اين براي بنده ام است، و براي اوست آنچه خواسته است
 . 

دلائل فرضيت نماز : فرض بودن نماز به قرآن ، سنت و اجماع ثابت گرديده است. 

دلايل از قرآن : « وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ » نماز بر پا داريد ، « إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتاً » بي گمان که نماز بالاي مؤمنین فرض میباشد در اوقات معین. « حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى » بر نماز ها محافظه نماييد ، ونماز وسطي 

« وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ » در دو طرف روز و قسمتي از شب نماز بخوان . 

درين آيت شريف نماز هاي پنجگانه بيان شده است ، زيرا نماز صبح دريک طرف ، ونماز ظهر وعصر در طرف ديگر روز ادا ميگردند ، زيرا روز دو بخش دارد : (غداة) نام اول روز تا وقت زوال ميباشد ، وبعد از آن (عشيّ) است ، بناء در دو طرف روز سه نماز داخل شد ، ودرين آيت شريف « وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ » نماز شام وخفتن داخل ميگردد .

«أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» نماز را به زوال آفتاب و اولين تاريکي شب ادا نما . علماء ميگويند : دلوك الشّمس ، زوال آفتاب را گويند ، وغسق اللّيل اولين تاريکي شب را گويند که به اساس اين آيت شريف نماز پيشين وعصر ثابت ميگردد. ومنظور از  « وَقُرْآنَ الْفَجْرِ » نماز فجر (صبح) ميباشد .
دليل از سنت : أبو أمامه باهلي (رضي الله عنه) ميگويد که از رسول الله صلي الله عليه و سلم در روز حجة الوداع شنيدم که ميگفت : ( اعبدوا ربكم و صلوا خمسكم و صوموا شهركم و أدوا زكاة أموالكم و أطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم ) (
) پروردگار تانرا عبادت کنيد ، نماز هاي پنجگانهء تانرا ادا نماييد ، روزۀ ماه تانرا بگيريد ، زکات اموال تانرا بدهيد ، آنچه امر ميکنم اطاعت کنيد ، به جنت پروردگار تان داخل شويد.
دليل از اجماع:تمامي علماي امت اسلام به فرض بودن نماز هاي پنجگانه اجماع نموده اند. 

حکم ترک کنندهء نماز : ترک نماز به دو شکل صورت ميگيرد : 

اول : ترک نماز با انکار فرضيت آن : هرگاه کسي نماز را بيهوده دانسته ، ويا از فرض بودن آن انکار نمايد ، آن شخص کافر ميگردد . 

دوم : هرگاه کسي نماز را از روي تنبلي وکسالت ترک نمايد ، درين صورت مرتگب گناه کبيره شده است . ولي درقسمت اينکه کسي نماز را بدون انکار آن ترک ميکند، کافر ميشود ويا خير درينجا روايت هايي را نقل ميکنم که نظريات مختلف در زمينه وجود دارد : 

عن بريدة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « بكروا بالصلاة في يوم الغيم ، فإنه من ترك الصلاة فقد كفر »(
)  در روز هاي ابر نماز را زود تر بخوانيد ، زيرا کسيکه نماز را ترک نمود کافر است . 

أبو حاتم رضي الله عنه ميگويد : « درينجا مصطفي صلى الله عليه وسلم اسم بر ترک کنندهء نماز اطلاق کفر را نموده است ، زيرا ترک نماز آغاز کفر است ، زيرا شخصيکه نماز را ترک ميکند وبه ترک نماز عادت ميکند ، به ترک ساير فرايض نيز ميپردازد ، بناء پيامبر صلي الله عليه وسلم نام خاتمهء وي را برايش گفته است ، زيرا کفر آخرين شعبه است که اول شعبهء آن ترک نماز است » (
)  
در صحيح مسلم از جابر رضي الله عنه روايت است که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود : بين الرجل وبين الشرك والكفر : ترك الصلاة " فاصلهء ميان شخص وبين شرک وکفر نماز است(
)  يعني هرگاه نماز را ترک کند اين فاصله از بين ميرود . 

حضرت بريده رضي الله عنه میفرمايد که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود که عهد وپيماني که ميان ما و آنها است نماز است ، وهرکسي آنرا ترک نمايد کافر ميشود.(
)
صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري ميگويد : اين سخن توبيخا براي ترک کنندهء نماز گفته شده است ، وبراي اينکه او را از کفر بر حذر نمايد ، زيرا اين کار وي در صورتيکه در حق نماز بي تفاوت باشد ،  او را به کفر ميکشاند ، وليکن با ترک نماز خارج شدن از دين نيامده است . (
)  
صاحب فتح الباري ميگويد : بسياري از علماي اهل حديث ترک کنندهء نماز را کافر ميدانند. وي علاوه ميکند که : عطاء ونافع مولي عبدالله بن عمر هنگاميکه در مورد ترک کنندهء نماز پرسيده شدند گفتند : او کافر است ، وهمچنان امام احمد رحمه الله نيز به اين نظر است که ترک کنندهء نماز کافر ميشود . (
)  
عبد الله بن شقيق ميگويد که أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ترک هيچ عملي را کفر نميدانستند به غير از نماز . (
)   
اما بعضي علماي ديگر ترک کننده نماز را کافر به معناي اصلي آن نه بلکه آنرا فقط به معناي کفران نعمت ترجمه نموده اند . يعني کسيکه نماز را ترک ميکند ازين نعمت هاييکه الله جل جلاله برايش داده است ، انکار نموده ، چنين گمان ميکند که تمامي نعمت هاي اعضاي بدنش ، نعمت هاييکه در اختيارش قرار داده شده است ، همه را کفران نموده ونميخواهد درمقابل اين نعمت ها به الله جل جلاله شکر گذاري نموده ، واين شکر را توسط اداي نماز ادا نمايد . 
فلسفه هاي نماز مومنان 
نماز در دين مقدس اسلام داراي ارزش زياد بوده ، وحتي دراحاديث شريف فرق ميان مسلمان وکافر در اداي نماز بيان شده است ، براي دانستن نقش نماز در دين مقدس اسلام لازم است درين بحث مطالبي را پيرامون فلسفۀ نماز بيان دارم : 

1- فلسفه سخن گفتن با پروردگار(جل جلاله): نخستين فلسفه نماز درسخن گفتن با  الله (جل جلاله) بيان شده است، زيرا وقتي كسي بخواهد كه با  الله (جل جلاله) صحبت كند بايد نماز بخواند، و هرگاه ميخواهد كه  الله (جل جلاله) با او صحبت نمايد، قرآن عظيم الشان  را تلاوت نمايد. 

مسلمان باعقيده ومتدين، براي اينكه با پروردگار خويش ارتباط داشته، و مطابق هدايت الهي روزانه پنج مرتبه با پروردگار خويش با سخن گفتن عرض ونياز نمايد، در خواندن نماز هاي خويش جدا متوجه بوده، با پاكي مادي ومعنوي، جسم، لباس، مكان، ومراعات سايراحکام نماز، با خشوع (حضورقلب، فکر و انديشه) وتواضع (فروتني وشکستگي) درمقابل  الله (جل جلاله) بطرف قبله رو نموده، به عبادت  الله (جل جلاله) از طريق اداي نماز هاي فرض، واجب، سنت ونفل، مطالب قلبي وآرزو هاي حياتي و اخروي خويش را به پروردگار(جل جلاله) بيان ميدارد. 

اين مؤمن ميداند كه نماز سخن گفتن با پروردگار(جل جلاله) است، انسان هميشه با دوست خود سخن ميگويد، براي دوست خود راز هاي خود را بيان ميدارد، ازدوست خود كمك ميخواهد، به خانه دوست خود رفته و كوشش ميكند تا رضايت دوست خود را حاصل نمايد، عملي را انجام نميدهد كه مورد ناخوشي دوستش گردد، وازينكه اين مؤمن ميداند كه ( والذين آمنوا أشد حبا لله ) كسانيكه ايمان دارند محبت بسياري قوي با  الله   (جل جلاله) دارند، بناء اين محبت خويش را با  الله    (جل جلاله) همه روزه با عبادت و سخن گفتن با پروردگارخويش ازطريق نماز زياد ميكنند. 

اما ترک نماز بدين معنا است كه  با  الله (جل جلاله)  قهر وخفه است، نميخواهد با  الله (جل جلاله) گپ بزند، لازم است اين انسان دوباره با الله (جل جلاله) آشتي كند، ونماز بخواند، اگر مفهوم نماز سخن گفتن با  الله (جل جلاله) است، پس نخواندن نماز به مفهوم ترك سخن با الله (جل جلاله) ميباشد . 

شما فکر کنيد که در زنده گي عادي تان با کدام اشخاص سخن نميگوييد ؟ 

اول : کسي را نميشناسيد ، بناء با يک شخص بيگانه سخن نميگوييد . 

دوم : از کسي خوش تان نميايد ، بناء با وجود اينکه او را ميشناسيد ولي نميخواهيد باوي سخن بگوييد . 

سوم : با کسي قهر وخفه ويا جنگي هستيد ، بناء نميخواهيد با وي سخن بگوييد . 

چهارم : سخن گفتن با کسي را بي فايده وبي ارزش تلقي ميکنيد ، بناء ضرورتي به سخن گفتن با وي احساس نميکنيد. 

پنجم : کسي به شما بدي نموده است ، واکنون بخاطر بدي هاي وي نميخواهيد با وي هم سخن شويد. 
ششم : کسي است که ميترسيد هرگاه با وي سخن بگوييد عادت بد وزشت وي به شما سرايت ميکند بناء باوي ترک سخن ميکنيد . 

هفتم : باکسي دشمني داشته باشيد ، بناء اين دشمني خود را با وي از طريق قطع رابطه که در راس آن سخن گفتن است باوي ابراز ميکنيد . 

هشتم : کسي که حق شما را تلف نموده است ، وياهم در هنگام توزيع حقوق در قسمت شما ظلم نموده است . 

اکنون کسيکه نماز نميخواند ، او درحقيقت نميخواهد با  الله صحبت کند ودليلش را ميتوان يکي ازين امور فوق دانست : 

اول : الله ( را نميشناسد ، او را بيگانه فکر ميکند ونميخواهد با او سخن گويد . 

دوم : از  الله ( خوشش نميايد (العياذ بالله) ونميخواهد با وي سخن بگويد (العياذ بالله ) 

سوم : با  الله ( جنگي است که درينصورت ضرورت به آشتي دارد تا دوباره به نماز بيايد . 
چهارم : نمازخواندن (سخن گفتن با الله  ( را ) بي فايده وبي ارزش تلقي ميکند . 

پنجم : فکر ميکند که  الله ( با تمامي نعمت هايي که برايش داده هيچ نيکي با وي ننموده است . 

ششم : ايمان وعقيده را چيز بدي فکر ميکند ، بناء نماز خواندن اورا ديندار ميسازد ، ونميخواهد که ديندار باشد . 

هفتم : با  الله ( دشمني دارد ، او را دشمن خود فکر ميکند ونميخواهد که با وي سخن گويد . 

هشتم : گمان ميکند که اين نعمت هايي که درجهان است  الله (   براي وي هيچ نعمتي نداده است ، بناء نميخواهد باوي از طريق نماز سخن بگويد . 

اين هشت دليل اساسي است که انسان را به ترک نماز وادار ميکند ودرصورتيکه کسي بگويد که نخير چنين نيست پس چي دليلي براي ترک نماز دارد ؟ 

كسانيكه خود را مؤمن ميدانند و ادعاي اسلام ميكنند ولي نماز نميخوانند ، لازم است تا دو باره به دربار الهي رجوع نموده با الله ( آشتي نمايند، واين آشتي خود را با خواندن نماز اعلام نمايند. 

ازينكه نماز سخن گفتن با الله ( است، هرگاه كسي بعد از نماز قسم بخورد كه الله (  سخن گفتم حانث يا گنهكار نميشود، و قسمش درست است، ازينكه نماز سخن گفتن با الله   ( جل جلاله ) است، وبنده با الله ( خود ملاقات ميكند بالاي اين انسان لازم است تا متوجه به پاكي بدن ولباس خويش باشد، الله (  ميفرمايد: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) يعني در هرجاييكه نماز ميخوانيد با زينت باشيد، صحابه كرام وقتي مسجد ميرفتند لباس پاك ميپوشيدند، خود را زينت ميدادند، عطرميزدند، ميگفتند ما به ملاقات الله ( ميرويم.  
وقت الله بنده گان خود را امرنموده است که روزانه پنج وقت به دربارش رجوع نموده ودرمقابل ذات وي ايستاده، بنده گي ومحبت خود را با الله ( ثابت نمايد، مخالف اين امر ديگري تفسيري ندارد بجز اينکه کسي نخواهد با الله ( صحبت نمايد. 

بعضي از مردمان هستند که نماز را ترک ميکنند ولي رحمت  الله بي نهايت زياد است بازهم براي آنها وقت ميدهد که با دانستن حقيقت دو باره رجوع نموده، و اشتباهات قبلي را با خواندن نماز هاي قضايي جبران نمايند، ولي کسيکه رابطه خود را با الله ( هفته ها، ماه ها، وبالآخره سالها قطع مينمايد، معنايش همين است که او قطعا دشمني خود را با الله ( اعلام داشته است، زيرا در زنده گي دنيا ديده ايم که کسيکه با يکتن از دوستان خود آزرده باشد، بالآخره بعد از گذشت يک هفته دوهفته پشيمان شده، دو باره باهم، هم صحبت ميشوند، ولي شخصيکه با کسي ماه ها وسالها صحبت نميکند بدين معناست که او قطعا باوي دوستي ندارد، ونميخواهد با وي درتمامي زنده گي دوستي نمايد. 

اکنون کسانيکه نماز را ترک ميکنند، سخن گفتن با پروردگار را ماه ها وسالها ترک ميکنند، درحقيقت ترک دوستي نموده اند، و دوام اين کار سبب غضب  الله    ميشود. 

ترک نماز يک امر خطر ناک ميباشد  زيرا اين کار سبب غضب  الله   شده ودر روز قيامت زماني درمقابل الله ( قرار گيرند ، الله ( با ايشان سخن نخواهد گفت، وغضب  الله   موجب داخل شدن به دوزخ ميگردد ( ما سلککم في سقر قالوا لم نک من المصلين) (وقتي از دوزخيان پرسيده شود که چي چيزي شما را در دوزخ انداخت ؟ گويند : ما ازجمله نماز گذاران نبوديم .

2- نماز دوام ارتباط مخلوق با پروردگار(جل جلاله): بسيار ي الله (  را ميشناسند، به او ايمان دارند، ولي با او ارتباط ندارند، آنان با ترک نماز ارتباط خود را باالله (  قطع نموده اند، فلسفه ديگرنماز اينست كه نماز ارتباط انسانرا با خالقش دوامدار تضمين ميكند، انسان مؤمن در بيست وچهار ساعت عمر، پنج بار، درتقسيم اوقات خويش، با پروردگارخويش ملاقات مينمايد، صحبت مينمايد، مشكلات خويش را بيان ميدارد، و128 مرتبه سجده مينمايد، كه اين سجده ها، لحظاتي است كه مخلوق را  با خالقش بسيار نزديك ميسازد. 

برعكس انساني كه نماز را ترك مينمايد، ارتباط خويش را با خالقش قطع نموده است، و خالق خود را فراموش کرده است، واگر بالفرض روزه هم بگيرد، بعد از يكسال پروردگار خويش را بياد ميداشته باشد، ولي ارتباط انسان نماز خوان هميشه باالله ( ثابت ومستحکم است. زيرا وقتي کسي روزانه پنج مرتبه با دوست خود ملاقات نموده، به خانه اش رود، او را ياد نمايد، ارتباطش بسيار مستحکم ميباشد. 

نمازدرنخستين پايه باعث روي آوردن بنده بسوي پروردگار است و در دومين مرحله موجب اقبال ايزد منان به بنده است .

هرگاه بنده به بارگاه  الهي رو مياورد، الله (  نيز اورا ياد مينمايد، ونماز ممثل بزرگي براي اين ياد دهانيست، الله ( ميفرمايد (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي) (
)   (مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و شكر مرا بجا آوريد و كفران نكنيد).
حضرت زيد بن أسلم (رضي الله عنه) ميفرمايد كه موسى (عليه السلام) گفت: پروردگارا چگونه  شكرت را ادا نمايم؟ الله (   فرمود : مرا بياد داشته باش، اين شكر گذاري من است ، وهرگاه مرا فراموش نمودي، كفران نعمتم را نمودي. 

چگونه ميتوانيم  الله    (جل جلاله) را بياد داشته باشيم ، بدون شک نماز بزرگترين ياد  الله    (جل جلاله) است. 

امام ابن كثير درتفسير خويش مينويسد در حديث صحيح روايت شده است كه  الله   (جل جلاله) ميفرمايد: هركه مرا در نفس  خود ياد نمود، من او را نيزبه نفس خود ياد ميكنم، وهرگاه کسي مرا درجمعي از مردم ياد نمود، من اورا نيز در جمعي از بهترين ها ياد ميكنم.

اين تمام معاني در نمازهاي منفردانه وجماعت بخوبي حاصل شده ميتواند، زيرا بنده،  الله (جل جلاله) خود را نخست با نماز ياد ميکند و  الله   (جل جلاله) او را ياد نموده، ابواب رحمت خود را برويش باز ميکند .
3- تجديد عهد وپيمان با پروردگار(جل جلاله) : يکي از فلسفۀ نماز اينست كه انسان مؤمن روزانه 32 مرتبه با  الله تجديد عهد ميكند: 

حمد وثنا فقط براي پروردگار عالمیان است . (الحمد لله رب العالمين)

تورحمن ورحيم هستي و ما درسايهء رحمتت زنده گي ميکنيم .(الرحمن الرحيم)

در آخرت نيز مالکيت به تو ارتباط ميگيرد وهمه در مقابلت با دستان خالي قرار خواهند داشت بجز اعمالي که رضايت ترا حاصل نموده باشد . (مالک يوم الدين) 

 پروردگارا! خاص ترا عبادت ميکنم ، وهر چه نامش عبادت است فقط براي تو انجام ميدهيم ونام کسي ديگري را در عبادتت شامل نميکنيم . (اياک نعبد) 

پروردگارا! خاص از تو کمک واستعانت ميخواهم ، ودرهنگام درد ها ورنج ها فقط در زبان ما نام توخواهد بود وهميشه ميگوييم (يا الله ، يا الله ، ياالله ) زيرا تنها تويي که مشکل گشا و حاجب روا ميباشي ، تنها تويي که درمشکلات براي ما کمک ميکني . (وإياك نستعين)  

الهي ! ما سعي وتلاش مي ورزيم که در 24 ساعت عمر خويش در راه درست برويم ، ولي تقاضا ميکنيم که ما را به تطبيق احکامت هدايت نما ، براي ما توفيق نصيب کن که باايمان وعبادات خويش درهمان خط راستي که پيامبرت ميرفت حرکت نماييم(اهدناالصراط المستقيم ) 

 الله (جل جلاله)ا ! ما سعي وتلاش مي ورزيم که به راه پيامبران ، راستکاران ، شهدا ومردمان نيک برويم ، ولي رفتن به اين راه بدون توفيق تو ميسر نميگردد ما را توفيق نصيب کن که راه آنان را تعقيب نماييم ( صراط الذين انعمت عليهم ) 

الهي ! ما نميخواهيم که به راه کساني برويم که با نسبت دادن صفاتي که شايستهء ذات مقدس تو نيست خود را مورد غضبت قرار دادند برويم ، بناء براي ما توفيق نصيب کن که راه آنان را تعقيب نکنيم ( غير المغضوب عليهم ) 

پروردگارا !  ما نميخواهيم به راه گمراهاني برويم که با وجود ادعاي ايمان راه حق را ترک نموده به راه گمراهان رفتند ، وباوجود دينداري پيامبري را که انسان است به جاي توقرار دادند ، وعبادت نمودند ومجسمه اش را در معبد هاي خود قرار دادن ما را توفيق نصيب کن که فقط قلب ما با تو باشد ، وفقط ترا عبادت کنيم واز راه گمراهان دور باشيم ( ولاالضالين) 

الهي ! تو ذات يگانه هستي وشريک وهمتايي نداري وما تعهد ميکنيم که تنها ترا به يگانه گي بشناسيم و به يگانه گي ترا بپرستيم ، (قل هوالله احد) 

پروردگارا ! تو ذات بي نياز هستي ضرورتي به سکرتر ، رئيس دفتر ، باديگارد ، وزير وهمکار نداري که از طريق آنها به پيش تو بياييم ، بناء مستقيما به بارگاه تو رجوع ميکنيم ومستقيما از تو کمک ميخواهيم ، (الله الصمد) 

 الله (جل جلاله)ا ! توذاتي هستي که ضرورتي به فرزند ، همسر ، ووالدين نداري ، ما انسانها هستيم که محتاج به اين امورهستيم ، بناء يگانگي تو به همين سبب است که از داشتن فرزند ، والدين وشريک پاک ومنزه هستي وما ترا نه از طريق عدد بلکه ازهمين طريق به وحدانيت ميشناسيم (لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفوا احد ) 

يا الله ! توذات باعظمت هستي وتنها بزرگي وعظمت شايستهء تواست ، بناءً تنها سر تعظيم را به بارگاه تو خم ميکنيم (سبحان ربي العظيم ) 

الهي ! ذات عالي مقام تنها تويي ، بناء تنها جبين خود را که بهترين وعاليترين عضو بدن ماست تنها به بارگاه تو به زمين ميگزاريم وتنها به بارگاه تو سرعاجزي را گذاشته وترا به بزرگي ياد ميکنيم ( سبحان ربي الاعلي ) 

الهي ! تمامي احترامات فقط به ذات تو شايسته است ، وما درمقابلت نشسته واظهار احترام به بارگاهت ميکنيم (التحيات لله)

الهي ! تمامي نماز ها ودعا ها فقط به ذات تو شايسته هست وما اين امور را فقط به تو انجام ميدهيم ( والصلوات ) 

پروردگارا ! پاکي ها شايستهء ذات توست ، تعهد ميکنيم که ترا به پاکي ياد کنيم ، وازتمام صفاتي که شايستهء ذات تو نيست قلب وزبان خود را دور نگهدايم ( والطيبات) 

الهي ! شهادت ميدهيم که هيچکسي بجز تو سزاوار عبادت نيست ، وبه اين شهادت خويش متعهد هستيم ، وهمچنان حضرت محمد صلي الله عليه وسلم را بنده وفرستادهء تو ميدانيم . (اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله) 

 الله (جل جلاله)ا : نيکي ها دنيا وآخرت را نصيب ما کن وما هم تعهد ميکنيم که در دنيا به راه نيکان رويم ، وازنعمت هايت در امور خير استفاده کنيم ، وبا زنده گي درجامعهء انساني شکر نعمت هايت را ادا نماييم ، ودر آخرت نيز نيکي هاي آخرت را که رضايت توست ، جنت توست ، نجات از عذاب قبر ، سختي هاي روز محشر ودوزخت است ، نصيب ما گردان. 

بدين اساس يک انسان مومن در هر نماز خويش چنين تعهداتي را با پروردگار خويش مينمايد ، وکسيکه چنين متعهد باشد  الله نيز چيز هايي که براي مومنان وعده نموده است نصيبش ميکند . 
4- نماز اظهار عاجزي وبنده گي به بارگاه الهي : يکي از حکمت هاي نماز اينست که انسان مومن در24 ساعت زنده گي خويش ساعاتي را در مقابل پروردگار ايستاده واظهار عاجزي وبنده گي به بارگاه الهي نمايد ، واين اظهار بنده گي با قلب پراز خشوع وعاجزي ميباشد روي همين علت شرط اساسي نماز حضور قلبي است. يعني قلبا در نماز با پروردگار خويش باشيم در غير آن حرکت هاي ظاهري بدون همگون سازي قلب با ساير اعضاء همان عظمتي را که نماز دارد از بين ميبرد ، حضرت نبي كريم (صلي الله عليه وسلم) ميفرمايد: (لا صلاة إلا بحضور القلب) نماز درست نميشود مگر با حضور قلبي، منظور از حضور قلبي اينست كه تمام هوش و فكر انسان در هنگام نماز خواندن متوجه ذات  الله   (جل جلاله) ميباشد.

ازيكي از دوستان  الله (جل جلاله) پرسيده شد : شما چي قسم نماز ميخوانيد ؟ گفت: وقتي من نماز ميخوانم فكر ميكنم كه اين آخرين نماز زنده گي من است،  الله (جل جلاله) ميداند كه به نماز ديگري فرصت بيابم و يا عزرائيل (عليه السلام) روحم را قبض مينمايد، وقتي در نماز مياستم فكر ميكنم كه كعبه شريفه در پيشرويم جنت بطرف راستم و دوزخم بطرف چپـم و  الله   (جل جلاله)  بالاي سرم قرار دارد به اين فكر نماز ميخوانم .

هرگاه انسان مانند اين دوست  الله (جل جلاله) نماز بخواند، حقيقتا در نمازش خشوع، تواضع، بيچاره گي، عجز و نياز پيدا ميشود،  الله   (جل جلاله) ميفرمايد: (قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) به تحقيق پيروزي ورستگاري حاصل نمودند مومناني که  درنماز خود خشوع مينمايند.  
امام قرطبي در ذيل تفسير اين آيت شريف ميفرمايد :محل خشوع قلب ميباشد ، وهرگاه  قلب انسان با خشوع شد تمامي اعضاي بدن نيز به خشوع ميباشد.

درحديث شريف است: پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) شخصي را ديد كه درنماز با ريش خود بازي مينمود ، آنحضرت (عليه السلام) فرمود : هرگاه قلبش خشوع ميداشت ، اعضاي بدنش نيز خشوع ميداشت (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه).
لازم است که نماز خوانان محترم در نماز خويش حضور قلبي داشته باشند، درخبراست كه  (لا صلاة إلا بحضور القلب) نماز درست نميشود مگر با حضور قلبي.

همچنان فقط همان مقدار از نماز بحضور پروردگار(جل جلاله) براي قبوليت تقديم ميشود كه در آن حضور قلبي وجود داشته باشد ، زماني حضور قلبي با پروردگار(جل جلاله) باشد ، قلب از مشغوليت به ديگران منصرف شده تنها به ذات اقدس (جل جلاله) مشغول ميشود . انسان درين حالت خود در پيشگاه خالق خويش قرار داده او را خطاب كرده با او مناجات مينمايد ، ووقتي چنين  حالتي را درخود بيابد بزرگترين سعادت نصيب وي ميگردد . 

اما کسانيکه نماز را بدون حضور قلب ادا ميکنند ، آنرا مثل يک قرض به بسيار سرعت خوانده ولذت نماز را حاصل نميکنند  محبت محبوب زماني حاصل ميگردد که قلبا با او راز ونياز نمايييم . 

در روايات آمده است که اصحاب کرام رضي الله عنهم در هنگام نماز مانند درختان خشکي ميشدند که در بعضي حالات پرنده ها بالاي سرشان مينشستند واحساس نميکردند که اينان زنده هستند ، گويند در کف پاي حضرت علي کرم الله وجهه خار بزرگي خليد که کشيدن آن برايش بسيار درد آورد بود ، همه حيران بودند که چي کنند ... شخصي به نزد آنان آمده گفت : عزيزان شما او را به درستي نميشناسيد ، او درهنگام نماز چنان به محبت وياد  الله (جل جلاله) غرق ميگردد وچنان عظمت  الله (جل جلاله) را در قلب خود جا ميدهد که هرگاه تيري هم در بدنش فرو برده شود خبر نخواهد شد ، بناء آنان گذاشتند که او به نماز برود ودرهنگام سجده خار را از پايش کشيدند و او هيچ احساس نکرد . 

5- روي آوردن به  الله   واقبال  الله   به انسان : نمازدرنخستين پايه باعث روي آوردن بنده بسوي پروردگار(جل جلاله ) است و در دومين مرحله موجب اقبال ايزد منان به بنده است. هرگاه بنده به بارگاه  الهي رو مياورد،  الله   (جل جلاله) نيز اورا ياد مينمايد، ونماز ممثل بزرگي براي اين ياد دهانيست،  الله   (جل جلاله) ميفرمايد: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي) البقرة / 152 (مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و شكر مرا بجا آوريد و كفران نكنيد.) يک مسلمان مخلص روزانه پنج مرتبه به بارگاه الهي رجوع ميکند وتمامي راز ونياز هاي خود را به  الله (جل جلاله) بيان ميدارد وبا اين کار خويش رحمت الهي را به خود جلب ميکند . 

6- فلسفۀ نگهداري از مبتلا شدن به فحشاء ومنكر:  الله    (جل جلاله) در قرآن عظيم الشان بزرگترين فلسفۀ نماز را بيان ميدارد كه (إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنکر) نماز از فحاشي ها و کار هاي بد منع مينمايد. 

هرگاه مومني با قلب پراز محبت و آگنده ازترس عدالت الهي به بارگاه  الله(جل جلاله) ايستاده، وتمامي اعضاي بدن خويش را مطابق اوامر الهي به حرکت مياورد، معناي نماز را ياد گرفته وبا تعهدات بيشتر وبيشتر به  الله    (جل جلاله) دعاي هدايت براي خود وسايرمومنان مينمايد ، تعهد ميکند که بدي ها را ترک نموده، و راه هدايت وانسانيت را در پيش گيرد ، بدون شک اين نماز وي درشخصيت وي تاثير مثبت نموده، دربيرون از نماز مانع وي از فحشا ومنکرات ميگردد. وهرگاه به کدام گناهي رو آورد، وچندين نماز را قضا نمايد، احساس تقصير نموده، فکر ميکند که نمازم قضا شد ، وياهم نمازم قضا ميشود ، وهرگاه وضو نمايد ونماز بخواند وبا ايستادن به بارگاه الهي ندامت خود را بيان داشته، دست توبه به بارگاه  الله    (جل جلاله) بلند نموده دوباره رجوع ميکند، که بازگشت به اعمال نيک و توبه ازبديها نصيب مومنان نمازخوان ميگردد ، برعکس انسانيکه نماز نميخواند، با ارتگاب گناه هاي بيشتر احساس تقصير نميکند، زيرا او با ترک نماز هيچ ارتباطي با ذات  الله    (جل جلاله) نداشته، وشيطان او را هنوز هم به بديها تشويق نموده، تا خودش را شيطان انساني سازد، که غالبا شيطان هاي انساني درخدمت شيطان هاي جني ميباشند. 

بعضي ها ميپرسند که دوستاني داريم که نماز ميخوانند ولي بازهم به کارهاي بد مبتلا هستند، آيت شريف فوق چگونه بر آنان تطبيق ميگردد ؟ 

حقيقت اينست آيات قرآن يکديگر را تفسير وتوضيح ميکند، آيت شريف ديگري ميفرمايد: (قد افلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) پيروزي نصيب مومناني ميگردد که درنمازهاي خود خشوع داشته باشند. 

اين خشوع درنماز به معناي نمازخواني با فهم معاني نماز، واحساس اينکه  الله   درمقابل قرار داشته، ونماز با حضورقلب بخواند، نمازيکه دو رکعت آن در پنج الي ده دقيقه خوانده شود، تاثيرمثبتي درشخصيت انسان ميداشته باشد، اما نماز هاي عاجل وفوري که درآن احکام نماز مراعات نشده، بلکه مجموعهء اي حرکات فزيکي بي معنا باشد، هيچگاهي تاثير خود را نميداشته باشد، نمازي تاثير دارد که مثل نماز پيامبر (صلي الله عليه وسلم) وصحابه کرام خوانده شود. صحابه کرام زماني نماز ميخواندند، قلب شان پراز محبت وخوف، پرازعشق وصفا، و با فکر شان به معناي هر کلمه دقت نموده، در آيات خوف گريه مينمودند، ودرآيات رحمت تقاضاي رحمت مينمودند.

نماز هاي ما که تاثيري در شخصيت ما نميکند وما را از فحشاء ومنکر مانع نميگردد علت اساسي آن اينست که معناي نماز را بسياري ما ياد نداريم . ونميدانيم که درمقابل  الله   ايستاده ايم چي ميگوييم ، در نماز با فکر نماز خوانده نميتوانيم زيرا کسي ميتواند با قلب نماز بخواند که معناي گفته هاي خود را بداند وبه آن فکر کند ، نماز را با بسيار عجله ميخوانيم و نماز با عجله وشتاب زده تاثير آنرا از بين ميبرد ، در نماز به افکار ديگري مبتلا هستيم ، واين افکار ما را از حقيقت نماز دور ميسازد .   

7- فلسفۀ قرآن متحرک وارتباط آن با نماز : بزرگترين فلسفۀ نماز اينست که انسان مومن زنده گي خارج نماز را  مانند زنده گي نماز خويش بسازد . 

هرگاه به تمامي حرکات يک انسان درهنگام نماز متوجه شويم، خواهيم ديد که فرد مومن تمامي اعضاي بدن خويش را درنماز، مطابق احکام قرآني استعمال ميکند. دستانش، چشمانش، زبانش، قلبش، هوش و فکرش، تمامي حواسش به سوي پروردگار بوده، وبا بسيار احتياط اعضاي بدن خويش را مطابق ارشادات الهي بکار مياندازد، اين عملکرد وي او را يک قرآن متحرک ميسازد ، اصحاب کرام قرآن هاي متحرک بودند ، زيرا آنان تمامي حرکات خويش را مطابق قرآن کريم انجام ميدادند ، وانسان نمازخوان نيز درحالت نماز به يک قرآن متحرک مبدل ميگردد ، زيرا تمامي اعضاي بدن خويش را مطابق احکام قراني آراسته ميسازد ، قلب ، فکر وانديشه اش نيز مطابق احکام الهي مشغول فکر و ذکرميباشد ،  وهرگاه اين نماز خوان درخارج نماز نيز عادت نموده اعضاي بدن خويش را مطابق احکام الهي در حرکت آورد او حقيقتا يک قرآن متحرک مبدل ميگردد .

نماز تمريني  است براي اينکه انسان درتمامي حالات زنده گي يک قرآن متحرک گردد . 

8- نماز صفت اساسي متقيان بعد از ايمان به غيب وبنياد عملي دين ميباشد : بزرگترين صفتيکه بعد از ايمان به  الله (جل جلاله) انسان را منحيث يک مومن حقيقي به جامعه معرفي مينمايد نماز است ،  الله    (جل جلاله) ميفرمايد: كه قرآن عظيم الشان هدايت براي متقيان است كسانيكه به غيب ايمان دارند ونماز ميخوانند و از آنچه برايشان عنايت شده نفقه مينمايند. (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) البقرة/ 3  

مطابق اين آيت شريف صفت اساسي مسلمانان بعد از ايمان به غيب، نماز ميباشد. زيرا نماز بنياد عملي دين است.

طوريكه درباب عقايد، ايمان به وحدانيت  الله   (جل جلاله) اساس، سرچشمه ومحور دين و محور همه موضوعات ميباشد به همين ترتيب در بخش اعمال نماز بنياد عملي دين ميباشد، روي همين علت در قرآن كريم برنماز بسيار تاكيد صورت گرفته به اندازه اي كه گويا نماز محور واساس عملي دين ميباشد.

9- نماز فرمانبرداري به چندين امر الهي : هرگاه به حقيقت نماز نظر اندازيم ميبينيم كه در نماز اركان مختلفي وجود دارد كه  الله   (جل جلاله)  به هركدام بطور جدا گانه امر نموده است ، بناء اداي نماز چندين حكم الهي را لبيك گفتن است ، مثل : 

1-(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ َ) نماز را بخوانيد ( البقرة /43 ) 

2-وارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ( به همراي رکوع کننده گان رکوع نماييد ) 
3- واسجد واقترب ( سجده نما وخود را نزديک ساز) 
ا4- الذين يذكرون الله قياما وقعودا   ( کسانيکه درحالت ايستاده ونشسته به ياد  الله (جل جلاله) مشغولند) 
5-فسبح بحمد ربك ( به ثناي پروردگارت تسبيح بگو ) 
6-درحديث شريف است که : عظموا ربكم  ( پروردگار تانرا به عظمت ياد نماييد ) 
10- نماز نمونه شكرگذاري به پروردگار( جل جلاله) : هرگاه انساني براي ما تحفه اي دهد براي ارجگزاري به موقف آن شخص اظهار سپاس، امتنان وتشكري مينماييم، زيرا اين شكر گذاري ما سبب رضايت وي شده براي ما در آينده ها چنين عملي را انجام ميدهد،  الله   (جل جلاله) كه ذات بزرگ و مهربان است، براي انسان نعمت هاي بسيار گرانبهايي را تقديم نموده است كه (هرگاه بخواهيم اين نعمت ها را محاسبه نماييم، براي ما محاسبه آن مشكل خواهد بود (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) بالاي ما لازم است كه براي تشكري از بارگاه  الهي نماز بخوانيم، زيرا نماز شكر نعمت هاي الهي ميباشد.  

يكي از دانشمندان را پرسيدند كه چگونه پسران ما را به نماز سوق دهيم، اوگفت: براي شان نعمت هاي  الله   (جل جلاله) را بيان داريد، آنان با دانستن اين نعمت ها حتما سر شكرگذاري  به بارگاه الهي خم مينمايند. 

11- نمازعلامه رشد وكمال : نماز مانند يک دستگاه  انسان سازي است ، يك طفلي كه شير مادرش را ميخورد، در حقيقت يك غذاي كاملي را خورده است، و اين غذاي  كامل تمامي ضرورات وجود او را تكميل مينمايد، وشايد مادر اين طفل غذاي عادي خورده باشد، ولي  الله   (جل جلاله) براي اين طفل از همان غذاي عادي شيري را تهيه ميدارد كه تمامي ضرورت هاي وجود طفل مانند ويتامين ها، كلسيم، آب، فسفور، پروتين وغيره ضروريات آن طفل بر آورده ميشود. 

 الله   (جل جلاله) براي انسان بسياري از آثار كمال شخصيت ومعنويت انسان را درنماز نهاده است. ادب، تواضع، انتخابات، امتيازات، اسلوب نشستن، برخواستن، ايستادن، خم شدن، آماده گي صحي، پاكي لباس، بدن، مكان، قلب، همه درنماز است. و اين صفات همه براي كمال شخصيت انسان در بعد مادي ومعنوي آن تأثيرنهايت مهم دارد. 

يکتن از دانشمندان مينويسد : ((براي اثبات اين امر به طورخلاصه بايد مفهوم كمال را دانست، كمال نقطهء مقابل انحطاط، فروكاستن و ركود يا شكست ميباشد. تكامل و حركت استكمالي يك موجود عبارت از تغييرات تدريجي است كه براي آن حاصل ميگردد، و بر اثر آنها استعداد كه براي رسيدن به يك صفت وجودي كمال دارد به فضيلت مي رسد كه اين موجب رسيدن به  الله (جل جلاله) ميشود. )) 

12- اُنس با  الله (جل جلاله) بواسطهء نمازحاصل ميگردد : هرگاه بصورت دقيق به حقيقت نماز فكر نماييم، خواهيم دانست كه نماز انس گرفتن با  الله   (جل جلاله) ميباشد، زيرا خواندن نماز هاي پنجگانه انسان مومن را با پروردگارش نزديک ميسازد، او را هميشه به ياد او ميداشته باشد. 

 الله (جل جلاله) براي موسى (عليه السلام) فرمود: ( اقم الصلاة ) نماز بخوان. ودليلش را هم بيان داشت که (لذكري) براي اينكه ياد من در تو زنده شود، وهرگاه انسان به ياد  الله   (جل جلاله) درهنگام نماز مشغول گردد، ارتباطش با  الله   (جل جلاله) قوي شده واطمينان قلبي برايش حاصل ميگردد. 

کسانيکه به عوض نماز ومشغول شدن به ذکروياد  الله    (جل جلاله) مصروف تماشاي سريال ها وبرنامه هاي هندو ها وبت پرستان ميباشند بالآخره هم خود شان وهم اعضاي فاميل شان انس ومحبت با بت پرستان ميگيرند ، ودر روز قيامت انسان با کسي حشر ميگردد که با او انس داشته باشد. 

انس با  الله    (جل جلاله) زنده گي در زير سايهء رحمت اوست .

انس با دشمنان  الله (جل جلاله) محروميت از رحمت الهي است . 

13- حصول قرب  الله  (جل جلاله) با نماز: هدف عالي يک فرد مومن رسيدن به قرب بارگاه الهي ميباشد ، اين مسلمان سعي وتلاش مي ورزد تا خود را به  الله (جل جلاله) نزديک سازد وتقرب بارگاه وي را حاصل نمايد وهرگاه كسي پنج وقت نماز خويش را به وقت آن ادا نمايد به اين هدف ميرسد ، برايش قرب ونزديكي با  الله   ( جل جلاله )  حاصل ميگردد،  الله   (جل جلاله)  ميفرمايد: ( واسجد واقترب ) (
)  سجده نما ونزديک شو. مهمترين حالتيکه انسان به  الله  (جل جلاله) بسيار نزديک ميگردد حالت سجده است که در هنگام نماز صورت ميگيرد. 

درحديث شريف است كه بنده وقتي به  الله (جل جلاله) خود بسيار نزديك ميشود كه درحضور الله   (جل جلاله) را سجده نمايد. 

14- نماز وسيله اي تقويت روحيه معنوي : نماز براي يک مومن سبب تقويت قوهء معنوي وي شده،  او را درساحات مختلف حيات به معنويت نيرومند وقوي ميکشاند، مسلمانان درهنگام ظهوراسلام وقرن هاي بعدي آن، به اساس اين معنويت قوي توانستند  دايره اي اسلام را بي نهايت وسعت بخشند، واين قوت معنوي وروحي، اثري مهمي در پيشرفت مادي آنان داشت  ولي ضعف معنويت مسلمانان سبب شد تا درميان خود پارچه پارچه شده وبالآخره درمقابل قوتهاي استعماري نيز ضعيف شدند.

براي اينکه روح مسلمانان بار ديگر آغاز به بالنده گي نمايد لازم است بارديگرمفهوم عبادت درنظرمومنان جلوه نمايد، همه درين مورد اتفاق دارند که عامل اصلي تمامي خواري و زبوني مسلمانان، درضعف روحيه معنوي وتفرقه است نماز توانايي آنرا دارد که اين درد را درمان نمايد. 

ليکن چه نمازي را  الله   (جل جلاله) ازمومنان خواستار است ؟  الله   (جل جلاله) نمازي را ميخواهد که مشتمل بر روحي باشد که معناي حقيقي نماز در آن تحقق يابد.

15- نمازوسيله وقت شناسي: وقت بزرگترين ثروت انسان ميباشد ، انسانها متمدن هميشه داراي يک تقسيم اوقات منظم در زنده گي خويش ميباشند وهرگاه به اوقات نماز به صورت دقيق متوجه شويم، نماز انسانرا براي وقت شناسي، و ارزش وقت متوجه مينمايد، نماز مسلمانان بصورت 24 ساعته نبوده بلكه در طول شبانروز اوقات دقيقي براي خواندن نماز ها فرض گرديده است. 

مسلمانان نمازخوان، اين تقسيم اوقات نماز را درسايراعمال خويش تطبيق نموده، براي هرعمل خويش تقسيم  اوقاتي ميداشته باشد، تا امورشان منظم گردد، وهرکه براي اجراي وظايف خويش چنين تقسيم اوقاتي مانند تقسيم اوقات نمازها داشته باشند، بدون شک درميان هم قطاران درصف نخست واول نمره ها قرار خواهد داشت. زيرا اکثريت بد بختي هاي جوانان، محصلان، وساير کارمندان، نداشتن برنامه خاص براي زنده گي ونداشتن تقسيم اوقات براي کارهاي عملي ميباشد، وبه اين سبب وقت آنان ضايع شده و بالآخره سبب ناکامي وعقب مانده گي آنان ميگردد. 

اي کاش ملت مسلمان ما اين درس هاي ايماني را درنظر گرفته براي پيشرفت کشور مفيد واقع گردند. 

16- نماز ستون دين است : نماز اصل مهم دين مقدس اسلام است كه بعد از كلمه طيبه درجملهء بنا هاي اساسي اسلام قرار داشته و دراحاديث شريف حضرت پيامبر(صلي الله عليه وسلم) نماز را ستون دين بيان داشته است. 

هرگاه اسلام بمثابه يک نهادي باشد که آنرا به شکل بنايي در ذهن خود مجسم نماييم، اساسي ترين بناي اين بنياد نماز است که ساير عبادات را تقويت ميبخشد. 

بنابرين هرگاه كسي بخواهد كه خانهء اسلامش برپا ايستاده شود، نماز بخواند، زيرا ترک نماز ستون اساسي دينش را  ويران ميسازد. 
17- شناخت امت محمد (صلى الله عليه وسلم) از چهره ها : در روز قيامت كه تمام بشريت، مؤمن و كافر،  براي حسابدهي وباز پرس، در مقابل ذات پروردگار(جل جلاله) قرار ميگيرند، وهركسي براي اخذ اعمالنامه خويش منتظر است ، درين روز پيامبرصلي الله عليه وسلم امت خويش را شفاعت ميکند ، ولي سوال ميشود که آنحضرت چگونه امت خويش را ميشناسد ؟  

حضرت پيامبر(عليه السلام) امت خويش را از چهره هاي شان ميشناسد، زيرا تمامي مردم در روز قيامت از شدت حرارت وسختي آنروز، رنگ اصلي خويش را ازدست داده، همه سياه ميشوند، تنها چهره نماز خوانان امت پيامبر(صلي الله عليه وسلم) ودستها وپاهاي شان كه درهنگام وضو شسته شده اند سفيد ميباشد زيرا اماكني را كه به آن آب وضو رسيده است، آفتاب قيامت سياه كرده نميتواند، اين اشخاص نماز خوان از دور با چهره ، دستان وپاهاي سفيد شناخته ميشوند و پيامبر(صلي الله عليه وسلم) هم آنانرا از همين چهره هايشان شناخته به شفاعت آنان ميپردازد.  

خلاصه اينکه نور ايمان هم دردنيا وهم درآخرت در چهره انسانهاي نماز گذار بوده وبي نماز هم از نورايمان در دنيا محرومند، وهم در آخرت مانند انسانهاي بي ايمان از نورايمان محروم بوده، درچهره هايشان آثار امت پيامبر آخرين ديده نميشود.

18- نماز يك نعمت گرانبهاي الهي براي مؤمنان : هرگاه به حقيقت و فلسفه نماز توجه كنيم ميدانيم كه نمازفرصتي براي بنده است تا با پروردگار(جل جلاله) عرض ونياز نمايد، با او صحبت كند، فرصت ملاقات با پروردگار( جل جلاله ) است، شما فكر كنيد هرگاه  يك رئيس جمهور براي كسي وقت دهد كه همرايش ملاقات نمايد، او چقدر خوشحال ميشود كه فلان رئيس جمهور با من مسكين ملاقات مينمايد، درحاليكه رؤساي جمهوري غالبا با مردمان بيچاره ونا توان ملاقات نميكنند، و بسا اوقات از راهيكه رؤساي جمهور و بادشاهان حركت ميكنند كسي را براي عبور هم نميگذارند، ولي بياييد ببينيم كه پروردگار(جل جلاله) كه (مالك يوم الدين ) نه تنها فرمانرواي دنيا، فرمانرواي آسمانها و تمامي اجرام سماوي، وتمامي مخلوقات است بلكه فرمانرواي حقيقي روز قيامت است كه در آنروز حتا بادشاه ها ورؤساي جمهور افراد عادي وساده ميباشند. اين پروردگار دو جهان ( دنيا وآخرت ) براي يك بندهء كه شايد بسيار فقير هم باشد فرصت ميدهد كه با او ملاقات نمايد، با او صحبت نمايد، درد هاي خويشرا به او بگوي .

بناء نماز  يك نعمت گرانبهايي است كه براي بنده گان الهي داده شده است، و خوشا به حال كسيكه ازين فرصت استفاده نموده، عريضه ء خويش را به پروردگار(جل جلاله) تقديم نمايد، و پروردگار(جل جلاله) هم عرايض او را مورد قبول قرار داده، سعادت دنيا وآخرت را نصيب وي گرداند. 

19- نمازافتتاحيهء خزانه هاي غيبي الهي براي مؤمنان :هرگاه انسان بصورت دقيق به عظمت نماز فكر كند ميداند كه دروازه هاي رحمت الهي زماني براي انسان باز ميگردد كه انسان در حالت نماز به دربار الهي رجوع نمايد. 

هرگاه  مؤمن معتقد مشكلي پيدا كند، وراه حلي نداشته باشد، ويا به مرضي مبتلا گردد فورا به نماز رجوع نموده و عرض و نياز خويش را به پروردگار(جل جلاله) ميكند ودرنتيجه درك ميكند كه  الله    مشكلش را آسان نموده است. رحمت ودروازه هاي خزانه هاي غيبي الهي برويش باز شده است. 

 الله   (جل جلاله) شفا دهنده حقيقي است و دواي مشكلات انسانرا در  نمازبيان داشته است: زماني انسان به مشکلي مبتلا ميشود، براي رفع مشکلات خويش به نزد طبيب ميرود تا برايَش نسخهء نوشته، وراه علاج مرضش را پيدا نمايد، دربسا مشکلات که طبيبان نميتوانند با انسان کمک کنند،  الله    (جل جلاله) براي انسان راه علاج وتداوي را بيان داشته است، اين علاج الهي درمشکلات نمازميباشد، (واستعينوا بالصبروالصلاة) باصبر ونماز طلب استعانت نماييد، وپيامبر(صلي الله عليه وسلم) درهنگام مشکلات به نماز رجوع مينمود زيرا درهنگام نماز تمامي پرده ها برداشته شده وبين بنده وپروردگارش هيچ مانعي نميباشد، اين بنده ميتواند درهنگام نماز مشکلات خود را به ذات پرودرگار تقديم نمايد، ازو کمک بخواهد، وراه حل مشکل خويش را به او عرض نمايد.

20- نمازانسان را باجامعه اش پيوند ميدهد: اثري ديگري كه نماز در حيات مسلمانان ايجاد ميكند اين است كه در عين قرب الهي، او را با جامعه انساني پيوند داده ونسبت به ساير انسانها بلكه تمام همنوعانش ولو غير مسلمان، يك فرد مسؤول بار مي آورد و اين است روح نماز وتعبد به  الله (جل جلاله) كه هرگز نمي گذارد فرد درمقابل خلق  الله (جل جلاله) بي تفاوت باقي ماند، واحساس مسؤوليت اجتماعي نداشته باشد. 

بس درنماز دو اثر عمده نهفته است: 

الف : اثر فردي كه موجب نزديكي او با  الله (جل جلاله)ش ميگردد. 

ب : اثر اجتماعي كه او را در جامعه، فرد مسؤول بار مي آورد يعني نميشود كسي اهل نماز و عبادت باشد و در عين حال نسبت به جامعه بشري وهمنوعان خويش هيج وظيفه ومسؤوليتي را احساس نكند. اين احساس بشر دوستي زماني بيشتر تقويت ميشود که انسان راهي مسجد که خانه  الله (جل جلاله)ست شود، ودرآنجا با ساير مسلمانان ملاقات نموده، دريک صف با آنها نماز بخواند وبه اين شکل تمامي قريه مانند يک فاميل ازمشکل يکديگر باخبر شده به کمک ومعاونت يکديگر بپردازند.  

21- نماز آخرين وصيت پيامبر(صلي الله عليه وسلم) است: حضرت رسول الله(صلي الله عليه وسلم) درمورد نماز بي نهايت تاکيد مينمود وآخرين سخنان پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) همين بود که ميگفت: ( الصلاة  الصلاة وما ملکت ايمانکم ) درمورد نماز و زير دستان تان خيلي ها متوجه باشيد. 

22- نماز يگانه عبادت هميشگي : نمازيگانه فرض هميشگي است که بالاي همه فرض ميباشد تمامي عبادات برمردمان خاص و در اوقات خاص فرض ميباشد مثلا : حج و زكات صرفا بر مسلمانان ثروتمند وسرمايه دار فرض است، روزه درهرسال يك ماه فرض است اما نماز يگانه عبادتيست كه بعد از ايمان آوردن بدون هيج شرطي اداي آن بالاي هرمسلمان عاقل وبالغ خواه مرد باشد يازن، مقيم باشد يا مسافر، غني باشد يا فقير، صحتمند باشد يا مريض، همه روزه  پنج وقت فرض است وتنها استثناء براي خانمها درحالت (حيض ونفاس ) ميباشد. 

23- فلسفۀ فرضيت نماز درمكان خاص: هرگاه نماز را با ساير عبادت ها مقايسه کنيم درنخستين مرتبه تمامي عبادت ها درزمين ولي نماز درزمان عروج رسول الله(صلي الله عليه وسلم) در آسمانها وآنهم درسدرة المنتهي، جاييکه دعوت بزرگ الهي براي پيامبرش بود فرض گرديده است. فرضيت نماز درچنين مقام، منزلت نماز را بخوبي واضح ميسازد، وازينکه رسول الله(صلي الله عليه وسلم) درهنگام معراج چنين توشه را حاصل نمود بناء نماز معراج هرمومن به بارگاه الهي، به مقام شامخ، جاييکه تقاضاي هرمومن ميباشد است. نماز انسان مومن را به عاليترين مقام نيل به سعادتها، وگفتگو با پروردگار ميکشاند، او را ازمنازل پايان به عاليترين منازل عروج ميدهد.

24- نماز خلاصه عبادت تمامي فرشته گان: هنگاميکه رسول الله(صلي الله عليه وسلم) ازآسمانها ميگذشت وفرشته گان را ميديد که به اشکال مختلفي به عبادت  الله (جل جلاله) مشغول بودند، گروهي در حالت قيام، گروهي درحالت نشسته وقعده، گروپي درحالت رکوع، جماعتي درحالت سجده. 

 اين منظره زيبا قلب رسول الله(صلي الله عليه وسلم) را به عبادت ذات يکتا مانند فرشته ها کشاند، ودرينجا اميد نمود که کاش مانند آنان به عبادت  الله (جل جلاله) درچنين حالاتي  مشغول ميبود و کاش چنين شانسي براي امتش نيز ميسر ميشد،  الله (جل جلاله) اين درخواست رسول الله(صلي الله عليه وسلم) را چنان لبيک گفت  که حکم الهي در  اداي نماز بروي نازل شد ونماز شامل تمامي عبادتهاي مختلف ملايکه ها ازقيام، قعده، رکوع، سجده بوده وکسيکه نماز را ادا ميکند، تمامي اعمال فرشته گان را ادا نموده است وخود را به يک فرشته نه بلکه با تمامي فرشته گان همگون ساخته است و به اين اساس از حالت ماديت برون شده به حالت معنويت چنان به بارگاه الهي قرار ميگيرد که گويي فرشتهء است بدون بال.

25- نماز موجب عهد ميان مومنان است : درحديث شريف از حضرت انس رضي الله عنه روايت است که رسول کريم صلي الله عليه وسلم فرمود : کسيکه نماز ما را بخواند ، وقبلهء ما را استقبال نمايد ، وحيوان ذبح شده بدست ما را بخورد ، او در عهد با  الله (جل جلاله) وپيامبرش ميباشد ، بناء در شکستن اين عهد کاري نکنيد .  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ ) حديث نمبر 378 کتاب الصلاة صحيح البخاري 
26- نماز روزنهء براي توبه وبرگشت بسوي نيکي ها : گناه چيزي نيست كه در لحظاتي انجام پذيرد ، بلكه گناه ها ومعصيت ها ، وقت زياد انسان را در بر ميگيرد كه احيانا يك گناه سبب ميشود كه نماز هاي زياد انسان قضا وترك گردد . 

هرگاه كسي به اهميت نمازها پي برده باشد ، وهميشه نماز خويش را بوقت آن ادا نمايد ، وبداند كه پيامبر(صلي الله عليه وسلم)  فرموده است كه ( من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر) هركه نماز را قصدا ترك نمايد ، كافر ميگردد ، و به گفته علماء اگركافر حقيقي نشود ، بلكه مرتکب گناه بزرگي شده وخود را به كفرودوستي شيطان نزديك ساخته است ، اين انسان مؤمن ، اگرچه به اساس وسوسه هاي شيطاني ، وخواسته هاي نفس ، روزي فريب شيطان را خورده واطاعت از نفس ظالم خويش نموده است، وبر علاوه اين معصيت ، چند نماز خويش را ترك كرده است ، پشيماني بزرگي براي وي رخ داده ، و فورا به درگاه الهي توجه نموده ، توبه ميكند ، گريه ميكند ، از  الله   (جل جلاله) مغفرت ميخواهد ، و همين نماز ، سبب ميشود كه او پشيماني خويش را ازين گناه بيان داشته ، ودر آينده تصميم گيرد كه بار ديگري به اين معصيبتي دست نورزد .  

زيرا او بالآخره ميداند که با مرتکب شدن يک گناه چندين گناه را مرتکب شده است ، وي از صحبت پروردگارخود محروم شده است ، زيرا مشغوليت وي به گناه او را از ملاقات با دوستش مانع شده است .
 27-نمازراهيست براي دوستي با  الله در دوران جواني: برهيچ كسي پوشيده نيست كه زمان جواني ونوجواني مرحله زنده گي ساز ، واساس درحيات يك انسان ميباشد ، يكي از روان شناسان ميگويد : ( در نو جواني مسأله شخصيت وهويت باشدت تمام از نو وارد ميدان ميشود پس نوجواني وجواني يكي از مراحل ومراتب بارور هستي است كه طي آن ساخت هاي قطعي شخصيت وهويت بزركسال تثبيت شده يا دوباره مطرح ميگردند)  . روي اين هدف دين مقدس اسلام توجه جوانان را نخست به باور هاي اعتقادي واخلاقي سوق ميدهد ، تا جوانان نخستين هستهء هاي زنده گي خويش را به باورمندي و آرامش معنوي آغاز نمايند. 

 اكثرا جوانان در حالت نوجواني و جواني نهايت دقيق واحساساتي ميباشند ، آنها ميخواهند درجامعه ، درميان ديگران دوستاني داشته باشند ، وگاهي هم ميشود كه آنان بخاطر يك دوست خوب ، همهء هستي خويش را فراموش كرده ، وبخاطر دوست خود جان ميسپارند ، اصلا علاقمندي براي دوستيابي براي اينست كه انسان در زنده گي خويش به همرازي ضرورت دارد كه درزمان درد ورنج ، مشكلات ومصيبت ها ، ناكامي ها و لغزش ها ، آن دوست عزيز خويش را محرم رازهاي خويش گردانيده ، تمامي اسرار زنده گي خويش را بوي بيان دارد ، ودوست وي همه مشكلات وي را با حوصله مندي شنيده ، وبراي حل مشكلات وي مشاور خوب ورهنماي صادق باشد ، ولي بسيار واقع شده كه دوستان مادي ومجازي ، نه تنها درمصيبت هاي ياور انسان نشده بلكه سبب بسياري بد بختي ها شده است ، آنانيكه مبتلا به مخدرات شده اند ، علتش مجالس ودوستي با انسانهاي مبتلا به مخدرات ويا تاجران مخدرات بوده اند ، وآنانيكه به جرايم اجتماعي مبتلا شده اند ،علتش همان رهنمايي ها , ومجالس دوستان نا اهل بوده كه ، آينده اين جوانان را برباد نموده است ، درعقب هرجنايت دست يك دوست ناسالم بوده است ، اين جوان در بسياري اوقات ، به اساس اين احساسات جواني به خطر هاي مواجه شده است كه درنتيجه نا اميد شده ، واز زنده گي و اقارب خويش نفرت داشته است . 

هرگاه جواني از آوان جواني به معرفت  الله   ( جل جلاله ) مبادرت ورزيده ، وخالق خويش را بشناسد ، او را دوست خويش بداند ، ومحبت شديدي با ذات الله ( جل جلاله ) داشته باشد ، اين دوستي ومحبت وي با ذات پروردگار( جل جلاله )  اورا به سعادت دنيوي و نيكي هاي آخرت ميرساند ، هرگاه ميخواهد با اين دوست خود سخن گويد ، درنماز رفته ، ودرهنگام سجده ، تمامي مشكلات خويش را بوي بيان ميدارد ، وهرگاه ميخواهد ، دوستش با وي سخن گويد ، قرآن عظيم الشان را با فهم معاني آن خوانده ، ودرك مينمايد كه درهر مشكلي اين دوست باوي است ، دوستي است قوي ، توانا ، قادر ، انتقام گير، مشكل كشا ، مدد رسان . 

اين دوستي با پروردگار( جل جلاله )  او را از بسياري دوستان مجازي مستغني ساخته ، او ميتواند كه در سايه بارگاه الهي به تمامي مقاصد خويش نايل آيد . 

آنكس كه ترا شناخت جان را چي كند         فرزند وعيال وخانمان راجـي كند ؟

ديوانه كني هر دو جهانش بخشــي         ديوانهء تو هردو جهان را جي كند ؟
روي همين علت است که جوانيکه از جواني به ياد  الله   مشغول باشد ، با  الله    دوستي کند مستحق بزرگترين رتبه وچوکي در روز قيامت ميشود ، روزيکه مقدار آن پنجاه هزار سال دنياست ، درين روز اين شخص تحت سايه رحمت الهي ميباشد .

28- رکوع سري براي تعظيم پروردگار: شيطان هميشه درسعي وتلاش است که عظمت مخلوق را درقلب انسان انتقال دهد ، وبنده را از ياد  الله   دور ساخته ، او را به تعظيم به مخلوقات بکشاند ، رکوع درنماز بيان عظمت  الله است ، وانسا ن نماز خوان  درپنج وقت به عظمت پروردگار اقرار مينمايند ، وازينکه بت پرستان و مخلوق پرستان درمقابل معبودان باطل ايستاده سرتعظيم را خم ميکنند ، بنده گان مخلص  الله   سرتعظيم را صرف به بارگاه الهي خم ميکنند .ودر هر رکوع  ميگويند : سبحان ربي العظيم ( پاک است پروردگار باعظمت ) .

 خلاصه كلام در فلسفه ركوع اينست كه هيچ بنده اي براي  الله (جل جلاله) به حقيقيت ركوع نكنند مگر آنكه  الله   ( جل جلاله ) او را به نور جمال خويش بيارايد ، ودرسايه كبرياي خود در آورد وجامه برگزيده گانش را به وي بپوشاند ، ركوع مرحله اول وسجده مرحله دوم ، هركسي معنا وحقيقت اولي را بجا آورد شايستگي دومي را يافته پس بايد ركوع خضوع و خشوع كامل باشد تاسجده به متابعت آن كامل گردد.

 از ربيع بن خثيم روايت كنند كه بايك ركوع  شب را به صبح ميرساند وچون به صبح ميرسيد قامت راست ميكرد وميگفت : آه ! مخلصان پيشي گرفتند وما از راه مانديم .

پس از مومن بارومند ! ركوع خود را كامل كن با اينكه پشت خود را راست داري وازين پندار كه به قدرت وهمت خود به خدمت او قيام كني  ، واين امكان ندارد جزء به ياري او.

قلب را از وسوسه هاي شيطان وفريب ها ونيرنگهايش فراري ده كه  الله   ( جل جلاله ) بنده گان خويش را  كه  در برابر سرخم كنند بلند ميكند ، وآنانرا به هراندازه كه عظمتش بر باطنهاي شان پرتو افگند  به حقيقت فروتني ميرساند و در برابر خود هدايت ميفرمايد . 

ومعناي كشيدن كردن در ركوع اينست كه در ايمان به  الله (جل جلاله) استوارم اگرچه گردنم زده شود ، ومعناي سر برداشتن از ركوع و گفتن (سمع الله لمن حمده ) اينست كه هر مسلمان به اين عقيده است که ذات الله حمد وثناي مارا ميشنود ، وقتي سر تعظيم به بارگاه او خم نموديم ، وزبانرا به عظمت وي گشوديم همه راشنيده ، وهر حمد را خودش بطور مستقيم پاداش ميدهد ، واين اقرار عملي به صمديت ( بي نيازي )  الله   است ، وهيچگاهي اين انسان مومن به پيش ديگران نرفته از واسطه جويي ها صرف نظر نموده ، بلکه اعمال نيک خود را وسيله تقرب به بارگاه الهي قرار ميدهد .

29- سجدهء نشانهء از کمال بنده گي : سجده سر برآستان قدس ربوبي ساييدن است ، وچشم از خويشتن بستن ، بزرگترين موقعيت بدن که سر است آنرا برخاك نهادن وخود را حقير شمردن است .

روح سجده رهايي دل از امور مادي فاني و قطع اميد از علايق دنيوي است .

حقيقت سجود اتصال به معبود است ، ووصال به مقام محمود بنده به پروردگارش .

بهترين حالت قرب به  الله (جل جلاله)ست كه در مورد آن  ذات اقدس  فرمود (واسجد واقترب) سجده کن وتقرب بجوي . 

جون قرب در سجود نهفته است به همين دليل ميتوانيم ادعا كنيم كه نشانهء کمال بنده گي  در سجود است ، ودر روايت آمده است ، كه :  الله   ( جل جلاله )  حضرت ابراهيم را در اثر سجده هاي طولاني به مقام خليل الله رسانيد .

واما سر سجده آنچنانچه از روايات بر ميايد ، اينست كه انسان درمقابل معبودش ادعاي هرگونه تكبر وخود بيني را نفي و همه عظمت وكبريا را از آن او ميداند . 

روايت است كه مردي پيش پيامبر( صلي الله عليه وسلم )  آمد وگفت : اي رسول  الله (جل جلاله) ! گناهان من بي شمار است ، وعمل نيك من اندك ، پيامبر( صلي الله عليه وسلم )  فرمود : سجده فراوان بجاي آور ، زيرا سجده گناهان را دور ميسازد ، چنانچه  باد برگ  درخت را ميريزاند. 

خلاصه كلام درين باب اينست كه حضرت علي (رضي الله عنه) درباره فلسفه سجود سوال شد فرمود : 

سجده اول به اين معناست كه  الله (جل جلاله) اصل ما را ازخاك آفریده است .

معناي سربرداشتن از سجده اينست كه  الله (جل جلاله) يا ما را ازخاك خارج كردي.

معناي سجده دوم اينست كه  الله (جل جلاله)ا دو باره ما را به خاك برميگرداني .

سربرداشتن ازسجده دوم بمعناي اينست كه  الله (جل جلاله)ا يك بار ديگر درقيامت از خاك بيرون مان خواهي كرد .

30- تشهد نشستي درمقابل  الله (جل جلاله) : باطل پرستان در هرجايي درمقابل معبودان باطل نشسته ، تمامي احترامات ، پاکي ها و عبادات خويش را براي آنان آنجام ميدهند ، ولي مومنان حقيقي هيچکسي را شريک  الله   ننموده ، بلکه درمقابل پروردگار خويش با نهايت احترام نشسته تمامي احترامات ، پاکي ها ، ودرود ها مخصوص ذات پروردگار(جل جلاله) ميداند ، وبه آن اقرار ميکند .

بندهء مومن  اين الفاظ را درحالتي ادا مينمايد كه ذات  الله   (جل جلاله)  را مافوق همه دانسته ، سپس به تشهد شروع مينمايد كه اين تجديد وتكرار شهادت به يگانگي  الله   (جل جلاله)  ورسالت حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) است كه او بنده  الله (جل جلاله) ورسولش ميداند  كه درواقع تاكيد بر ايمان واسلام است .

بنده همانطور كه درمقام گفتار وقول اظهار بنده گي ميكند بايد معناي آن كلام را با صفاي ضمير پيوند دهد و با همه وجودش  الله (جل جلاله) را بنده گي نمايد چون بايد بداند كه همه امور در دست اوست هيچ ارادهء جزء خواست واراده او قادر به انجام هيچ كاري درنظام هستي نيست . 

خلاصه اينكه يكي از اسرار مهم تشهد اينست كه بنده درمقابل پروردگار نشتسه واکنون به حالتي جديدي تجديد احترام واظهار بنده گي به بارگاه الهي ميکند .

بنده زبان را هماهنگ با قلب ، وگفتار  را هماهنگ با كردار واقوال ، وعبوديت را از كثرت پرستي  به نظام توحيد ويكتا پرستي انتقال ميدهد . همچنان اين بنده  درود وسلام بر رسول کريم صلي الله عليه وسلم ميفرستد ، وازبارگاه الهي رحمت افزون براي وي استدعا ميکند .  

همچنان خود وبنده گان صالح را نيز درسومين مرحله به ياد داشته ، سلامتي ورحمت الهي را براي آنان نيز استدعا ميکند . 

با کلمهء شهادت عبادت را مخصوص  الله   دانسته ، ومحمد صلي الله عليه وسلم را بنده ورسول  الله (جل جلاله) گفته ، براي هر يکي مطابق مقام ومنزلتش احترام ميکند ، مقام الهي مقام معبوديت است ، ومقام پيامبر مقام بنده گي ورسالت است .

 ودر ختم نماز معاني تشهد را سرمشق زنده گي خويش ميسازد که عبارت اند از : 
1. التحيات لله : تمامي عبادت هاي قولي (زباني) خاص مر الله (جل جلاله) را است. 

2. والطيبات : وتمامي عبادت هاي مالي خاص براي الله (جل جلاله) است . 

3. والصلوات : وتمامي عبادت هاي بدني  مخصوص  الله (جل جلاله)ست . 
4. درود وسلام بر فرستاده الهي 
5. دعاي سلامتي براي خود وساير مومنان 
6. اعتراف به تخصيص عبادت به بارگاه الهي فقط 
7. اعتراف به بنده گي ورسالت حضرت محمد صلي الله عليه وسلم 
معاني الفاظ نماز 

هنگاميکه يک مسلمان در مقابل ذات ذو الجلال ايستاده ميشود ، درحقيقت با پروردگار خويش سخن ميگويد، بناءً کسانيکه معاني نماز را نميدانند ، لذت نماز را نيز درک کرده نميتواند، درين بحث بخاطر فهم درست معاني نماز بحثي را پيرامون معاني نماز اختيار نمودم. 
	الله اكبر
	الله جل جلاله بزرگ است


انسان مومن براي اينکه نماز خود را با حضور قلبي ، تواضع در مقابل پروردگار ، عاجزي وخشوع به پروردگار متعال اظهار نمايد ، در آغاز نماز بزرگي وعظمت الله جل جلاله را در قلب خود جابجا ميکند ، وميگويد: (الله اکبر)  (الله جل جلاله بزرگ است) 

در آغاز نماز الله جل جلاله را به پاکي ياد ميکند ، حمد وثنا ميفرستد ، برکت نامش را بزبان مياورد ، مقام ومنزلت عالي او را ياد ميکند ، واعتراف ميکند که هيچ معبودي مستحق عبادت نيست به غير از الله جل جلاله ، اين معاني در اين الفاظ گفته ميشود : 
	سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
	پاکي است ترا يا الهي

	وَبِحَمْدِكَ
	و ثناء وصفت براي توست . 

	وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
	و با برکت است نام تو .

	وَتَعَالَى
	و بسيار عالي است . 

	جَدُّكَ (
).
	بزرگي تو . 

	وَلاَ إِلَهَ
	و نيست هيچ معبودي به حق  

	غَيْرُكَ
	به غير از تو 


 سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَإِلَهَ غَيْرُكَ
پاکي است ترا يا الهي ! و ثناء وصفت براي توست ، و با برکت است  نامت و بسيار عالي است عظمت (بزرگي ) تو ، 

و نيست هيچ معبودي به حق به غير از تو .

سپس اين مومن از وسوسه ها ودخالت شيطان به الله جل جلاله پناه برده ، و نماز خويش را بنام پروردگاري شروع ميکند که بخشاينده ومهربان است.

اَعُوْذُ بِاللّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
پناه ميبرم به الله (جل جلاله)  از شر شيطان رانده شده
بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ 
شروع ميکنم به نام الله (جل جلاله) كه بخشاينده مهربان است . 

	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
	ثنا وصفت خاص براي الله (جل جلاله) است که پروردگار عالميان است

	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
	نهايت بخشاينده و نهايت بارحم

	مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
	صاحب روز آخرت است

	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
	خاص ترا عبادت ميکنيم ، و  خاص از تو کمک ميخواهيم

	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
	هدايت کن ما را  به راه راست

	(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
	راه کسانيکه بالاي شان انعام نموده اي

	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
	نه راه غضب شده گان

	وَلا الضَّالِّينَ
	و نه هم را گمراهان


معناي (سورۀالناس) 
	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
	بگو که به پروردگار مردم پناه ميجويم

	مَلِكِ النَّاسِ
	پادشاه مردم 

	إِلَهِ النَّاسِ
	معبود مردم

	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
	از شر وسوسه هاي شيطان

	الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
	شيطانيکه در سينه هاي مردم وسوسه کند

	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
	از شيطانهاي جني و انساني


ترجمه (سورۀ الفلق) 
	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
	( بگو که به پروردگار صبح پناه ميبرم) 

	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
	( از شر هر آنچه خلق نموده است )

	وَمِنْ شَرِّ غَاسِق ٍ إِذَا وَقَبَ
	( واز شر تاريکي وقتيکه منتشر گردد)

	وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
	( واز شر زنان جادوگر دم کننده درگره ها)

	وَمِنْ شَرِّ حَاسِد ٍ إِذَا حَسَدَ
	(واز شر انسان حسود هنگاميکه حسادت ورزد )


ترجمه (سورۀ الاخلاص)
	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد
	بگو اوست  خداي يگانه .

	اللَّهُ الصَّمَدُ
	الله بي نياز است .

	لَمْ يَلِدْ
	وکسي از او زاده نشده است

	وَلَمْ يُولَدْ
	و او از کسي زاده نشده است.

	وَلَمْ يَكُنْ لَه ُُكُفُواًأَحَد ٌ
	ونيست هيچکسي همتاي او   


ترجمه (سورۀ لهب) 
	تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ
	هلاک باد  دو دست ابي لهب

	وَتَبَّ
	وهلاک شد . 

	مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُُ
	فايده نکرد از او مالش

	وَمَا كَسَبَ
	وآنچه را حاصل نموده بود   

	سَيَصْلَى نَارا ً
	زود است  که داخل شود در آتش

	ذَاتَ لَهَب
	صاحب شعله ها 

	وَامْرَأَتُه ُُ
	وخانمش نيز (داخل دوزخ شود) 

	حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
	آن زن  هيزمکش.

	فِي جِيدِهَا
	در گلويش 

	حَبْل ٌ
	ريسماني 

	مِنْ مَسَد
	از ليف خرما  


ترجمه (سورۀ النصر) 
	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ
	وقتيکه کمک الله جل جلاله بيايد

	وَالْفَتْحُ
	وپيروزي 

	وَرَأَيْتَ النَّاسَ
	ومردم را ببيني 

	يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجا ً
	داخل میشوند بدین الله گروه گرو (فوج فوج)

	فَسَبِّحْ
	پس تسبيح بگو 

	بِحَمْدِ رَبِّكَ
	به ثناي پروردگارت 

	وَاسْتَغْفِرْهُ
	وطلب مغفرت کن ازاو

	إِنَّه ُُ 
	زيرا اوست 

	كَانَ تَوَّابا
	بسيار پذيرندهء توبه 


ترجمه (سورۀ الکافرون) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
	بگو اي کافران

	لا أَعْبُدُ
	من عبادت نميکنم 

	مَا تَعْبُدُونَ
	آنچه را شما عبادت ميکنيد 

	وَلا أَنتُمْ
	ونه هم شما 

	عَابِدُونَ
	عبادت کننده گانيد 

	مَا أَعْبُدُ
	آنچه را من عبادت ميکنم 

	وَلا أَنَا
	ونه هم من 

	عَابِدٌ
	عبادت کننده گان اید 

	مَّا عَبَدتُّمْ
	آنچه را شما عبادت ميکنيد 

	وَلا أَنتُمْ
	ونه هم شما 

	عَابِدُونَ
	عبادت کننده گان اید

	مَا أَعْبُدُ
	آنچه را من عبادت ميکنم 

	لَكُمْ 
	براي شماست 

	دِينُكُمْ
	دين شما 

	وَلِيَ
	و براي من است . 

	دِينِ
	دين من . 


ترجمه (سورۀ الکوثر) 
	إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
	حقيقتا که ما داديم براي تو کوثر را

	فـَـصَلِّ لِرَبِّكَ
	پس نماز بخوان براي پروردگارت

	وَانْحَرْ
	و قرباني کن 

	إِنَّ شَانِئَكَ
	حقيقتا که دشمن تو

	هُوَ الْأَبْتَرُ
	اوست دم بريده (نسل بريده)


ترجمه (سورۀ الماعون) 
	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ
	آيا ديده اي ؟ کسي را که به دين دروغ می بندد ميکند  

	فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
	و آن کسي که  يتيمان را توهين ميکند

	وَلا يَحُضُّ
	وتشويق نميکند 

	 عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
	به طعام دادن براي مساکین

	فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ
	پس شدت عذاب است براي نماز گذاران 

	الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ
	آن نماز گذاران که از نمازشان بي خبرند.

	الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ 
	کسانيکه ايشان ريا کاري ميکنند

	وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
	ومنع ميکنند (نميدهند) چيزهاي کمک کننده را


ترجمه (سورۀ قريش) 
	لِإِيلافِ 
	براي شکرانه نمودن الفت 

	قُرَيْشٍ 
	قريش

	إِيلافِهِمْ 
	الفت ايشان به 

	رِحْلَةَ 
	سفر هاي 

	الشِّتَاءِ 
	زمستاني 

	وَالصَّيْفِ 
	تابستاني 

	فَلْيَعْبُدُوا
	پس عبادت کنيد به 

	 رَبَّ 
	پروردگار 

	هَذَا 
	اين

	الْبَيْتِ 
	خانه 

	الَّذِي 
	آ ن ذاتی که 

	أَطْعَمَهُم
	خورانيد ايشان را 

	 مِّن جُوعٍ
	از گرسنگي 

	 وَآمَنَهُم 
	و در امان داشت ايشان را

	مِّنْ خَوْفٍ
	از ترس 


ترجمه (سورۀ الفيل ) 
	أَلَمْ تَرَ 
	آيا نديدي 

	كَيْفَ 
	چطور

	فَعَلَ 
	عمل کرد 

	رَبُّكَ 
	پروردگار تو

	بِأَصْحَابِ الْفِيلِ 
	با صاحبان فيل 

	   أَلَمْ يَجْعَلْ
	آيا نگردانيد 

	 كَيْدَهُمْ 
	مکر يا نيرنگ شانرا 

	فِي تَضْلِيلٍ 
	درګمراهی 

	 وَأَرْسَلَ
	و فرستاد

	 عَلَيْهِمْ 
	بالاي شان 

	طَيْرًا 
	پرنده

	أَبَابِيلَ 
	دسته دسته (خيل خيل)

	 تَرْمِيهِم 
	که ميزد ايشانرا 

	بِحِجَارَةٍ 
	با سنگهايي 

	مِّن سِجِّيلٍ 
	از دوزخ 

	    فَجَعَلَهُمْ
	پس گردانيد ايشانرا 

	 كَعَصْفٍ 
	مانند گياهان

	مَّأْكُولٍ
	خورده شده 


ترجمه (سورۀ العصر) 
	    - وَالـْـعَصْرِ 
	قسم به زمان 

	· إِنَّ الْإِنسَانَ 
	به تحقيق انسان 

	· لَفِي خُسْرٍ
	در زیان است 

	· إِلَّا الَّذِينَ 
	مگر کسانيکه 

	· آمَنُوا 
	ايمان آورده اند 

	    - وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
	و اعمال نيک نموده اند

	· وَتَوَاصَوْا 
	و وصيت کردند 

	· بِالْحَقِّ 
	به حق 

	· وَتَوَاصَوْا 
	و وصيت کردند 

	· بِالصَّبْرِ
	به صبر 


	سُبْـحَانَ رَ بـِّيَ الْعَـظِـيْـم
	پاك است پروردگار بزرگ من


	 سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهْ
	الله (جل جلاله) ميشنود ـ و مى پذيرد ـ سخنان کسي را که او را ثناء وصفت ميکند.


	رَبـَّـنَا لَكَ الْحَمْـدُ
	اي پروردگار ما! ستايش حقيقي فقط براي تست .

	ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.

	(اي پروردگار ما! حمد وثناي حقيقي خاص براي توست . 
ثنا وصفت بسيار زياد ، پاک وبا برکت به پري آسمانها ، زمين و آنچه در ميان زمين وآسمان است وپري آنچه بعدها تو بخواهي .


	سُبْـحَانَ  رَ بـِّـيَ الْاَ عْـلي
	پاك است پروردگار بزرگ من


در هنگام نشستن به جلسه (يعني در بين دو سجده) اين دعا را بخواند .

رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني واجبرني))
	رب
	اغفر لي
	وارحمني

	اي پروردگار من!
	مرا مغفرت نما
	وبرمن رحم کن


	وعافني
	وارزقني
	واهدني

	ومرا عافيت ده
	و مرا روزي عطا كن
	و مرا هدايت فرما


	واجبرني
	وهر کمبود مرا جبران نما .


	اَلتَّحِيَّاتُ 
	تمام تعظيم ها (تمام عبادت هاي زباني) 

	لِلّهِ  
	فقط از آن الله (جل جلاله) است. 

	و َالصَّلَوَاتُ 
	و نمازها (تمام عبادت هاي بدني) 

	وَ الطَّيِّبـاتُ 
	ساير پاكيها ( تمام عبادت هاي مالي ) 

	اَلسَّلّامُ عَلَيْكَ  
	سلام بر تو  

	اَيُّهَا النَّبِيُّ 
	اي پيامبر

	وَرَحْمَهُ اللِّهِ 
	و رحمت الله (جل جلاله)

	وَ بَرَكَاتُهْ 
	و بركاتش

	اَلسَّلّامُ عَلَيْنَـاَ  
	و سلام بر ما باد

	وَ عَلي عِبَادِ  اللهِ الصَّالِحِيْنَ
	و بر بندگان نيكوكار الله 

	اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَا اللهُ 
	شهادت ميدهم كه هيچ معبود حق نيست بجز از الله جل جلاله

	وَ اَشْهَدُ اَنَّ   مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  وَ رَسُوْلُهُ) 
	وشهادت ميدهم که محمد بنده ورسول الله جل جلاله است . 


 تمام تعظيم ها ( تمام عبادت هاي زباني ) ، نمازها (تمام عبادت هاي بدني) ، ساير پاكيها ( تمام عبادت هاي مالي ) فقط از آن الله (جل جلاله) است. 

سلام بر تو اي نبي کريم و رحمت الله (جل جلاله) و بركاتش
و سلام بر ما باد و بر بندگان نيكوكار الله .  
شهادت ميدهم كه هيچ معبود به حق نيست بجز از الله جل جلاله

وشهادت ميدهم که محمد بنده ورسول الله جل جلاله است . 
	اَللّـهُمَّ 
	پروردگارا ! 

	صَلِّ 
	درود  و رحمت بفرست.

	عَلى مُحَمَّدٍ
	بر محمد (صلي الله عليه وسلم)

	وَ عَلى آلِ  مُحَمَّدٍ
	و بر آل محمد (صلي الله عليه وسلم)

	كَمَا صَلَيْتَ
	چنانچه درود فرستادهء 

	عَلى اِبْرَاهِيْمَ
	بالاي ابراهيم 

	وَ عَلى آلِ اِ بْـرَ اهِيـْمَ 
	و بر آل ابراهيم  

	اِنَّـكَ حَـمِـيْدٌ  مَّـجِيْـدٌ .
	تو ستايش شده و بزرگوار هستي. 


	اَللّـهُمَّ
	پروردگارا !

	بَارِكْ  
	برکت نما 

	عَلى مُحَمَّدٍ
	بر محمد (صلي الله عليه وسلم)

	وَ  عَلى آلِ  مُحَمَّدٍ
	و بر آل محمد (صلي الله عليه وسلم)

	كَمَـا بَارَكْـتَ 
	چنانچه برکت نمودهء  

	عَلى اِ بْـرَ اهِيـْمَ 
	بر ابراهيم 

	وَ عَلى آلِ اِ بْـرَ اهِيـْمَ
	و بر آل ابراهيم  

	اِنَّـكَ حَـمِـيْدٌ  مَّـجِيْـدٌ .
	تو ستايش شده و بزرگوار هستي. 


	اَللّـهُمَّ   رَ بَّـنَا
	يا الهي ، پروردگارا 

	آتِـنَا 
	 براي ما عطا فرما 

	فِي الدُّ نْيـَا حَسَـنَة ً
	  خوبي هاي دنيا را ‌

	وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَـنَة ً
	  خوبي هاي  آخرت‌ را 

	وَ قِنَا 
	و ما را نگهدار 

	عَذ َ ا بَ النَّارِ  
	از عذاب آتش 


پروردگارا! به‌ ما خوبي هاي دنيا و آخرت را عطا فرما و ما را از عذاب‌ دوزخ‌ درامان‌ بدار
	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
	سلامتي بر شما باد ورحمت الله و برکاتش 


دعاي قنوت

	 اَللّـهُمَّ 
	يا اللهي !  

	اِنَّـا 
	ما 

	نَسْتَعِيْـنُكَ
	از تو کمک ميخواهيم 

	 وَنَسْتَغْـفِرُكَ
	و از تو مغفرت ميخواهيم 

	 وَنُؤْمِنُ بِكَ
	و به تو ايمان مياوريم 

	 وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
	و بر تو توکل ميکنيم 

	وَ نُـثْـنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرِ
	وبر تو ثناي نيک ميفرستيم 

	 وَ نَشْكُرُكَ
	و ترا شکر ميکنيم 

	 وَ لَا نَكْفُرُكَ
	و ناسپاسي ترا نميکنيم 

	وَ نَخْلَعُ
	و رها ميکنيم

	وُ نَتْرُكُ
	وترک ميکنيم 

	مَن يَّفُجُرُكَ 
	کسي را که مشغول گناهان است. (
) 

	 اَللّـهُمَّ 
	يا الهي ! 

	اِيَّـاكَ نَعْبُدُ
	خاص ترا  عبادت ميکنيم 

	 وَلَكَ نُصَلِّيْ
	وبراي تو نماز ميخوانيم 

	 وَنَسْجُدُ
	سجده ميکنيم 

	 وَاِلَيْكَ نَسْعي
	و براي توسعي ميکنيم 

	 وَنَحْفِدُ
	و به سرعت در خدمتيم .

	 وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ
	رحمتت را آرزو میکنم (رحمتت را خواهانیم)

	 وَنَخْشي عَذَابَكَ
	از عذابت ميترسيم 

	اِنَّ عَذَابَكَ
	حقيقتا که عذاب تو 

	 بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ . 
	به کافران پيوسته است . 


نماز جماعت ونقش آن درساختار جامعهء اسلامي 
(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِين)  (
) نماز بخوانيد ، زکات بدهيد و با نماز گزاران نماز را ادا نماييد .

دين مقدس اسلام دين جامعهء انساني است واحکام آن نيز متعلق به جماعت بوده وهميشه مردم را براي باهم زيستن وداشتن روابط اجتماعي تشويق مينمايد ، براي اينکه جامعهء اسلامي با همان اساسات ايماني تبارز نمايد لازم است هر فرد مومن خود را جزء جامعهء اسلامي دانسته براي آرامش همگاني وزنده گي ميان مردم سعي وتلاش ورزد ، نماز جماعت يکي از اساساتي است که اين بنيان را مستحکم ميسازد ورابطه ميان مسلمانان را بيشتر وخوبتر ميسازد وهرجايي که تعداد جماعت گذاران بيشتر است به همان اندازه درميان اهالي آن منطقه صميميت ودوستي بيشتر ميگردد وهرجاييکه تعداد جماعت گذاران کم است ، ارتباطات اجتماعي ميان آنها سست وبي پايه است . 

هرگاه به تمامي آيات قرآني که ارتباط انسان مومن را با خالقش نشان ميدهد نظر اندازيم ، هميشه واژه هايِي استعمال گرديده که ارتباط مسلمان را به سه اصل قايم سازد: 

ارتباط انسان با خالقش 

ارتباط انسان با خودش 

ارتباط انسان با جامعه اش 

موضوع ارتباط مسلمان با مردم وجامعه يکي از اساسات مهم دين مقدس اسلام است ، اکثريت احکام اسلام مربوط به ارتباط انسان به جامعه ومردم ميباشد وهردعايي را که مسلمان مينمايد براي خود وديگران انجام ميدهند 

اياک نعبد ) خاص ترا عبادت ميکنيم 

اياک نستعين ) خاص ازتوکمک ميخواهيم 

( ربنا آتنا في الدنيا حسنة )  الله (جل جلاله)ا براي ما دردنيا نيکي ها را نصيب نما . 

نماز جماعت يکي ازين عباداتي است که ارتباط يک مومن را نخست با پرورگارش ، باز باخودش وبازهم باجامعه اش تامين ميکند .
به اين اساس اين ارتباطات را به شکل ذيل مورد مطالعه قرار ميدهيم :


1- تاثير نماز جماعت در ایجاد رابطه با خالق : نماز جماعت درنخستين مرحله ارتباط مسلمان را با خالقش تامين ميکند که ما در زمينه قبلا فلسفه هاي نماز را مفصلا بيان داشتيم . ما چگونه ميتوانيم با کسي ارتباط داشته باشيم و به خانه اش نرويم ، مسجد که مکان اداي جماعت است آنرا براي احترام وعزت خانهء الله (جل جلاله) ناميدند درحاليکه  الله (جل جلاله) از داشتن خانه پاک ومنزه است وضرورتي به داشتن خانه ندارد ، ولي مسجد خانه عبادت  الله (جل جلاله) است . شما تصور کنيد که هرگاه دوستي داشته باشيد که هميشه ادعاي دوستي کند ولي عملا به خانهء همه کس برود به خانهء همسايه هاي تان بيايد ولي هيچگاهي به خانهء شما نيايد . وصد ها مرتبهء از مقابل خانهء شما مرور کند ولي دروازهء خانهء شما را باز نکند ولي درهنگاميکه با وي ملاقات ميکنيد بگويد من دوست شما هستم ، آيا به اين دوستي باور خواهيد داشت ؟ بدون شک او را يک انسان فريب کار ودروغگو ميگوييد زيرا عمل وي مخالف گفته اش است وهرکسيکه اعمالش مخالف اعمالش باشد او انسان راستين نيست ، به همين سان کسيکه ارتباطش با مسجد قطع است 

2- تاثير نماز جماعت درحيات فردي : نماز جماعت در زنده گي فردي انسان داراي تاثير هاي مثبت ميباشد ، که هرکدام  را ميتوان به شکل ذيل مورد مطالعه قرار داد : 

الف : ملاقات با الله (جل جلاله) : انسان مومن ملاقاتي با دوستان خود ميداشته باشد ، به منزل آنان ميرود ، وبا آنان راز ونياز ميکند ، هرمومن با تقوا روزانه پنج مرتبه به خانهء پروردگار خويش رفته با وي راز ونياز ميکند ، وهنگامي اين راز ونياز خود را به شکل دسته جمعي انجام ميدهد ميبيند که همه در مقابل پروردگار خويش ايستاده و خواهان سعادت دنيا وآخرت اند ، وپروردگار نيز سخنان آنرا شنيده آنانرا درخانهء خويش محروم نميسازد .

ب : نمازجماعت پيوندي ميان فرد وساير افراد جامعه : هنگام انسان مومن درمقابل  الله   ايستاد ، احساس ميکند که او با يک جهاني از مومنان با تقوا ارتباط دارد که همه به شکل منظم به مقابل  الله (جل جلاله)ي يگانه ايستاده اند ، نماز جماعت او را با تمامي کسانيکه در صف باوي اند پيوند ميدهد ، با خالق آنان پيوند ميدهد ، واينست که نماز بهترين وسيله براي ارتباط با خالق ومخلوقات  الله (جل جلاله)ست که نتيجهء آن اطمينان قلبي است .

ج : نماز جماعت دعوتي به خانهء پروردگار: وقتي يک مسلمان به طرف خانه  الله  (جل جلاله) ميرود ، واين رفتن وي به اساس ارشادات الهي است ، او به اين شکل دعوت پروردگارخود را لبيک گفته است ، وهر که به دعوت کسي لبيک گويد صاحب خانه او را نهايت عزت واحترام مينمايد . 

د : نماز جماعت راهي براي تنظيم زنده گي : انسان مومن ميداند که رفتن به ملاقات پروردگار به اساس يک تقسيم اوقات منظمي است که روزانه پنج مرتبه در اوقات مختلف اين تقسيم اوقات عملي ميگردد ، وبه اين اساس درسي است براي همه مسلمانان ، تا هر فرد جامعه با ساير مومنان بشکل متحدانه با تقسيم اوقات منظم تمامي امور دنيوي واخروي خويش را تنظيم نمايند . 

هـ : نماز جماعت راهي براي ثواب بيشتر:  هر مسلمان سعي وتلاش مي ورزد که ثواب بيشتر را کمايي نمايد واين ثواب با تطبيق احکام الهي حاصل ميگردد ، بناء انسان مومن با اشتراک خويش درجماعت ميتواند ثواب خود را الي 25 تا 27 چند بسازد .  

حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنها ميفرمايد که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود : نماز جماعت نسبت به نماز فردي 27 درجه فضيلت دارد . (
) 

حضرت ابي سعيد خدري رضي الله عنه ميفرمايد که از نبي کريم صلي الله عليه وسلم شنيد که نماز جماعت نسبت به نماز فردي بيست وپنج درجه فضيلت دارد.(
) 

و : نماز جماعت ازدياد شمارش قدمها در راه  الله    (جل جلاله): در روز آخرت حتي قدمهاي انسان که به کدام راهي رفته است موجب اجر وثواب ميگردد ، وقتي انسان مومن براي اداي نماز جماعت به مسجد ميرود درمقابل هر قدم درجه اش در نزد الله (جل جلاله) بلند رفته ويک گناهش نيز عفو ميگردد .

 حضرت ابي هريره رضي الله عنه ميفرمايد که رسول کريم صلي الله عليه وسلم فرمود : نماز شخص در جماعت نسبت به نماز وي درمنزلش ويا در بازاري بيست وپنچ چند اجر بوده ، وهرگاه شخصي وضو کننده به شکل درست وضو نمايد وسپس به مسجد رود که کاري ديگري بجز از رفتن به مسجد او را از منزل بيرون نکرده باشد ، با هرقدمي که بلند ميگذارد درجه اش بلند شده ، ويک گناهش محو ميگردد ، وقتي نماز خواند فرشته ها تا وقتي که وي درمکان نماز خويش نشسته است براي وي دعاي رحمت ميکنند وميگويند : الله (جل جلاله) بروي رحمت نما . وشخصيکه منتظر نماز جماعت ميباشد ، او درحالت نماز است . (
)
3- تاثير نماز جماعت درحيات اجتماعي:نمازجماعت درحيات اجتماعي مسلمانان نقش بسيار بارزي را ايفا ميکند که ميتوان آنرا در نقاط ذيل خلاصه نمود :

الف) نماز جماعت کليد روابط اجتماعي : انسان يک مخلوق اجتماعي است و لازم است درميان مردم زنده گي نموده دوستاني داشته باشد که باايشان زنده گي خويش را به پيش برد ، دربسياري اوقات اقارب انسان در مناطق دوري زنده گي ميکنند وانسان نميتواند درهرلحظه با آنان نشست وبرخواست نمايد ، ولي همسايگان بهترين دوستان انسان اند که دوستي با آنها ونشست وبرخواست وهمکاري وصميميت با آنان تاثير بسيار خوبي در زنده گي اجتماعي انسان دارد ،  اين دوستي وصميميت وقتي ميتواند مستحکم گردد که دو انسان مومن از طريق مسجد وعبادت پروردگار باهم آشنا شده باشند ، آنان ميتوانند با هم نشسته وبا اخلاص وايمان با هم صميميت کنند. 

هرگاه اهالي يک منطقه تارک جماعت باشند ، شايد سالها دريک منطقه زنده گي کنند ويکديگر را نشناسند و به اين شکل دوستي ومحبت ميان آنها وجود نداشته باشد . 

ولي کسانيکه احکام الهي را مراعات نموده ودر پهلوي نماز جماعت ساير احکام دين مقدس اسلام را نيز مراعات نموده ، از خودسازي ها ، غيبت ، تهمت ، وساير امور منفي اجتماعي اجتناب ورزند ، ميتوانند دوستان بسيار خوب شده ودرپهلوي هم با بسيار محبت زنده گي نمايند و بالآخره به سعادت دنيا وآخرت نايل آيند .

بـ ) نماز جماعت وسيلهء براي حل مشکلات : انسان در زنده گي خويش به مشکلاتي مانند مريضي ها ، فقر ، ناتواني وساير درد هاي اجتماعي مبتلا ميگردد ، ويک همسايه از حالت همسايهء ديگر وقتي با خبر ميشود ، واو را درحالت مريضي ها عيادت ميکند ، ودرحالت ديگري با وي همکاري ميکند که آن شخص در نماز هاي جماعت حاضر باشد ، وهرگاه يک وقت يا دو قت غيرحاضر گردد همه متوجه ميشوند که فلان شخص غيرحاضر است بناء  از احوالش ميپرسند وميدانند که او مريض است ويا به مشکلي مبتلا شده است ودرين صورت با وي همکاري ميکنند . بسيار ديده شده است که شخصي مريض بوده ويا به سفر رفته ووقتي او را بعد از يک ماه ميبينم او گله ميکند که من مريض بودم به پرسانم نيامديد ويا مسافرشده بودم از حالم خبر نگرفتيد ، خوب برادر عزيز ما چي خبر که خودت مريض هستي درحاليکه دروقتيکه صحت مند بودي ماه ها ترا نميديديم . 
جـ) نماز جماعت راهي براي صميميت : هرگاه نماز جماعت با همان شرايطي که پيامبر اسلام بيان داشته است خوانده شود ، ومسلمانان با هم در حالات بيکاري به از نماز براي شناخت  الله   وتعليم اسلام استفاده کنند ، نماز جماعت و رفتن به مسجد بهترين وسيله براي صميميت ودوستي شده ميتواند .شايد سوالي مطرح شود که اکنون درين شرايط بعضي ها نماز جماعت ميخوانند ولي صميميت درميان آنها وجود ندارد ، حقيقت اينست که اين اشخاص نماز خود را با هم خشوع وشکستگي که نماز بايد خوانده شود نميخوانند ، ودر بعضي حالات تنها به خواندن فضايل فکر ميکنند که تنها جماعت خواندن تمام حقوق انساني وايماني آنانرا ختم نموده است ، اينگونه اشخاص باشنيدن فضايل جماعت خود را فراموش کرده ونماز جماعت را مانند يک قرض دار به بسيار عجله وزودي ادا نموده وبه مجرد ختم نماز فورا مسجد را ترک نموده از ساير نقش هاييکه يک مسجد ونماز جماعت آنرا ايفا ميکند بي خبر ميباشند ، مسجد بهترين مکان براي آموزش دين مقدس اسلام است ، وامام مسجد منحيث يک رهبر متوجه تمامي خلاهاي اجتماعي بوده ، وبراي رفع هر کدام راهي را براي حل پيشنهاد وعملي ميکند .اما نماز جماعت را صرف بخاطر جمع نمودن ثوابها مانند يک تجار انجام دادن ، ودر ساير امور اجتماعي ضعيف بودن نقش اساسي مسجد وجماعت را نميتواند بخوبي ادا نمايد .
د) اعلان مساوات بين همه بدون درنظر داشت وظيفه ها وچهره ها: نماز جماعت درسي است براي مساوات وبرابري ميان انسانها زيرا وقتي داخل مسجد ميشوييم ، همه مساويانه درصف هاي نماز ايستاده ، ضعيف ترين وفقيرترين شخص حق دارد درصف اول نماز ايستاده وحتي بزرگترين شخصيت هاي دولتي درعقب وي ايستاده ميشوند ، وازينجا براي همه درس داده ميشود که درنزد  الله    همه مساوي بوده وهيچکسي بجز در تقوا واخلاص برهيچکسي برتريت ندارد . ازين مساوات درنماز جماعت درسي براي ساير بخش هاي زنده گي گرفته ميشود که به همان قسميکه انسانها در مقابل  الله    (جل جلاله) يکسان اند ، ورتبه هاي زنده گي نميتواند کسي را درمقابل  الله    (جل جلاله) برتريت دهد بلکه همه يکسان درمقابلش ايستاده ميشوند ، به همين شکل در ساير بخش هاي زنده گي نبايد با انسانها مطابق رتبه هاي شان معامله کرد ، بلکه همه انسانها يکسان بوده و تغيير در وظايف نميتواند تغيير درشخصيت کسي باشد ، وبه همين شکلي که در نماز شايد نماز يک انسان ضعيف و پايان رتبه نسبت به ديگران بيشتر مورد قبول  الله    (جل جلاله) قرار گيرد ، به همين شکل درساير بخش هاي زنده گي مسووليت هرکسي به اندازهء صلاحيت اش ميباشد . وجامعهء انساني نميتواند که بدون داشتن کادر هاي مختلف به خوبي حرکت نمايد ، بناء هرکسي را به هر شغلي که باشد احترام بايد نمود ، وشخصيت آنان را گرامي دانست .

5) صفوف نمازجماعت مانند صف هاي ملايکه هاست : وقتي نماز گزاران درپهلوي هم ايستاده وصف هاي نماز را منظم نموده درمقابل پروردگار ايستاده ميشوند ، صف هاي شان مانند صف هاي ملايکه ها شده ، از صفت بشري به صفت ملکوتي انتقال ميکنند ، ومقام آنها به نزد پروردگارمانند مقام فرشته گان شده وهر دعاي آنانرا  الله   قبول بارگاه خود مينمايد . 

حضرت جابربن سمره سواني ميفرمايد که رسول کريم صلي الله عليه وسلم فرمود : چرا مانند صف هاي ملايکه به نزد پروردگار صف بندي نميکند ؟ گفت پرسيديم که ملايکه ها چگونه به نزد پروردگارشان صف بندي ميکنند ؟  فرمود : صف هاي اول را تکميل ميکنند ودرصف ها منظم ايستاده ميشوند ) (
). 

6) تأثير نظام نماز درتنظيم حيات سياسي: نمازجماعت نقش مهمي درتنظيم امورسياسي جامعه دارد ودرسي است براي تربيت وتنظيم درحيات سياسي مسلمانان ، بگونهء مثال : 

الف : صفات عالي رهبريت در اسلام : وقتي امام که نقش رهبريت را ايفا ميکند براي امامت اختيار ميشود ، از يک سلسله از صفات عالي بايد برخوردار باشد که مهمترين اين صفات ايمان ، بلوغ ، عقل ، علم ، تقوا وسايرصفات عالي ميباشد ، امام را لازم است تا نسبت به ديگران در تطبيق احکام اسلام پيشقدم باشد واحکام اسلام را بالاي خود بصورت کامل تطبيق نمايد ، به همين اساس شخصيکه براي رهبريت پست هاي سياسي در دولت مقرر ميگردد نيز بايد داراي چنين صفاتي باشد .وازديدگاه اسلام وقتي انسان مکلف به اطاعت امام ميباشد که امام اطاعت الله (جل جلاله) وپيامبرصلي الله عليه وسلم را داشته باشد (اطيعوا الله واطيعوآ الرسول واولي الامرمنکم ) درينجا گفته شده است که اطاعت الله (جل جلاله) واطاعت پيغمبر(صلي الله عليه وسلم) را بکنيد و با (اولي الامر) اطيعوا نگفته است ، تا انسان اطاعت رهبراني را بکنند که آنها در اطاعت الله (جل جلاله) و پيغمبر(صلي الله عليه وسلم) را مراعات نمايند .

بـ) هيات اصلاحي: در عقب امام چند نفر از علماء ودانشمندان ايستاده ميشوند كه در هنگام اشتباهات وغلطي هاي امام او را رهنمايي ميكنند ، اشتباهاتش را تصحيح ميکنند وبقيه مردم نيز متوجه اشتباهات وي بوده و كه هرگاه اشتباهي از امام رخ دهد ، وآن دانشمندان متوجه نشوند ، او را به اشتباهش متوجه ميسازند . همه خود را مسوول ميدانند زيرا اشتباه امام سبب ميشود که نماز آنها نيز فاسد گردد ، به همين سان اين اسلوب در نماز جماعت  درس مهمي در دولت داري نيز ميباشد که اعضاي حل وعقد حکومت را اشخاصي تشکيل ميدهند که داراي صفاتي چون علم ، دانش ، تقوا وبا خبري از امور باشند ، اين اشخاص درهنگام اشتباهات، هيات رهبري جامعه را متوجه اشتباهات شان ميسازند . وهرگاه آنان چنين نکردند ساير افراد جامعه حق دارند که رهبران خويش را به اشتباهات شان باخبرسازند . همچنان به همان قسيمکه امام در نماز هاي جماعت از اصلاحات ديگران استفاده نموده براي تصحيح ودرستي نماز سعي وتلاش مي ورزد ، رهبران جامعهء اسلامي نيز مشوره ها ، انتقادات وپيشنهادات ديگران را درنظر گرفته مطابق آن در اصلاح اشتباهات خود سعي وتلاش مي وزد . امام در نماز هاي جماعت يقين دارند که مقتديان وي براي اصلاح وي نه بخاطر خود خواهي ها ، بلکه براي احساس مسووليت او را متوجه اشتباهش ميسازند زيرا اشتباه وي سبب فساد عبادت آنان نيز ميگردد ، به همين سان رهبران جامعهء اسلامي انتقادات ونظريات ديگران را بخاطر بهبود جامعه گرامي ميدارد .  

جـ) اطاعت تاهنگام اطاعت الله (جل جلاله) : مقتديان درنمازهاي جماعت تا زماني از امام پيروي ميکنند که او مطابق به هدايات قرآني وسنت نبوي نماز را ادا نمايد وهرگاه وي درين زمينه غلطي نمود نخست او را متوجه ميسازند ودرصورتي عدم پذيرش او را از امامت عزل وبرطرف ميسازند . بناء امام تا زماني امام است که مطابق ارشادات الهي وسنت نبوي عمل نمايد . به همين سان مسلمانان با رهبرخويش همين روش را درنظام سياسي نيز ميداشته باشند ، با رهبرخويش در اطاعت از  الله (جل جلاله) ورسولش بيعت ميکنند وهرگاه رهبر شان مخالف اوامر الهي وارشادات نبوي کاري را انجام داد او را نخست متوجه ساخته وهرگاه وي قصدا چنين اعمال مخالف را انجام دهند او را عزل ميکنند . 

بدين اساس تمامي نظام زنده كي بايد به شكل نماز آورده شود ، به همان سان درزنده كي انسان رهبر اداري واجرايوي وجود داشته باشد ، كه اين رهبر توسط دانشمندان ومتخصصين تحت مراقبت باشد ، و ملت نيز در هنكام بروز اشتباهات از آزادي كفتار استفاده نموده ، اشتباهات آنانرا برايشان بيان ميدارد .
فضايل نماز با جماعت 

نماز جماعت داراي يک سلسله از فضيلت هايي ميباشد که عبارت اند از : 

1- نماز جماعت نسبت به نماز تنها گذاري 27 درچه فضيلت بيشتر دارد ، بناء با اداي نماز جماعت رتبهء يک مسلمان 27 مرتبه بلند تر ميشود. حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما روايت ميکند که رسول کريم صلي الله عليه وسلم فرمود : نماز جماعت نسبت به نماز منفرد 27 مرتبه فضيلت دارد .  (
)
در روايت ديگري آمده است که نماز جماعت 25 مرتبه نسبت به نماز منفردانه فضيلت دارد حضرت ابي سعيد خدري رضي الله عنه ميفرمايد که نماز جماعت نسبت به نماز تنها گذار 25 درجه فضيلت دارد . (
)
قدمهاييکه بطرف جماعت ميروند
تمامي اعضاي بدن انسان در روز قيامت از اعمال شان جوابگو ميباشند ، قدمهاي انسان که بطرف راه هاي ايماني ميروند با قدمهاييکه در راه شيطان در حرکت اند فرق دارند ، در وقت رفتن به مسجد براي اداي نماز جماعت هر قدم انسان را فضيلت ودرجه ميباشد ز

حضرت ابي هريره رضي الله عنه ميفرمايد که رسول کريم صلي الله عليه وسلم فرمود : نماز يکي از شما درجماعت نسبت به نمازش درخانه وبازار بيست وچند درجه فضيلت دارد ، به شکلي که هرگاه کسي وضوي درست نمايد ، سپس به مسجد رفته ومقصدش تنها نماز باشد ، او را هيچ خواست ديگري به اداي نماز حرکت نداده باشد ، هرگامي را که بر ميدارد درمقابلش درجه اش بلند شده وياهم يک گناهش عفو ميگردد ، فرشته ها بالاي يکي از شما دعاي رحمت ميفرستد تا وقتيکه آن شخص در جايي نشسته باشد که در آن نماز خوانده است ميگويند : پروردگارا ! بر وي درود بفرست ، بروي رحمت بفرست البته تا وقتيکه او بي وضو نشده باشد وياهم کسي را اذيت نکرده باشد ، همچنان آنحضرت گفت : تا وقتي که انسانرا نماز مشغول ميسازد آن شخص در نماز ميباشد. (
)
ازين حديث شريف دروس ذيل گرفته ميشود : 

الف : نماز جماعت نسبت به نماز درخانه وبازار بيست وچند درجه مرتبه فضيلت دارد .

ب : اين فضيلت براي کسي حاصل ميشود که وضويش نيز درست انجام گيرد ، زيرا بسياري مردم درهنگام وضو سستي ميکنند که اين بي خبري از وضو باعث ميشود که لباسهاي شان ناپاک ووضوي شان احيانا غلط ميشود . 

ج : اين فضيلت نصيب کساني ميشود که تنها براي اداي نماز به مسجد بروند وقصدي ديگري نداشته باشند ، زيرا هستند کساني که در مسجد براي اهداف ديگري چون قصه ، غيبت ، اشتراک درمجالس ومحافل وغيره ميروند که ازين فضيلت محروم ميشوند . 

د : بواسطهء هر قدميکه بطرف مسجد برداشته ميشود يا درجهء مسلمان بلند ميشود وياهم يک گناهش بخشیده ميشود . 

هـ : فرشته ها براي کسيکه بعد از نماز در جاي نماز نشسته خواه ذکر نمايند وياهم به فکر خالق خود ، مشغول شوند ، درود ورحمت ميفرستند ، بشرطيکه بي وضو نشوند وياهم سبب اذيت براي ساير نماز گذاران نشوند .  ولي کسانيکه درمسجد نشسته قصه ميکنند وسخن ميزنند و درنماز هاي ديگران تشويش ايجاد ميکنند ازين رحمت محروم ميشوند . 

و : هرگاه کسي به مسجد غرض اداي نماز جماعت ميرود وچند دقيقه منتظر نماز ميباشد اين انتظارش نيز در نماز نوشته ميشود وبرايش ثواب نماز داده ميشود .

خوشا بحال کسيکه ازين فضيلت ها استفاده ميکند وبدا بحال کسيکه محروم ازچنين نعمات گردد. 
 تأثيرنماز جماعت درگذشتن از پل صراط

در روز قيامت وقتيكه به نماز گزاران حكم رفتن به بهشت داده ميشود وقبل از همه يك گروپي به جنت ميروند كه چهره هايشان مانند خورشيد نوراني خواهد بود فرشته ها از آنها ميپرسند كه شما چي كساني هستنيد و در دنيا چي عملي انجام مي داديد اين مردم درجواب ميگويند ما مسلمانان هستيم كه در دنيا به نماز خود حفاظت ميكرديم ، فرشته ها ميپرسند :

چگونه  به نماز خويش محافظت ميكرديد ؟ 

آنان درجواب ميگويند كه ما هميشه قبل از پنج وقت نماز وضو گرفته به مسجد آمده و در آنجا با رعايت مسجد مينشستيم ، و بعد از آن منتظرنماز ميبوديم . 

بعداز آن گروپ ديگري از پل صراط ميگذرند كه چهره هايشان مانند مهتاب شب چهاردهم نوراني خواهد بود ، فرشته گان از آنها ميپرسند شما چي كساني هستيد ؟ ودردنيا چي عملي داشتيد؟ 

آنها درپاسخ ميگويند ، ما مسلمانان حفاظت كننده نماز بوديم . 

فرشته ها ميبرسند كه شما چگونه  ازنماز حفاظت ميكرديد ؟ آنها ميگويند : ما قبل از اذان وضو گرفته درخانه مينشستيم ، هرگاه صداي اذان را ميشينيديم به مسجد ميرفتيم وبعد نماز ميخوانديم .

سپس گروپ سومي از پل صراط ميگذرند كه چهره هايشان مانند ستاره ها درخشش دارد ، فرشتگان از آنها ميپرسد كه شما چي كاري دردنيا ميكرديد ، آنها ميگويند ما باشنيدن اذان فورا وضو گرفته به مسجد غرض نماز ميرفتيم ، وهميشه تكبير اولي نماز را درك ميكرديم . 

قبول نشدن نماز  کسيکه صداي آذان را شنيده ودرخانه نماز ميخواند
وقتي يک مسلمان عمل نيکي را انجام ميدهد سعي وتلاشش در دو نقطه است : 

الف : اداي آن عمل بصورت درست تا نمازش درست شود . 

ب : اداي عمل به شکلي که مورد قبول الله (جل جلاله) واقع گردد . 

اکنون بسياري از مردم با وجود شنيدن صداي آذان وبا وجود نداشتن کدام عذر به مسجد نميروند ونماز هاي شانرا در منزل شان ادا ميکنند ، اينگونه اشخاص اگر چه نماز هاي شان درست ميشود ولي مورد قبول  الله (جل جلاله) قرار نميگيرد .

از چند تن از اصحاب کرام روايت شده است که گفتند : هرکسيکه صداي آذان را بشنود وآنرا اجابت نکند (يعني به مسجد نرود) براي وي هيچ نماز نيست . امام بخاري ميگويد : بعضي از اهل علم ميگويند که اين سخن به اساس تندي وشدت گفته شده است ، وبراي هيچ کسي اجازهء ترک نماز جماعت بدون عذر نميباشد. (
)
ازين حديث شريف ثابت ميگردد که هرگاه کسي نماز جماعت را ترک نمايد نمازش قبول نميگردد وبراي هيچکسي اجازه نيست که بدون عذر جماعت را ترک نمايد .

داخل شدن تارک جماعت به دوزخ
اين يک حقيقت واضح وآشکاراست که دوزخ براي کافران ، منافقان ، اشخاص مرتد ، مردمان بي دين ، ومسلمانان گنهکارساخته شده است ، وهرکسي به اندازهء جرم خويش داخل دوزخ شده ودر طول سالهاي متمادي در آنجا ميماند ،

از مکافات عمل غافل مشو     گندم از گندم برويد جو زجو

کسانيکه ترک جماعت نموده ، ارتباط خود را با خانهء خالق خويش قطع ميکنند ، وبه اساس فرمان الهي بايد در شبانروز پنج مرتبه به خانهء رب العالمين رفته وبا ساير مومنان سر سجدهء به سان ملايکه ها به بارگاه الهي نهند ، ولي هستند کسانيکه با وجود ادعاي ايمان وتقوا بازهم از رفتن به مسجد واداي نماز هاي شان در جماعت سستي وتنبلي نموده ، وحتي روز يک بار هم به مسجد نميروند ، ومسجد را صرف براي فاتحه خواني ها ونشست هاي دنيوي استعمال ميکنند ، ولي ازجماعت رفتن شان هيچ اثري ديده نميشود . ترمذي شريف روايتي را نقل نموده است ، که جزاي بسيار سختي را براي تارکين جماعت بيان داشته است . 

مجاهد گفته است : از حضرت عبدالله بن عباس درمورد شخصيکه تمام روز روزه ميگيرد وشبها هم به عبادت ايستاده است ولي به نمازهاي جمعه وجماعت حاضر نميشود ، گفت : او در دوزخ است ، مجاهد ميگويد : معناي حديث اينست که آن شخص به نماز هاي جماعت وجمعه بخاطر بي رغبتي ، وارزش ندادن به آنها وبراي سستي وتنبلي حاضر نميگردد ) (
)
درسيکه ازين گفتهء حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما استنباط ميگردد اينست که حضرت ابن عباس ازجلمهء کساني بود که به شهادت رسول کريم صلي الله عليه وسلم مفسر قرآن کريم بود وازشخصيت هاي عالي وصحابهء مبارک پيامبراسلام صلي الله عليه وسلم بود ، او چنين فرمود که اشخاص بي تفاوت در جماعت اگرچه ادعاي تقوا کنند وياهم تمام روز هاي خود را روزه گرفته و شبها را در قيام وعبادت سپري کنند بازهم آنان بخاطر مخالفت با سنت عملي پيامبر صلي الله عليه وسلم به دوزخ خواهند رفت . 

زيرا بسياري از مردم به اساس تکبر وخود خواهي به مسجد نميروند ، ويا خود را برتريت داده وپشت بسياري مردم نماز نميخوانند ، وياهم در مورد مسجد ورفتن به خانهء  الله    (جل جلاله) بسيار بي اعتنا هستند. اينگونه اشخاص بايد بدانند که حضرت پيامبرصلي الله عليه وسلم در آخرين روز هاي زنده گي اش دستان خود را بالاي شانه هاي دو صحابي مبارک گذاشته وبا وجود اينکه پاهايش در زمين کش ميشد ، بازهم به مسجد ميرفت ونمازش را در جماعت ادا مينمود . آيا کسي يافت ميشود که مقامش نسبت به مقام حضرت محمد صلي الله عليه وسلم برتر باشد واز نمازجماعت معاف گردد ( تعالي شانه عما يصفون )

انسان تنها زود تحت تاثيرشيطان قرار ميگيرد

شيطان مانند گرگي است که هميشه سعي وتلاش مي ورزد که گوسفندي را از رمه دور بيابد وآنرا شکار نموده وطعمهء خويش سازد ، بناء افرادي را که از ميان جماعت دور مانده اند به ساده گي ميتواند شکار کند ، به اين درحديث شريف چنين ميخوانيم : 

حضرت ابي درداء رضي الله عنه ميفرمايد که از رسول کريم صلي الله عليه وسلم شنيدم که ميگفت : هرگاه در قريه ويا دهکده ای د سه شخصي زنده گي کنند و نماز جماعت را ادا نکنند شيطان بالاي آنها مسلط ميشود ، بناء برتو لازم است تا با جماعت باشي ، زيرا گرگ گوسفند دور از رمه را ميخورد، ومنظور ازجماعت نماز در جماعت خواندن است .   (
)
حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ميفرمايد که حضرت عمر براي ما خطبهء را ايراد فرمود وگفت اي مردم ! من اکنون درمقابل شما مانند پيامبردر ميان ما ايستاده ام که گفت : شما را به اصحابم نصيحت ميکنم ، بعد از آن به کسانيکه بعد از آنان ميايند وسپس به کسانيکه بعد از آنان ميايند ، سپس دروغ درميان مردم منتشرميگردد حتي به اندازهء که شخصي بدون اينکه قسم داده شود قسم ميخورد ، وکسي هم بدون اينکه از او شهادت طلب شود ، شهادت ميدهد ، آگاه باشيد که يک مرد با زن نامحرمي تنها خلوت نکند ، زيرا سومي شان شيطان ميباشد ، برخود جماعت را لازم داريد ، واز تفرقه خود داري کنيد ، زيرا شيطان به همراي اشخاص تنها ميباشد ، واز دوشخص دورتر است ، هرکسي راحت هاي جنت را ميخواهد ، پس باجماعت همراه باشد ، هرکه را نيکي هايش مسرورش ساخت وبدي هايش غمگينش نمود او حقيقتا يک فرد مومن است . (
)
ازين حديث شريف درس هاي ذيل آموخته ميشود : 

1- بر هر فرد مومن لازم است تا احترام خاصي به اصحاب کرام ، تابعين وتبع تابعين داشته باشد ، وهيچگاهي زبان بدي درمقابل آنان باز نکند ، زيرا اين وصيت پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم است ، وهرکسي پيامبر را راضي ميسازد به سخنانش عمل نمايد . 

2- انتشار دروغ ، قسم خوردن بدون ضرورت ، شهادت دادن بدون ضرورت همه از علايم بدبختي است که انسان مومن از همهء آنها پرهيز نمايد. 

3-  مردم مسلمان نبايد با زن نا محرم خلوت نمايد ودر يکجا تنها باشند ، زيرا سومي آنان شيطان ميباشد ، وهرگاه کسي با زن نامحرم در جاي تنهايي که مردم در آنجا نباشد نشست وبرخواست نمايد حتما روزي شيطان آنانرا گمراه نموده به بدي ها ميکشاند .

4- مشارکت مسلمان با مردم در امور نيک ضروري ميباشد ، وبراي اينکه جامعهء اسلامي مستحکم باشد لازم است که هميشه در جماعت باشيم خواه در نماز جماعت باشد وياهم در درس تعليم ، جهاد ، دعوت وغيره امور اسلامي . 

5- تفرقه وبدبيني از اعمال زشتي اند که براي مسلمان لازم است که از تفرقه وجدايي و گوشه نشيني ها وترک دئيا پرهيز نمايد .

6-  علامت مسلمان حقيقي اينست که در اعمال نيک خود خوشحال باشد و در اعمال زشتي که اشتباها از نزدش رخ ميدهد غمگين باشد و وقتي در بدي ها غمگين شد براي اجتناب از آن سعي وتلاش مي ورزد .

اما برعکس کسانيکه غافل اند روزانه صد ها گناه ميکنند ولي بی تفاوتي آنرا ادامه ميدهند.
جماعت خفتن وصبح عبادت تمامي شب است

انسان مومن سعي وتلاش مي ورزد که 24 ساعت عمروي درعبادت  الله    (جل جلاله) سپري شود ، ووقتي از يکي از علماء اسلام پرسيده شد که شما در 24 ساعت چند ساعت عبادت ميکنيد ؟ گفت :24 ساعت.

آن شخص پرسيد : پس هيچ خواب نميکنيد ؟ گفت : نخير خواب را هم به طريقهء پيامبرصلي الله عليه وسلم ميکنيم آنهم درعبادت حساب ميشود .

رحمت  الله    (جل جلاله) بي نهايت زياد است وبراي انسان مومن سهولت هايي زيادي وجود دارد که او ميتواند 24 ساعت عمر خود را به عبادت سپري کند از آن جمله يکي هم اينست که شخصي نماز صبح وخفتن خود را در جماعت بخواند و فضيلت عبادت تمامي شب را مستحق گردد : حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه ميفرمايد که رسول کريم صلي الله عليه وسلم فرمود : هرگاه کسي در نماز خفتن به جماعت حضور داشته باشد ، برايش اجر عبادت نيم شب داده ميشود وهرگاه کسي نماز خفتن وصبح را درجماعت بخواند مثل اينکه تمام شب عبادت نموده باشد  (
)
فصـل پنجـم  
فلسفۀ روزه و رمضان 

موضوعات شامل اين فصل :  
1-  مفهوم  روزه و رمضان .

2-  نقش روزه ورمضان درساختار فرد وجامعه . 

                            الف : نقش روزه درساختار فرد . 

                                      بـ  : نقش روزه در ساختار جامعه . 
3- فلسفۀ روزه ورمضان .  

4- فضايل ماه مبارک رمضان 

5- سوالاتی درباره احکام روزه و رمضان . 

رمضان در لغت واصطلاح  شريعت اسلامي  

رمضان در لغت : رمضان از کلمه (رمضاء) گرفته شده که به معناي شدت حرارت ميباشد ، عربها ميگويند: (رمض اليوم) گرمی امروز بسيار شدت گرفت . همچنان ميگويند : (رمض النصل) شمشير را دربين دو سنگ هموار گذاشت سپس آنرا خوب ماليد ، تا خوب هموار گردد. (
)
علت تسميه رمضان را دانشمندان اسلامي به معاني آن سوق ميدهند، وميگويند که اين ماه را رمضان ناميدند، زيرا (لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة) زيرا گناهان را با اعمال نيک ميسوزاند وبعضي هم گويند ازينکه دلها با کثرت شنيدن ارشادات وموعظه ها چنان گرفته ميشوند وگرم ميگردند، مثل اينکه ريگ ها وسنگ ها دروقت گرمي، حرارت قوي ميداشته باشند وبعضي ها گويند که کلمه رمضان ازکلمهء (رمضت الشي) چيزيکه ميان دو سنگ آرد شود، بدين معنا که گناهان انسان در ميان اعمال صالحه زياد متلاشي ميگردد واز بين ميرود . 

رمضان دراصطلاح شريعت اسلامي: رمضان ماه نهم از ماه هاي مبارک سال قمری بوده که دربين ماه شعبان وشوال واقع بوده و گرفتن روزه در آن بالاي هرمومن يکتاپرست فرض ميباشد، ماه نزول قرآن و درآن شبي است که از هزار ماه عبادت برتريت دارد. اين ماه ، ماه بخشايش گناهان وخلاصي گنهکاران از عذاب الهي ميباشد. 

صوم (روزه) درلغت: صوم در لغت خود داری وخاموشی از انجام عملی را گويند ، وهمچنان برای خود داری از خوردن ، نوشيدن ، نکاح ، راه رفتن ، سخن وغيره استعمال ميگردد .  مرجع سابق ، ص : 525

  امام قرطبي ميفرمايد: که معنايش امساک (خود را نگهداشتن) وترک انتقال از يک حالت به حالت ديگرميباشد وهمچنان براي خاموشي نيز صوم گويند زيرا خاموش نگهداشتن زبان از سخن گفتن است، آيت شريف درمورد مريم ميگويد: (إني نذرت للرحمن صوما) (
) من براي  الله  (جل جلاله) روزه گرفته ام، يعني سكوت از سخن گفتن را اختيار نموده ام. 
صوم (روزه در اصطلاح شريعت اسلامی) : عبارت از خود دارای نمودن از خوردني ها، نوشيدني ها، خواهشات شهواني، وامورمنفي اخلاقي ميباشد که با نيت از طلوع فجر صادق تا غروب آفتاب دوام ميداشته باشد. 

روزه کامل روزۀ است که تمامي اعضاي بدن ازتمامي امورمنفي وناروا محافظت گردد. چرا که پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) ميفرمايد: که هرکه سخن بد وعمل به بدي ها را ترک نکند، خدواند ضرورتي به ترک خوراک ونوشيدني هايش ندارد. (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)
رمضان ماه نزول قرآن عظيم الشان
 ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن عظيم الشان است، بزرگترين تحفه الهي براي هدايت بشريت درين ماه نازل گرديده است . الله (جل جلاله) ميفرمايد :(شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدى والفرقان) ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده که هدايت است برای مردم و دلايل روشن برای هدايت وفرق کننده ميان حق وباطل است .

امام احمد (رحمه الله) بروايت از واثلة ابن الأسقع ميفرمايد كه رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فرمود: صحيفه هاي ابراهيم، تورات، انجيل، همه درماه مبارك رمضان نازل شده اند. 

علامه ابن كثير( رحمه الله ) در تفسير (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن( ميگويد:  الله جل جلاله ماه مبارك رمضان را نسبت به ساير ماه ها توصيف نموده است زيرا قرآن عظيم الشان درين ماه نازل شده است، وهمچنانكه اين ماه براي نزول قرآن اختيار شده براي نزول ساير كتابهاي الهي نيز اختيارشده است ولي فرق صرف همين است كه صحيفه هاي تورات، زبور وانجيل يكمرتبه نازل شده، ولي قرآن عظيم الشان در ماه مبارك رمضان بصورت كامل در بيت العزه در آسمان دنيا نازل گرديده كه اين شب نزول شب قدر در ماه مبارك رمضان بود  الله جل جلاله ميفرمايد: (إنا أنزلناه في ليلة القدر)  وفرموده  (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) سپس درمدت بيست وسه سال به شكل متفرق مطابق واقعات بالاي پيغمبر(صلی الله عليه وسلم) نازل شده است.

نقش روزۀ درساختارفرد وجامعه

  به اساس ارشادات قرآني و با استفاده از احاديث نبوي (صلي الله عليه وسلم) روزۀ ماه مبارک رمضان يکي از ارکان اساسي  دين مقدس اسلام بوده که درجمله پنچ بناي اساسي اسلام رکن سوم دين مقدس اسلام ميباشد، روزه ماه مبارک رمضان اگر چه در ظاهر نگهداشتن اعضای بدن از خوراک ها ، نوشيدنی ها وشهوت رانی ها ميباشد ، ولی هرگاه به مفاهيم آن عميق شويم ، ودر مورد آن ازنگاه حقيقت هاي فلسفي اين حکم اسلامي فكر نماييم ، رمضان وروزه گرفتن درين ماه داراي بعضي از مزاياي بسيار مهمي است که ميتوان أنرا در نقاط ذيل مورد مطالعه قرار داد.


روزۀ ماه مبارک رمضان وساير روزه های واجب وسنت مانند ساير احکام و دستورات اسلامی نقش مهمی را در زنده گی انسان مومن بازی نموده که اين نقش ها هم در ساختار شخصيت از ديدگاه مادی ومعنوی آن ، وهم از ديدگاه اجتماعی آن تاثير مهمی را بجا ميگذارد ، که درين بحث اين مطالب را مورد مطالعه قرار ميدهيم : 
نقش روزه در ساختار شخصيت فردی انسان 

روزه درساختار شخصيت فرد مومن نقش بسيار مهمی داشته ، وانسان را منحيث يک فرد مومن در دوبخش مادی ومعنوی آن تربيت ميکند  :

الف دربخش معنوی : هرمومن يکتا پرست را لازم است که برای ارتقای سطح معنويت خويش هميشه سعی وتلاش ورزد ، زيرا اساس دين مقدس اسلام به معنويت گذاشته شده است ، ويک مومن حقيقی تمامی زنده گی خويش را به معيار های معنوی آراسته ميسازد . 

 الله (جل جلاله) برای رشد سطح معنوی مومنان راه های زيادی را بيان داشته است ، تا انسان مومن در جانب مادی وجود خويش واستفاده از ماديات دربخش معنويات نيز پيشگام باشد ، روزۀ ماه مبارک رمضان يکی از راه های رشد معنويت مومنان ميباشد ، واين امر را درنقاط ذيل ميتوان بيان داشت :

1-  حاصل نمودن تقوا : يکی از مهمترين اثر روزه ، متقي ساختن بنده گان بيان شده است {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (
) ای مومنان روزه بالای شما فرض شده است ، چنانچه بالای امت های قبل از شما فرض شده بود ، شايد که شما تقوا حاصل نماييد .

   در ماه مبارک رمضان انسان مومن بسياری از اموری را که برايش حلال بودند ، ترک مينمايد ، خوردنی های حلال ، نوشيدنی های حلال ، ارتباطات جنسی با همسران که برای شان همه حلال بود ، فقط بخاطر رضايت الله جل جلاله ترک ميگردد ، به اين صورت ، اين انسان مومن صاحب تقوا ميگردد ، اين تقوا در ماه رمضان به مثابه يک کورس عملی تربيت تقوا است که آثار آن در يازده ماه ديگر در وجود انسان روزه دار باقيمانده ، وبعد ازينکه اين انسان مومن به تقوا عادت نموده ، ماههای بعد از رمضان را نيز با تقوا سپری مينمايد . 

 اصلا انسان روزه دار مطابق احکام الهی وارشادات نبوی صلی الله عليه وسلم سعی وتلاش می ورزد که تمامی احکام الهی را بصورت کامل انجام دهد از تمامی اموريکه الله (جل جلاله) او را منع نموده است اجتناب ورزد وحتی کسانيکه قبل از رمضان به يک سلسله از گناهان مبتلا بودند نميتوانند که درين ماه گناهان خويش را دوام دهند زيرا با ارتکاب هرگناهی روزۀ وی به فساد کشانده ميشود او مجبور است که عادات قبلی را ترک نموده ، مجالس فسق وفساد را به مجالس عبادت مبدل سازد ، بسياری از اماکن فساد درين ماه بسته ميگردد ، کسيکه حقيقتا از اعمال زشت قبلی خويش پشيمان باشد ميتواند در خلال اين يکماه مکمل خود را به نيکی ها عادت دهد وبا استفاده ازين ماه مبارک خود را متقی سازد .

 2-  تربيت روحی  : در جامعهء امروزی بزرگترين مشکل مردم ، ضعف بخش روحی ومعنوی انسان است ، اين ضعف معنويت سبب بسياری از بدبختی ها ميگردد ، وبالآخره انسان را به يک حيوان درنده مبدل ميکند که يک انسان ، انسان ديگری را شکار کند ، به قتل رساند ، از وجودو سرمايه اش استفاده کند ، وفقط در بارهء خود فکر کند ، روزۀ ماه مبارک رمضان ، روح انسان را تقويت داده ، ودر وجود انسان روحانيت ومعنويت را زنده ميکند ، انسان مومن ارتباط قوی با خالق حاصل نموده ، اين قوت روحانی وی سبب ميشود ، که در فکر فقراء شده با آنان کمک کند ، بخاطر آشتی با کسانيکه با ايشان مخالفت داشته فکر ميکند ، در فکر ديگران ميشود ، از خوردن حرام اجتناب می ورزد ، وبا اين همه ارتباطات قوی که با خالق وساير مخلوقات پيدا ميکرد ، برای اين انسان مومن يک نوع راحت معنوی پيدا ميشود ، که همهء روان شناسان جهان در عقب همين آرامش روحی سرگردان ميباشند . 

3-  تربيت اخلاقی : يکی از معنويت اخلاقی يا ارتقای سطح اخلاق به عاليترين مقام آن اخلاق اسلامي است اخلاق اسلامي همان اخلاقي را گويند که مطابقت با احکام وارشادات اسلامي داشته باشد  . اگرچه هرفرد مومن در ارتقای سطح اخلاقی خويش هميشه سعی وتلاش ورزيده و از ارشادات اسلامی برای اين هدف استفاده ميکند ، ولی کسانيکه خود را آراسته به %100 اخلاق اسلامي ميسازند ، مراحل اخلاقي را نيزمد نظر داشته وسعی ميورزند که به همان مرحلهء عالی آن خود را نايل سازند . ماه مبارک رمضان يکی از راه هايسست که برای رسيدن به اين مرحله انسان مومن را آماده ميسازد.

اکنون لازم است نخست اين مراحل را مورد مطالعه قرار دهيم وسپس نقش ماه مبارک رمضان را در آن ارزيابی نماييم : 

- اخلاق خوب : اخلاقي  است که خود انسان داراي صفات عالي اخلاقي باشد. 

- اخلاق عالي : اخلاقي است که با وجود متصف بودن خود انسان به صفات عالي اخلاقي ، ضرر وي براي ديگران نرسد ، وهيچگاهي در مقابله با مردم آسيبي متوجه ديگران نشود ، در بسا حالات است کسانيکه اخلاق خوب دارند ، واحکام وارشادات الهي را بالاي خود خوب تطبق ميکند ، ولي درمعامله با ديگران بعضي از اموررا فراموش ميکنند .  

- اخلاق اعلي (ممتاز) : اخلاقي را گويند که با وجود اينکه خودش داراي صفات عالي است و به ديگران نيز ضرري نميرساند ،بلکه درهنگام ضرر رسانيدن ديگران نير عکس العمل منفي نداشته ، وچنانچه درماه مبارک رمضان انسان به عالي ترين مقام اخلاقي ميرسد که ( فان شاتمه احد او قاتله فليقل آني صائم مرتين ) هرگاه کسي با او جنگ نمايد و يا دشنامش دهد برايش ميگويد که من روزه دار هستم . 

قوت و تونايي انسان زماني درجامعه ثابت ميگردد که او درهنگام توانايي ها  الله (جل جلاله) را فراموش نکرده و اخلاق خود را به معيار هاي عالي آن رساند، انسان زماني داراي اخلاق بسيار عالي ميباشد که درهنگام غضب خشم خود را تحت تاثير عقل خويش قرار داده خشمگين نشود و زماني به مراحل عالي اخلاقي ميرسد که درهنگام جنگ و دشنام دادن ديگران صبر نموده زبان خود را از گفتن سخنان زشت حفظ نموده و درمقابل آن شخص عکس العمل فزيکي نشان نداده، بلکه درهمين لحظات سخت ودشوار که براي بسياري انسانهاي ضعيف الاخلاق بسيار مشکل ميباشد، ولي انسانهايکه اخلاق شان مثل اخلاق رسول الله(صلي الله عليه وسلم) شده است، اين عملکرد را درماه مبارک رمضان جامهء عمل پوشانده وخود را براي نيل به اين اخلاق عالي عادت ميدهند. 

 . عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) (
)حضرت  أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ميفرمايد که رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فرمود: روزه سپرست، انسان روزه دارد نه به زشتي ها رو آورد و نه هم به گناه مبادرت ورزد وهرگاه کسي با او بحنگد ويا دشنامش دهد، برايش دو مرتبه بگويد: من روزه دار هستم
 قسم به ذاتي که نفس محمد درتصرف اوست، بوي دهان روزه دار به نزد  الله    (جل جلاله) از بوي مشک بهترست، او خوراک، نوشيدني وساير شهواتش را براي  الله    (جل جلاله) ترک ميکند،  الله (جل جلاله) ميفرمايد که روزه براي من است، ومن مکافاتش را ميدهم، وهرنيکي ده چند ثواب داده ميشود.
4- تربيهء نفس وارتقای آن به نفس مطمئنه: روزۀ ماه مبارک رمضان يک سيستم تربيوي براي تربيهء نفس انسان ميباشد، درحقيقت نفس انسان با ارتباط داشتن با محيط فاسد و دوستان گمراه وساير خواهشات به نفس (اماره بالسوء ) تبديل ميشود، اين نفس انسانرا هميشه به بدي ها سوق داده، اورا ازحقيقت عبادات دور ميسازد، ولي انسان مومن کوشش ميکند، که اين سيستم منفي خويش را با عبادت هاي پي در پي از حالت علاقمندي به گناه به نفس ( لوامه ) مبدل سازد، نفس لوامه نفسي است که زماني انسان گناهي ميکند نفسش او را از داخل ملامت مينمايد وبرايش ميگويد که دراشتباه است، به اين معناي که وجدانش را زنده ساخته، درهنگام ارتکاب ويا نزديک شدن به گناه احساس ملامتي وشرم مينمايد. 

انسان مومن بازهم با عبادات بيشتر، کوشش ميکند، تا نفس خود را به مراحل عالي وي رسانده، او را به نفس ( مطمئنـه ) برساند، نفس مطمئنه نفسي است که با درک حقيقت هاي زنده گي و ارتباط قوي با خالق يکتا کاملا مطمئنانه زنده گي ميکند، او ميداند که اکنون ذات بزرگي با وي است درتمامي مشکلات او را ياري ميرساند، واين ارتباط قوي با خالق جهان اطميناني را نصيب وي ميکند که بسياري انسانهاي بيدين با مليون ها رفاهيت مالي حاصل نميتوانند. 

نفس مطمينه همان نفسي که در روز آخرت برايش خطاب ميشود که (يا ايتها النفس المطمينة ارجعي الي ربک راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) اي نفس مطمئنه! بسوي پروردگارت بر گرد درحاليکه تو از پروردگارت راضي هستي و او نيز از توراضي است، درصف بنده هايم داخل شو و به جنتم داخل شو. 
5- ارتقای ايمان به در جهء 100 %  : در ماه مبارک رمضان قوت ايمان آنقدر بلند ميباشد ، رمضان براي هرکسي ثابت ميکند که او چقدر خدا شناس است، زيرا در لحظات روز انسان هنگام در مقابل يخچال پر از ميوه ، غذا ، آب و غيره خوردنی ها ونوشيدنی ها قرار ميگيرد که هيچکسی از انسانها با وی نيست ، او ميتواند هرچيزی خواسته باشد ، بخورد ولی اين انسان به اين عقيده است که درينجا مراقبی وجود دارد ، که ذات الله جل جلاله است که مرا مراقبت ميکند ، او با وجود تنهايی بازهم مراقبت خود ، الله جل جلاله را دانسته از خوردن ونوشيدن اجتناب ميکند . 

قوی ترين ايمان همين است که انسان مراقب خودرا الله جل جلاله دانسته در هنگام مقابل شدن با گناهان واشتباهات او را بياد آورده ، از آن گناه اجتناب ورزد. 

الله جل جلاله ميفرمايد :( إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (
)  الله بالای شما مراقب است . 

 اين قوت ايمان در هر روزه دار ، پيدا ميشود ، روی همين لحاظ است که الله جل جلاله فرموده است که (الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ) (
)  روزه از من است ، ومن آنرا پاداش ميدهم . 
6- آماده گی برای مبارزه بر خواهشات : ماه مبارک رمضان برای انسان قدرت ميبخشد تا برعليه خواهشات نفسانی وشهوانی خويش آمادهء مبارزه گردد . 

حضرت علقمه رضی الله عنه ميفرماید که قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (نبی کريم صلی الله عليه وسلم برای ما گفت:هرکسی ازشما که توانايی داشته باشد ، ازدواج نمايد ، وهرکسی که نميتواند بروی لازم است که روزه بگييرد ، زيرا روزه برای وی وقايه است ). (
)  با روزه گرفتن برای انسان تقوا حاصل ميگردد ، وتقوا يگانه راهی است برای مبارزه با خواهشات نفسانی . 

اين حديث پيغمبر(صلی الله عليه وسلم) برای روزۀ نفلی است که برای جوانانی که توانايی مصرف ونفقه را نداشته باشند ، لازم است تا روزه بگيرند که از ارتکاب گناهان شان وقايه شود ، ولی روزۀ ماه مبارک رمضان نيز درسی برای حاکميت انسان بالای نفس وی ميباشد . زيرا رمضان وی را تربيه ميکند که درين ماه که از امور حلال صرف نظر نموده است ، در باقيمانده ماهها ميتواند از امور حلال استفاده کند . 

7- ذوب نمودن برای کادر سازی : در درس های جهان بينی اسلامی خوانديم که انسان مومن توسط عبادت ها ذوب ميگردد تا مانند پارچه هايی گردد که برای ساختن يک جامعهء مکمل اسلامی آماده باشد ، روزۀ مبارک رمضان در ذوب انسانها برای کادر سازی بی نهايت مهم وارزشمند بوده ، وهرگاه کسی روزۀ ماه مبارک رمضان را به همان شرايط حقيقی آن بگيرد ، از وی يک کادر با ايمانی ساخته ميشود که برای خدمت رسانی به جامعهء انسانی هر لحظه آمادهء خدمت ميباشد . 

ب : دربخش جسمی : دکتوران واطبای مسلمان برای منافع مادی رمضان درصحت وجسم انسان بحث های بسياری جالبی دارند . که بهترست درزمينه با داکتران مسلمانيکه درين زمينه تحقيقاتی داشته اند صحبت صورت گيرد .  



نقش رمضان در ساختار جامعه 
روزۀ ماه مبارک رمضان نقش اساسی در ساختار جامعهء انسانی داشته که اين نقش ها را ميتوان در نقاط ذيل مورد مطالعه قرار داد : 

1- دربخش اجتماعی : 

الف : درعصر امروزی کسانی زيادی وجود دارند که لاف از حقوق انسان وحقوق بشر ميزنند ولی در هنگام ضرورت گامهای عملی آنان با وجود توانايی های بيشتر بسيار ضعيف ميباشد ، علت اساسی همين است که انسان نميتواند دردی را احساس نمايد که خودش به آن مبتلا نشده باشد ، وقتی برای انسانی که در زنده گی خويش هيچگاهی گرسنگی را نديده باشد ، وياهم هيچ روزی تشنه نشده است ، چگونه ميتواند احساس کند که کسانيکه در اثر خشکسالی ها وجنگها هفته ها غذا نميابند وماهها از تشنگی رنج ميبرند ، روزۀ ماه مبارک رمضان اين احساس را دروجود انسان زنده ميکند . 

ب : مشکل ديگريکه جامعهء امروزی از آن خسته شده است مشکل جنگهای خانمانسوز است که حتی تکنالوژی پيشرفته را به عوض منفعت بشر به ضرر آنها استعمال ميگردد ، روزۀ رمضان انسان را به بزرگترين مرحلهء اخلاق انسانی تربيه ميکند وحس انسان دوستی را در وجود انسان زنده ميکند وبرايش ميفهماند که جنگهای بی هدف ودشنام دادن ديگران شايستهء يک انسان مومن نيست ، وحتی اگر کسی او را دشنام داده وبه جنگ وبداخلاقی دعوت کند برايش ميگويد که من روزه دار هستم واين شخصيت سازی در رمضان تمرينی است برای ماه های بعدی . 
2- دربخش سياسی : ماه مبارک رمضان مسلمانان را تقويت ايمانی داده وآنانرا برای خدمت گذاری بيشتر وتطبيق کامل دين مقدس اسلام وادار ميسازد ، هرگاه مسلمانان جهاد با نفس را تمرين کنند وبالای نفس خود غالب شوند جهاد با دشمنان دين ووطن خويش را نيز ميتوانند بصورت عالی به پيش ببرند ، تاريخ اسلام وبخصوص عصرنبوت بهترين نمونهء اين حقيقت است ،  بزرگترين حادثات سياسی وعسکری عصرنبوت درماه مبارک رمضان صورت گرفته است ، غزوهء بدر که آنرا  الله    (جل جلاله) بنام يوم الفرقان (روز جدايی بين حق وباطل) دانسته وبزرگترين پيروزی برای مسلمانان بود وتوانست نخستين پايهء حکومت اسلامی را درمقابل تجاوز گران مستحکم سازد ، درهمين ماه مبارک رمضان صورت گرفت .  فتح مکه که بزرگترين پيروزی درسطح جزيرة العرب وراهی بسوی انتقال اسلام به جهانيان شد درماه مبارک رمضان صورت گرفت. همين قوت ايمانی قوی مومنان در ماه مبارک رمضان بود که آنانرا به چنين پيروزی ها رساند ، وحکومت اسلامی ومدنيت اسلامی تا زمانی نميتواند در کشوری مستحکم گردد که پايه های معنويت آنان ضعيف باشد . 

3- دربخش اقتصادی : ماه مبارک رمضان اسلوبی را برای اقتصاد وعدم اسراف در زنده گی مسلمانان تعليم ميدهد ، هرگاه مسلمانان روزۀ ماه مبارک رمضان را مطابق احکام الهی به همان کيفيت واصليتی که پيامبر صلی الله عليه وسلم روزه ميگرفت انجام دهند ، بهترين فرصتی برای تربيت نفس به اقتصاد متوسط  وميانه ميباشد . وهرگاه با انجام اين عمل در اموال خويش حقی برای فقراء ومساکين قايل شوند ، وبرای کمک رسانی به آنان موسساتی را ايجاد نمايند وزمينه کار را برای آنان مساعد سازند در حقيقت بساط فقر از جامعهء اسلامی کاملا برداشته ميشود . 

ولی متاسفانه درعصر امروزی به عوض اينکه مصارف فاميل درماه مبارک رمضان نصف گردد ، بلکه به اساس تسليمی به خواهشات نفسانی وانتقال عبادت ها به عادات ، مصارف فاميل ها سه چند وچهار چند ميشود وبه عوض اينکه رمضان ماه بيداری ومبارزه باشد چنانچه فتح مکه وغزوهء بدر درهمين ماه صورت گرفته ، ماه رمضان به ماه خواب واستراحت وبيکاری مبدل گرديده است.  

4-دربخش فرهنگی : ماه مبارک رمضان مسلمانان را از پيروی فرهنگ های شيطانی وجاهليت به پيروی از فرهنگ اسلامی ميکشاند ، ارتباط مومنان را با  الله (جل جلاله) بيشتر وقويتر ساخته ، ومحبت آنان نسبت به  پروردگار مهربان بيشتر ميشود ، پيروی از فرهنگ های جاهليت به اساس محبت به اين فرهنگ ها ميشود ، ووقتی قلب انسان به محبت الهی تمايل بيشتر حاصل نمايد به همان اندازه تطبيق فرهنگ ايمانی در داخل وخارج وجود انسان قويتر ميگردد .

فلسفه های رمضان وروزه 

1) فلسفۀ فرصت ها : ماه مبارک رمضان ماه فرصت هاست ، درحقيقت چانس خوبی است برای همه ، فرصت نزول رحمت ها  ، فرصت نجات از شرشيطان ، فرصت توبه وبازگشت به بارگاه الهی ، فرصت دوری از گناه ، فرصت خدمت به ديگران ، فرصت ازدياد اعمال ، فرصت ليلة القدر ، فرصت باز بودن دروزه های جنت ، فرصت بسته بودن دروازه های دوزخ ، فرصت بسته شدن شيطانهای جنی ، فرصت بلند رفتن حساب نفل ها به اندازهء فرض ها ، فرصت بلند رفتن حساب فرض ها به هفتاد چند.

2) فلسفۀ ثواب رمضان: ثواب روزه مثل ساير عبادات از 10 إلى 70 مرتبه نبوده بلكه اندازه ثواب آنرا  الله   براي خود گذاشته است كه من اين ثواب را براي بنده گان خويش ميدهم امام قرطبي درين مورد ميكويد: فضيلت ماه مبارك رمضان بسيار زياد و ثواب بسياربزرك دارد، در فضيلت اين ماه مبارك كافي است كه  الله اين ماه را به خود واكذار نموده است، جنانجه در حديث شريف بيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) فرموده است: (يقول اللّه تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) پروردكار  ميكويد، تمامي اعمال فرزندان آدم براي خود شان است، مگر روزه، كه خاص براي من است، ومن آنرا پاداش ميدهم.  زيرا روزه ء رمضان دو ويژه گي خاصي دارد: 

الف : روزه انسانرا از لذت هاي نفسانی وشهواني مانع شده، كه ساير عبادات نميتواند جنين مانعي را ايجاد نمايد. 

ب : روزه رازي است بين بنده وپروردكارش، كه اين اسرار را بجز  الله   كسي ديكري نميداند، بناء روزه مخصوص  الله  شد. و ساير عبادت هاي در ظاهر وآشكار ميباشد كه امكان ريا و مردم فريبي دارد ولي در روزه هيج نوع ريا رخ نميدهد.

3) فلسفۀ تحکيم ارتباطات سه گانه : ايمان حقيقی سه گونه ارتباط را تامين ميکند ( ارتباط انسان با خودش ، خالقش وجامعه اش ) ماه مبارک رمضان اين سه نوع ارتباط را نسبت به قبل محکمتر وقويترميسازد ،  انسان روزه دار نخست درارتباط با اعضای بدن خودش سعی می ورزد که همه را مثبت استعمال نمايد ، سپس ارتباط خود را با خالقش مستحکم ميکند وهيچگاهی کاری را که مخالف اوامر الهی باشد انجام نميدهد ودر مرحلهء سوم روابطش را با جامعهء خويش بصورت انسانی واخلاقی تامين ميکند. 

4) فلسفۀ کورس انسان سازي : دانشمندان تمامي رشته ها براي زير دستان خود کورس هاي عملي را سالانه ترتيب مينمايند که متخصصين اين رشته با استفاده ازين کورس ها براي تقويت مسلک خويش درآن اشتراک ميورزند واين تقويت مسلک در بقيه اوقات سال براي آنان زمينه رشد بيشتر وخدمات عالي را امکان پذيرميسازد، ماه مبارک رمضان يک کورس عملي براي انسان سازي است زيرا انسان مومن درين ماه تمامي اعضاي بدن خويش را مطابق احکام الهي آماده ساخته وحتی درحالاتيکه تنها ميباشد وتمامي امکانات استفاده از خوردني ها ، نوشيدني ها وشهوت ها برايش مساعد باشد بازهم با بياد داشتن خالق خود ازين اشتباهات خود را محافظه ميکند ، درهنگام جنگ واشتباه ديگران فورا برای جانب مقابل که او را دشنام داده است ميگويد که من روزه دار ميباشم ، درين ماه مسلمان حقيقي حتی از خوردن خوردني ها ونوشيدني هاي حلال وپاک پرهيز ميکند، او بعد از رمضان بدين فکرميباشد که من درين ماه ازحلال ها خود را محافظه نموده و درساير ماهها سعي وتلاش ميورزد تا ازحرام ها خود را محافظه کند.
5) فلسفۀ روزۀ کامل : يکي از شرايط روزۀ ماه مبارک رمضان، داشتن روزۀ تمامي اعضاي بدن انسان ميباشد زيرا رسول الله(صلي الله عليه وسلم) ميفرمايد: هرگاه کسيکه سخنان بد وعمل به بدي ها را ترک نکند،  الله    (جل جلاله) هيچ نيازي به ترک خوراک ونوشيدني هايش ندارد. 

انسان مسلمان کوشش ميکند که درماه مبارک رمضان با تمامي اعضاي بدن خويش  الله    (جل جلاله) را عبادت کند. 

الف :- گوش روزه دار: به اساس ارشادات الهي وسنت نبوي (صلي الله عليه وسلم) انسان روزه دار  گوش خود را روزه دار ميسازد وازشنيدن تمامي اموريکه در آن رضايت  الله  (جل جلاله) نبوده اجتناب ميورزد، گوش خود را به شنيدن تلاوت قرآن، احکام الهي، نصيحت ها، وساير امورمثبت مشغول ميسازد. 

زبان روزه دارد: مسلمان با زبان خود روزه ميگيرد، زبان خود را از گفتن سخنان ناجايز مانند غيبت، سخن چيني، مزاح هاي بيجا، زياد سخن گفتن، ريشخند بالاي ديگران حفظ ميکند، تا زبانش به دوري از بديها عادت نموده وبه برکت روزۀ ماه مبارک رمضان درساير ماهها نيز زبان خود را به عبادت  الله (جل جلاله) عادت دهد. 

شخص روزه دار نه تنها خودش با کسي جنگ و تجاوز و بي ادبي نميکند، بلکه حتا درحالاتيکه شخص ديگري برايش اذيتي برساند ويا دشنامش دهد نيز صبر ميکند. حضرت رسول الله(صلي الله عليه وسلم) ميفرمايد که هرگاه کسي با روزه دار جنگ کند ويا او را دشنام دهد  او برايش ميگويد که من روزه دار هستم. 

ب :- چشمان روزه دار: انسان روزه دار سعي وتلاش ميورزد، تا چشمان خود را ازديدن محارم حفظ نموده وهرلحظه چشمان خود را به ديدن قرآن ومطالعه کتب  و نشستن با صالحان ودانشمندانيکه او را به نيکي ها تشويق ميکند عادت ميدهد.

 جـ :- قلب روزه دار: قلب انسان زماني روزه دار ميباشد که فکر وانديشه اش را بسوي نيکي ها داشته باشد، او هيچگاهي براي بدي ها فکر نميکند، بلکه کوشش ميکند که با داشتن روزه، انديشه خود را به مثبت گرايي توجيه نمايد. ازاشتباهات قبلي ديگران که در حق وي نموده اند  گذشت نموده و خود را آماده دوستي  و محبت با ديگران سازد.

د : - نفس روزه دار:  انسان روزه دار کوشش ميکند که نفس خود را تربيه نموده، او را از نفس اماره بالسوء به نفس لوامه واز آن به بعد به نفس مطمينه که قبلا تشريح نموديم مبدل سازد. 

دست روزه دار: هرگاه کسي دستانش را به نيکي ها عادت داده و براي دسترسي به فقراء مصروف سازد و براي رفع مشکلات انسانهاي مظلوم سعي و کوشش ورزد .

6) فلسفۀ بستن شيطانها ودروازه هاي دوزخ: در ماه مبارک رمضان شيطانها با زنجيز ها بسته ميشوند واين يک نوع رحمت الهي است که شيطان هاي جني را که انسان را هر لحظه به گناهان و نا فرماني از احکام الهي وسوسه ميکنند و نميگذارند که انسان بسوي نيکي ها سير وحرکت نمايد، به برکت ماه مبارک رمضان اين شيطانان بسته شده و براي انسان مومن فرصت است که خود را درمقابل شيطان تقويه نموده و با قدم گذاشتن به نيکي ها، درماههاي ديگري چنان مقاومت داشته باشد که حتا شيطانهاي جني نتوانند او را وسوسه نمايند. و به اين صورت نفس مطمئنه اش هرلحظهء ارتباط قوي با  الله (جل جلاله) داشته و هرکه با  الله    (جل جلاله) ارتباط داشته باشد شيطان ازوي فرار ميکند. 

بعضی از مردم تمامی ملامتی های زنده گی شانرا بالای شيطان مياندازند وميگويند اين شيطان است که مانع من از رفتن به راه نيک ميگردد ، ولی حالا اين بهانه هم از بين ميرود و شيطان نميتواند او را وسوسه کند . 

درينجا سوال مطرح ميگردد که درصورتيکه شيطان ها بسته باشند، پس چرا تعدادي از مردم درماه مبارک رمضان گناه ميکنند ؟ 

درپاسخ اين سوال نخست موضوع مهمي را بايد ياد آوري نمود و آن اينکه هرگاه شخصي در زنده گي خويش گناهي ميکند، داغ سياهي درقلب وي ظهورميکند، که معنويت قلبش را لکه دار ميسازد، ولي هرگاه اين شخص دو باره توبه نموده و بسوي نيکي ها ميشتابد، اين لکهء سياه از قلبش پاک ميشود، زيرا  الله (جل جلاله) ميفرمايد (ان الحسنات يذهبن السيئات) نيکي ها گناه ها را محو ميسازد، به اين شکل ميتوان گفت که هرنيکي اعمال بد را نابود (Delete)  نموده و قلب انسان را دو باره پاک و صاف ميسازد، ولي کسانيکه هميشه گناه ميکنند و به نافرماني  الله (جل جلاله) هميشه مشغول اند و هيچگاهي فکر توبه و بازگشت به نيکي ها را نميکنند، اين لکه هاي سياه بازيادت هرگناه بيشتر شده  وبالآخره تمامي قلب انسان سياه ميگردد و زماني کسي به چنين مرض معنوي قلبی مبتلا شد،  شيطان قلبش را در تسخير خود آورده او را به يک شيطان انسانی مبدل ميکند او را چنان تحت تاثير خويش قرار ميدهد که هرنيکي درنظرش بدي و هر بدي درنظرش نيکي جلوه ميکند و زماني شيطان بالاي قلب انسان حاکميت حاصل نمود، او را پيرو خود ساخته برايش يک وظيفهء شيطاني ميدهد، اين شخص خودش اکنون شيطان شده است و زماني حديث قبلي را ميخوانيم که شيطان هاي جني بسته ميشوند، پس نبايد فراموش کرد که انسانهاييکه خود شان با انجام اعمال زشت خود را به شيطان ولی درلباس انسان مبدل نمودهاند ونفس آنان ( نفس اماره بالسوء) گشته است، با وجود اينکه شيطان هاي جني بسته باشد، اين نفس شيطاني وي هروقتي او را به بدي ميکشاند و حتی در ماه مبارک رمضان. 

به اساس رحمت الهی برای اين مردم نيز فرصت است که دو باره رجوع کنند وقبل ازينکه با عزرائيل ملاقات نموده دروازه های توبه ومغفرت بر روی شان باز گردد فورا به سوی نيکی ها رفته واز فرصت ماه مبارک رمضان که ماه نزول رحمت ها برای همه است استفاده کند زيرا در رمضان بابهای رحمت ، مغفرت وخلاصی از آتش دوزخ برای همه باز است وراه توبه نيز برويش چنان باز است که در هرلحظهء رمضان ميتواند توبه کندوخود را درصف نيکان شامل کند . 

7) فلسفۀ باز شدن دروازه های آسمان : امام مسلم از ابی هريره رضی الله عنه روايت ميکند که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : وقتی رمضان بيايد دو........ روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين). وفي صحيح البستي عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (إذا كان رمضان فتحت له أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين)
8) فلسفۀ بوی دهان روزه دار : بوي دهان روزه دار، به نزد  الله   از مشك بهتر تراست، اكرجه  الله    انسانرا به نظافت وباكي امر نموده و پيامبرصلی الله عليه وسلم براي باكي دهان مسواك نمودن وشستن دهان را سنت قرارداده است، تا دهان كسي مكروبي نشده وبوي ندهد و همچنان بيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) كسانيرا كه سير وپياز خام خورده باشند، از رفتن به مسجد منع نموده است، تا بوي دهان آنان سبب اذيت نماز كزاران نكردد، ولي دهان انسان روزه دار، در جريان روزه، شايد بويي دهد، كه اين بوي ولو كه خوشايند هم نباشد، به نزد  الله  بي نهايت باارزش بوده و نسبت به مشك برتر است، زيرا علت اين بوي، بي توجهي درنظافت نه، بلكه روزه داشتن مطابق حكم الهي است . (
)
9) فلسفۀ عمرهء رمضان : بخاطر قدسيت ماه مبارک رمضان فضايل عمره درين ماه نيز بيشتر ميگردد و در روايت است که عمرهء رمضان مساوی با حج فرضی ميباشد .
10) فلسفۀ شبهای قدر : شايد برای يک مسلمان اين سوال پيدا شود که امت های پيامبران قبلی عمر زيادی داشتند ، وشايد عبادت آنان نسبت به عبادت ما بيشتر باشد ، مثلا عمر پيروان نوح عليه السلام بيش از هزار سال بود ، ولی من که عمرم شايد از شصت وهفتاد تجاوز نکند ، هرقدر عبادت کنم به اندازهء آنان رسيده نميتوانم ، الله جلاله به اساس رحمتش عبادت يک شب را به اندازهء هزار ماه عبادت بيان داشته است.  ( ليلة القدر خير من ألف شهر ) شب قدر بهتر از عبادت 1000 ماه ميباشد .

هرگاه 1000 را تقسيم 12 ماه کنيم مساوی ميشود به 83 سال وهرگاه شخصی در شصت سال عمر خود شبهای قدر را عبادت نمايد ، و 60 را ضرب 83 کنيم ، مساوی ميشود به 4980 سال که چهار چند عمر امت نوح عليه السلام ميشود . 
11) فلسفۀ ريان :  ريان از کلمه ري به معناي (سيراب شدن) است که هرگاه شخصي بخاطر رضايـت پروردگار خويش روزه ميگيرد واحساس تشنگي ميکند،  الله جل جلاله برايش درجنت دروازهء را تخصيص داده که بنام ريان ميباشد، يعني دروازهء سيرابي. اين دروازه مخصوص روزه داراني ميباشد که با وجود شدت تشنگي بخاطر کسب رضايت  الله   خود را ازنوشيدن حفظ نمودند. ووقتي مينوشند که نداي الله اکبر به گوشش شان رسد . حضرت سهل (رضي الله عنه) ميفرمايد که رسول الله(صلي الله عليه وسلم) فرمود: درجنت دروازهء است که ريان نام دارد وازآن در روز قيامت روزه داران داخل جنت ميشوند وهيچکسی بدون آنها داخل نميشوند ، گفته ميشود روزه داران کجا هستند؟ هيچيکی بغير آنان داخل نميشود وهنگاميکه داخل جنت شدند آن دروزاه بسته ميشود وهيچکسی بدون آنان داخل نميشود . (
)
12) فلسفۀ شکر نزول قرآن :  فعلا درتمامي دنيا هرقانوني را که هرمکتب سياسي تطبيق نموده، نتوانست که مردم را متحد سازد، بلکه دامنه جنگ ووحشت روز بروز زياد شده ميرود، ولي قرآن عظيم الشان با احکام الهي خويش توانست که بسياري از ملت هاي تاريک و وحشي را بسوي مدنيت رسانيد. گوستاولوبون اعتراف ميکند که قانون الهي توانست که جزاير عرب را که درحالت بسياروحشت قرار داشت، متحد ساخت. 

انسانهاييکه دختران خود را زنده به گورميکردند، بعد ازنزول قرآن، به محبت وافتخار به دختر داشتن آغاز نمودند. 

ماه رمضان ماه نزول قرآن، ماه نزول رحمت بالاي انسانيت است،  روزه ماه مبارک رمضان درحقيقت شکري است بخاطر نزول اين رحمت الهي بالاي بشريت. 

13) فلسفۀ شدن وقبول شدن روزه  : بسياري مردم سوال ميکنند که آيا روزه فلان شخص که نماز نميخواند، روزه اش ميشود، درينجا لازم است که فرق بين شدن وقبول شدن را بدانيم، روزه انسان بي نماز ميشود، ولي سوال مهم اينجاست که آيا روزه اش مورد قبول  الله (جل جلاله) قرار ميگيرد، روزه براي اينست که انسان را به تقوا سوق دهد، وزماني روزه قبول ميشود که آثار تقوا در وجود يک شخص ديده شود و انسان بي نماز هيچگاهي با تقوا نميباشد. 

بناء با وجود اينکه فرض وي ادا شده و روزه اش ميشود، ولي مورد قبول الله (جل جلاله) قرار نميگيرد، زيرا  الله (جل جلاله) روزه نيکو کاران را ميپذيرد و کسيکه با  الله (جل جلاله) قطع سخن نموده و سخن نميگويد، نيکو کار نيست زيرا نماز سخن گفتن با پروردگاراست و ترک نماز ترک ارتباط با  الله (جل جلاله) است.
14) فلسفۀ درک حقيقت رمضان  : هرگاه ميخواهيم در ماه مبارك رمضان روزه گيريم، دوسؤال مهمي است كه لازم است درمورد آنها ازخود سوال کنيم. سؤال اول در نخستين روزهاي رمضان به جواب ضرورت دارد، و سؤال دومي را در آخرين روزهاي رمضان و ياهم بعد ازختم رمضان. 

سوال اول : روزۀ يك مسلمان به چي شرايطي قبول بارگا ه الهي قرار ميگيرد ؟ 

سوال دوم : آيا روزه ام بعد از اداي اين همه مشقات مقبول بارگاه الهي شده است ؟ 

در پاسخ سؤال اول ميتوان گفت:  قبول هر عمل در دين مقدس اسلام سه شرط اساسي دارد كه اين دو شرط اساسي بايد در روزه رمضان نيز موجود باشد.   

شرط اول: موجوديت اخلاص در عمل: هرگاه هر عمل انسان خاص براي رضايت  الله (ج) نباشد، بلكه در اداي آن انسانها مصلحت ها، خواهشات نفساني وغيره دخالت داشته باشند، عمل انسان مورد قبول بارگاه الهي قرار نميگيرد. 

شرط دوم : مطابقت اين عمل نيك با سنت پيامبر(صلى الله عليه وسلم): هرگاه مسلمان عملي نيكي را انجام دهد، ولي در عملكرد آن مطابق فكر وانديشه خود كاري كند و گفته هاي پيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) را در عملش مراعات نكند، آن عمل نيك او مورد قبول بارگاه الهي قرار نميگيرد. 
شرط سوم : استفاده ازغذاي هاي حلال براي افطار وسحر. 

فضايل ماه مبارک رمضان  

  الله جل جلاله در ميان مخلوقات خويش، بعضي ها را فضيلت زيادي داده است، مثلا دراماكن فضيلت بسيار زيادي به مكه مكرمه ، در اشخاص فضيلت زيادي براي پيامبران، در كتابها فضيلت زيادي به كتابهاي آسماني ، در ماه ها فضيلت زيادي به ماه مبارك رمضان در روز ها فضيلت زيادي به روز جمعه، درشب ها فضيلت زياد به شب قـدر عنايت فرموده است.

 الله جل جلاله براي ماه مبارك رمضان فضايلي را عنايت فرمود است كه در ساير ماهها نميباشد، اين فضايل رحمتي براي انسان مؤمن است تا از همه استفاده نموده، براي رهايي خويش از عذاب الهي نزديكي خود به درگاه الهي، حصول جنت، خلاصي از دوزخ سعي وتلاش ورزد، راه هدايت را اختيار نموده از بدي ها اجتناب ورزد، فضايل ماه مبارك رمضان را ميتوان در نقاط ذيل خلاصه نمود: 

1- درين ماه دروزاه هاي رحمت الهي باز شده و هرشب مليون ها انسان ازدوزخ معاف ميشوند ( عتقا) 
2- درين ماه دروازه هاي جنت باز ميگردد.
3- درين ماه دروازه هاي دوزخ بسته ميشود. 
4- درين ماه شيطان هاي جني با زنجنيرها بسته ميشوند، تا انسان تنها مصروف مبارزه با نفس خويش باشد و بتواند به شكل درست عبادت خويش را انجام دهد. 
5- هرروز و هرشب اين ماه مبارك است، (چانس است).
6- نه تنها دقايق بلكه ثانيــه ها بي نهايت با ارزش است كه استفاده ازهر ثانيه نصيب انسانهاي خوشبخت ميگردد. 
7- اعمال فرض درين ماه هفتاد مرتبه سنكين تروبلند مرتبه ميباشد. 
8- اعمال نفل به درجه اعمال فرض محاسبه ميگردد. 
9- درين ماه تمامي گناهان قبلي وبعدي انسان روزه دار بخشيده ميشود. 
10- عمره درين ماه معادل حج فرضي ميباشد. (
)
سوالاتی در بارۀ احکام روزه
سوال : حکم روزۀ رمضان چيست ؟      

جواب : روزۀ ماه مبارک رمضان بالای هرمسلمان فرض عين ميباشد . 

سوال : دليل فرض بودن رمضان چيست ؟      

جواب : روزۀ ماه مبارک رمضان به اساس آيات قرآنی ، احاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم واجماع امت اسلامی فرض عين ميباشد . 

الف : دليل فرضيت روزۀ رمضان از قرآن : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » درين آيت شريف « كُتِبَ عَلَيْكُمُ » : به معنای فرض شده است بالای شما . همچنان آيت شريف « فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » .
ب : دليل از احاديث : عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ميفرمايد که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : اسلام به پنج اساس بنا شده است ،  شهادت دادن لا إله إلاّ اللّه ، وأنّ محمّداً رسول اللّه ، خواندن نماز ، دادن زکات  ، حج ، وروزۀ ماه رمضان . (
)
اجماع امت اسلامی برين است که روزۀ رمضان فرض ميباشد ومنکر آن کافر ميباشد . 

سوال : حکمت روزه در کدام نقاط است  ؟      

جواب : حکمت روزه در نقاط ذيل است : 

1- روزه وسيله شکر نعمت است .  « وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » .
2- وسيلهء تقوا است « لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » .
3- وسيله غلبه بر خواهشات شهوانی ميباشد . (
) 
4- موجب رحمت وعطف برمساکين است . 
5- همدری نمودن با فقراء است. 
6- بند نمودن راه شيطان است . « إنّ الشّيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدّم ، فضيّقوا مجاريه بالجوع » .
سوال : به کدام شرايط روزه بالای کسی فرض ميشود  ؟      

جواب : با شرايط ذيل روزۀ بالای يک شخص فرض ميشود  : 

1) مسلمان باشد ، بناء بالای کافر روزه فرض نيست . 

2) عقل داشته باشد ، بناء بالای ديوانه روزه فرض نيست . 
3) بالغ باشد ، بناء بالای طفل نا بالغ روزه فرض نيست ، بالغ شدن در دين مقدس اسلام به اساس علامات بلوغ ميباشد ، سن مشخص ندارد ، زيرا به اساس گرمی وسردی ، وتغيير وضعيت جغرافيايی در بلوغ تفاوت هايی وجود دارد . 
4) به فرض بودن روزه علم داشته باشد ، هرگاه کسی در منطقهء باشد که هيچ از روزه خبر نباشد ،بالايش روزه فرض نيست ، اين شرط در زمان سابق ممکن بود ، ولی در عصر امروز که وسايل ارتباط جمعی زياد هست ، هرکسی درهر جايی دنيا باشد ، از روزه با خبر ميشود .  
سوال : شرايط وجوب روزه بالای يک شخص چيست  ؟      

جواب : شروط وجوب اداء روزه عبارت است از  : 

1) سالم بودن از مرض  « وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» هرگاه کسی از شما مريض يا در سفر باشد ، ميتواند در روز های ديگری روزه بگيرد .
2) مقيم بودن يعنی مسافر نباشد . برای مسافر اجازه است که روزۀ نگيرد ، ولی اگر مسافری توان روزه گرفتن را داشته باشد ، ميتواند روزه بگيرد.
3) سالم بودن زنان از حيض( عادت ماهوار)  ونفاس (مريضی بعد ازولادت). زنان در حالت حيض ونفاس روزه گرفته نميتوانند ، بلکه روزۀ شانرا افطار نموده ، سپس درماه های بعدی افطار ميکنند . 

سوال : شروط صحيح شدن روزه چيست  ؟      

جواب : شروط صحت روزه :

1- پاکی از حيض ونفاس :  هرگاه زنی که درحالت حيض ونفاس باشد ، روزه بگيرد ، روزه اش درست نميشود ً.
2- اجتناب از همجنسی : هرگاه کسی هم خوابی (جماع) کند روزه اش فاسد ميگردد .
3- داشتن نيت روزه : هرگاه کسی تمام روز گرسنه باشد ، ونيت روزه نداشته باشد ، ودرهنگام مغرب افطار کند ، روزه گفته نميشود . 
4-  اجتناب از خوردن و نوشيدن : هرگاه کسی چيزی را قصدا بخورد ويا بنوشد ، روزه اش باطل ميگردد .
سوال : کدام چيز ها روزه را فاسد ميکند  ؟      

جواب : اموريکه روزه را فاسد ميکند :

1) رسيدن چيزی به شکم ، طعام ، نوشيدنی ، دوا ، سگرت وغيره. 
2) هم خوابی (جماع)..
3)  قطره ريختن دوا در بينی وگوش . 
4)  استفراغ نمودن  به پری دهن .
5)  مرتد شدن .
6)  حايضه شدن .
7)  نفاسه شدن .  
    سوال : خوردن ، نوشيدن ، ويا نزديک شدن جنسی در روزه چند حالت دارند؟ 

جواب : چهار حالت دارد : 

1- حالت اول : کفاره لازم ميشود .

2- حالت دوم : تنها قضايی لازم ميشود . 
3- حالت سوم : هيچ چيز لازم نميشود .
4- حالت چهارم : لازم شدن فديه .  

سوال : کفاره چيست و چه وقت بالای روزه دار کفاره لازم ميشود  ؟      

جواب : کفاره گرفتن روزه دو ماه پی در پی ميباشد و در سه حالت کفاره لازم ميشود : 

1) خوردن چيزيکه درخوراک حساب ميشود ، به شکل قصدی . 
2) نوشيدن چيزی به شکل قصدی . 
3) نزديک شدن در شرمگاه .
سوال : تنهايی قضايی روزه بدون کفاره چی وقت بالای روزه دار لازم ميشود؟      

جواب : تنها قضايی در حالت ذيل ميباشد :  

1) هرگاه کسی بدون نزديک شدن در شرمگاه خود را احتلام نمايد .
2)    هرگاه به غير از شرمگاه نزديکی جنسی نمايد .
3)  هرگاه در صورت لمس يا بوسيدن احتلام شده باشد .
4)  نزديک شدن در شرمگاه بغير از رمضان . 
5) قطره ريختن در بينی و گوش .
6)  قصدا خود را استفراق دادن . 
7)  تداوی نمودن جراحت شکم ويا در سر ودماغ با دوايی که به شکم ويا دماغ برسد . 
8)  خوردن چيزيکه در غذا حساب نميشود ، مثل سنگريزه ، خاک وغيره . 
9)  نا فهميده خوردن ونوشيدن ، مثلا کسی روزه بيادش است ، ولی در هنگام وضو آب به معده اش ميرود ، ويا اشتباها قبل از آذان مينوشد ويا ميخورد . 
10)  درصورتيکه بزور کاری بالايش انجام داده شود ، مثلا بزور کسی برايش غذا بخوراند ، ويا بنوشاند ، ويا نزديکی جنسی نمايد . 
11) داخل نمودن انگشت ويا دوايی در شرمگاه .

12) هرگاه روزۀ نفلی را نيت کند وسپس بخورد . 

13) هرگاه کسی بخاطر سفر روزه اش را بخورد . 

14) هرگاه خانمی بخاطر حيض ونفاس افطار نمايد . 

15) هرگاه کسی بخاطر مريضی افطار نمايد . 

16) داخل نمودن قصدی دود به خاليگاه حلقوم ، مثل کش نمودن دود مشک ، عنبر ، وغيره .

17) زن حامله ( زنيکه طفلی دربطنش باشد) : هرگاه خانميکه حامله است ، وبالای خود يا طفلش ميترسد ، بعد از مشوره داکترمسلمان  روزه اش را خورده باشد .

18) زن شيردهنده : هرگاه خانمی طفلش را شير ميدهد وداکترمسلمان برايش توصيه نموده باشد که روزه اش را افطار نمايد .  

سوال : در کدام حالات بالای روزه دار قضايی وکفاره نيست ؟      

جواب : در حالات ذيل نه قضايی ونه کفاره بلکه عفو ميباشد  : 

1- هرگاه به فراموشی چيزی بخورد ، يا بنوشد ، ويا هم نزديکت جنسی کند .

2- هرگاه در خواب احتلام شود . 
3- استعمال کريم روی وکريم جلد . 
4- غسل نمودن با ضرورت ويا بدون ضرورت . 
5-  سرمه نمودن . 
6-  خون دادن . 
7-  داخل شدن دود در حلقوم ومری بدون قصد . 
8- داخل شدن غبار در حلقوم ومری بدون قصد . 
9- بلعيدن آب دهن وآنچه در دهن وگلو ميباشد .
10) داخل شدن آب در گوش به شکل سهوی .

11) خوردن چيزی که درميان دندانهاباشد ، بشرطی که کمتر از يک نخود باشد.

12) استفراغ نمودن  به شکل غير قصدی .

13) هرگاه بالای کسی در حالت جنابت صبح شود ، يا روز شود .

14) غيبت نمودن .

15) چرب نمودن بدن با روغن ، تيل و غيره  .

16) شستن دهن . 

17) شستن بينی .

18) خود را در چيزی نم دار پيچيدن .  
سوال : فديه چيست  وچه وقت بالای روزه دار فديه  لازم ميشود  ؟      

جواب : فديه مقدار خورد کم يک چارک گندم ويا معادل پول آن است که بالای کسيکه توانايی روزه گرفتن را در تمام عمر نداشته باشد ، لازم ميگردد : 

1) کسيکه شيخ فانی باشد  . 
2) کسيکه مريضی داشته باشد که قابل صحتمندی نيست  . 
3) کسيکه روزۀ تمام عمر را نذر کرده وتوانايی نداشته باشد .
سوال : روزه های نفلی کدام روزه هاست ؟      

جواب :  

1- روزۀ نهم ودهم ماه محرم الحرام  ، ابی قتاده  رضي الله عنه ميفرمايد که نبي کريم صلى الله عليه و سلم فرمود : اميدوارم که الله جل جلاله با روزۀ عاشورا يک سال قبل ويک سال بعد گناهان انسانرا بيامرزد . (
) و عبدالله پسر عباس رضي الله عنهما ميفرمايد : رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمود : (هرگاه تا سال گذشته زنده بمانم روز دهم محرم الحرام را نيز روزه ميگيرم 
2-   روزۀ سه روز از هر ماه (13-14-15 ماه های قمری ) : رسول الله صلى الله عليه و سلم ما را امر مينمود که روز های سفيد (13-14-15) را روزه بگيريم ، وفرمود که مانند روزه گرفتن تمامی عمر ميباشد (
) 
قاعده اينست که هر عبادت ده چند ثواب داده ميشود ، وهرگاه کسی در هر ماه اين سه روزه را روزه بگيرد ، 3 ضرب 10 مساوی 30 ميشود ، مثل اينکه تمامی ماه های عمر را روزه گرفته باشد.

3- روزۀ روز های دوشنبه وپنجشنبه : ابو هريره رضی الله عنه روايت ميکند که رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمود : اعمال انسان در روز های دوشنبه وپنجشنبه به الله جل جلاله تقديم ميگردد ، ومن ميخواهم درحاليکه روزه دار باشم ، اعمالم تقديم شود . (
) 
4-  روزه شش روز ماه شوال: ابو أيوب انصاري رضي الله عنه ميفرمايد که  رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمود : کسيکه ماه رمضان را روزه بگيرد وسپس شش روز از شوال را روزه بگيرد مثل اينکه تمام عمر روزه گرفته باشد . (
)  قاعده اينست که اعمال مسلمان ده چند ثواب داده ميشود ، کسيکه ماه مبارک رمضان را روزه بگيرد ، مثل اينکه ده ماه را روزه گرفته باشد ، وهرگاه شش روزه شوال را نيز روزه بگيرد ، 6 ضرب 10 مساوی شصت ميشود ، که دو ماه ميگردد ، بناء 10 ماه + 2 ماه = 12 ماه .
5-   روزۀ روز عرفه برای کسيکه در عرفات مصروف حج نباشد : ابو قتاده رضي الله عنه ميفرمايد که نبی کريم  صلى الله عليه و سلم فرمود : روزۀ روز عرفه را چنين اميد وارم که الله جل جلاله گناه های يکسال قبل ويکسال بعد را با آن ببخشد . (
) 
6-   روزۀ ده روز ماه ذی الحجة الحرام : عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ميفرمايد که رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمود : هيچ روزی نيست که اعمال نيک انسان به نزد الله جل جلاله بسيار محبوب باشد ، نسبت به اين ايام ده گانه ، گفتند : ای رسول الله ! وجهاد در راه الله ، گفت : و نه هم جهاد در راه الله ، مگر اينکه شخصی خود با مالش به جهاد رفته باشد و با هيچ چيزی بر نگشته باشد (
) 
7-  روزۀ ماه های حرام (ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب) (
) 
8-  روزۀ ماه محرم الحرام . (
) . 
9-  روزۀ ماه شعبان وكذلك يندب صوم شعبان لما روي) (
) 
10)روزۀ يک روز وافطار يک روز(
) .

11) نفل مطلق : روزۀ است که مکروه بودن آن ثابت نشده باشد ووقت آن نيز تعيين نشده باشد . (
)

سوال : روزۀ کدام روز ها مکروه ميباشد  ؟      

جواب : روزه های مکروه دو قسم ميباشد : مکروه تنزيهی وتحريمی 

مکروه تنزيهی : 

1) روزه گرفتن تنها عاشورا ، بدون نهم ، يا بدون يازدهم. 
2) روزۀ روز جمعه به تنهايی . (
) 
3) روزه گرفتن شنبه به تنهايی . (
)  
4) روزه گرفتن روز نوروز به تنهايی .   
5) روزه گرفتن روز مهرجان.  
6) روزۀ ابدی يا هميشه . (
)  
7) روزۀ روز شک.
8)  روزه گرفتن مسافر در مشکلات .  (
)  
10)روزۀ نفلی زن بدون اجازه شوهرش . (
)

11) روزۀ سکوت (خاموشی). 

مکروه تحريمی : روزه هاييست که با گناه ومخالفت حکم الله شروع شده است ، مثل » 

1) روزه هاييکه با گناه ومخالفت شريعت اسلامی شروع شده است مثل : 

 الف : روزۀ روز عيد فطر وعيد قربان . (
)
 بـ : روزۀ ايام تشريق (3 روز بعد از عيد قربان ) (
) 

سوال : کدام امور در روزه مستحب است ؟      

جواب :  امور ذيل مستحب است :

1) به عجله افطار نمودن .

2)  افطار با سه خرما 
3)  دعا نمودن درهنگام افطاری . 
4)  به سحری بر خواستن . 
5)  بسيار قرآن تلاوت نمودن .
6) بالای اولاد های خود در رزق وسعت نمودن .
7)  بسيار صدقه دادن .
8)  اعتکاف نشستن .
9)  مبالغه در استنشاق  
فصـل ششم   
فلسفۀ زکات   

موضوعات شامل اين فصل :  

1-  مفهوم  زکات .

2-  نقش زکات درساختار فرد وجامعه . 

                            الف : نقش زکات درساختار فرد . 

                                      بـ  : نقش زکات در ساختار جامعه . 
3- فلسفۀ زکات .   

زكات در لغت واصطلاح  شريعت اسلامي
زکات در لغت : به معنای نمو و زياد شدن است ، حضرت علی رضی الله ميفرمايــــــد (المالُ تنقُصه النَّفقة والعِلم يَزْكُو على الإِنْفاقِ ) (
)  مال با مصرف نمودن کم ميشود وعلم با مصرف نمودن زياد ميشود . همچنان زکات به معنای اصلاح شدن ميايد مثلا در أيت شريف  «ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحدٍ أبدًا» هرگاه فضل ورحمت پروردگار تان نميبود ، هيچيک از شما ابدا اصلاح نميشديد . 

ازهری درتهذيب اللغه ميگويد : زکات مال به معنای پاکی آن ميباشد . (
) زکات فطر به معنای پاکی بدن ميباشد .

 زکات در اصطلاح : ادای حقی است که واجب شده در اموال مخصوص ، به شکل مخصوص ، بعد از سپری شدن سال و پوره بودن نصاب شرعی . 
حكم زکات : زکات به اساس دلايل قرآن ، سنت واجماع امت اسلامی فرض ميباشد .
دليل از قرآن کريم : «وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة» . نمازرا ادا نماييد وزکات رابدهيد . 
دليل از سنت : حديث نبی کريم  صلى الله عليه وسلم: « قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان » رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود که اسلام به پنج اساس بناء گرديده است ، شهادت لا اله الا الله ، محمد رسول الله ، ادای نماز ، پرداختن زکات ، حج و روزۀ ماه مبارک رمضان . 

دليل از اجماع  : تمامی امت اسلام اجماع نموده اند که زکات يک فريضهء اسلامی ميباشد . 

نقش زکات : زکات يکی از ارکان مهم دين مقدس اسلام است که دربخش مالی واقتصادی قابل تطبيق بوده وآثاری در ساختار فرد وجامعهء اسلامی دارد که ميتوان آنرا در نقاط ذيل مورد مطالعه قرار داد : 

1- نقش زکات درساختار فرد : هرگاه به آيات قرآنی که مسلمانان را به زکات  امر ميکند توجه ودقت نماييم در پهلوی هر آيت قرآنی حکمی در مورد زکات نيز موجود است ، نماز که ازديدگاه معنويت ارتباط انسان را با  الله (جل جلاله) مستحکم ميسازد ، زکات اين رابطه را در بخش مادی ومالی آن مستحکم ميسازد ، زيرا بسياری از عيوبی است که سبب فاصله ميان بنده و الله (جل جلاله) ميگردد ، به گونهء مثال محبت مال ، بخل ، دزدی ، قطاع الطريقی ، اختلاس ، رشوت وساير عيوب خطرناک ازهمين نقطهء مالی داخل وجود انسان ميگردد . 

هرگاه مسلمانی احکام الهی را مراعات نموده زکات اموال حلال وپاک خود را تقديم نمايد ، درينجاست که او از محبت افراطی به مال به محبت ديگری انتقال ميکند که محبت  الله (ج)است. اين مومن ثابت ميکند که برای رضايت  الله (جل جلاله) از مال خود گذشته آنرا در راه  الله (جل جلاله) مصرف نموده است ، پس چگونه رو به مال حرام نمايد . 

زکات اموال ايمان مومن را قويتر ميسازد ، زيرا در بسا حالات انسانها ريا کار ميتوانند که صد ها رکعت نماز ريايی بخوانند وهرلحظه به نفل گذاری شروع کنند ولی برعکس آن مصرف پول در راه  الله (جل جلاله) نشان ميدهد که او واقعا محبت با پروردگار خويش داشته و از لذيذ ترين چيز در زنده گی خويش برای رضايت وی صرف نظر نموده است . بناء زکات انسان را به امور ذيل ميکشاند : 

الف : تقويت ايمان با مصرف نمودن اموال در راه  الله (جل جلاله) 

ب : دوری از بخل 

ج : محبت با فقراء 

د :  دوری از کسب اموال حرام. 

2- نقش زكات در ساختار جامعهء انسانی : فرق ميان جامعهء انسانی وسرزمين حيوانات (جنگل) دريک نقطهء اساسی نهفته است ، که انسان برای ديگران وحيوان برای خود زنده گی ميکند .

دی شيخ با چراغ همی گشت گرد شهر     کز ديـو  و دد ملولم و انسانم آرزوست

هرگاه در جامعهء انسانی هر کسی بخاطر منفعت شخصی خود سعی وتلاش ورزيده و به بربادی ديگران ويا حد اقل بی توجهی به ديگران مشغول گردد ، شخصيت انسانی خويش را از دست ميدهد ، دين مقدس اسلام برای ساختار جامعهء اسلامی زکات را فرض نموده است ، تا انسان بر ای خير انديشی  ديگران از اموال حلال وپاک خويش مصرف نمايد ، ومقداری از پول خود را برای ساير کسانيکه از نعمت مال محروم اند مصرف نمايد  : 

الف : دربخش اجتماعی : هرگاه در يک جامعه احساس همکاری وعاطفه بين مردم موجود باشد ، اغنياء مشکلات فقراء را درنظر داشته ، برای حل مشکلات شان راهی را سراغ نمايند ، وبرای از بين بردن فقر وآثار فقر سعی وتلاش ورزند ، بدون شک درين جامعه آثار واسباب جرم وگناه تا آخرين حد آن ضعيف ميگردد ، زيرا در بسياری از جوامع علت اساسی بسياری از جنايت ها وجرايم ، بيکاری و فقر ميباشد . زکات يکی از وسايل بسيار مهم برای از بين بردن فقر ورهيابی برای حل مشکلات فقيران ومستمندان ميباشد . وقتی اغنياء زکات اموال خويش را به شکل درست وحقيقی آن مطابق احکام الهی به حکومت اسلامی تقديم نمايند وحکومت ازين اموال برای مبارزه با فقر وبيکاری استفاده نمايد درينجا چند منفعت درجامعه رخ ميدهد : 

-  درمقابل اغنياء حس بد بينی فقراء از بين ميرود ، زيرا آنان ميدانند که او برای شان کمک نموده است . 

-  دامنهء فقر روز بروز بر چيده شده وهرکسی ميتواند زنده گی نورمال داشته باشد. 

-  وقتی دولت از مال زکات برای تاسيس مراکز تعليمی و سرپرستی بينوايان استفاده کند ، دامنهء بی کاری وبيسوادی از بين ميرود . 

- دوستی ومحبت ميان افراد جامعه بيشتر ميشود ، زيرا اغنياء با فقراء همدردی نموده اند ومحبت آنانرا کسب نموده اند .  

ب : دربخش سياسی : يکي از مشکلات مهم حکومت ها مبارزه با فقر ، بيکاری ، بيسوادی و بيچاره گي ميباشد، اين حکومت ها نميتوانند احتياجات مردم را بصورت کامل مرفوع سازند ، وبه اين شکل احيانا مجبور ميشوند تا از ديگران کمک گيرند که اين کمک های خارجی در بسا حالات سبب استعمار آن کشور شده ، به عوض اينکه برای آنان نفع بياورد سيادت سياسی آنانرا از بين ميبرد . زکات بهترين وسيلهء اقتصادی برای حکومت اسلامی ميباشد . 

حکومت هاي اسلامي ميتوانند با استفاده از قانون الهي، زکات اموال اغنياء را جمع آوري نموده و مبارزه خويش را عليه فقر، بيکاري، بيسوادي يتميان، بي سرپرستي بيوه گان، رفع مشکلات وارثين شهداء و معلولين عملا آغاز نمايد.

در دين مقدس اسلام حکومت اسلامي مکلفيت دارد که يک اداره را به عنوان اداره جمع آوري زکات تأسيس نمايد، اين اداره فورمه هاي ثبت دارايي رعيت خويش را ترتيب نموده و مطابق آن سالانه زکات مال آنان را جمع آوري نموده مطابق احکام الهي در مصرف آن بپردازد که اين کار حکومت داراي منافع ذيل ميباشد: 

- درصورتيکه حکومت اموال زکات را رسما جمع آوري نمايد هيچ سرمايه داري نميتواند که از اداي آن دوري نمايد، بناء حقوق فقرا به صورت خوب محافظت ميشود.

-  حکومت ميتواند به شکل منظم در مبارزه با فقر برنامه های عملی داشته باشد . 

= حکومت ميتواند برای مبارزه با بيسوادی نيز برنامه های عملی داشته باشد . 

- حکومت دارای بوديجه بسيار قوی مالی بوده، ضرورتی به خيرات خواهی از ديگران نميشود. 

- هرگاه حکومتی بتواند که مشکلات رعيت خود را مرفوع سازد ، امنيت واستقرار در آنجا نيز حاکم ميشود. 

ج : دربخش اقتصادی : مشکل اقتصادی تمامی کشور های جهان را عايدات ومصارف آن تشکيل ميدهد ، اقتصاد دانان جهان در پی اين دو امر افتاده اند که نخست عايدات کشور خويش را چگونه بالا برند ، وهمچنان درمصرف آن چگونه سعی وتلاش ورزند تا مصارف بيجا اقتصاد آنانرا ضربه نزند .  هرگاه کشورهای اسلامی قوانين زکات را برای تقويت بنيه اقتصادی دولت ها عملا تطبيق نمايند ، بزرگترين پشتوانه اقتصادی برای آنان ميباشد ، وهرگاه مصارف اموال را مطابق احکام اسلامی داخل چوکات اسلامی تثبيت نمايند ومانع مصارف بيجا گردند ، اينکار نيز از رفتن مليون ها مليون دارايی کشور در امور مبتذل وفلم ها وسريال های بيجا مصرف نخواهد شد . 
خلافت عمربن عبدالعزيز الگوي اقتصاد اسلامي  

حضرت عمربن عبدالعزيز(رضي الله عنه) که بنام پنجمين خليفه اسلام معروف است، اساس حکومت خويش را بر بنياد تقوا و تطبيق تمامي احکام اسلامي بنا نهاد، اوکه ميگفت: هرگاه حيواني در فراز کهسار ها بغلطد،  الله   ( جل جلاله ) از من خواهد پرسيد که اي عمر چرا راه را برايش آباد ننموده بودي.

عمر بن عبدالعزيز(رضي الله عنه) درزمان خلافت خويش، قانون اقتصاد اسلامي را که زکات يکي ازدعايم آن ميباشد تطبيق نمود ونتيجه اين شد که مامورين بيت المال (وزارت ماليه) درتمامي شهر براي دريافت فقيري درحرکت بودند و درتمام سرزمين اسلامي فقيري يافت نميشد که برايش کمکي صورت گيرد.
د : دربخش فرهنگی : فرهنگ اسلام ، فرهنگ اخوت وبرادری است ، فرهنگ تکافل اجتماعی ، سعی وتلاش برای حل مشکلات ديگران است . 

تو کز محنت ديگران بيغمی         نشايد که نامت نهند آدمی

زکات اين فرهنگ اسلامی را به شکل عملی آن درميان مردم پخش ونشر ميکند . 
فلسفه های زکات 

1) فلسفه ذخيره نشدن مال در نزد اغنياء : دردين مقدس اسلام مال وپول احکامي دارد که اين اموال به اساس ارشادات الهي تنها دردست ثروتمندان نمانده بلکه انسان غني مجبوراست که سالانه 5/2 فيصد مال خود را براي فقراء بدهد، اين مال وي ازطرف دولت اسلامي به شکل قانونی وحتمی ازوي اخذ ميشود وبراي فقراء ومساکين مصرف ميگردد، هرگاه تجاري که مليارد ها دالرداشته باشد، وزکات آنرا حکومت هاي اسلامي به شکل رسمي ازين تجاران بگيرد تمامي اموال بدست اغنياء نمانده بلکه براي فقراء نيز فرصتي داده ميشود که از ان استفاده نمايند.

2) فلسفۀ حفظ حقوق بينوايان : در نظامهاي دست ساخته بشر اگرچه ادعاي حقوق انسان و بشر دوستي گوش ها را هميشه طراوت ميبخشد ولي در ساحه تطبيق عملي آن، بشر هنوز هم به فقر و بيچارگي مبتلا ميگردد، فقيران هنوز هم به فقر وغربت مبتلا ميشوند و مالداران هرچه بيشترخون ملت ها را ميمکند. 

اين نظامها گاهي تحت نام سوسياليزم وکمونيزم سرمايه را درانحصار دولت ها ميگذارد و رهبران دولت تمام سرمايه را مطابق پلانهاي خويش به مصرف رسانده، حق ملت را مي بلعند، و گاهي هم اين نظامهاي ساخت بشربنام پلوراليزم، براي سرمايه داران حق ميدهند که ازهر راهي که باشد پول بدست آورند و در مقابل آن هيچ مسووليتي هم درمقابل فقراء وطبقه محروم جامعه نداشته باشند.

قانون زکات اسلامي که يکي از اساسات بنيادي پنجگانه دين مقدس اسلام است که، انکار آن کفر بوده و يکي از فرايضي است که بدون اداي آن حتا مال حلال انسان ناپاک ميگردد اغنياء مجبورند که اين مقدار را دونيم فيصد مال ميشود، سالانه تسليم فقيران نمايند. و هرقدر اندازه ء سرمايه زياد گردد به همان اندازه مقدار زکات بيشتر ميگردد که تقسيم عادلانه اين اموال ميان فقرا وبينوايان، اين مشکل را ازجامعه اسلامي نابود ميسازد.

با جاري ساختن نظام زکات حقوق فقراء و مساکين حفظ شده، براي آنان يک سرمايه خاصي دردولت ميباشد و اين سرمايه به منفعت آنان مطابق ضرورت هاي آنان مصرف ميگردد، اين نظم سبب ميشود که فقراء با دريافت امکانات بالآخره درصف اغنياء قرار ميگيرند.
3) فلسفۀ نفقهء اموال مهمترين بخش دين : هرعبادتي تأثيرويژهء خود را درحيات مومنان دارد، و گاهي هم امکان دارد که کسي، درعبادت هاي بدني و بي مصرف، در نخستين صف قرار داشته باشد، ولي ايمان وي زماني تکميل ميگردد که اين فرد مومن، برعلاوه اين عبادات بدني در تقديم اموال براي رضايت پروردگار که عبادات مالي است نيز سهم فعال داشته باشد و  الله (جل جلاله) درقرآن عظيم الشان زکات را درپهلوي نماز ذکر  نموده است تا انسان مومن براي اثبات ادعاي بنده گي خويش هر دو را به شکل متوازي البته درصورت توانايي انجام دهد. (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (
)   
پاکي اموال با اداي زکات صورت ميگيرد:نماز براي پاکي جسم انسان ازنگاه مادي ومعنوي موثر است، ولي عبادت زماني مقبول بارگاه پروردگار قرار ميگيرد که جسم انسان ازمال حلال و پاک تغذيه شده باشد، لباس وجاي عبادت نيز پاک وتمييز باشند، همان قسيمکه براي پاک ساختن گوشت يک حيوان حلال به ذبح نيازمند هستيم به همين سان براي پاک نمودن، اموال به دادن زکات نياز داريم.

براي پاکی نفس اعمال نيک لازم است (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) (
)    

براي پاکی گوشت حيوان به ذبح ضرورت است ( ولا تأکلوا مما لم يذکراسم الله عليـه) از آنچه که نام الله بر آن گرفته نشده است ، نخوريد . 

براي پاکی مال به زکات نياز است (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (
)
4) تطبيق نظام زكات وظيفهء حکومت اسلامی است : مهمترين اساس اقتصادي اسلام را جمع زکات ومصرف آن بصورت قانوني مطابق شريعت اسلامي براي مستحقان و فقرآء ميباشد، هرگاه مسوول يک حکومت حقيقتا اين نظام را مراعات نمايد و آنرا بصورت درست جمع آوري نمايد و در امور خير و نيک که به نفع مستحقين ومسکينان باشد، او حقيقتا مسووليت خويش را درمقابل ملت خويش انجام داده است،الله (جل جلاله) درمورد اين گونه اشخاص ميفرمايد: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) (
) کساني اند که زماني براي شان امکانات درزمين دهيم، نماز را برپا مينماي ، و زکات هم ميدهند به کار هاي نيک مردم را امر ميکنند، و از کارهاي بد منع مينمايند و عاقبت و انجام کار به  الله (جل جلاله) ارتباط دارد . 

هرگاه يک مسوول دولت اين چهار اساس قرآني را مراعات نمايد حقيقتا نظم حکومت خويش را بصورت شرعي و ايمان ترتيب و تنظيم نموده، هم سعادت نصيب خودش ميشود و هم نصيب اتباعش اين چهار حکم درآيت فوق بخوبي بيان شده است که عبارت اند از: 

الف : برپا نمودن نماز: هرگاه مسوولين دولتي در برپا نمودن نماز که ارتباط انسان را با  الله (جل جلاله)ش محکم ميسازد سعي ورزند و اتباعش با  الله (جل جلاله) ارتباط داشته باشند، هيجگاهي اين مردم مخالف دساتير الهي عملي را انجام نميدهند. زيرا آنان هميشه با  الله (جل جلاله) ارتباط ميداشته باشند وهرگاه کسي با الله (جل جلاله) ارتباط داشته باشد، هميشه خودش مراقب اعمال خود بوده ازترس الله (جل جلاله) به کسي ظلم وتجاوز نميکند. 

ب ) دادن زکات ونظم امور زکات: هرگاه مسوولين يک حکومت در برنامه هاي اقتصادي خويش زکات را مطابق احکام الهي برنامه ريزي نمايند بسياري از مشکلات اقتصادي دولت ازين طريق مرفوع ميگردد. 

جـ ) به نيکي ها امر نمودن: هرگاه مسوولين دولتي متوجه اين امر بوده و مردم را به کارهاي نيک دعوت نموده، و تمامي و سائل اطلاعات جمعي دولتي و آزاد به دعوت مردم بسوي نيکي ها مصروف باشند و تمامي برنامه هاي هنري، پارچه هاي تمثيلي، برنامه هاي تفريحي و فلم هاي خويَش را در خدمت امر به نيکي ها قرار دهند، حقيقتا ميتوانند که جامعه را بسوي نيکي ها و برتريت هاي اخلاقي کشانند. 

د : نهي از بدي ها: بسياري از مردم مفهوم حقيقي نهي از بدي ها را ندانسته و فکر ميکنند مجبورساختن مردم به عبادت با خشونت ها، عبارت ازنوعي از ين حکم اسلامي ميباشد، درحاليکه اين چنين نبوده هدف اصلي منع مردم از بدي درتمامي ساحات عملي زنده گي انسان ميباشد، هرگاه در منزل کسي بيسوادي منتشرباشد و خواهران، برادران و ساير اعضاي فاميلش به اين کار منفي و مرض هلاک کننده مبتلا باشند، اين شخص کوشش نموده و با برنامه هاي درسي ايشان را باسواد بسازد وآنانرا براي آموزش علم ودانش تشويق نمايد، درحقيقت نهي از منکر نموده است. 

هرگاه مسوولين دولتي براي از بين بردن جنايت ها وجرايم سعي وتلاش ورزند، آنان يک پديدهء منفي جامعه را محو نمايند درحقيقت نهي از منکر نموده اند.
5) زكات يكي ازعلامات رستگاري مومنان: درآغاز پاره 18 درمورد مومنانيکه فلاح ورستگاري نصيب آنهاست، آيات قرآني بيان شده است که ازجمله کساني را نيز بدين صفت بيان داشته است که زکات اموال خويش را ميدهند (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) (
)
زکات دهنده گان اميدواران رحمت الهي اند: الله (جل جلاله) براي مومنان  داشته که شما اين سه کار را بکنيد که شايد به رحمت الهي نايل گرديد که اينها عبارت اند از: 

نماز گذاران  - زکات دهنده گان و کسانيکه اطاعت پيامبر را ميکنند.

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (
) زکات سبب زيادت اموال ميگردد .

(وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ) (
)  
6) زکات اندازه محبت انسان را با  الله (جل جلاله) ثابت ميکند: هرکسي به زبان خويش ادعاي محبت الهي را مينمايد، چون مال براي هرشخص ذاتا محبوب است به همين خاطر در امتحان انسان، تقديم اموال به ويژه زکات فرض گردانيده شده است که در آن اندازه محبت مردم با  الله   (جل جلاله )  ثابت ميگردد. 
7) زکات وسيله پاک نمودن انسان از صفت بخل: منظور از فرضيت زکات پاکي انسان از صفت بخل ميباشد، اين خاصيت بسيار هلاکت کننده در وجود انسان ميباشد که مومن حقيقي را نميشايد که داراي چنين خصلت باشد، حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ميفرمايد:  سه چيز هلاک کننده انسان است: 

1- حرص و بخلي که اطاعت آن شود.

2- خواهش نفس که از آن پيروي شود. 
3- رأي خود را ازهمه برتر دانستن.
8) شکرانه نعمت مال بازکات ادا ميگردد : الله (جل جلاله) نعمات زيادي براي انسان داده است که بايد شکرهمه ادا گردد وشکر نعمت مال بواسطه تقديم زکات ادا ميگردد . 
فصـل هفتم
فلسفۀ حـج    

موضوعات شامل اين فصل :  
1-  مفهوم  حـج   .

2-  نقش حـج  درساختار فرد وجامعه . 

                            الف : نقش حـج  درساختار فرد . 

                                      بـ  : نقش حـج  در ساختار جامعه . 
3- فلسفۀ حـج  .  

حـج  در لغت واصطلاح  شريعت اسلامي
حـج  در لغت : به معنای قصد است .

حـج  در اصطلاح : قصد نمودن عبادات مخصوص ، در اماکن مخصوص در وقت مخصوص ميباشد . 
حكم حـج  : حـج  به اساس دلايل قرآن ، سنت واجماع امت اسلامی فرض ميباشد.
دليل از قرآن کريم : «وللّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا » . برای الله بالای مردم حج است ، البته کسيکه توانايی راه را داشته باشد  . 
دليل از سنت : حديث نبی کريم  صلى الله عليه وسلم: « قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان » رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود که اسلام به پنج اساس بناء گرديده است ، شهادت لا اله الا الله ، محمد رسول الله ، ادای نماز ، پرداختن حـج  ، حج و روزۀ ماه مبارک رمضان . 

دليل از اجماع  : تمامی امت اسلام اجماع نموده اند که حـج  يک فريضهء اسلامی ميباشد . 


نقش حـج : حج  يکی از بنا های پنچگانهء اسلامی است ، اين وجيبهء الهی نقش مهمی را در ساختارفرد وجامعهء انسانی بازی ميکند که ميتوان آنرا بصورت مفصل مورد مطالعه قرار داد : 

1- نقش حج در ساختار فرد : حج انسان مومن را به عاليترين مراحل ايمانی ميکشاند که ميتوان آنرا چنين تحليل نمود: - معنويت درين مراسم: حج بيت الله شريف قبل از همه يک سير معنوی است که روح انسان مومن را از ماديت وگرايش های شيطانی بسوی عبادت ذات  الله  (جل جلاله) و رجوع از گناهان بسوی نيکی ها وتسليمی به بارگاه الهی ميکشاند ، که اين معنويت حج را درامور ذيل ميتوان بخوبی مورد مطالعه قرار داد : 
- سيري بسوي  الله (جل جلاله) : نخستين اثر حج را ميتوان در ( يک نگرش کلي، سير وجودي انسان .. بسوي  الله (جل جلاله)  ، نمايش رمزي فلسفۀ خلقت بني آدم وتجسم عيني آنچه درين فلسفه مطرح است ...) (
)
هرگاه به حقيقت حج نظر اندازيم اين درحقيقت يک سيري است بسوي  الله  (ج)، سيري بسوي تاريخ انسانيت ومسلمانان، سيري بسوي شخصيت هاي ارزنده وتاريخ ساز، سيري است بسوي محبت وعشق و سيري است بسوي اصل انسان.

درين سفر هرانساني چون ممثلي حيات بشر را تمثيل ميکند، حيات شخصيت هاي تاريخي را تمثيل ميکند، گاهي حيات ابراهيم، گاهي حيات سارا، گاهي حيات اسماعيل، گاهي درد ها ورنج هاي همه را، وگاهي .. وگاهي.

درين صحنه هاي مختلف اين انسان مومن مانند ممثل نقش هيرو را بازي ميکند، ولي نه نقش ظاهري، بلکه با محتوا و معاني دقيق آن، اين شخص خود را از زنده گي خويش دور نموده و آنچنانکه آن ممثل درفلمي خود را فراموش نموده درنقش ديگري ميدرخشد و تمامي سوژه ها را عملا بالاي خود تطبيق مينمايد، به همين سان اين شخص مومن، تمامي صحنه هاي تاريخ بشريت را يکبار تمثيل ميکند، ولي با يک تفاوت که نقش او نقش اساسي ومحوري است، نقش او تنها يک شخص را نه بلکه او در نقش همه اشخاص است، او تمامي تاريخ را به تنهايي خود تمثيل ميکند، درتمامي نقش ها تمثيل ميکند و باز او تنها نقش ظاهري را که شايد چند صحنهء از ماديت باشد نه، بلکه او نقش اساسي معنوي همه را تمثيل ميکند، او در معاني هر صحنه غرق ميشود، او با يک فرق که گريه اش مانند گريه فلمسازان ساختگي وخيالي نيست، بلکه هرگاه ميگيريد حقيقتا ميگيريد، هرگاه محبت ميورزد، محبتش بخاطر صحنه سازي نه، بلکه براي خود سازي است، درينجا اين نقش را براي ديگران و نمايش براي ديگران بازي نميکند، بلکه اين نقش را براي خود، براي اصلاح خود، براي انتقاد برخود، براي ياد دهي خود، براي دانستن تاريخ خود، تاريخ انسانيت، تاريخ انسان سازي، وبالآخره اين  صحنه براي ديگران نه ... بلکه براي خود صحنه ها ميسازد. 

يک فرق وآن هم فرق اساسي، او تمامي حادثات تاريخي را در ظرف چند روزي تمثيل ميکند، ولي صحنه هاي وي ساختگي نيست، لباس وي ساختگي نيست، جاي تمثيل وي ساختگي نيست، بلکه همه حقيقت ها و واقعيت ها ست، او درين چند روز به ياد ديگران، وسپس با ياد ديگران به ياد  الله (جل جلاله) ميشود.
2- نقش حج درساختار جامعه : حج در ساختار جامعهء انسانی ميتوان نقش های ذيل را به ارمغان بياورد: 

الف : نقش اجتماعی حج : مسلمانان براي حل مشکلات روزانه ء خويش به مساجد منطقه رفته و روزانه پنج مرتبه از احوال يکديگر با خبر ميشوند و هرگاه کسي را دو سه مرتبه غايب از نماز جماعت ببينند، فورا درمورد او باز پرسي ميکنند و مشکلي که براي وي پيش شده، درحل آن تصميم ميگيرند، دامنه اين شناخت ها و حل مشکلات ها در روزهاي جمعه توسعهء بيشتر يافته زيرا مسلمانان به مسجد جامع شهر رفته و در آنجا با هم يکجا نماز جمعه را ادا ميکنند، که  اداي نماز هاي جمعه با اين وسعت سبب شناخت و تفاهم بيشتر ميان مردمان يک شهر ميگردد

 و ازينکه درنماز جمعه شرط است که به امامت رهبر و يا يکتن از نماينده گان ادا گردد، بناء درحضور يابي امام مسلمانان (خليفه – امير المومنين ) در اداي نماز هاي جمعه و خواندن خطبه توسط وي، مسلمانان ميتوانند مشکلات کشورخويش را درين روز با خليفه مسلمانان در خانه  الله (جل جلاله) بدون دروازه هاي منع مراجعين و سکرتريت به شکل مستقيم صورت ميپذيرد. 

ولي براي حل مشکلات جهاني مسلمانان سال يکبار کنفرانسي بايد داير گردد که درآن همهء مسلمانان از تمامي جهان با هم يکجا شده و براي حل مشکلات جهاني خويش تصميم گيري نمايند و به اين صورت نماينده هرکشور، مشکلات و پرابلم ها خويش را به گوش جهانيان رسانده و به اين شکل ديگران در رفع اين مشکلات با ايشان همکار گر دند، بناء حج وسيلهء اساسي براي تفاهم ميان ملت ها و تمامي مسلمانان جهان ميباشد، ولي دشمنان اسلام با درک اين حقيقت سعي و تلاش ورزيدند که مراسم حج را صرف در عبادات و رفتن به اماکن مقدسه تخصيص داده و رهبران سياسي را غلام خود ساخته آنانرا به اين واداشتند که درجريان مراسم حج از تشکيل کنفرانس ها ومجالس اسلامي ممانعت نموده و مانع جلسات سياسي مسلمانان که اصلا بايد درينجا مطرح ميشد گردند. 

همچنان براي جلوگيري از رفتن مسلمانان به حج درمصارف حج  نرخ هاي بسيار گزافي را تعيين نموده اند که بسا اوقات دلبستگان خانهء الهي نميتوانند به ساده گي به شرف زيارت بيت الله نايل گردند.
ب : نقش سياسی حج : حج  نشانهء عملي ملل متحدي است که اساس آن توحيد ويک پارچگي ملت ها جهان ميباشد: دين مقدس اسلام با فرض نمودن حج به شکل عملي به مردم نشان ميدهد که به اساس توحيد الهي  ملل متحدي ايجاد گرديده است که  در آن حق ويتو براي چند کشور ابر قدرت نباشد، بلکه تمامي ملت ها يکسان از حقوق خويش استفاده نمايند. اگرچه درعصر امروزي ما سازماني به نام ملل متحد داريم ولي مشکل آن اينست که در آن حق ويتو صرف براي چند کشور ابر قدرت داده شده است، حج برنامه خاصي است که زماني ملت هاي مختلف، با رنگ هاي مختلف ( سياه پوست ، سفيد پوست، زرد پوست وسرخ پوست ) ازکشورهاي مختلف با هم يکجا شده و بخاطر از بين بردن اختلافات و سمبول هاي هرکشور و لباس هاي افتخاري، همه يک لباس متحدي را درتن ميکنند و يک شعاري بزبان مياورند، که ( لبيک اللهم لبيک لاشريک لک لبيک ان الحمد والنعمة لک  والملک لاشريک لک )  

اين حقيقت يگانه ساز ملت ها درحج بصورت پراکتيک وعملي آن براي همهء جهانيان قابل مشاهده است، اگر جشن هندو ها بخاطر هندوهاي هندوستان است، و يا هم در مراسم بت پرستي چيني ها، تنها مردم چين شرکت ميکنند، ولي در مراسم عبادت رب العالمين هيچ کسي حق ندارد که نسبت بر ديگران برتريت داشته باشد، رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد از فتح مکه هيچ قريشي مکي، عربي هاشمي را امر نميکند که دربام کعبه رود، بلکه يک سياه پوست، حبشي غيرعربي وغير قريشي وغير هاشمي را که ميتواند نشانه ء از سمبول توحيد ابراهيمي باشد، به بام کعبه بالا ميکند و برايش امر ميکند که نداي توحيد را بلند نما. چي خوب است اين حقيقت از زبان يک دانشمند که هنوز شرف توحيد را حاصل نکرده، ولي حقيقت ها را دانسته است درينجا  ذکر نماييم: 

 يکتن ازپروفيسوران هندوستان (راما کرشنا راو) رئيس بخش فلسفه کالج هنرهاي مهاراني شهرميسورهندوستان کتابي درمورد محمد (صلي الله عليه وسلم) نوشته است ميگويد: (( بعد از فتح مکه پيامبر صلی الله عليه وسلم به بلال (رضي الله عنه) امر مي کند تا به بام خانه کعبه بالا شود و نداء الله اکبر را، ازآنجا بلند کند، بلال حبشي با لبان پهن وعريض خود به بام کعبه بالا ميشود باميکه در نظر اسلام بسيار مقدس و درعين حال تاريخي هست، دراين وقت غرور وتکبر عرب اوج مي گيرد وميگويند: اين غلام حبشي دربام خانه  الله (جل جلاله) بلند ميشود و اذان ميدهد، روز خوش نبيند.

اما پيامبر الله (جل جلاله) براي از بين بردن غرور، تکبر، نخوت وخود خواهي آمده بود، اين جا است که پيامبر الله (جل جلاله) يک خطبه مي دهند که در آن چنين ميگويد: تمام حمد وستايش مر الله (جل جلاله) را است که پروردگار عالميان است وشکر او را بجا بياوريم که ما را از گرفتاريها و جهل جاهليت نجات داد، اي مردم! بياد داشته باشيد که تمام مردم به دو گروه تقسيم شده اند، مردمان  الله (جل جلاله) ترس ومتقي که در نزد  الله   (جل جلاله) مرتبه عالي دارند، و مردمان شقي القلب که در نزد  الله   (جل جلاله) بد بخت و بي اهميت ميباشند، تمام مردم، فرزندان آدم هستند، و آدم ازخاک به دنيا امده است )) (
)
پروفيسوررام کرشنا ميگويد : (( سال يکبار تمام جهان به چشمي سر مشاهده ميکنند که اختلافات رنگ، بو، نژادي، از بين ميرود وهر انسان منحيث انسان درپهلوي يکديگرقرار ميگرد چه اين انسان از اروپا باشد يا امريکا يا ازهندوستان باشد ويا ازچين، خلاصه از هرجاي دنياکه باشد به مکه ميرود و در آنجا مانند اعضاي يک فاميل جمع ميشوند به يک قيافه و يک شکل، در يک لباس و با يک صدا، خالي و فارغ از هرنوع تکبر وغرور با سر برهنه شعار ميدهد ( لبيک اللهم لبيک لا شريک لک ) اينجاست که در دنيا هيچ چيزي وجود نميداشته باشد که قابل تمييز و فخر باشد، بجز ذات پاک او تعالي که هر حاجي با اين تاثر به خانه خود بر ميگردد که  الله (جل جلاله) لاشريک هست و ما بنده او هستيم. )) وي علاوه ميکند: (( قسميکه پروفيسورهرگرونجي گفته است که ملل متحدي را که پيامبر الله (جل جلاله) تشکيل داده بود، در هيچ ملل و اقوام ديگرسابقه نداشته و اقوام مختلف از آن درس آموختند، او علاوه ميکند: هيچ ملتي از ملل دنيا بجز از اسلام در تشکيل امم متحده هم پيدا شده نميتواند ))(
) پيامبراسلام توانست که شاگردان مکتب توحيد و نبوت را چنان تربيه نمايد که همه مانند دانه هاي شانه يکسان بوده و هيچکسي برکسي ديگري برتريت نداشته و تنها برتريت به تقوا بود. 

ج : نقش اقتصادی حج : هرگاه مسووليت خانه  الله (جل جلاله) به شكل مخلصانه انجام ميشد ، رهبران اسلام ميتوانستند از مصارفيکه حجاج غني درهنگام  اداي مراسم حج ميپرداختند، به نفع ساير مسلمانان کار ميکردند، و عايدات سالانه حج وعمره را که به مليون ها دالر ميرسد، براي کشورهاي فقير و مصيبت زده مصرف مينمودند، و به اين شکل دامن فقر و بيچارگي ملت ها بکلي از بين ميرفت. 
همچنان درهنگام حج اموال تجارتی زيادی به فروش ميرسد وهرگاه مسوولين عربستان فيصله مينمودند که در زمان حج تنها اموال مسلمانان به آنجا قابل فروش باشد ، درين موسم مليارد ها افغانی به نفع کشور های اسلامی ميبود .

ولی با تاسف که رهبريت های ظالم اين اموال مسلمانان را مدالي ساخته درسينه هاي خارجي ها ، اويزان نمودند، و ياهم طياره ها ووسايل جنگي فرسوده شده و تاريخ  زده غربي ها را به مليون ها دالر خريداري نموده، براي سرکوبي مسلمانان استعمال ميکنند، ولي درهنگام جنگ با دشمنان اسلام مانند صدام درزيرخانه هاءي پت شده که افراد خودشان با گرفتن چند هزار دالر او را بدست امريکايي ها ميدهند.
د : نقش فرهنگی حج : در ميان ملت های جهان فرهنگ هايی مختلفی وجود دارد که اين امور فرهنگی به شکلی سالگره ها ، مراسم ، تجليل ها ، وساير امور به سطح کشور وياهم چندين کشور ميباشد ، حج بيت الله شريف منحيث يکی از مراسم ومناسک مهم دين مقدس اسلام ، نقش مهمی را درفرهنگ اصيل اسلامی بازی ميکند ، درينجا مسلمانان تمامی جهان با نژاد ها ، مذاهب ، زبانها ، قوميت ها واعتبارات مختلف حضور حاصل نموده وهمه مانند برادران وخواهران در اطراف کعبهء شريف ، ساحهء منی ، عرفات وساير مناطق حج با يک لباس ويک شعار مصروف عبادت پروردگار خويش ميشوند ، درينجا مهمترين فرهنگ اسلامی که عبارت از مساوات وبرابری ميان بشريت است بخوبی جلوه گر ميشود ، درينجا صرف يک فرهنگ وجود دارد ، وآنهم فرهنگ ايمانی است که بر پايه های توحيد استوار است .

درينجا فرهنگ اختلافات از بين رفته وهمه بدون درنظر داشت زبان ، نژاد و جنسيت به عبادت پروردگار ميپردازند .

 اجتماع اسلامی منحصر به کدام مرزی نبوده ، بلکه يک مسلمانيکه رب العالمين را عبادت نمود و هروقتی ميگويد ( قل اعوذ برب الناس ) به اين اساس هميشه سعی وتلاش وی برای پيوند دادن ملت های مختلف جهان برای بهبود جامعهء انسانی ميباشد ، اکنون حج اين فرهنگ عميق انسانی را درميان ملت ها زنده ساخته وتمامی مرز های جغرافيايی ، نژادی ، مذهبی ، حزبی ، زبانی وقومی را ازبين برده همه را با يک شعار ، يک لباس و يک مکان جمع نموده ، همه بدون درنظر داشت تمامی اختلافات مراسم شانرا ادا ميکنند .

درمراسم حج فرهنگ اسلامی که به اساس اخوت ووحدت ملت ها نهاده شده است ، به گونه بسيار عالی آن تمثيل ميگردد . وهرگاه دربقيه اوقات نيز اين فرهنگ مراعات گردد ، تمامی خشونت ها وبد بينی ها از بين رفته ، همهء مسلمانان ميتوانند جامعهء اسلامی را به جهانيان تقديم نمايند که الگو برای انسان سازی وانسان زيستی باشد . 

فلسفۀ حج 
1) فلسفه ء لباس سفيد : اگرچه بعضي از مادي پرستان به لباس هاي ظاهري افتخار نموده و شخصيت خود را در پوشيدن لباسهاي فاخر ميدانند و خود را نسبت به ديگران برتريت ميدهند، براي اينکه در هنگام ملاقات جهاني مسلمانان پوشيدن لباسهاي مختلف مومنان را از حقيقت ها به سوي امور مادي مصروف نسازد، براي همه توصيه شده تا يک لباس سفيد برتن کنند تا هيچ کسي احساس کمي و يا برتري ننمايد و همچنان رنگ سفيد را براي  بياد داشتنن روز محشر که همه سفيد پوش اند، ودر قبر نيز با لباس سفيد ميروند و اين يادهايي روز محشر وقبر، درحقيقت روح معنوي انسانرا از ماديت بيرون کشيده وبسوي ملکوت و معنويت رهسپار ميسازد و بدين سان تمامي مسلمانان با يک لباس، بسوي يک هدف به حقيقت ها خود را نز ديک ميسازند.
2) فلسفۀ اخلاقي حج  : يكي از احكام مهم قرآني كه  دانستن آن بر مسلمانان جدا لازم است اينست كه  الله (جل جلاله) خطاب به مسلمانان ميفرمايد: (ياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان ) اي مسلمانان: در دين مقدس اسلام بطور مکمل داخل شويد وازگامهاي شيطان پيروي نكنيد. مفهوم اين آيت مباركه است: انسان مسلمان كوشش نمايد خود را مسلمان كامل بسازد ومسلمان كامل كسي است كه تمام احكام الهي را بطور كامل درك نموده بدان عقيده نمايد و براي عملكرد آن سعي و تلاش ورزد، دين مقدس اسلام داراي سه اساس مهم است:

بخش عقدي ( فكراسلامي ) ، بخش عملي ، بخش اخلاقي . 
بخش اخلاقي اسلام عبارت ازرابطه انسان را با خالق و مخلوق به اساس آداب، حيا، طريق درست سخن گفتن، احترام متقابل و مراعات علاقمندي هاي ديگران ميباشد. اين اخلاق اسلامي اكثريت غير مسلمانان را به دين مقدس اسلام كشاند،  پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) و صحابه كرام (رضي الله عنهم) چنان اخلاق اسلامي را مراعات مينمودند كه هزاران انسان غير مسلمان شيفته اخلاق خوب آنان شده و بخاطر همين اخلاق پيامبر و صحابه، گرايش خويش را به دين مقدس اسلام اعلان نمودند. 

وقتي پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) ميگويد: (انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) من براي تمام نمودن مكرمترين بخش هاي اخلاق نازل شده ام، بدين معناست كه حضرتش اعلان ميدارد كه درحقيقيت وظيفه اش درين رسالت، دعوت به اخلاقيات است، زيرا هرعمل انسان كه منفي اخلاق گردد آن عمل بي فايده و بي ارزش است، مثلا زماني کسي رهسپار خانه الهي ميگردد، لازم است تا در راه رسيدن به خانه  الله (جل جلاله) يکتا، ادب اسلامي را از اغاز سفر مراعات نمايد و به اين اساس از سخنان شهوت انگير و يا سخنانيکه فاسقان درمجالس خود رد و بدل ميکنند اجتناب ورزد، زيرا هر عملي اسلامي که عاري ار اخلاق باشد، بي فايد و باطل ميگردد به گونه مثال: 

نماز– اخلاق=عدم قبولي نماز (زيرادرنمازسترعورت كه جزءاساسي اخلاق است فرض ميباشد.)

زكات – اخلاق = عدم قبول زكات: زيرا در قرآن كريم ذکراست: (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الإذى ) 

حج – اخلاق = عدم قبول حج   زيرا در قرآن كريم ذکراست: (ولا رفث ولا فسوق في الحج) 
3) فلسفۀ قربانی : قربانی يکی از وجايب حجاج بيت الله شريف ميباشد ، قربانی دارای فلسفه هايی است که هرگاه مومنی هرکدام آنرا با دقت در نظر گرفته و حيوانی را به قربانگاه برد ، يک سلسلهء از رابطه ها و احساساتی را با خود حمل خواهد نمود که هرکدام آن درسی برای انسان سازی ورابطهء انسان با خودش ، مردمش و پروردگارش خواهد بود . 

   الف - قربانی رمزی برای باور ها : امروز زياده کسانی اند که مال خويش را برای خواهشات وتقاضا های خويش به مصرف ميرسانند ولی اين مصارف آنان بجز بدبختی و زيادت مشکلات بر آنان چيزی ديگری را به ارمغان نمی آورد ، کسانيکه ميخواهد با مصارف گزاف قلوب مردمان را بخرند ، درنهايت متوجه ميشوند که به عوض بدست آوردن دل آنان ، برعکس سبب بغض وعناد شده وبه عوض اينکه او را توصيف وتمچيد کنند ، در غيابش نکته ها ونيشخند ها زده اند ، زيرا انانيت اين انسانها سبب مصرف نمودن شده بود وبدون شک انانيت که يک صفت شيطانی است هيچ بار آوردی جز لعنت ندارد . ولی کسانيکه مصارف شان به اساس باور ها ميباشد ، وميخواهند پول خود را برای رضای  الله (جل جلاله) مصرف کنند ، اينجاست که قربانی خود را برای رضای  الله (جل جلاله) نموده ، وهرگاه در عمل اخلاص وجود داشت اين اخلاص او ، او را به تقرب بارگاه الهی ميکشاند ، وکسی را که  الله (جل جلاله) مقرب بارگاه خود ساخت ، سعادت دارين را نصيبش ميکند . 

بـ :  قربانی درسی برای شناخت هابيلی ها : نخستين قربانی بعد از خلقت آدم همان قربانی مشهور هابيل وقابيل است که به بارگاه الهی تقديم نمودند ولی در مقابل  الله (جل جلاله) توجه به ماديات نه بلکه به معنويت است ، توجه به توشه نه بلکه به قلب صاحب توشه است ، واينجاست که اخلاص هابيل سبب ميشود تا قربانی وی منظور گردد ، وبرعکس عدم اخلاص ودنيا طلبی قابيل که با قلب کثيف و پر از عناد ، وبا قربانی زشت وبی ارزش ، سبب غضب الهی شد ، واينجاست که قلب شرير قابيل وی را به بد بختی انداخته ، وبالآخره به عوض اينکه برای سعادت خويش راه توبه وانابت را اختيار نمايد ، دست به بغض وعداوت زده ، نخستين جريمه قتل را در جهان نيز مرتگب ميگردد . 

قربانی کننده گان مومن درنخستين صفحات کتب احاديث گفته های گهر بار حضرت سرور کاينات محمد مصطفی صلی الله عليه وسلم را خوانده که (انما الاعمال بالنيات ) هرعمل به نيت مرتبط است ، وبا انديشه رسيدن به قرب بارگاه الهی چون حضرت هابيل بهترين قربانی را با بهترين قلب آراسته مينمايند ، در اختيار حيوان سعی وتلاش می وزند ودرهنگام آماده نمودن پول ، خريدن حيوان ، ذبح نمودن ، تقسيم گوشت ، فقط رضايت  الله (جل جلاله) را درنظر داشته ويک تشويش در قلب ميداشته باشند که چی کنند تا قبول بارگاه الهی گردد ، وبالآخره ميدانند که نسخهء علاج اين مشکل درهمان حديث پيامبر صلی ا لله عليه وسلم است که اخلاص وصفای نيت را يگانه راهی برای قبول عبادت ها ميداند .

جـ : قربانی پيوندی با ابراهيم عليه السلام : حضرت ابراهيم عليه السلام کسی است که از امتحانات مختلف زنده گی ميگذرد ، امتحان آتش نمرود، امتحان خواست وتقاضا از مخلوقات ، بالاخره اينبار امتحان بزرگتري ، امتحاني که بر شيرين ترين توشهء دنيا ، قربانی کی ؟؟؟ قربانی فرزند .  برای چی ؟ برای اثبات محبت بيشتر ... اکنون سخن از دو محبت است ، محبت فرزند ويا محبت  الله (جل جلاله) ... آيا قربانی يک فرزند ازميان ده ها فرزند ؟؟ نه بلکه قربانی يگانه فرزند ...  قربانی فرزندی که در ايام جوانی اش بدنيا آمده وروز های خوش زنده گی را باوی سپری نموده است ؟ نخير قربانی فرزندی که درهنگام کهولت وپيری با هزاران نيايش بدست آورده است .

  قربانی فرزندی که درهنگام بشارت دادن فرشتگان خانمش را به تعجب مياندازد که ( وبشروه بغلام عليم ) وخانمش که اين کار را نا شد ميداند (فصکت علی وجهها) ميکند وبا دستانش با روی خود ميزند . ولی بالآخره اين فرزند را بايد به حکم  الله (جل جلاله) قربانی کند ، او قربانی را گرفته به سوی قربانگاه ميرود ... قربانی چيست ، همان فرزند دلبند است ... اينست که  الله (جل جلاله) فقط امتحان ميکند واين امتحان الهی نه برای رنجاندن است ، وفقط برای ازمودن است .. وهنگام ابراهيم امتحانش را بخوبی سپری ميکند ،  الله (جل جلاله) برايش (ذبح عظيم) قربانی بزرگی را تحفه ميدهد ( وفديناه بذبح عظيم ) گفته ... فر زندش را از زير تيغش نجات ميدهد ..  الله (جل جلاله)ی که برای ابراهيم ميگويد که ببر و برای کارد امر ميکند که نبری . 

 اکنون مسلمانان درسی از ابراهيم گرفته قربانی ميکنند ، ولی نه يک قربانی بايد دو قربانی کنند ، قربانی يک حيوان تا سنت ابراهيم را زنده گنند ... ياد انسانهای مخلص  الله را بياد آورده .. ازسيرت آنان استفاده نموده ، خود را آمادهء قربانی کنند ... وبرای رضايت  الله (جل جلاله) ... مال را قربان کنند ... ولی قربانی دومی که ازين قربانی مهمتر و بسيار با اهميت ترست آنرا درقصهء اسماعيل ميخوانيم ... 
د : قربانی يادی از اسماعيل يا قربان نمودن (نفس ) قربانی شده  : قربانی اسماعيل درسی است برای تقديم جان برای الله (جل جلاله) وأماده گی برای قربانی ، درسی است برای دانستن مفهوم حقيقي طاعت پروردگار . 
اکنون مومنان ازين درس استفاده نموده وسعی وتلاش می ورزند که خود را تسليم احکام الهی نمايند ، نفس را آمادهء قربانی دارند ، دشمنی ها را کنار گذاشته وقلب خود را برای پذيرش ديگران باز نمايد . آنانيکه درين روز خود را قربان بارگاه الهی ميکنند ، با کسانيکه عداوت دارند ، ويا هم باکسانيکه آزرده گی دارند دو باره برگشت ميکنند ، ولی قربانی بيشتر نفس زمانی است که انسان درين روز به نزد کسی رود که بداند که او درحق او ظلم نموده است ، او حقيقتا از وی آزرده است ، ولی بخاطر رضايت  الله (جل جلاله) آغوش خود را باز نموده ... وشيطان را مانند اسماعيل خوار وذليل نموده ، وسوسه های شيطانی را با ياد  الله (جل جلاله) دور نموده فقط بخاطر رضايت  الله    به دروازهء آن شخص رفته وخود را همقطار وهمسفر اسماعيل و راهيان منزل اسماعيل سازد .

هـ : قربانی يادی از ابن الذبيحتين : زماني حجاج بيت الله شريف و همراي آنان ساير مسلمانان به قربانگاه رفته و حيواني را بخاطر رضايت  الله (جل جلاله) يکتا تقديم ميکنند، در حقيقت همان سنت ابراهيمي را بياد ميداشته باشند که چي قهرمانانه حاضر شد پسرش را قرباني بارگاه الهي نمايد، او درس  الله (جل جلاله)شناسي را چنان عاشقانه به شکل عملي آن تطبيق مينمايد که محبت  الله (جل جلاله) را بر محبت فرزند ترجيح داده آماده ميشود او را در راه  الله (جل جلاله) قربان نمايد و به همين شکل اين قهرماني ها نه تنها به ابراهيم منحصر نشده، بلکه درين حالت قهرماني هاي اسماعيل، آن طفل با ايمان و انديشه نيز در ذهن حجاج ظهورميکند.

او به ياد اسماعيل ميشود .. اسماعيل که با وجود وسوسه هاي شيطاني بازهم .. آماده است تا خون خود را در راه  الله (جل جلاله) بريزد ... زنده گي اش را قربان ذات يکتا نمايد .... براي پدرش ميگويد: ( يا ابت افعل ماتومر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ) اي پدر هرچه امر شده اي، انجام ده و مرا ان شاء الله از جمله صابران خواهي يافت. 

درآيت شريف فضيلت اسماعيل بيان ميشود، او براي پدر نميگويد که هرچه ميخواهي بکن، بلکه برايش ميگويد هرچي امرشده اي بکن، زيرا او به حکم  الله (جل جلاله) يکتا تسليم ميباشد و ميداند که پدر موحدش کاري نميکند که در آن ظلم باَشد، بلکه هر قدم وي تطبيق عملي ارشادات الهي است ... براي پسر ميگويد که بر من فرماني آمده است، تا ترا  قربان بارگاه الهي کنم و پسر نيز به اين قرباني حاضرشده براي پدر ميگويد که هرچه امر شده اي انجام ده و مرا صابر خواهي يافت و به اين شکل هردو پدر وپسر از امتحان الهي بدر آمده و گوسفندي ازجنت براي قرباني فرستاده ميشود و زماني مسلمانان، قرباني ميکنند، تصميم دارند و تصميم ميگيرند که هرگاه تقديم پسران شان، در راه  الله (جل جلاله) مطلوب باشد از آن دريغ نميکنند ... وهرگاه خود شان در هنگام ضرورت به قربانگاه الهي برده شوند .. حاضرند .. زيرا درين حالت حجاج درس ميگيرند که چگونه يک نوجوان آماده ميشود که خود را قرباني راه  الله (جل جلاله) نمايد ... آنان درهمان جا همان خاطره را دوباره زنده ميکنند ... آنان درهنگام ذبح حيوان به ياد ... آن دو پدر و پسر ميشوند که هرکدام ... درسهايي از توحيد و فدا کاري گذاشته اند ... درينجاست که حاجي با تقديم قرباني ... عهدي جديدي با  الله (جل جلاله) خود ميبندد که او چون اسماعيل هرلحظه آمادهء قرباني است ... او چون ابراهيم محبت  الله (جل جلاله) را بر محبت اولاد برتريت داده ... وهرجاييکه محبت الهي مطرح شود ... تمامي محبت ها را فراموش نموده ... به ياد پروردگار يکتا ازهمه چيز خواهد گذشت. 
4) فلسفه يادي از ابراهيم خليل (عليه السلام) : فلسفه حج را ميتوان با نام حضرت ابراهيم ويادي ازخاطره هاي وي آغاز نمود. ابراهيم که او را پدر پيامبران دانند، او را باني کعبه، او را قربان کنندهء نخستين، کي را قرباني نمود، پسرش را، توته  جگرش را، درکدام عمر ؟ آيا درعمريکه ميتوانست پسران ديگري بدنيا آورد، وقربان نمودن يک فرزند ساده وآسان، ويا اينکه اين قرباني در هنگام پيري وي که ديگري اميد فرزنداني نه بلکه اميد فرزند ديگري نداشت،... درين هنگام که او آماده قرباني است، آيا همه همصحبتان وي آماده قرباني اند ؟؟؟ نه بلکه  او زماني آماده قرباني ميشود که همه به گمراهي وهلاکت درحرکت اند ... همه ضد  الله (جل جلاله) و دين  الله (جل جلاله) اند، همه فاميل ها مخالف فاميل او اند، همه دست به دست هم داده درجواني او را در آتش نمرود انداختند ... او درين ماحول وحشت  و تاريکي ... تسليم اين همه نا هنجاري هاي جامعه نشده و مانند متفلسفان عصر خود را با جامعه نه آراست ... او درمقابل فرعون هاي جامعه قد بر افراشت ... او براي عقيدهء توحيد ازدست وزبان کار گرفت ... او منکرات را با دست وزبان از بين برد ... او به بتکدهء بت پرستان رفت .. وبتهاي شانرا شکست ... و باز براي قناعت آنان بتي از بتهاي آنان را مثال ونمونه قرار داد ... او به شکل عملي وپراکتيک درسي براي همه تقديم نمود که عقل انسان ... دانش انسان ... برتريت انسان ... عظمت انسان ... کرامت انسان ... کجا ميرود ؟؟؟ زمانی سر سجده به مخلوقي نهد ... هرگاه بتي را پرستش کنيم .. کرامت خود را درمقابل آن بت از دست داده ايم ... باز نگوييم که ما اشرف المخلوقات هستيم ... هرگاه سرتسليم به انساني خم نماييم ... و زبان استدعا و همکاري و مدد رساني و مشکل کشايي به انساني باز نماييم ... خود را باخته ايم ... شخصيت خود را باخته ايم ... کرامت خود را از دست داده ايم ... و تمامي کرامت خود را نثار آن شخص نموده ... خود را از دايرهء انسانيت واشرفيت به دايره و محور حيوانيت و خود بازي قرار داده ايم ... ابراهيم درلحظات سخت و دشوار حيات خويش ... درميان آتش نمرود ... درميان قهر جامعه ... درميان بد بختي هاي جامعهء انسان بازهم تسليم کسي نميشود ... حتا شخصيت خود را در نزد فرشته ها پايين نياورده و زماني فرشتهء به نزدش ميايد ... درکدام حالت ؟؟؟ درميان آتش ... از او ميپرسد که آيا کمکي ميخواهي ؟؟؟ نيازي دارد ؟ او چون موحد است .. يکتا پرست ..  خدا شناسي .. معتقد.

ميگويد: بلي .. ولي از شما نه. باز فرشتهء بزرگتري چون جبريل به نزد وي ميايد و ميگويد: اي ابراهيم درين حالت چي ميخواهي ؟؟ و چي پيامي داري ؟ و چی  درکارست . باز برايش ميگويد: که بلي به همه چيز ضرورت دارم، ولي از تونه. ابراهيم ميداند که فرشته ها مخلوق اند، فرشته ها بنده اند، بنده هرقدر مشرف ومکرم گردد ... بنده هرقدر محبوب ومقرب باشد ... بنده هرقدر عزت وکرامت داشته باشد ... بنده هر قدر وظيفه بزرگ در کرسي هاي آسماني داشته باشد ... باز هم بنده است. 

با سپري نمودن امتحان فزيکي امتحان ابراهيم ختم نشد ... او بازهم امتحان ميدهد ... اينبار امتحان سخت تر نسبت به امتحان اولي ... امتحان عقيده ... امتحان مدد خواهي ... امتحان کمک خواهي ... امتحان اياک نعبد واياک نستعين ...  بسا انسانها درامتحانات سخت فزيکي پيروز ميشوند ولي در امتحان عقيده و انديشه ... در امتحان  الله (جل جلاله) پرستي و يکتا پرستي ... مغلوب ميگردد .. در هنگام مشکلات رخش را مطابق گفته هاي شيطان ... از بارگاه ذات يکتاي ... بسوي انسان ضعيفي ميگرداند ... درهنگام مشکلات ...  الله (جل جلاله) يکتا را فراموش نموده ... واستعينوا بالصبر والصلاة را فراموش نموده ... اياک نستعين را فراموش نموده ... از انساني ... ازمخلوقي ... از فرشته اي ... از پيامبري ... از شخصيتي ... وبالآخره از کسيکه خود به کمک نيازمنداست کمک ميخواهد ...

ولي ابراهيم درميان آتش نمرود، نه آتش عادي ... آتشيکه همه اهل شهر وحومه درآن هيزم ريخته اند ... بازهم عقيده اش را فراموش نکرده .. بازهم ايمانش را از دست نداده، بلکه با يک ايمان قوي درين امتحان کامياب ميگردد ... ابراهيم با تمامي فهم وعقيدهء راسخ جواب ملايکه ها را ميگويد: که بلي اي دوست من درين لحظات سخت و دشوار به کمک نياز دارم .. به مدد گاري ضرورت دارم ... به نجات دهندهء ضرورت دارم .. ولي آن کس تونيستي ... به تو ... به کسي نياز دارم که سوال کننده را قبل از سوال ميداند ... مشکلش را قبل از بروز مشکل ميداند و حل مشکلاتش را قبل از درخواست وي آماده نموده است ... به کسي نياز دارم که وسايل درنزد وي هيچ اند .. يک حکم ... يک امر ... فقط حکم وي در ميان (کاف ) و ( نون ) است. اذا اراد شيئا يقول له کن فيکون.

به او نياز دارم نه به تو ... 

به کسي نياز دارم که حکمش بر جامدات نيز تطبيق ميگردد. 

به کسي نياز دارم که امرش حتما تنفيد ميشود. 

بدون وسيله.

بدون تاخير.

به کسي نياز دارم که حکمش نه تنها حلي براي يک مشکلي، بلکه حکم او مشکل کشاي همه مشکلات است. 

درينجا حکم الهي به آتش ميرسد ( يا نار ... اي آتش ...  کوني بردا ... سرد شو ... وسلاما .. وسلامت نگهدارنده ... علي ابراهيم .

درينجا باز مفسران به تعجب ميافتند .. چرا درين حکم  ، واژهء سلام ... نيز بکار رفت ؟؟؟ وخود جواب ميگويند که هرگاه به آتش تنها گفته ميشد که ( بردا ... سرد شو ) اين آتش بي خبر از حقيقت ها چنان سرد ميشد که در دامان خويش ابراهيم را از سردي ميکشت ... ولي  الله (جل جلاله) آتش را براي ابراهيم نه تنها سرد نمود،.... بلکه مسخر نمود ... او را امر نمود که سرد شو ... ولي نه چنان سردي که ابراهيم را هلاک نمايي ... بلکه سرد شو در خدمت ابراهيم باش. 

اين حاجي که سفر حج را در پيش دارد و به مقام ابراهيم رفته نخستين رکعات نماز را ادا ميکند .. درين مقام خود را در لباس ابراهيم قرار ميدهد .. ودرين مقام .. درمقابل صاحب مقام ..  خدای ابراهيم ...  خدای  نوح ..  خدای  اسماعيل ...  خدای پيامبران ...  خدای عيسي وموسي ...  خدای همهء جهانيان قرار گرفته ... وعقيدهء توحيد ابراهيمي را تمثيل مينمايد ... خود را چون ابراهيم موحد ويکتا پرست ميسازد ... خود را تسليم هيچ کسي نميسازد و توجه اش تنها به ذات عز و جل او ميداند که کعبه يک مخلوق است ... و مخلوق عبادت نميشود ... کعبه صرف يک سمبول توحيد است ... قبله است .. ولي سجده به صاحب قبله ميشود .. همه يک طرف رو مياورند .. ولي به انطرف سجده نميکنند ... سجده به  خدای ميکنند ... نماز خواندن درعقب ديواري ... سجده به آن ديوار نيست ... سجده به صاحب ديوار ست .. .. کعبه يک جسم جامد است ... او نميتواند براي کسي نفعي را جلب کند ... خود مخلوق است ... خود ش نيازمند است ... اين مسلمان اکنون درمقام ابراهيم قرار دارد ... عقيدهء ابر اهيمي دارد ... او چشمان ودست وقلب وزبان را به سوي ذات باز نموده ... با اينکه درمقابلش اين همه صحنه ها و جا هاي مقدس قرار دارند .. اينهمه را فقط به ياد ابراهيم .. باعقيده ابراهيمي تمثيل ميکند ... او درمقابل حجر الاسود ايستاده وبا عقيدهء پيروان مکتب ابراهيمي ... به ياد سخنان حضرت عمر ميافتند که ميگفت: اي سنگ سياه توهيچ نفع و ضرري براي من کرده نميتواني ... قسم به  الله (جل جلاله)ست که هرگاه رسول  الله (جل جلاله) ترانميبوسيد .. من هيچگاه ترا نمي بوسيدم . .. اين حاجي .. بازهم به سوي اين سمبول ها ديده ... به ياد شخصيت ها شده ... وعقيده ء توحيد را از زبان آنان ميگيرد ... وبه ياد  الله (جل جلاله) ... به حرکت ميشود. 

درجهان دو قطب هابيل وقابيل ازقديم الزمان بعد از پيدايش جهان ظهور نموده وقابيل منحيث سمبول شر و دشمني خواست درمقابل پاکي و صفايي هابيل قد علم نمايد و زماني نتوانست به ساده گي به اهداف شوم خود رسد، خواست از راه قتل و تجاوز حق هابيل را تصرف نمايد، اين سمبول شر بعد از گسترش انسانيت به سه سمبول شرير که عبارت از ( سمبول اقتصاد که هميشه در خالي نمودن جيب ها ي ديگران نقش دارد، با سمبول دومي که در سلطه وقدرت وياحاکميت سياسي با زور گردنها را درتصرف خود قرارداده و خون ملت ها را ازين طريق ريخته اند، و آنانرا برده وغلام خود ساخته اند، و سمبول سومي هم تزوير است که بعضي از فروخته شده گان، حقيقت هاي ديني را به نفع دو سمبول شرير قبلي تفسير وتوجيه نموده و عقل و انديشه ملت ها را مخدر ساخته و به اين شکل اين سه سمبول ظلم هميشه درمقابل ملت ها قرار داشته که قرآن عظيم الشان سمبول زر يا اقتصاد ظالمانه را در لباس قارون تمثيل نموده و سمبول شرير سلطنتي را که با زور ملت خويش را به برده گي کشانيده بود در لباس فرعون و سمبول تزوير را در شخص بلعم باعور بيان داشته، که اين سه سمبول شرير در مقابل حضرت موسي قرار داشتند، ولي موسي به درک حقيقت ها و استفاده از منابع وحي الهي توانست بالاي هرسه سمبول شر غالب شده يکي درخاک غرق نمود و ديگرش را در بحر و سومي را در لابلاي حقيقت هاي تاريخي سرنگون نمود و بآلآخره پرچم حق و توحيد بجا ي آنها به اهتزار در آورد. 

ولي بعد از رفتن موسي ( عليه االسلام ) اين سمبول هاي شرير درطول تاريخ بشريت دوام داشت، ونخستين بنيان گذار مکتب توحيد سمبولي را براي  يکپارچه سازي ملت ها در حجاز بنيان گداري نمود، ابراهيم مانند ساير مصلحان جهان مکتب فکري جديدي را به اساس ارشادات الهي پي ريزي نمود و نهضت جديدي را به ميان گداشت که به گفته دکتور علي شريعتي ((  بنابرين نهضت ابراهيم نهضت فلسفي تنها نيست، نهضت شناختن جهان نيست و نهضتي برخلاف مسير تاريخ بشر، .....  نابود کردن انحصارها و مرزها و قيد ها و بنده گي ها و برده گي ها  و برتري طلبي و درعين حال ايجاد وحدت جهان، وحدت انسان با جهان، وحدت انسان با انسان اينست که نهضت ابراهيم اين همه عظمت، واينست که انسانها هرسال وهرنسل دعوت ميشوند که درگوشهء، بنام خاطرهء ابراهيم جمع شوند و ازاعمال جدي او تقليد نمونهء و اشارهء بکنند، و به اين شکل هميشه نسل هاي بشري که بنام مسلمان مسوول انجام و ادامه رسالت ابراهيم هستند پيوند خودشانرا با ابراهيم حفظ کنند و هرسال به اينجا بيايند و با او تجديد عهد کنند اين تجديد عهد بار مسووليت بي نهايت سنگيني را بدوش انسان روشن و آگاه ميگذارد، مسووليت بزرگي که با ابراهيم آغاز شد و به عنوان بازگشتن و برگرداندن مسير تاريخ بشر بدوره هابيلي به دوره برابري انساني، برادري انساني، و نفي همه عوامل شرک يعني مذهب انحرافي ضد انساني است)) (
)
5) فلسفۀ سعي ميان صفا ومروه : تاريخ اسلام زنان قهرماني داشته که براي رسيدن به حقايق هميشه درسنگرهاي مبارزه بر ضد کفر و شرک خون خود را نثار نموده اند، سميه نخستين شهيد اسلام بر ضد ابو جهل قد علم نمود و خون خود را فداي اسلام نمود و زماني هم خانم ابراهيم در صحراي خشکين مکه براي دريافت قطرات آب براي يگانه فرزند خويش که بعد ها لقب ذبيح الله را قهرمانانه حاصل ميکند، درميان صفا و مروه سيروحرکت ميکند،  الله (جل جلاله) با اين حرکت زن مومنه خواسته هايش را قبل از بلند نمودن دست دعا بر آورده ميسازد، و در زير قدمهاي اسماعيل چشمهء مقدسي را فوران ميدهد که حجاج بيت الله شريف با سعي ميان صفا و مروه شهکاري هاي اين زن قهرمان را تمثيل نموده، ميخواهند خود را در قطار آنان محاسبه نمايند.
6) فلسفۀ قربــانی  : همين قرباني درس فدا کاري است که مسلمانان افغانستان درجنگ با روسها ودشمنان اسلام، فرزندان خود را به جبهات قرباني فرستادند و ميفرستند، و زماني خنساء ان خانم صحابي، چهار پسرش را در ميدان جهاد شهيد ميابد شکر  الله (جل جلاله) را نموده و به قربان نمودن پسران در راه  الله (جل جلاله) افتخار ميکند.
7) فلسفۀ نام گذاري بيت الله : کعبه مقدس ترين مکان براي مسلمانان است، سمبول توحيد، بيت الله و قبله مسلمانان ميباشد، ولي ساختمان کعبه را که حضرت ابراهيم و اسماعيل  بناء نموده اند، ساختمان مادي آن ازخاک و گل عادي ميباشد و کعبه شريف با وجود اينکه خانه  الله (جل جلاله) گفته ميشود، ولي حقيقتا  الله (جل جلاله ) از داشتن خانه پاک و منزه ميباشد، اين لقب براي کعبه فقط براي عظمت و احترام آن داده شده است، زيرا محل عبادت و طاعت و سمبول توحيد و يکپارچگي امت اسلام ميباشد، هيچکسي کعبه را عبادت نميکند و کعبه براي کسي نفع و ضرري رسانده نميتواند. 

يکتن ازدانشمندان اسلام در مورد کعبه شريفه چنين ابراز نظرميکند: (( يک مساله بسيار اساسي درزيارت خانهء  الله (جل جلاله) اين است که من احساس کردم و قاعدتا شما هم همگي احساس کرده ايد ما تمام عمرمان را به طرف اين خانه نمازخوانده ايم، تمام لحظات زنده گي مان را به طرف اين جهت تقديس کرديم، تعظيم کرديم، تجليل کرديم و براي ما مسلمانها جهت قبله يعني جهت کعبه از جهات جغرافيايي يعني شمال و جنوب ومشرق ومغرب عالم، پرمعناتر و باارزش تر است، و اصولا کعبه مثل اينکه قلب عشق هاي ما، ايمانهاي ما، عقايد ما وهمهء فرهنگ ما وهمهء تاريخ ما وهمهء روح ومعنويت وعاطفهء ما است ...  کعبه يک آدرس است و تمام تقدس اوهم در همين آدرس بودنش است و همهء عظمتش هم به اين است که اين آدرس را  الله   تعين کرده است و هرجاي ديگرهم ميتوانسته تعيين بکند ... نه اين سنگ ها تقدس دارد و با سنگهاي ديگرکوه ها فرق ميکند و نه حتا خود حجرالاسود ذاتا با سنگ هاي آسماني ديگر تغيير و فرق دارد، ارزش اين خانه به خاطراين است که اين خانه آدرسي براي اينکه انسان جايگاه خودش را دراين زنده گي و درروي زمين و در اين جهان گم نکند ... ارزشش اين است که اين خانه به نام توحيد ساخته شده، خود خانه نه ارزش هنري دارد، نه ارزش اقتصادي دارد نه ارزش معماري دارد، نه ارزش ذاتي دارد ...هيچ ... فقط يک ارزش اعتقادي بزرگ مافوق بشري و بشري دارد و آن اينکه به نام يک فکر ساخته شده: توحيد، به دست يک انسان ساخته شده و او بنيان گذارتوحيد و همدست او، فرزند او بوده، ذبيح توحيد، قرباني توحيد. 

بناء به اساس عقيده توحيد، کعبه صرف سمبول توحيد براي مسلمانان بوده، آنان درهنگام نمازخويش فقط روي خود را بطرف يک قبله نموده و متحدانه به عبادت پروردگار ميپردازند، آنان به ذات پروردگارسجده ميکنند و شرط هم نيست که انسان درهنگام نماز، درمقابل کعبه بايستد بلکه به هرجاييکه باشد و درهرکشوري نمازميخواند، صرف روي خود را به همان جهت نموده، نماز خود را ادا نمايند، اين يک قبله داشتن، يکپارچه گي مسلمانان را نشان ميدهد و همين سمبول توحيد آنرا را به حقيقت يک پارچه ساختن امت اسلام سوق ميدهد، زمان رفتن به حج همه به اطراف اين خانه طواف نمايند، تا گردش مردمان مختلف با رنگهاي مختلف دليلي باشد که دين مقدس اسلام فرقهاي نژادي، قومي و طبقاتي را به برتريت تقوا تبديل نموده و هرکسي ميتواند يک انسا ن موحد (يکتا پرست ) باشد، البته بااين عقيده که کعبه و ساختمان کعبه هيچ نفع  و ضرري براي کسي رسانيده نميتواند. هيچ کسي کعبه را پرستش نميکند، هيچ کس به کعبه سجده نميکند. 

فلسفۀ اعلاميه جهاني اتحاد ملت ها: زماني مسلمانان بطرف کوه عرفات با هم يکجا ايستاده به ارشادات الهي گوش ميدهند، به شکلي که بعد از اداي نماز صبح روز نهم ذي الحجة در ( منا)  البته بعد از طلوع آفتاب همه حاجيان ( لاإله إلا الله – الله اكبر و تلبيه ) گويان به طرف عرفات حركت ميكنند و به عرفات ميروند،  نماز پيشين و ديگر را در مسجد ( نمره ) ميخوانند و دروقت نماز پيشين امام خطبه ميخواند، در ين خطبه در مورد اتحاد تمامي مسلمانان جهان ارشاداتي توسط خطيب بيان ميشود و تمامي مسلمانان جهان دست به بارگاه الهي بلند نموده و مانند يک جسم همه مراسم اين روز را ادا ميکنند. 

 فلسفۀ طـواف: زماني مسلمانان به طواف بيت الله شريف ميپردازند و مانند پروانه ها عاشقانه به اطراف کعبه ميگردند، يک حقيقت عجيب براي انسان آشکار ميگردد و آن اينکه، تصوير اين گردش به اطراف کعبه، مانند گردش عقربه هاي ساعت است، که  در طول  24 ساعت يک لحظه توقف نميکند و مانند ضربات قلب انسان خاموشي ندارد، به همان سان مومنان در اطراف  خانه ء کعبه در طول 24 ساعت درگردش و طواف اند و اين کار برتريت اسلام را درعبادت  الله (جل جلاله) يکتا ثابت ميسازد، زيرا درتمامي اديان عبادت ها دراوقات مخصوص بوده، ولي در دين مقدس اسلام عبادت هيچگاه قطع نميگردد و طواف هميشگي کعبه دليلي برين حقيقت است.  

عبادت در دين مقدس اسلام درساير بخش ها، چنانچه قبلا يا د آور شديم نيـز در 24 ساعت حيات ادا ميگردد، فلسفه اين عبادت را شخصي از يک دانشمند مسلمان  پرسيد  كه شما چي وقت عبادت ميكنيد ؟ او گفت: ما مسلمانان در24 ساعت عمر خويش عبادت ميكنيم. 

آن شخص گفت: پس شما هيچ خواب نميكنيد ؟ دانشمند اسلامي گفت: ما خواب خود را به طريقه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) ميكنيم، بناء خواب ما هم درعبادت محاسبه ميشود. گفته اي اين دانشمند، فلسفه حقيقي عبادت را دردين مقدس اسلام بيان ميدارد، زيرا در دين مقدس اسلام همه اعمال يك مسلمان مطابق احكام الهي درطول 24 ساعت زنده گي اش ادا ميگردد و هيچ وقتي نيست که بدون عبادت سپري گردد.  

هرگاه كسي مطابق طريقه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) ازدواج نمايد، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق طريقه پيامبر( صلي الله عليه وسلم )  تجارت نمايد، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق طريقه پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) دعوتي تهيه نمايد، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق طريقه پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) غذا بخورد، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق طريقه پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) باخانم و اعضاي فاميل خويش اخلاق خوب نمايد، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق طريقه پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) دربدست آوردن نفقه حلال براي خود و فاميل خويش سعي نمايد، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق طريقه پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) سوار موتر شده، آداب اخلاقي نشستن در موتررا مراعات نمايد، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق طريقه پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) با همسايه هاي خويش معامله خوب نمايد، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق طريقه پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) با اقارب خويش رفت و آمد نمايد، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق طريقه پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) سخن گويد، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق طريقه پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) نشست و برخواست نمايد، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق طريقه پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) به والدين خويش احترام نمايد، عبادت نموده است.

هرگاه كسي مطابق طريقه پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) و زنهاي صحابه مثل بي بي سمية، بي بي عايشه، بي بي فاطمه، بي بي مريم، بي بي هاجر، بي بي اسماء عمل نمايد، لباس بپوشد، ازدواج نمايد، عبادت نموده است.

فلسفۀ زمـزم : يک حقيقت بسيار مهم که دانستن آن براي هرمسلمان بسيار ضروري ميباشد اينست که مدد  الله   زماني براي انسان مومن %100 ميرسد که وابستگي اين انسان از اسباب مادي و از ساير مخلوقات قطع گردد، زماني حضرت ابراهيم را پدر، کاکا ها، اقارب و تمامي دوستانش به آتش افگندند و ابراهيم عليه السلام تنها ماند و در آتش نمرود غوطه ور شد، ملکي آمد و برايش گفت که کمک ميخواهي ؟  وضرورت به مدد داري ؟ گفت : بلي ، ولي براي خود ت نه. 

وقتي پيامبراسلام از مردم قريش نا اميد شد و راه خود را بطرف طايف گرفت، شايد آنان گوش شنوا و چشم بينا داشته باشند و حقيقت ها را با قلب دانا درک نمايند، ولي درآنجا بد تراز قريشان برده گان و اطفال را بسوي محمد (صلي الله عليه وسلم )  و همراهش  زيد بن حارثه روان کردند تا هردو را سنگ باران نمايند و خون از نعل هاي مبارک پيامبر اسلام به زمين ريخت، درين هنگام مدد بزرگ الهي بوي رسيد و او را به مهماني به بارگاه الهي کشاند و به عرش برد، به همان سان فلسفۀ زمزم نيز همان مدد الهي است که زماني بي بي هاجر با فرزند شيرخوارش ازتمامي انسانها قطع علاقه و اميد نمود و به بارگاه الهي رو آورد و آن طفل معصوم در شير خوارگي آبي براي حيات نداشت و مادر بيچاره به اين طرف و آن طرف سرگردان ميدويد،  الله (جل جلاله) مدد خود را فرستاد و از زير قدمها ي اسماعيل چشمه ء آب در جريان افتاد. و ا ين آب که آب مدد الهي درلحظات دشوار و قطع اميد از انسانها جاري شده است، نام مقدس بخود گرفته، و طعمش نيز لذيذ نيست تا مردم نه بخاطر لذت بلکه بخاطر قدسيتش آنرا بنوشند. 
فصـل هشتم    
فلسفۀ ستر عورت و حـجاب
موضوعات شامل اين فصل :  
1-  مفهوم ستر عورت و حـجاب   .

2-  نقش حـجاب  درساختار فرد وجامعه . 

                            الف : نقش حـجاب  درساختار فرد . 

                                      بـ  : نقش حـجاب  در ساختار جامعه . 
حـجاب در لغت واصطلاح  شريعت اسلامي

حـجاب در لغت : به معنای ستر و پوشيدن است .

حجاب به دو شکل استعمال ميشود ، يکی مادی وديگرش معنوی 

حجاب مادی : جسميست که در بين دو چيز حايل يا مانع واقع ميشود . 
حجاب معنوی : امور معنوی است که مانع به رسيدن به چيزی ميشود مثلا عاجزی که مانع ميشود که انسان به مقصد خود برسد ، و گناه حجابيست بين بنده وپروردگارش. 
خمار در لغت : به معنای ستر يا چادر است .

خمار در اصطلاح : چادری است که سر ، گردن ، وگوشها را ميپوشاند . 

فرق بين حجاب وخمار : حجاب چادر بزرگ است که تمامی اعضای بدن را ميپوشاند ، اما خمار چادر خوردی است که تنها سر خانمها را ميپوشاند .   
نقاب : پارچه ايست که زنان با آن روی شانرا ميپوشانند . 

فرق بين نقاب وحجاب : حجاب تمام بدن را ميپوشاند ، اما نقاب تنها روی را ميپوشاند . 
خطاب به خواهران با ايمان : 
خواهران مومن وپاک سرشت ! مهمترين موضوعي را که يک خواهر عزيز ما درمورد حجاب درنظرداشته باشد اينست که هرگاه خواهرمسلمان به وحدانيت الله (جل جلاله) ايمان داشته باشد ، واين را پذيرفت که الله (جل جلاله) برهمه مخلوقات مهربان است ، وقوانين الهي به نفع انسانيت است ، ودرهرحکم الهي حکمتي است كه انسان مومن منفعت آنانرا به شکل عاجل ويا هم با مرور زمان درک مينمايد ، وهمينکه قانونی را پروردگار عالميان بيان داشته است ، بدون شک عملکرد به آن ضروری وحتمی بوده زيرا تمامی احکام الهی برای دفع ضررها وبدی ها وجلب منفعت هاست.

خواهران مومن وبا ديانت ما به مجرد فهميدن احکام الهي فورا به آن عمل ميکند ، وزماني هم درمورد تحقيق ميکند بخوبي ميداند که اين حکم الهي به نفع وي بوده براي حفظ عزت وکرامت وي قانوني را بيان داشته است .

دين مقدس اسلام با در نظرداشت مصلحت جامعه اسلامي ستر عورت را بالاي مردان و زنان يکسان فرض گردانيده است ، هيچ مرد مسلمان حق ندارد كه در مقابل مردم كشف عورت نمايد به همين سان هيچ خواهر مسلمان ومتـدين به خود اجازه نميدهد تا در مقابل ديگران عورتش آشکار شود . 


اين عفت و پاكدامني وظيفه تمام مسلمانان است ، تا با حيا وشرف كامل  زنده گي خويش را بسر برند ، زيرا پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) ميفرمايد خلاصه  تمام آنچه را پيامبران آورده اند اينست: ( اذا لم تستح فاصنع ماشئت ) هرگاه حيا نداشتي هرچه ميخواهي بكن . 

بی حجابی دامی از دامهای شيطان  : اصلا شيطان ميخواهد كه انسان را عريان نمايد ، وهمان عزت و آبرويي را كه الله   (جل جلاله) براي انسان داده است از بين ببرد ، شيطان  حضرت آدم و بي بي حوا را وسوسه نمود (فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَالَمِنْ النَّاصِحِينَ فَدَلاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ) (
) ترجمه : شيطان (حضرت آدم و بي بي حواء) را وسوسه نمود تا عورت آنانرا كشف نمايد ، وبرايشان گفت كه پرورد گار تان شما را ازين درخت براي اين منع نموده است تا دو فرشته ويا هم براي هميشه درينجا نباشيد . و برايشان قسم نمود كه من براي تان از جمله نصيحت كننده گانم . و چون از درخت ممنوعه خوردند عورت شان كشف گرديد و به پوشاندن خود با برگهاي درختان جنت آغاز نمودند.

پروردگار برايشان گفت : 

آيا شما را ازين درخت منع ننموده بودم و برايتان نگفته بودم كه شيطان دشمن آشكار شما است؟

گفتند: پروردگارا ! ما بالاي نفسهاي خود ظلم نموديم و اگرمارا مغفرت ننموده و رحمتت را بالاي ما نفرستي از جمله زيان كاران خواهيم بود. 

شيطان با حضرت آدم وبي بي حوا (عليهما السلام) فريب كاري نمود وبا نيرنگ وچال ويا به اصطلاح امروزی با جنگ فکری آنانرا به لغزش وادار نمود تا آنان از درخت ممنوعه بخورند، وبراي شان دليل بيان داشت كه هرگاه شما ازين درخت بخوريد مانند فرشتگان و يا هم درجنت براي هميشه باقي خواهيد ماند، شيطان از منافقت كار گرفته و براي آنان قسم خورد كه من دوست شما ميباشم و اين سخنان را براي خوبي شما ميگويم، و آنان هم با سخنان اين دشمن مكار فريب خورده و از درخت ممنوعه جنت خوردند، و به مجرد خوردن، لباسهاي زيباي جنت از تن آنان ريخت و هر دو برهنه شده مجبور شدند تا به برگهاي درختان بهشت خود را بپوشانند. 

اين حكايت بزرگترين درس براي مسلمانان است، تا انسان فريب شيطان هاي انسي و جني را نخورده واحکام اسلام را کاملا بپذيرد، قرآن کريم ميفرمايد: 

(يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان) اي مؤمنان شما در اسلام كاملا داخل شويد، و پيروي از گامهاي شيطان  مكنيد، شيطان هاي عصر حاضر ودشمنان دين مقدس اسلام نيز با فريب كاري و دشمني با خواهران ما ميخواهند به لباس روباه هاي مكار خواهران مسلمان ما را گمراه نمايند از حقوق زن صحبت نموده و توسط راديو ها و تلويزيون هاي مختلف همين موضوع بي حجابي و عورت گشايي را زياد دامن ميزنند. و ميخواهند كه خواهران مسلمان وسيلهء براي اعلانات تلويزيون، وياهم تجارت و فروش اعضاي بدن آنان گردند. آنان مانند گرگاني اند كه براي برهء كه در آغوش مادر زنده گي ميكند ميگويند كه اين مادرمهربان بالاي تو ظلم ميكند و اين شبان حق ندارد كه با چوب دست داشته خويش از تو پاسباني نمايد، تو بايد آزادانه در صحرا حركت نمايي و هرگاه آن برهء ساده لوح به سخنان چرب وفريبكارانه گرگ فريب خورده از دامن مادر و رعايت شبان دورشود ، آن گرگ وحشي  اورا به تنهايي در مقابل خويش بيابد اورا طعمهء خود ساخته پاره پاره اش ميکند ، آنگاه بيادش ميايد :

صد ها چراغ دارد و بيراهـه ميرود       بگذار تا که افتد وبيند سزای خويش 

مخالفين اسلام نيز زنان را به نام آزادي و مساوات از خانه ها واماكن كار شان به اماکن رقص و كلپ هاي رقص وفساد ، انتقال نمودند، و سپس آنانرا وسيله قرار داده، ده ها شركت فروش اعضاي بدن آنانرا بواسطه چينل هاي تلويزيوني به مردم اعلان مينمايند، خانواده پاك را از بين برده آنانرا به نام تمدن وپيشرفت برای مردمان کم فکر وبی انديشه عرضه ميکنند ، و اكنون در چنين کشورها  به اساس احصائيه هاي روز 80 % مردان با خانم هاي خويش خيانت نموده با زنان بيگانه ارتباطات جنسي دارند. 

موضوع كشف عورت و بي ستري بزرگترين وسيله شيطان است، زيرا انسان بي حيا ايمان نميداشته باشد، و حيا جزء اساسي  ايمان انسان را تشكيل ميدهد، حيا اساسي ترين مظهر اخلاقي يك مسلمان است و هرگاه انسان از اخلاق و آداب اسلامي دور شد تمامي اعمالش بيهوده ميشود.

مثلا: نماز منفي حيا مساوي  صفر است، زيرا درنماز ستر عورت فرض بوده و كشف آن نماز را باطل ميكند.

زكات منفي  اخلاق مساوي به  صفر است، زيرا  الله (جل جلاله) ميفرمايد (يا ايهاالذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الإذى) اي مردمان صدقات تانرا بواسطه منت گذاري و ضرر رساندن باطل نكنيد، كسيكه در هنگام توزيع زكات بد اخلاقي نموده قلب فقيران  را با الفاظ درشت جريحه دار سازد، ثواب صدقه اش باطل ميگردد. 

روزه منفي اخلاق مساوي به صفر است، زيرا پيامبر (صلي الله عليه وسلم) ميفرمايد: (هرگاه يكي از شما روزه دار باشد، نبايد سخنان بد و اعمال فاسقانه (بي حيايي) را انجام دهد و هرگاه كسي برايش دشنام دهد روزه دار برايش بگويد كه من روزه دار هستم و با او مخاصمت ننمايد)

حج منفي اخلاق مساوي به  صفر است، زيرا الله (جل جلاله) ميفرمايد: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلاجِدَالَ فِي الْحَجِّ) (
) در حج امورات زن و شوهري و جنگ و جدال را ترك نماييد. 

بد اخلاقي و بي حيايي يكي از دامهاي خطرناك شيطان در تمام عصور ميباشد، كسانيكه قبل از پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) مطابق شريعت ابراهيم (عليه السلام ) حنفاء بودند، و به كعبه طواف مينمودند، شيطان به نزد آنان آمده آنان را اغوا نمود كه اين لباسيكه دروقت طواف ميپوشيد شايد از پول حرام، ويا هم ناپاك باشد، بهتراست در هنگام طواف لباس هاي تانرا به دور اندازيد، و به همين ترتيب آنان را از دين حق برگشتانده و همه را مشرك نمود، و آنان به صورت برهنه طواف مينمودند و سپس بت ها را نيز داخل خانه  الله (جل جلاله) نمودند. و مشرك شدند.

اين دام شيطان در عصر حاضر نيز مطابق زمان سابق تكرار ميشود، و شيطانان انس و جن با تغيير وسيله و دلايل  ميخواهند مسلمانان را مثل خود  به بي حيايي بكشانند، و بدين ترتيب آنانرا غلامان وكنيزان خويش ساخته در شركت هاي تجارتي خويش به مردم عرضه نمايند. ولي مسلمانان با اخلاص و متدين هيچگاهي فريب آنانرا نخورده و نميخورند، زيرا زنان مسلمان داراي شهامت وغيرت زياد بوده با معقوليت هر پديدهء جديد را تشخيص نموده خود را در مقابل مكروب هاي هر عصر وقايه مينمايند، زيرا تاريخ اسلام شاهد بهترين زنان با همت بوده و اين افتخار بزرگ است كه نخستين شهيد اسلام را ( بي بي سميه ) زن تشكيل ميدهد، و بعد از نزول وحي بر آخرين پيامبران نخستين كسيكه به نبوت آنحضرت (صلي الله عليه وسلم ) ايما ن آورد، يك زن ( بي بي خديجه رضي الله عنها ) بود. 

برای شرح احکام الهی بايد از علمای اسلام استفسار نماييم : اكنون مطلب اساسي را درين بحث مطرح ميكنيم كه موضوع عورت و حجاب است. ولازم است قبل از تحقيق درين موضوع سؤالات ذيل را پاسخ گوييم. 

سوال :  احكام دين مقدس اسلام از كدام مراجع  استنباط ميشود ؟ 

جواب : احكام دين مقدس اسلام از قرآنكريم و سنت پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) گرفته ميشود . 

سوال : صلاحيت استنباط احكام ازقرآنكريم و سنت پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) به كدام اشخاص متعلق ميباشد ؟ 

جواب : در هر موضوع صلاحيت قانون گذاري واستنباط احكام مربوط اشخاص متخصص ميباشد، زيرا ما براي حل مشكل طبي به دكتوران و متخصصان طب، درمشكل برق به نزد متخصصين برق ، دررهنمايي كمپوتر و انترنت به نزد انجينيران كمپيوتر، در مسايل  انجن وپرواز طياره ها به نزد انجنيران و پيلوتان متخصص رجوع ميكنيم، به همين سان براي فهم قرآن وسنت به متخصصان شريعت اسلامي مراجعه ميشود. 

سوال : دانشمندان اسلامي درطول چهارده قرن از ظهوراسلام تا امروز در مورد عورت وحجاب زنان از كدام آيات قرآني واحاديث پيامبر استنباط احكام نموده اند ؟ ونتيجه تحقيقات علمي آنان چيست ؟ 

جواب : در مورد ستر عورت و حجاب شرعي آيات واحاديث زيادي وجود دارد كه درسوره هاي احزاب و نوراكثريت احكام متعلق به اين موضوع به صراحت بيان شده است، كه درينجا بعضي از دلايل قرآن وسنت را به طور مثال بيان ميدارم. 

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ  أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) (
)  

براي مردان مؤمن بگو كه ( ازنظربه زنان نا محرم )  چشم پوشي نمايند و شرمگاه هاي خويش را محافظت نمايند، اين روش برايشان بسيار پاكيزه تر است،   الله   (جل جلاله) به آنچه ميكنند بسياربا خبر است، براي زنان مؤمنه بگو ( از ديدن مردان نا محرم )   چشم پوشي نمايند، و شرمگاه هاي خويش را محافظت نمايند، زيبايي هاي خويش را ( جزء آنچه بدون اراده ظاهرميشود)  آشكار نكنند، چادرهاي خويش را به گردن ها و سينه هاي خويش ببندند، زيبايي هاي خويش را بجز شوهران، پدران خود، خسران خود، پسران خود، پسران شوهروبرادران خود و پسران برادر و پسران خواهران خود و زنان خود وكنيزان خويش و اتباعي كه صاحب شهوت نباشند و مردان و اطفالي كه هنوز بر عورت محارم زنان اگاه نيستند وآنطور پاي به زمين نزنند  كه زينت هاي خفي  شان معلوم گردد، و همه به درگاه الله توبه كنيد تا باشد كه رستگار شويد. 

درين آيت مبارك مطالب ذيل بيان شده است:  

1- چشم پوشي: منظور از چشم پوشي درين آيت مبارك ، گشتاندن نظر از نا محرمان است، يعني زنان و مردان مسلمان در وقت رويارويي با نا محرمان كوشش نمايند كه نظر خود را بسوي ديگري سوق دهند. 

          به نامحرم نظر دل را كند كور  
   زغربت خانهء وضع افگند دور

          زدست ديده و دل هر دو فرياد 
  كه هرچه ديده بيند  دل كند ياد

امروز متاسفانه کسانيکه به ديدن فلمها وسريال ها عادت نموده اند ، از تطبيق اين آيت شريف کاملا غافل وبيخبر ميباشند ، زيرا زنان ساعت ها به مردان نامحرم ، درين سريال ها وفلمها نظرميکنند ، ومردان ساعتها به زنان نامحرم ، نه تنها نظر ميکنند ، بلکه ، تصاوير ورقص های آنرا مشاهده ميکنند . 

2- حفظ شرمگاه: منظور از محافظت شرمگاه (ستر عورت) و محافظت از مبتلا شدن به گناهان زنا و غيره ميباشد.

3- پاكي زياد: محافظت عورت و چشم پوشي بهترين وسيله براي پاك زيستن و پاك بودن انسان در جامعه انساني ميباشد. الله (جل جلاله) ميفرمايد: (و من تزكى فإنما يتزكى لنفسه) هركه نفس خويش را پاك نگهداشت، اين پاكي براي منفعت خودش ميباشد اين حقيقت را هرروز بچشم سر مشاهده ميكنيم كه خواهران با حجاب و با حياي ما هميشه داراي زنده گي پاك، نظيف، دور از مشكلات ميباشند، ولي خانمهاي غربي و كسانيكه تقليد از آنان ميكنند به هزاران مشكل و بي اعتمادي و بي اعتباري هاي خانواده گي مبتلا ميباشند، اين مصيبت دنيايي بوده و مصيبت آخرت و عذاب سخت و آتش جهنم  براي مردان چشم چران، بي حيا و بي شرم كه نه پرواي اعضاي فاميل خويش را دارند و نه هم پرواي ناموس ديگران را و براي  آنعده خانمهاييكه احكام دين مقدس اسلام را مراعات نميكند، نصيب ميگردد. 

4- با خبري  الله (جل جلاله) از آنچه ميكنند: الله (جل جلاله) هركسي را مطابق عملش پاداش ميدهد، و علم پروردگار ما ، به تمام آنچه انسان در آشكار و يا خفيه ميكند، محيط است، و اين سرزنش بسيارسخت براي كساني است كه نيت خويش را پاك ننموده به سوي ناموس ديگران به  بي حيايي نظر ميكنند. وفکر ميکنند که هرگاه به شکل پنهانی به نامحرمان نظر کنند ، هيچکسی از راز آنها پی نخواهد برد. 

5- زينت: زينت در شريعت اسلامي به دوبخش تقسيم ميگردد يكي زينت و زيبايي   ذاتی است که الله (جل جلاله) برای انسان داده است ، و ديگرش هم زينت وزيبايي مكتسب كه عبارت ازآرايش، لباس، زيورات و غيره ميباشد. 

6- (إلا ما ظهرمنها)  آنچه بدون اختيار آشكار گردد :  منظور از زينت وزيبايي هاييست كه بدون اختيار آشكار شود و ياهم نتواند آنرا بپوشاند ، مثلا لباس ، انگشتر، و غيره . 

7- (بخمرهن) منظور از خمار چادر ميباشد: چنانچه قبلا در مورد خمار صحبت نموديم که پارچهء ميباشد که بواسطهء آن خواهران ما ، سر ، موها و گردن خود را ميپوشانند. درين آيت شريف که از چادر و پوشاندن سر و موی صحبت شده است ، متاسفانه که بسياری از کسانيکه به گمراهی وبيراهه رفته اند ، چنين گمان ميکنند که منظور از حجاب ، تقوای معنوی ميباشد ، وحجاب ارتباطی به چادر ندارد . 

    بشنو از چادر  كه در توصيف زن 
تاروپودش با تـو ميگويد سخن

    تـاروپودم  ازشـرافت  تـافتـه       تا شرافـت را به عصمت بافته

    در كلاس حفـظ تقـوا و شـرف 
 دختران درند ، چادر چون صدف

    بهترين سـرمايهء زن  چادر ست 
زانكه زيب وزينت زن چادر ست

    حفـظ چادر در سـراي اقــتدار 
دختـران راست تـاج افتــخار

    حفظ چادر حفظ دين ومذهب است 
شـيوهء ازواج پاک احمــد ست

    حفظ چادر چـاره ساز كارهاست 
حافظ گـل از هجـوم خـارهاست

8- جيوب: جيوب كه جمع جيب ميباشد، به معناي گردن و سينه ميباشد. يعني خواهران مسلمان سرها، گردن ها و سينه هاي خويش را بواسطه چادر هاي خويش بپوشانند.

9-استثناء برای بعضي از اقارب: اشخاصي اند كه درين آيت شريف ذكر شده اند و از جمله محارم ميباشند كه مقدار عورت در مقابل آنان با نا محرمان فرق ميكند كه بعدا شرح خواهد شد، البته درين آيت شريف از كاكا و ماما چيزي گفته نشده است, ولي در احاديث پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) گفته شده كه كاكا و ماما نيز از جمله محارم ميباشند.
رد دو شبههء دروغين 

شيطان وشيطان صفتان برای اينکه بی حجابی وبی حيايی را در جامعه رواج دهند ، دو دليل بيان ميکنند که با اين دو دليل بسياری از مردم را فريب ميدهند . 

شبهـهء  اول : آنان ميگويند که منظور از حجاب وستر ، حجاب داخلی وستر معنوی ميباشد ، يعنی هرگاه انسان از داخل تقوا داشته باشد ، همين حجاب است ، نه اينکه ، حجاب را به چادر ، رو پوش ونقاب شرح نمود . 

جواب اين دليل : اينگونه اشخاص بايد بدانند که آنان بسياری از آيات قرآن را انکار ميکنند ، زيرا در آيات قرآنی حجاب به معنای مادی آن بيان شده است ، زيرا لفظ (خمار) چادر صراحتا در قرآن آمده است ، وهم ذکر شده است که چادر بايد گردن ، تختهء سينه ، موی وغيره را بپوشاند (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) چادرهاي خويش را به گردن ها و سينه هاي خويش ببندند. 

بهترست برای اينگونه اشخاص نظريات مفسران قرآن را نقل کنيم تا خود بدانند که تمامی مفسران قرآن که علمای اسلام ميباشند ، چی ميگويند :

امام طبری که از مفسران معروف اسلام است در تفسير آيت شريف  (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) ميفرمايد : چادر های خود را ، بالای تخته های سينه های خود ، ببندند ، تا موها ، گردن ها ، و لاکت های گردن خود را بپوشانند . (
)
علامه ابن کثير ، مفسر معروف قرآن کريم ، در تفسير ، آيت شريف(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) مينويسد : منظور رو پوش ميباشد که بالای تخته های سينهء خانمها زده ميشود ، تا بواسطهء آن تختهء سينه وگيسو های شانرا بپوشانند ،وبا اين اسلوب  با زنان عصر جاهليت مخالفت نمايند ، زيرا درعصر جاهليت زنان اين کار را نميکردند ، بلکه زنان درمقابل مردان به شکلی مرور مينمودند که ، گردن ، موها وحتی گوشواره های شان معلوم ميشد . (
) 

مادر مومنان بی بی عايشهء صديقه رضی الله عنها ميگويد : الله جل جلاله بر زنان مهاجر رحم کند ، هنگاميکه آيت شريف { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } چادر های خود را پاره نموده ، وتوسط آن خود را پوشيدند . (
) 
من فکر ميکنم کسانيکه به گفته های دشمنان اسلام (شيطانهای انسانی وجنی) فريب خورده اند ، با درک اين حقيقت چنين سخنان را تکرار نخواهند کرد . ويقين خواهند نمود که به همان اندازه که در دين مقدس اسلام ، پاکی معنوی مهم است ، به همان اندازهء پاکی ظاهری وحجاب وپوشش ظاهری نيز مهم ميباشد ، زيرا پاکی ظاهری وباطنی مانند ، دو روی يک سکه ميباشند ، که هرگاه يکطرف آن خراب شد ، سکه ارزش خود را از دست ميدهد .  

شبهـهء دوم : بعضی از زنان ودختران را به اين شبهه فريب داده اند که هرگاه قلب ما پاک باشد ، ضرورتی به لباس وحجاب نيست . 

برای اين اشخاص فقط همين قدر کافی است که آيا شما از بی بی فاطمه ، بی عايشه ، وساير زنان صحابه قلب پاک داريد ، آنان با دانستن آيات قرآنی با وجود اينکه ، قلبهای پاک داشتند ، حجاب اسلامی را مراعات مينمودند . 

عورت در لغت واصطلاح  شريعت اسلامي
عورت در لغت : به معنای خاليگاه در کمينگاه ، شرمگاه انسان وهر چيزيکه از آن شرم وحيا ميشود .  (
)
 عورت در اصطلاح : قسمتی از بدن انسان است که ديدن ونشان دادن آن به ديگران حرام ميباشد .  
اندازۀ عورت مردان وزنان
 
درآغاز خوانديم كه ستر عورت بالاي زن و مرد مسلمان  فرض ميباشد، وهر دو مكلفند تا عورت خويش را بپوشانند، ودرصورت مخالفت مرتكب گناه ميشوند،  ولي در اندازه عورت بين مردان و زنان فرق است كه طبعا آن اندازه مطابق شرايط فاميلي، زيبايي هركدام، در نظر گرفته شده است، قسمتي از جسم مردان كه سبب فتنه و فساد در جامعه ميشود عورت بوده، و مردان مجبورند كه در حفظ آن قوانين شريعت اسلامي را مراعات نمايند، و خواهران مسلمان ما نيز مكلف اند كه اندازه تعيين شده عورت را مراعات نمايند كه اينك در مورد اندازه عورت خلاصه آراي علماي اسلام را خدمت تان تقديم ميدارم  تا به معرفت حقايق وعمل بخاطر رضايت  الله (جل جلاله) اجر اخروي و پاكي و سعادت دنيوي نصيب خود مان و خانواده هاي ما گردد. ( إن شاء الله تعالى)
1 -عورت مرد با مرد:  عورت مردان از زير ناف تا زير زانو بوده  كه رانها و زانو های آنان نيز درعورت شامل ميباشد. مردان مكلف اند اين قسمت جسم خويش را بپوشانند، ودر صورت ترك آن گناهکارشده و عذاب الهي در انتظارشان خواهد بود،  بعضي از جوانان و مردان در حمام هاي عمومي و حوض ها و ميدان هاي سپورتي در قسمت عورت خود بي تفاوت ميباشند كه بايد را نها وزانو های  خود  را بپوشانند . 

2- عورت زن با زن: بعضی از خانمها فکر ميکنند که ميان آنها ستر عورت فرض نميباشد ، درحاليکه از ديدگاه شريعت اسلامی عورت يك خواهرمسلمان با خواهر مسلمان ديگر به اندازه عورت مردان  ( اززير ناف تا زير زانو) ميباشد ، که در تمامی حالات بايد مراعات گردد . 
3- عورت مرد با زنان بيگانه : عورت مردان با زنان بيگانه نيز به اندازه سابق بوده و بعضي علماء ميگويند كه تمام اعضاي بدن مرد عورت بوده نبايد آنرا در مقابل زنان بيگانه كشف نمايند. 
4- عورت خواهران مسلمان با مردان: عورت خواهران مسلمان ما با مردان سه  حكم دارد:

الف: عورت خواهران مسلمان ما با محارم ايشان مثل: پدر، برادر، پسر، برادرزاده و خواهرزاده، كاكا، ماما، پدركلان . 

عورت زنان با محارم شان از زير ناف تا زير زانو بشمول تختهء سينه وتختهء پشت ميباشد .

ب : عورت خواهران مسلمان با شوهران شان : دربين خانم و شوهر هيچ نوع عورت نميباشد. 

ج : عورت خواهران مسلمان با مردان بيگانه: در مورد عورت خواهران مسلمان ما با مردان بيگانه علماي اسلام دو نظر دارند : 

الف: بعضی از علما ميگويند که تمام اعضاي بدن زنان مسلمان را به استثناي رو و دو كف دست عورت ميدانند. كه براي اين نظر سه دليل دارند: 

دليل اول: قرآنكريم است، آنا ن ميگويند كه الله (جل جلاله) گفته است (ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) ميگويند: آيت قرآن آنچه را كه كشفش ضرورت حتمي باشد استثناء قرار داده است ، و رو وكفهاي دست از ضروريات اند  (
) . 

دليل دوم: حديثي را كه بي بي عايشه (رضي الله عنها) روايت نموده است كه روزي بي بي اسماء دختر ابي بكرصديق به نزد پيامبر (صلي الله عليه وسلم) آمد و لباسهاي نازك پوشيده بود،  پيامبر(صلي الله عليه وسلم) از او اعراض نموده گفت: اي اسماء ! هرگاه خانمي به سن بلوغ برسد جايز نيست كه كسي بغير اين دو قسمت بدنش را ببيند، البته به رو و كفهاي دستش اشاره نمود. 

دليل سوم: دليل عقلي ميباشد، ميگويند كه خانمها درنماز و حج روي خود را كشف مينمايد و هرگاه رخسار عورت ميبود، كشف آن در نماز و حج جايز نميبود، زيرا ستر عورت واجب است ـ و نماز انسان دروقتيكه عورتش معلوم گردد درست نميشود. 
ب: برخی از دانشمندان اسلام بدين نظرند كه تمامي اعضاي بدن زن بدون استثناء عورت ميباشد، دلايل شان قرار ذيل است: 
دليل اول: آيت قرآنكريم (ولايبدين زينتهن) زينت هاي خويش را آشكار نكنند، اين آيت شريف آشكار نمودن زينت را حرام قرار داده است، و زينت دو نوع ميباشد: يكي زينتی است ذاتی که با همان زينت خلق شده است وديگرش زينت مكتسب که زنان با آرايش وپوشيدن لباس وزيورات خود را زينت ميدهند ، روي از جمله زينت است، اصل جمال وزيبايي زنان هم از رخسارشان معلوم ميگردد و آيت شريف آشكار نمودن زينت را به شكل كامل آن منع قرار داده است. (
)
دليل دوم: ميگويند احاديث زيادي درمورد نظر آمده است، مثلا حضرت جريررضي الله عنه ميگويد كه از رسول الله (صلي الله عليه وسلم ) در مورد نظر ناگهاني پرسيدم برايم گفت: نظرت را تغيير بده (يعني به زنان بيگانه نظر مكن) بروايت مسلم و امام احمد، پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) به حضرت علي (کرم الله وجهه) ميگويد ( اي علي نظر اولي را دو باره تكرار مكن زيرا نظر اولي برايت عفو و نظر دومي محاسبه ميگردد) بروايت احمد وابي داوود. اين احاديث و ساير احاديث روايت شده نظرنمودن به زنان بيگانه را حرام ميپندارد بناء رخسار خانمها عورت ميباشد.
دليل سوم:  آنان ميگويند كه ديدن به زنان نامحرم بخاطر خوف فتنه ميباشد، و فتنه رو نسبت به ساق پا و موها زياده تراست، و هرگاه حرمت ديدن به موهاي زنان و ساقهايش به اتفاق علماء حرام ميباشد، حرمت رخسارش بطريقه اولى بايد باشد. زيرا اصل جمال در رخسار نهفته است. 

ياداشت: در قسمت رخسارعلماييكه نظر دارند كه عورت نميباشد، شرط نموده اند:

 شرط اول: روي بدون آرايش و فيشن باشد. 

شرط دوم: خوف فساد وفتنه نباشد، و هرگاه خانمي آنقدر زيبا باشد كه آشكارنمودن رخسارش سبب فتنه ديگران گردد، ويا هم اخلاق اجتماعي آنقدرضعيف باشد كه با ديدن رخسار خانمها سخن به فساد و فتنه بکشد، كشف نمودن رو جايز نميباشد.

 شرط سوم: منظور از سخن علماء كه عورت فرض نيست، اين  نيست كه كشف رخسار واجب است، و خواهران مسلمان بايد حتما رخسار خود را كشف نمايند بلكه نظر آنان بخاطر ضرورت است كه هرگاه خانمي در وقت ضرورت كار و درس نميتواند رخسار خويش را ستر نمايد، ميتواند كشف رخسار نمايد، و لي درساير حالات نبايد رخسار خويش راكشف نمايد، و در وقت كشف رخسار خانمها براي مردان امر شده كه هرگاه آنان بخاطر ضرورت رخسار خويش را نپوشانند مردان نبايد به طرف آنان نظر نمايند بلكه درين حالت مسؤوليت مردان است كه چشم پوشي نمايند ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )
ترجيح در اقوال علماء : به نظر بنده پوشاندن رخسار برای زنان ودختران مسلمان درعصر امروزی مهم ميباشد ، البته در شرايطی که مجبور باشند ، ويا استثناء وجود داشته باشد مثل وقت طواف درست است ، اما درحالات عادی احتياط بهتراست .

شروط لباس زنان ومردان 

يکی از مشکلات اساسی در عصر امروزی ندانستن ويا بی توجهی به شرايط لباس است ، امروز بعضی از دختران به اين گمان هستند که هرگاه موی وگردن خود را بپوشانند ، با حجاب ميشوند ، بناء سرهای شانرا خوب با چادر بسته ولی پطلون های کاوبای چسپ ميپوشند ، ويا لباسهای کوتاه وچسپ ميپوشند ، احيانا از چادر های نازکی مثل گاچ وغيره استفاده ميکنند . 

پسران ومردان به اين گمان هستند که مساله سترعورت وشرايط لباس مخصوص زنان ودختران است ، بناء با پوشيدن پطلون های چسپ ، لباسهای سپورتی نازک وغيره در مقابل مردم آشکار ميشوند ، وحتی درهنگام نماز خواندن لباسهايی را ميپوشسند که عورت شان بالکل واضح ميشود . 

بناء برای تطبيق ستر عورت لازم است شرايط لباس را مفصلا بدانيم . اين شرايط به دونوع تقسيم شده است :

شرايط عام لباس

منظور از شرايط عام لباس اينست که اين شرايط بالای مردان وزنان مسلمان يکسان لازم وضروری است ، وهرگاه اين شرايط را مراعات نکنند ، گناهکار بوده ، وسترعورت شان درست نيست . 

1) نازک نباشد : لباسی که برای سترعورت استفاده ميشود لازم است که نازک نباشد که جسم انسان از آن معلوم ميشود ، بعضی از اشخاص لباس بسيار نازکی را ميپوشند که در هنگام راه رفتن اعضای جسم شان آشکار ميگردد ، نازکی لباس يا در وقت اختيار تکه ها ميباشد ، مثلا تکه های نازک مثل گاچ  وامثال آن . واحيانا به اساس استفادهء زياد از لباسی ، آن لباس نازک ميگردد. 

تفسير قرطبي روايت ميكند كه تعدادي از خانمها ي بني تميم به نزد بي بي عايشه (رضي الله عنها) آمدند و برتن شان لباسهاي نازك بود، بي بي عايشه برايشان گفت كه اگر شما زنان با ايمان هستيد اين لباس زنان با ايمان نيست، و اگر غير مسلمان هستيد، براي تان مشكلي نيست.

درشرايط فعلی تکه های نازکی به بازار ها آمده است که به هيچ وجه با آنها ستر عورت نميشود ، مثلا تکه گاچ که بسياری از خانمها برای چادر از آن استفاده ميکنند که متاسفانه اين تکه بسيار نازک بوده وموهای خواهران ما را درست نميپوشاند بناء ستر عورت نشد . همچنان بعضی ها از تکه های نازک آستين ميسازند که دستان شان معلوم ميگردد ، درين صورت لباس شان لباس ستر نيست .
2) کوتاه نباشد : در لباسيکه برای ستر عورت استعمال ميگردد لازم است تا همان قسمت جسم را که ميپوشاند مکمل ستر نمايد ، بعضی از خواهران در بيرون از منزل ودر مقابل نا محرمات لباس های پنجابی ميپوشند که اين لباسها کوتاه بوده ، ومقدار عورت شانرا درست ستر نميکند ، احيانا دامن های کوتاه را به همرای پطلون ميپوشند که اين نيز مخالف قاعدهء ستر اسلامی ميباشد . در ساختار يخن احيانا بعضی از خواهران يخن های بزرگ را اختيار ميکنند که تختهء سينهء شان معلوم ميشود ، وگاهی هم لباس های نيمه آستين ميپوشند ، ويا آستين کوتاه ، که اين لباس ها به هيچوجه با قوانين لباس اسلامی موافق نيست .  

بعضی از پسران در هنگام سپورت و آببازی ها لباسهايی کوتاهی را ميپوشند . وقتی برای شان گفته شود که اين لباس شما درست نيست ، دليل ميگويند که ما زن نيستيم ، درحاليکه پوشيدن لباسهای نازک که اندازهء ستر عورت را نپوشاند برای مردان وزنان يکسان حرام ميباشد . 

متاسفانه که غير مسلمانان برای سپورت لباسهايی را تخصيص داده اند ، مردان مسلمان ميتوانند که برای آنان تفاهم نموده ، ولباسهای خود را مطابق شرايط اسلامی که عورت شان حفظ گردد ، بسازند ، حتی بعضی از سپورت ها ، حرکاتی چون سجده ورکوع را درمقابل بتها والفاظی را که بت پرستانی جاپانی ، چينايی ، کوريايی عبادت به بت مينمايند ، نيز بالای ورزشکاران ما تحميل ميکنند ، بناء لازم است که در وقت مسابقات درمقابل مجسمه ها و انسانها تعظيم وسجده نکنند ، زيرا سجده نمودن وتعظيم نمودن به شکل رکوع درمقابل انسانها وبتها ، شرک پنداشته ميشود . 

  ج : چسپ نباشد : يکی از شرايط اسلامی لباس ، گشاده بون لباس است ، بناء بعضی از لباسهايی که چسپ ميباشد مانند برجس ، پطلون های کاوبای وجيمز ، وغيره که به بدن چسپيده ميباشد ، برای زنان ومردان مسلمان جايز نميباشد . 

شرايط خاص
    منظور از شرايط خاص شرايطی است که بالای دختران وزنان با ايمان در هنگام بيرون شدن از منزل ويا ظاهر شدن در مقابل نا محرمان ميباشد ، که برعلاوه آن شرايط عام ،  اين شرايط را نيز در نظر داشته باشند : 

1)  اجتناب از رنگهای جذاب  : در لباس خواهران با ايمان شرط است که از رنگهای جذاب درخارج منزل استفاده نکنند. ولی اين رنگها در منزل وميان خانمها ومحرمان برای شان جايز است . اما در بيرون از منزل وهنگام روبرو شدن با نامحرمان از لباسهايی با رنگهای سنگين وساده استفاده نمايند . 

2)  بوتهای شان آواز نداشته باشد  :  خواهران با ايمان در خريداری بوتهای شان سعی وتلاش ورزند که بوتهايی را اختيار نمايند که درهنگام استفاده و رفتن به بيرون از منزل آواز نداشته باشد . 

3) از عطر استفاده نکنند : برای خواهران مومن جايز است که در داخل منزل از هرنوع زينت استفاده نمايند ، ولی در هنگام خارج شدن از منزل عطر استعمال نمايند ، زيرا اين عمل شان سبب فتنه ميگردد ، حضرت ابی موسی رضی الله عنه ميفرمايد که نبی کريم صلی الله عليه وسلم فرمود : هرچشمی زنا ميکند ، وهرگاه خانمی عطر زده از مجلسی عبور نمايد اين خانم چنين وچنان است ( يعنی زنا کار است ) (
)  
يک حديث بسيار مهم

حضرت ابی هريرة رضی الله عنه روايت ميکند که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : دو طايفه از دوزخيان اند که من هنوز آنانرا نديده ام ، زناني اند كه لباس پوشيده اند ولي (آنقدر نازك و يا چسپ است) كه مثل برهنه ميباشند ،  خود شان (با اين اعمال) هم به نامحرمان ميل دارند و هم مردها را بخود  مايل ميسازند، سرهايشان (را چنان شكل داده اند) كه  مانند كوهان هاي شتر است. آنان نه درجنت داخل ميشوند، و نه هم بويي از جنت به مشام شان خواهد رسيد. همچنان مردان اند که در دست شان قمچين هايی مانند ذم گاو هاست ومردم را به آنان لت وکوب ميکنند . (
) 
ازين حديث شريف دروس ذيل گرفته ميشود : 

1-  اين حديث معجزهء ميباشد که پيغمبر(صلی الله عليه وسلم) درمورد آينده خبر ميدهد که دو طايفه ازمردم که در زمان آنحضرت وجود نداشتند ، بعد از وی در ميان مسلمانان ظهور ميکنند . زيرا عصر آنحضرت عصر پاکی بود که همه لباس عفت داشتند ، وهمچنان حقوق انسان به اندازهء مراعات ميگرديد که چنين مردانی وجود نداشتند که در بازار ها مردم را با قمچين بزنند.

2- اين دو طايفه از مسلمانهايی هستند که از جمله دوزخی ها ميباشند ، زيرا آن زنان سبب فساد درجامعهء انسانی ميشوند ، وآن مردان آبروی مردم را ميريزانند. 

3- کسانيکه لباسهای چسپ ، کوتاه ونازکی را ميپوشند ، به اساس گفتهء پيغمبر(صلی الله عليه وسلم) لباس داران بی لباس اند ، يعنی با وجوديکه به نظر خودشان لباس پوشيده اند از ديدگاه شريعت اسلامی برهنه ميباشند. 

4- اصلا پوشيدن لباسهای شهوت انگيز به هدف نشر فساد ميباشد ، در غير آن برای خارج شدن از منزل چی ضرورتی است که انسان چنين لباسها را برتن کند . 

درخيابان  چهـره  آرايـش مـكن   
 ازجـوانـان سلب آسايش مكن

زلف خود از روسري بيرون  مريز  
  درمسير چـشمها  افسون مريز

 يـاد كـن  از آتـش روز  مـعاد 
  جلوهء گيسو مده  دردسـت باد

 خـواهرم ديگر تـوكودك نـيستي 
  فاش تـر گويم عروسك نـيستي

  خواهر من  اين لباس تنگ  چيست 
   پوشش چسپان و رنگارنگ چيست

  خواهرم  اين قـدر طنـازي  مكن 
   با اصول شـرع لجبـازي مكـن

 خواهـرم  اي عاشق ديــن مبين 
   يك نظـر ازواج پيامـبر بـبين
فرق بين سترعورت و حجاب 
علماي اسلام بين سترعورت و حجاب فرق نموده اند.

1- لباس ستر عورت همان لباسی است که قبلا با شرايط آن بيان شد . 

2- حجاب عبارت از پارچهء از تکه ميباشد که علاوه از لباسهای که ستر عورت ميکنند ، بالای آن لباسها پوشيده ميشود ، وتمامی اعضای بدن را ميپوشاند .   

بايد گفت كه حجاب اسلامي حكم خاص دارد. قرآن عظيم الشان ميفرمايد: ({يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً} (
) ترجمه : اي پيامبر(صلي الله عليه وسلم) به خانمها، دختران خود، و زنان مسلمان بگو كه خويشتن را به چادر فروپوشند كه اين كار براي اينكه آنها شناخته شوند نزديکتراست  تا از تعرض و جسارت آزار نكشند و  الله   (جل جلاله) آمرزنده و مهربان است. 

ازين آيت شريف دروس ذيل گرفته ميشود : 

1) آيت شريف زنان پيامبر ، دختران پيامبر ، وزنان با ايمان را مخاطب قرار داده است .  بناء اين حکم برای تمامی زنان مسلمان است . 

2) پوشيدن حجاب فرق ميان زنان مسلمان وزمان عصر جاهليت ميباشد ، زيرا زنان در جاهليت قبل از اسلام وجاهليت امروزی بی حجاب ميباشند . 

ابن كثيردرتفسيراين آيت مبارك ميفرمايد: الله (جل جلاله) براي پيامبرش (صلي الله عليه وسلم ) امر ميكند كه زنان مؤمنه وبويژه خانمها ودخترانش را كه ازهمه شريفترند امرنمايد كه از(جلباب) چادرهاي بزرگي استفاده نمايند، تا از زنان دوران جاهليت و كنيزان متميز باشند، و(جلباب) پوشاكي است كه بالاي چادرها استعمال ميگردد.

3) آنچه حجاب اسلامی را از ساير پوشش ها فرق ميدهد ، جلباب است ، در آيت شريف گفته شده است (يدنين عليهن من جلابيبهن) جلابيب جمع جلباب ميباشد, جلباب لباسي است كه تمامي بدن را ميپوشاند، در قاموس لغت لسان العرب ميگويد: جلباب لباسي بزرگتر از چادرميباشد. و بعضي ها ميگويند كه جلباب لباسي است كه تمامي اعضاي بدن را ميپوشاند. حضرت ابن سيرين ميگويد من ازعبيده پرسيدم كه (يدنين عليهن من جلابيبهن) به چه مفهوم است ؟ اورخساروسرش را با تكهء پوشانده وتنها يک چشمش را باز گذاشت .  
ام المومنين بی بی أم سلمه (رضي الله عنها ) ميگويد، زمانيكه اين آيت شريف (يدنين عليهن من جلابيبهن) نازل شد، زنان انصارچنان ازخانه هاي خود خارج ميشدند مثل اينكه بر سرهايشان زاغ ها نشسته باشند، زيرا آنان با وقار حركت ميكردند و چادرهاي سياهي را بالاي لباسهاي شان پوشيده بودند. (
)
اصلا دانشمندان حجاب را لباسي ميدانند که بالاي لباس اصلي استعمال ميگردد، وياهم درسر چادر، يک چادر بزرگتري ميباشد که تمامي اعضاي بدن را ميپوشاند. صاحب تفسيرنمونه درتفسيراين آيت شريف چنين ميفرمايد: دراينكه منظوراز شناخته شدن چيست؟ دو نظردرميان مفسران وجود دارد كه منافاتى با هم ندارند.

نخست اينكه در آن زمان معمول بوده است كه كنيزان بدون پوشيدن سر و گردن از منزل بيرون مى آمدند، و از آنجا كه از نظر اخلاقى وضع خوبى نداشتند گاهى بعضى از جوانان هرزه مزاحم آنها مى شدند، در اينجا به زنان آزاد مسلمان دستور داده شد كه حجاب اسلامى را كاملا رعايت كنند تا از كنيزان شناخته شوند و بهانه اى براى مزاحمت به دست هرزگان ندهند.

بديهى است مفهوم اين سخن آن نيست كه آنها حق داشتند مزاحم كنيزان شوند، بلكه منظور اين است كه بهانه را از دست افراد فاسد بگيرند.

ديگر اينكه هدف اين است كه زنان مسلمان در پوشيدن حجاب سهل انگار وبى اعتنا نباشند مثل بعضى از زنان بى بند وبار كه درعين داشتن حجاب آنچنان بى پروا و لاابالى هستند كه غالبا قسمتهائى از بدنهاى آنان نمايان است و همين معنى توجه افراد هرزه را به آنها جلب مى كند.
ارتباط حجاب به جنسيت است نه به انسانيت  

زن بسان گل بود درباغ گلزار جــهان       مرد او اندر مثل باشد چومرد باغبان

باغبان بايد كه ديواري كشد بر دور باغ        تا گلش ايمن شود ازدست برد اين وآن

مرد هم بايد بپوشاند به زن زيب حجاب       تاكه باشد همسرش همواره درامن وأمان

و رنه ميبايد ببيند با  دو چشم  خويشتن       غنچۀ ناموس خود را دركف بيگانكان 

در مسأله حجاب اسلامي شخصيت انساني و جنسي زن را بايد دقيقا مورد مطالعه قرار داد، هرگاه به نظر دقيق درشخصيت خواهران مسلمان ما بنگيريم بخوبي درك ميكنيم كه شخصيت انساني آنان در دين مقدس اسلام كامل و مساوي با مردان در نظر گرفته شده است،  الله (جل جلاله) تمام انسانها را ازيك مرد وزن خلق نموده و برتريت مرد و زن را به تقواي آنان راجع ساخته است: ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير) (
)
اي مردم: ما شما را ازيك مرد آدم (عليه السلام) و يك زن بي بي حواء (عليها السلام) خلق نموده ايم ، سپس شما را به قومها وقبايل براي شناساي يكديگر تقسيم نموديم ، بهترين شما به نزد الله (جل جلاله) با تقوا ترين شما ميباشد. درين آيت معيار برتريت انسان در تقوا تثبيت و تعيين شده است ، هرگاه خانمي مؤمن و با تقوا باشد، از هزاران مرد بي ايمان و گنهكار بهتر ميباشد. 

 الله (جل جلاله) ميفرمايد: (إني لا اضيع عمل عامل من ذكر وانثى) من عمل هيچ مرد وزني را ضايع نميكنم. يعني هرگاه مردي و يا خانمي عمل نيكي را انجام دهند، اعمال هركدام بدون كدام نقصان حفظ شده و مقابل آن پاداش داده ميشوند، هرگاه زني نمازخواند اجروپاداش او از نماز مردان كمترنيست، وهرگاه خانمي به حج رود پاداش حج او كاملا مثل پاداش مردان است، الله (جل جلاله) ميفرمايد: ( مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب) (
)  هركه عمل بدي نمايد برايش جزاي همگون داده ميشود وهركه از مردان وزنان عمل نيكي نمايند _درحاليكه مؤمن باشند_ ايشان داخل جنت شده وبرايشان نعمات الهي بدون حساب داده ميشود. 

كرامت انساني، موقف عالي اجتماعي وحقوق وواجبات انساني زنان همه با معيارهاي عالي انساني اسلامي قانون گذاري شده است كه قرآن عظيم الشان شاهد برتريت هاي ايماني خانم فرعون وبي بي مريم ميباشد. 

اما موضوع حجاب خواهران مسلمان به اساس شخصيت انساني آنان نه بلكه ارتباط آن به جنسيت ايشان است، زيرا زيبايي خلقت اوتقاضا مينمايد تا مانند گهرهاي ناياب مصؤونيت خويش را حفظ نموده  بازيچه  هركس وناكس نگردد. بناء حكم حجاب به انسانيت نـه  بلكه به جنسيت ارتباط دارد (
).
دعوتگران بي حجابي 

  اصل اين دعوت بي حجابي، برهنگي، خلاصي از قيود لباسهاي مستور مانند سايرصادرات غربي است كه به كشورهاي اسلامي انتقال نموده است، اما آنچه درينجا قابل ياد آوريست اينست كه فرهنگ شرق و غرب درطول تاريخ بشري داراي دو راه كاملا متفاوت بوده و هركدام سلوكيات و اخلاقيات خاصي داشته كه اباحيت (
) فعلي غربي نيز ثمرهء همان انديشه هاي قديم يونانيان وروميان ميباشد، زيرا با نظردر آثار فرهنگي قديم، ومجسمه هاييكه از شرقيان بطور داشته هاي تاريخي باقيمانده بخوبي مشاهده ميشود كه شرقي ها در اصول خويش  داراي فرهنگ  پوشش و ستر مردان و زنان بوده، و برعكس غربي ها در بسا از داشته هاي خويش بي ستري و بي لباسي را جزء فرهنگ تاريخي خويش معرفي ميدارند،  نويسنده اين سطور شخصا از شهر مصراته ليبيا كه در آن آثار تاريخي روميان قديم تا هنوز پا برجاست، بچشمان خويش ديدم كه در ستديوم هاي ورزشي آنان مجسمه هاي عرياني بود  كه تمامي اعضاي بدن انسان را بصورت اصلي آن حتى بدون يك پردهء نازك نشان ميداد، و بدين نتيجه رسيدم كه اين مجسمه هاي تاريخي روميان قديم نمايانگر فرهنگ قديم آنان است كه به اساس بي ستري و بي لباسي براي اجيال عصر حاضر نقل ميشود. 

درين مورد نويسنده كتاب ( بازخواني قصه خلقت ) مينويسد: ( پرداختن به انسان غربي و شرقي نيازمند بحث گسترده تري است اما به نظر مي رسد كه تفاوت اساسي دو نوع انسان بيني در آن است كه اومانيسم جديد غربي مستقيما تأثير پذيرفته از انديشه اصالت بشري يوناني است، انديشه اي كه اساسا به لذت تن بها ميدهد و زيبايي و كاميابي وكامجويي را محور اصلي سعادت و خوشبختي بشر ميشمارد به همين دليل (قدرت – ثروت ولذت) سه شعار اساسي عصر رنسانس و پس از آن انقلاب علمي و صنعتي و تحولات بعدي نيز، انسان غربي را به اين سه خواسته رسانده است، به ويژه لذت و كامجويي در انسان نگري غربي اصل مهم و غير قابل چشم پوشي است، لذت تن در آثار هنري ( نقاشي و مجسمه سازي ...) غرب از يونان قديم تا عصر جديد آشكار و برجسته است، ازاين رو در آن فرهنگ  زن و برهنگي از قديم تا كنون حضور فعال دارد. ) ( 
)
برعكس اين تاريخ طويل برهنگي و بي ستري غربي، عفت و پاكدامني شرقي ها درطول تاريخ آنان قابل مشاهده و درك است، و غالبا شرقي ها به  معنويت، اخلاق، و روحانيت بيشتر تمسك داشته اند، مولف مذكور درمورد مينويسد: (اما در مقابل در شرق، ( التذاذ معنوي)، ( تعالى نفس ) و ( تكامل روح ) اهميت داشته است ... درشرق جهان، طبيعت، ماده، ثروت، قدرت و تن در خدمت روح، نفس و اخلاق و معنويت بوده است به همين دليل لذت تن در شرق يا محكوم بوده است ويا مهار شده و بي دليل نيست كه در شرق همواره پوشش زن وجود داشته و برهنگي زشت و خلاف شأن انساني تلقي مي شده است،  با اين كه مسيحيت يك دين شرقي بود و به غرب رفت و تلاش كرد تا فرهنگ اصالت بشري غربي را تغيير دهد و پوشش را در قرون وسطى اعتبار بخشيد، اما با دوران رنسانس و آغاز قرون جديد اين پيوند غرب و شرق گسسته شد و بار ديگر اومانيسم  يوناني و غربي چيره شد و آيين شرقي را حذف و دست كم ضعيف كرد ... تقابل فرهنگ شرق و غرب در موزه ( لور ) فرانسه به خوبي آشكار است.) 
   

با درنظرداشت نقاط فوق ميبينيم كه جهاني سازي غربي نه تنها دربخش اقتصاد وسياست ملموس است بلکه علاقمند دخول دراصالت هاي فرهنگي و عقيدتي  شرقيان نيز ميباشد,  آنان ميخواهند همان فرهنگ برهنگي و عورت گشايي خويش را درشرق اسلامي نيز بگسترانند. 

  ولي درمقابل اين جنگ فرهنگي غربي ها عوامل منع و مقاومت زياد دربين مسلمانانيكه هويت افغاني و اسلامي خويش را ازدست نداده اند موجود ميباشد، خواهران مسلمان ما پوشش و ستر را جزء هويت انساني، اسلامي و افغاني خويش ميدانند و هيچ گاه خود را تسليم تقاضا هاي مغرضانه بيگانه گان نميسازند، نه تنها حفظ اين كرامت دربين مسلمانان كشورمان وسايركشورهاي اسلامي آرزوي هرانسان با هويت وفرهنگ اسلامي است بلكه غيرمسلمانان كشورما كه هندوهاي سك ميباشند نيز عفت خانواده شانرا جزء مهم اخلاقيات يك افغان  ميدانند، زيرا ديانت آنان نيز اساس شرقي داشته و فرهنگ شان نيز زاده همين مرزو بوم است، هيچگاهي به گفته هاي بيگانگان تسليم نميشوند زيرا ترك هويت و فرهنگ، ترك شخصيت واصالت است، وهركه اصالت خويش را ازدست داد ذوب فرهنگ هاي ديگران شده وجود وعدمش مساوي ميباشد. 

در تلويزيون امارات متحده عربي يكتن از خواهران مسلمان را ديدم  كه با حجاب اسلامي مستور بود و تنها دوچشمانش معلوم ميشد، او كه در مسلك خويش دكتورا داشت و يكي از استادان بزرگ خليج عربي ميباشد در مورد حجاب گفت: 

( من چندين سال است كه در مورد حجاب و حقوق زنان مسلمان بحث و پژوهش  مينمايم،  يك نقطه اساسي را كه خود كشف نمودم اين بود كه من هيچ موجود زيبا و پر قيمت جهان را بي حجاب نيافتم، تمام ميوه جات حجاب دارند، سيب با حجاب زيبايي پوشيده شده، و هرگاه اين حجابش دور شود بعد ازچند لحظه شکلش تغيير خورده و با  فاصله اندک  فاسد ميگردد،  اشياي قيمتي را مردم درجاي امن با حجاب حفظ مينمايند،  من كه در صنف تدريس مينمودم ديدم كه قلم ماركر داراي پوش كه بمثابه حجاب است ميباشد، و هرگاه چند دقيقه حجابش را دورنماييم ميبينم كه خاصيت خود را از دست داده فاسد ميگردد، واز كار ميافتد، ازينکه  تمامي موجودات با ارزش حجاب دارند، و دوري آنان از حجاب شان سبب هلاكت شان ميگردد، درك نمودم كه ما زنان و خواهران عزيز و گرانقدر ما  در جامعه خويش با عزت و كرامت هستيم و همين حجاب كرامت مايان را حفظ مينمايد در غير آن سبب فساد خود و جامعه خواهيم شد. )  

دانشمند ديگري ميگويد: هرگاه مدنيت در بي لباسي و عريان گردي باشد حيوانات بايد نسبت به همه متمدن و پيشرفته باشند، زيرا آنان هيچ لباسي ندارند. بايد دانست كه مدنيت مادي انسان را از انسانيت به حيوانيت ميكشاند، محبت انسان را به حيوانات زياد نموده، خانوادهء انساني را واژگون ميسازد، و ازينكه معنويت در حيات شان  نقشي ندارد، اخلاق ديني را بد ميبينند،  بسياري آنان از زندگي يكنواخت مادي خسته شده به جنگل ها رو آورده با حيوانات زنده گي ميكنند، زيرا  ماديت و ماده پرستي دريچهء را براي حيوانيت باز مينمايد، دعوت به عريان گردي و بي حيايي يكي از آثار زشت مدنيت مادي ميباشد. 

ولي آنانيکه از مدنيت مادي و معنوي هر دو برخوردار باشند لذت زنده گي را در حيات صفا، صميميت، اخلاق،  پاکي و ناموس شناسي ميدانند. 
دانشمند ديگري ميگويد: اصلا زنان با حجاب آزاد هستند، زيرا آنان ميتوانند كه با ملاقات با اقارب نزديك (محارم) وبيگانگان در تعيين اندازه لباس خويش تصميم بگيرند، ولي زنان بي حجاب ازين آزادي برخوردار نيستند، زيرا هركسي ميتواند (خواه بيگانه باشد يا از اقرباء) بدون اراده وتصميم وي اعضاي بدن او را مشاهده نمايد. زيرا خودش حجاب و پوشش خود را دور نموده خود را  وسيله لذات نا محرمان ساخته است.  بناء حجاب سمبول آزادي و عريان گردي نوعي از غلامي عصر حاضر  ميباشد.

خلقت دو بعدي انسان   

علت اساسي حجاب و پوشش زنان در خلقت دو بعدي انسان بهتر مشاهده و واضح ميگردد، زيرا  هر گاه به مخلوقات الهي نظر اندازيم ميابيم که تمام مخلوقات الهــي  به سه نوع اساسي تقسيم شده اند:

قسم اول: مخلوقات روحاني (فرشتگان): فرشتگان مخلوقاتي  اند كه  الله    (جل جلاله ) آنانرا با يك بعد روحانيت  بدون نفس و شهوت خلق نموده است. آنان وظايف محوله خويش را بدون كدام كمي وكاستي انجام ميدهند، وازينكه نفس و شهوت ندارند، مرتگب هيچ عصيان نميگردند. 

قسم دوم: مخلوقات حيواني ( حيوانات ): حيوانات مخلوقاتي اند كه هدف از خلقت آنان خدمت براي نوع انسان بوده، وخود شان فاقد بخش روحانيت اند و تنها يك بعد حيواني در وجود آنان موجود ميباشد كه  فقدان بخش معنويت آنان را از مسؤوليت اخروي معاف نموده است.  

قسم سوم: انسانها:  الله    (جل جلاله ) انسانها را از دو بعد (ملكوتي وحيواني) خلق نموده است، انسان با داشتن بخش روحاني داراي ارزش هاي ملكوتي عالي ميباشد، وموجوديت بخش حيواني وي او را وابسته به نفس و خواهشات حيواني ميدارد. 

به اساس اين شخصيت دو بعدي انسان، مسؤوليت هاي زيادي بردوش وي  بوده، و برايش اختيار كامل در تصرفات روزانه  داده شده است، اين انسان با استفاده از عقل و فراست خويش ميتواند به اعمال نيك و پسنديده ممارست ورزيده، بخش معنوي خويش را تقويه نموده خود را به مقام فرشته گان رساند، و گاهي هم اين انسان مقام عاليتر از فرشته گان را نصيب ميشود زيرا فرشته گان به اساس نداشتن بخش حيواني مجبورند تا تمام اوامرالهي را بدون كدام كمي وكاستي انجام دهند، زيرا فاقد قوه نفساني و حيواني هستند كه مانع تصرفات نيك آنان گردد، هرگاه انسان با وجود فشارهاي نفساني و حيواني نفس اماره بالسوء خويش بازهم جلو آنرا گرفته خود را از لجنزار گناه ها به ارزشهاي اخلاقي و ملكوتي برساند، نفس او مطمئنه بوده و مقامش فوق مقام فرشته گان خواهد بود. 

برعكس اين تصور هرگاه انسان بخش مادي و حيواني وجود خويش را تقويه نموده، و خواهشات نفساني را اساس همه خوشبختي ها بداند، معنويت خويش را لگد مال نموده، ومانند حيوانات براي رفع تشنگي هاي نفساني و شهواني درتلاش باشد، مقام ارزشمند خويش را از دست داده با نزديكي به بعد حيواني خود را ذليلترازحيوانات ميسازد، زيرا حيوانات كه مصروف خدمت بشريت اند، وفكري جزء خورد و نوش ندارند، ملامت نيستند، فقدان بعد معنويت آنانرا ازمسؤوليت رهانيده است، واين انسان دانشمند با وجود فيصدي قوي بعد معنويت هرگاه بازهم به ماديت وحيوانيت روي آورد، مطابق قاعده عدل نه تنها مساوي به حيوانات شمرده نخواهد شد بلكه پست ترو ذليلتر ازحيوانات خواهند بود. 

اكنون سؤال حقيقي درينجاست كه چه اسبابي ميتواند انسانرا ازشرنفس امارة بالسوء نجات دهد ؟ درپاسخ ميتوان گفت: ازينكه ساختمان وجود انسان مشتمل بردوبعد (ملكوتي وحيواني) ميباشد،  الله   (جل جلاله ) براي جلوگيري ومحافظت از تسلط بخش حيواني علاج هاي وقايوي وادويه ها را با پرهيزهاي مناسب براي مسلمانان پيشكش نموده است، و مسلمانان هم كه خود را محتاج درمانگاه الهي ميدانند همه را بدون شك و تردد پذيرفته خود را به مدارج عالي كرامت و عزت به دربارالهي ميرسانند.  

طبيبان جهان ميگويند كه وقايه بهتراز معالجـه است،  به اساس همين قاعده طبي الهي حجاب يك نوع وقايه هم براي خواهران مسلمان و متدين است و هم براي مردان مسلمان. 

روزي با يك تن از مسيحيان از كشور سويزرلند در قسمت حجاب خانمها بحث و گفتگو داشتيم او که عقيده داشت زنان بايد آزاد گذاشته شوند و با هر لباسي كه خواسته باشند خارج منزل هاي خويش شوند و احكام حجاب اسلامي را مخالف آزادي زنان ميپنداشت، از من علت فرضيت حجاب اسلامي را پرسيد. من برايش شخصيت دو بعدي انسان را تشريح نموده گفتم: كه  الله   (جل جلاله)  مردان را امر نموده است تا اين نفس حيواني خويش را با دوا هاي روحانيت، اخلاق، عبادت به  الله (جل جلاله)،  نماز، روزه، چشم پوشي مغلوب نموده و بخش روحاني خويش را تقويه نمايند، زيرا عبادات نفس حيواني را با زنجنيرهاي معنويت چنان ميبندد كه او نميتواند به ساده گي ضرري برايش برساند. اين خاصيت حيواني كه در وجود هر كسي موجود است. 

گفتم: هرگاه كسي قصدا سبب شود که اين نفس اماره بالسوء  دو باره در حركت شده او را تشويق به  حيوانيت نمايد آيا مجرم شمرده ميشود و يا نه ؟

گفت: بلي. 

گفتم: هرگاه من و تو هر دو مالکان دو فروشگاه باشيم، شامگاه يكي ما فروشگاه خود را با قفلهاي آهنين بسته و ديگر مان دروازه آنرا باز گذاشته بخانه خويش برويم. و در نيمه شب دزدان آمده دكان قفل را با هزاران كوشش نتوانند بدزدند، ولي برعكس يك مرد عادي با مرور از دروازه باز متوجه شود كه داخل فروشگاه اموال زيادي است، هيچ مانعي هم وجود ندارد، اين بي مبالاتي صاحب فروشگاه نفس ظالم  او را در حركت آورده پولهايش را دزدي نمايد، وفردا به پوليس شكايت نمايد كه دكان من سرقت شده، وپوليس هم بعد از تحقيق دريابد كه او چنين بي تفاوتي نموده است، آيا آن صاحب فروشگاه را ملامت ميكند و يا خير ؟ 

 گفت: طبعا. 

گفتم: بسيار خوب،  اكنون اگر شما كه جوان هستيد در داخل اين حويلي شويد و ببينيد كه دختري با ستر عورت و حجاب به وظيفه خود مشغول است، و در مقابل دخترديگري را ببينيد كه نيمه  برهنه در مقابل تان قرار گيرد آيا بطرف هردو به يكسان نظر ميكنيد ؟  گفت: نخير، طبعا اين دختر نيمه عريان سبب فساد اخلاقي من خواهد شد.

 گفتم : اينست اهميت حجاب اسلامي. 

حجاب اسلامي از يكطرف خواهران عزيز ما را وقايه نموده، آنانرا ازشرهوسبازان محافظت مينمايد، ازسوي ديگر برادران مسلمان شان را در تسلط بالاي نفسهاي شان همكاري مينمايد و آنانرا از ارتكاب گناه مصوون و محفوظ ميدارد. كه اين كار هم به نفع خود شان وهم به نفع جامعه انساني ميباشد. 
آن شخص با وجود اينكه خودش غيرمسلمان بود وآماده پذيرش حقايق بود به اهميت حجاب قناعت نمود، واعتراف كرد كه واقعا دين مقدس اسلام اين قانون را براي بهبود جامعه بشري قانون گذاري نموده است. 
بناء گفته ميتوانم كه پوشيدن حجاب نه تنها عفت، عزت و كرامت خواهران ما را محفوظ نگهميدارد بلكه مراعات حجاب دلالت به همكاري آنان با ساير برادران شان نيز  براي همکاري  در زندگي با عفت و كرامت ميباشد. زيرا به همينگونه كه زنان براي مردان حق نميدهند كه عورت خويش را در مقابل آنان ظاهر نمايند و عورت گشايي مردان را اهانت به خود ميدانند، و براي حفظ كرامت آنان نبايد مردان برهنه و بدون ستر عورت خارج منزل گردند، به همين سان مردان حق دارند تا براي عفت و پاكي و دوري آنان از گناه وسايل وقايوي بربادي آنانرا كه در عفت و حجاب زنان است مراعات نمايند.

ارتباط حجاب با آزادي زنان  

 (مادام رولان آن بانوي انديشمند فرانسوي در دوران انقلاب كبير فرانسه كه خانه اش كانون نماينده گان مجلس کبير فرانسه بود هنگامي كه دژخيمانش بسوي تيغه گيوتين مي بردند تا اعدامش كنند، از مجسمه آزادي گذر كرد، رو به مجسمه كرده و گفت: اي آزادي بنام تو چه جنايتها را مرتگب ميشوند؟!!! (
)
سخن اين خانم دانشمند فرانسوي بيانگر يك واقعيت عجيب است، و آن اينكه غالبا اژدها هايي زير نقاب هاي واژه هاي آزادي، دموكراسي، عدالت، انصاف، مساوات و غيره خود را پنهان نموده  و با استفاده ازين اصطلاحات هزاران وحشت و دهشت را درمقابل مردم بيچاره انجام ميدهند. اين خانم كه خودش داعي آزادي بود، بخاطرمبارزه به اين هدف به دار كشيده ميشود ولي آنانيكه آزادي طلبان را به دار مياوزند مجسمه آزادي را در چهارراهي ها نگهميدارند. 

در عصر حاضر كه مسأله حقوق و آزادي هاي زنان از هر زمان ديگري مطرح بحث گرديده ديده ميشود كه اصل اساسي آزادي مطرح نيست زيرا در آزادي زن اصل برده گي را بايد ازبين برد نه وسايل عفتش را. در قديم زن به نوعي برده بود و در عصر حاضر به نوع ديگر، در قديم زنان مانند ساير بضايع  به ميراث برده ميشدند، براي يك مرد صد ها زن ميبود، و زنان مانند برده گان خريدو فروش شده و حق مشاركت درتصاميم اقتصادي و اجتماعي و سياسي  نداشتند، ولي در عصر امروز همان برده گي زن به شكل مودرن آن به پيش برده ميشود، دركشورهاي غربي سرمايه داران و مالكين شركات براي فروش بضايع خويش از وجود زنان استفاده ميكنند، و شركت هاي هم وجود دارند كه تمام سرمايه آنان از فروش عفت و آبروي زنان جمع آوري شده و ده ها چينل تلويزيون هاي غربي از همين برده سازي زنان تمويل ميگردد. آنانيكه صداي آزادي را درشرق بلند نموده اند هرشب در پاي تلويزيون هاي خويش به هوسبازي مشغولند، وهيچگاهي هم بي عفتي زنان را جزء اسارت آنان نميدانند، ومراكز فساد, ونايت كلپ هاي گناه را جزء بي عفتي و بي عزتي زنان نميدانند، آنان از ادعاي آزادي دو استفاده نموده اند يكي اينكه راه هوسبازي خود را بازنموده اند، ثانيا  اکثريت مسووليت ها را به دوش خانمها گذاشته خود را از قيود خانواده بازنموده  اند، در نتيجه  زن بيچاره قرباني است، زيرا او است كه خساره ميبيند، اوست كه مجبور ميگردد، يكي از دانشمندان دريكي از پوهنتون هاي امريكا درين مورد نظر خواهي نموده بود، او ميگويد  90% از دختران اين پوهنتون راضي بودند تا در شركت هاي بي عفتي و جسم فروشي مشغول كار شوند، زيرا قوانين امروزي آنجا آنانرا مجبور ميسازد تا نفقه خود را خودشان تهيه نمايند و تربيه اولاد ها و مشاكل فاميلي نيز بدوش شان باشد، شوهران شان نيز ارتباطات نا مشروع با ديگران دارند  و اين امر آنانرا وادار مي سازد تا از تشكيل خانواده سر بزنند و به شركت ها و تلويزيون هاي برده سازي زنان رو آورند. 

برعكس هرگاه حقيقت را به شكل واقعي آن جستجو نماييم ميابيم كه آزادي زن در تسليم نمودن آنان بدست قصابان نيست، بلكه حقيقت آزادي در عفت و پاكي است، حجاب كه حامي عفت زن بوده او را حق ميدهد كه با مردان شجاعانه در ابعاد مختلف حيات اجتماعي سهيم باشد، آزادانه كار نمايد، فاميل با اعتبار و با اعتماد ايجاد نمايد، وهمين صفا و پاكي خانم، شوهر را نيز به عفت ميكشاند، زيرا قرآن عظيم الشان ميفرمايد: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ) (
)  
زنان بدكار شايستهء مردان بدكار، و مردان بدكار شايسته زنان بدين صفتند و بالعكس زنان پاكيزه و نيكو لايق مردان پاك و نيكو, و مردان با اين صفات شايسته زنان عفيف ونيكو اند.

كند همجنس با همجنس پـــرواز ****  كبوتر با كبـوتر زاغ با زاغ 

لباس وقار مردان  

  اندازه عورت مردان به همان قدريست كه قبلا خدمت تان بيان شد، ولي بين ستر عورت و پوشش با عزت،  وقار و عفت  مردان فرق است، زيرا ستر عورت درحالات دايمي و ضروري  بوده كه انسان بايد آنرا آشكار نكند. هرگاه در مكاني قرار داشته باشد كه برايش لباس بيشتر ازين ميسر نگردد ميتواند به  اندازه ستر عورت اكتفاء نمايد،  ولي مردان  در دين مقدس اسلام لباس وقار و عزت دارند که بر علاوه ستر عورت شان  لباس مسنوني است كه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) آنرا پوشيده است ومردان  از آن در هنگام ملاقات با مردم رفتن به بازار واشتراك در مراسم و مجالس استفاده نمايند. 

اگرچه پوشيدن عورت با هرلباسي كه باشد باکي ندارد، زيرا فرهنگ ها مختلف است، ولباس فرهنگي هركشور مختلف ميباشد  ولي در پوشيدن نوع لباس فرق است، براي مردان مانند زنان لازم است كه از تكه هاي نازك و چسبي كه بدن شان از آن آشكار گردد استفاده نكنند، بر علاوه براي مردان لازم است كه لباسي بپوشند كه در فرهنگ کشور شان با وقار وعزت باشد، و همان عزتي را كه  الله   (جل جلاله) براي مسلمانان داده است حفظ گردد. لباس هركشوري به اساس فرهنگ و كلتور شان فرق ميكند، و انسان مسلمان در پوشيدن لباس برعلاوه مراعات مسايل اخلاقي، موضوع فرهنگ و هويت اسلامي خويش را جدا مراعات نمايد. تا شخصيت خود را در مقابل ديگران حفظ نمايد، غالبا شخصيت هاي معروف، دانشمندان جهاني، روساي جمهور كشور هاي اسلامي و ساير شخصيت هاي باوقار در مجالس بين المللي لباس هاي ملي و فرهنگي خويش را ميپوشند تا شخصيت ملي و اسلامي خويش را حفظ نمايند. بهمين سان لازم است هر مسلمان اين نقطه را در نظر داشته باشد. 

مهمترين نقطه درنظر يك مسلمان مخلص روش  پيامبر(صلي الله عليه وسلم) ميباشد، او ميخواهد بداند كه رهبرش كه الله (جل جلاله) او را اسوه ورهنما برايش قرار داده چگونه لباس ميپوشيد تا خود را مطابق سنت نبوي (صلي الله عليه وسلم) عيار سازد. 

حضرت ام سلمه (رضي الله عنها) روايت ميكند كه دوست داشته ترين لباسها به نزد آنحضرت (صلى الله عليه وسلم)  پيراهن بود ( بروايت ترمذي ) شيخ عبدالحق محدث دهلوي (رحمة الله عليه) ميفرمايد: پيامبر(صلي الله عليه وسلم) پيراهن را براي اينكه  نزديكتر به ستر و تجمل ووقار بود زياد دوست داشت (
) 
بی بی اسماء (رضي الله عنها) ميفرمايد: آستين پيامبر(صلى الله عليه وسلم) تا بند دست بود. (
) غالبا  پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) پيراهن هاي آستين دار را استعمال مينمود ، زيرا پوشيدن چنين پيراهن ها در ساده گي ، بي آلايش و زيبايي شخصيت مسلمان نقش خوبي دارد. 

سمرة (رضي الله عنه) ميفرمايد كه پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) فرمودند:  لباس هاي سفيد بپوشيد زيرا كه جامه هاي سفيد پاك، پاكيزه و خوشتر است، و مرده هاي تانرا نيز در تكه هاي سفيد كفن نماييد. (
)    

در حديث شريف ازپيامبر(صلي الله عليه وسلم ) روايت است كه: (إن الله يحب أن يرى اثرنعمته على عبده)  الله (جل جلاله) خوش دارد كه آثار نعمت هاي خويش را دربنده گان خويش ببيند. 

هرگاه شما لباس زيبا و خوب بپوشيد، از نگاه شريعت اسلامي عيبي ندارد، ولي ساده پوشي در لباس نيز يكي از اخلاق اسلامي ميباشد، حضرت پيامبر(صلي الله عليه وسلم) ميفرمايد: (إن البذاذة من الإيمان) تواضع وساده پوشي لباس از ايمان است. 

اصلا مشكل در پوشيدن لباس هاي خوب نيست، بلكه اسلام اجازه ميدهد كه انسان لباس هاي خوب و زيبا بپوشد، ولي مشكل در نيت انسان است، هرگاه پوشيدن لباس براي ضرورت، ستر، حفظ زيبايي، استفاده ازنعمات الهي باشد عمل مثبت وپسنديده است، اما اگر  پوشيدن لباس هاي قيمتي با مود روز  بخاطر تكبر، غرور، افتخار نمودن برديگران، خود را بالاي ديگران برترنشان دادن باشد گناه بزرگ بشمار ميرود. حضرت ابن عباس(رضي الله عنهما) ازپيامبر (صلي الله عليه وسلم ) روايت ميكند كه فرمودند: هرغذايي را ميخواهي بخور، و هر نوع لباس ميخواهي بپوش بشرطيكه از دو چيز دور باشي يكي اسراف (زياد خرچي) و ديگرش تكبر و افتخار نمودن برديگران.  

حضرت عبدالله ابن عمر (رضي الله عنه) روايت ميكند كه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) فرمود: كسيكه لباس شهرت را بقصد تكبر بپوشد الله (جل جلاله) او را در روز قيامت لباس ذلت ميپوشاند. 

اين امر بخاطريست كه انسان پولدار، متمول و كسيكه امكانات مادي خوب داشته و ميتواند از لباسهاي گرانبها استفاده نمايد، نخست در پوشيدن لباس اسراف ننمايد، وثانيا بالاي فقراء، مساكين، ومردمان نا توان و بي بضاعت خود نمايي و تكبر ننمايد.

استفاده ازطلا وابريشم  

ازينكه طلا و ابريشم غالبا زينت خانمها ميباشد، براي مردان پوشيدن طلا وابريشم جايز نيست، وشايد علت و تاثيراتي ديگري هم ازنگاه رواني وطبي  بالاي مردان داشته باشد كه آنرا ميگذاريم براي متخصصين كه تحقيق نمايند.

حضرت ابي موسي اشعري (رضي الله عنه) ميفرمايد: كه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) فرمود: طلا وابريشم براي زنان امت من حلال و براي مردان حرام ميباشند. مطابق اين حديث براي مردان استعمال انگشتر، چله، لاكت، ظروف و غيره اشياي طلايي حرام است، و هر جوان مسلمان كه  خواسته باشد خود را به دين مقدس اسلام آراسته نموده و از محرمات دور باشد از استفاده ازين دو جلوگيري نمايد. 

ياداشت: استفاده از طلا براي تداوي جايز ميباشد: حضرت عبدالرحمن (رضي الله عنه) ميفرمايد: كه بيني پدركلانش درحادثهء قطع شد، برايش دكتوران بيني  نقره ساختند، ولي منتن 
 شد، پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) برايش امر نمود كه بيني از طلا بسازد 
 شيخ عبدالحق محدث دهلوي در شرح اين حديث شريف ميفرمايد: با اين حديث اكثر علماء ساختن بيني و محكم نمودن دندانها را با طلا  مباح گردانيده اند 

مشابهت با ديگران  

حضرت پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) ميفرمايد: من تشبه بقوم فهو منهم  هركه با قومي خود را مشابهت داد پس آن كس از آن قوم است . 

مشابهت با ديگران در اخلاق ، لباس ، كركتر ، نامگذاري و غيره امور ميشود ، اين حديث شريف بيان ميدارد كه هرگاه انساني خود را با اخلاق مردمان بد اخلاق مشابهت دهد ، و يا  لباسهاي مردمان بداخلاق را بپوشد , يا خود را مانند مردمان بداخلاق بيارايد و ياهم نامها و القاب مردمان بد اخلاق را بالاي خود و يا اولاد خود بگذارد  در روز قيامت با آنان حشر ميگردد . 

مشابهت در لباس با غير مسلمانان  

غيرمسلمانان  دو نوع لباس دارند:

 لباس ديني و مذهبي شان: مثلا : بت پرستان لباس ها ي زردي دارند كه آن لباس مخصوص شخصيت هاي ديني شان ميباشد، ويا هم بعضي سك ها كره هاي خاص در دست ميكنند، كه نشانهء از هندو يا سك بودن شان است، مردان مسيـحي براي اينكه شناخته شوند كـه مسيحي هستند، لاکت هاي از علامه صليب 
 كه به شكل علامه جمـع (+) ميباشد در گردن هاي خويش مياويزند، وهرگاه مسلماني قصدا با وجود فهميدن حکم شريعت اسلامي  چنين علامات را (مثل كره سك ها، علامه صليب مسيحي ها، لباس زرد بت پرستان) را استعمال نمايد، خوف كفر آن ميرود، و هرگاه كسي سهوا از نافهمي احکام اسلامي  چنين كاري را نمايد لازم است فورا توبه نموده از استعمال آن خود داري نمايد. 

لباس فرهنگي غير مسلمانان: مردمان غير مسلمان داراي  فرهنگ، رواج، رسوم، وعنعنات  ويژه خود هستند كه لباسهاي شان نيز جزء فرهنگ خود شان ميباشد، اگرچه اين لباس هاي شان دلالتي به دين وعقيده شان نمي نمايد، ولي هرگاه مسلماني براي آراستن به فرهنگ و كلتور خود از ين لباس ها  و فرهنگ ها خود داري نمايد خوب و بهتراست.

زنان و مردان لعنت شـده  

  الله (جل جلاله) زنان و مردان را با زيبايي خاص شان خلق نموده است، و براي هركدام لباس، و صورت خاصي را خلق نموده تا يكي از ديگر فرق نمايند. هركدام را شايسته است كه شخصيت اصلي خويش را حفظ نمايند، هرگاه مردي برخواسته خود را به خانمها تشبيه دهد، و حركات زنانه نمايد، وياهم خانمي برخواسته خود را در لباس مردان زند، و يا هم صورت خود را با مردان مشابه سازد مورد لعنت الهي قرار ميگيرند، پيامبر(صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد:  لعنت پروردگار متعال بر مردان است  كه خود را شبيه زنان ميسازند، و همچنان لعنت الله (جل جلاله) بر زناني است كه خود را به مردان مشابه ميسازند.
چه خوشست که اين مطلب زيبا را با ابياتي از مزاياي حجاب كه يكتن از شاعران جوان كشورما با احساسات اسلامي خويش سروده براي استفاده دوستان خاتمه دهيم تا آخرسخن ختامه مسك گردد: 

هزار حكمت پوشيده در سيماي حجا ب  ** نه صرف نام قماشي سـزد براي حجاب

حجـاب گوهر نسـل بشر خدا  گويد   ** به شأن مريم عمران با وفاي   حجــاب

فصيح زبان زبلبل شنيده ام مي گفت   **  كه قدر گـل نشناسم درسـواي   حجا ب 

بدين سقامت مهلك ولا علاج  امـروز ** دواي نيست طبيبا ! مگـر دواي   حجا ب  

كجاست نام نكويي كـه تا فلك برسد   **   مگر زسايه فـرخنده هما ي  حـجا ب 

به پاسداري حفظ و قار و حرمت تو  **   عقاب عزتت افراشت بالهـاي  حـجاب

مقام آدميت در كتـاب يــزدان  است ** بقاي عـزت ما وتو در بقاي  حجا ب 

به چشم خويش نگر مجمع جـهاني را ** كه گشته جمع بهايـم زانـزواي حجـاب

بـراي حفــظ  كـرامت بنـي آدم  ** هـدايتـي ز خدا آمـده لـواي حـجاب

به آن عزت اين هبـهء خدا داد ت    **  بساز قامت موزون آشنـاي  حجـاب 

نگر تو دفتر و اوراق امشب داعي
 ** چو روز روشنش از پرتـو دعاي  حجاب 

درين بخش بحث حجاب بهترست که مادران، وپدران مسلمان ما سعي ورزند تا درپوشيدن حجاب با دختران وخواهران خويش که هنوز تجربه تلخ زنده گي را نيازموده اند، ودرک شان از حقيقت هاي احکام الهي هنوز ضعيف ترست،  همکاري نموده،  آنانرا به پوشيدن حجاب تشويق نمايند، تا آينده با سعادتي را براي آنان جلب نموده و مطابق حکم الهي مسووليت خود را درک نمایند که گفته است (يا ايها الذين آمنوا قوا انفسکم واهليکم نارا وقودها الناس والحجارة) اي مومنان! شما خود واعضاي فاميل تانرا از آتشيکه هيزم آن انسانها وسنگهاست وقايه نماييد. 

شوهران متدين نيز درين زمينه مسووليت دارند که با اخلاق اسلامي و حکمت ايماني در موضوع حجاب خانم هاي خود را همکاري نموده، خود شان سبب اين بي عفتي نگردد، يکتن از شاگردان من که درپوهنحي اقتصاد درس ميخواند، روزي به نزدم آمده و ازبي غيرتي نامزاد خواهرخوانده اش شکايت نموده گفت! استاد محترم ما از دست مردان بي غيرتي شکايت دار يم که بخاطر هوسبازي هاي خود مانع حجاب ما ميشود، مثلا خواهرخوانده ام ميخواست درهنگام عروسي خويش چادر بپوشد ولي نامزادش به او اخطار داد که او نميتواند درمحفل عروسي اش چادر به سرکند.

بي تفاوتي ها در ستر وحجاب سبب هلاكت ميشود
  يكي از اشتباهات بسيار خطرناك خواهران مسلمان ما در موضوع ستر و حجاب عدم توجه به احکام الهي در بعضي از عادت ها ، رواج ها ، وعنعناتي ميباشد که مخالف احکام اسلام بوده وبايد جدا مورد توجه همه مومنان باشد که اين موضوعات را درين بخش بصورت مفصلا مورد بررسي قرار ميدهم : 
1) بزرگ شدن طفل درمقابل خانمي او را محرمش نميسازد : عادت بسياري از مردمان اينست كه زماني يك طفل درمقابل خانمي خورد باشد وسپس جوان شود ، درمقابل آن جوان بي پروا بوده ، و باوي معامله يك نا محرم را نميكند ، مثلا :  در پيشروي شان بعضي از اطفالي بوده اند كه سن آنان به بلوغ نرسيده و نظر به رواج ازينكه ايور ، پسران ايور ، ايور خواهران ، و پسران شان ، پسران ماما ، پسران كاكا ، وغيره كسانيكه رفت و آمد شان درخانه هاي شان زياد بوده ، يا باهم خورد كلان شده اند و ياهم آنها نسبت به او خورد بوده اند و اكنون همه به مرحله بلوغ رسيده اند ، و آنان ازينكه باهم عادت کرده اند ، و هميشه باهم نشست و برخواست داشته اند ، با بي تفاوتي با آنان معامله ميكنند ، مثلا از ايور ها و پسران آنها كه جديدا جوان شده اند ستر نميكنند و حتا در قسمت موها ، دستان ، و ياهم در اثناي شير دادن اولاد هاي شان با بي تفاوتي عمل ميكنند ، و اين بي تفاوتي سبب گناه بزرگي برايشان ميشود ، زيرا هنگاميكه سن كسي به جواني رسيد ، ومحرم نباشد تمام احكام شريعت اسلامي بعد ازبلوغ نا محرمان بالايش فرض ميگردد ، و اين خواهر مسلمان بايد در هنگام مقابل شدن با آنان بي پروا نباشد ، زيرا نامحرم با يكجا بزرگ شدن , يا هم در پيشروي انسان بزرگ شدن محرم نميگردد ، و شايد آنان فكر كنند كه ما با هم مانند خواهر و برادر بزرگ شده ايم ، ويا هم جوانان كه در پيشروي ما بزرگ شده اند ، مانند اولاد ما هستند ، ويا اينكه دختران ما با آن پسران مانند برادر وخواهر زنده گي كرده اند و اكنون كه جوان شده اند احساس بيگانگي نميكنند بلكه به شكل عادي باهم نشست و برخواست ميكنند ، اينگونه سخنان و استدلالات ، نظريات شخصي هر انسان است كه نبايد اين نظريات شخصي شكل مشروعيت شرعي را به خود بگيرد ، زيرا اگر اين موضوعات مشروعيت ميداشتند و با بزرگ شدن دريكجا ، ويا هم جوان شدن در مقابل چشمان انسان بعد از سپري نمودن سن خورد ، در مقابل ما ، مشروعيت ميداشت ، وسببي از اسباب محرم شدن ميبود ، جواز أنرا در كتب شريعت اسلامي ميخوانديم ، ولي هيچگاهي درين مورد معافيتي از طرف شريعت اسلام بيان نشده است ، و روي همين علت است كه كسالت و بي تفاوتي در چنين موارد سبب گناه بزرگي ميشود ، كه لازم است خواهران ، مادران ووالدين محترم اين حكم الهي را در نظر داشته ، از رواج ها و بي تفاوتي ها ،  خود داري نمايند .  زيرا با زنده گي نمودن دريك حويلي و يا هم بزرگ شدن باهم  ، حكم شريعت تغيير نميكند و مسلمانانيكه ميخواهند عصيان و نافرماني الله ( جل جلاله ) را نكنند درين موارد توجه بيشتر نمايند . 

2- سترو حجاب به اساس رقابت : يكي از عادات باطليكه امروز در بين بعضي از مسلمانان بي خبر از دين، رواج يافته است اينست كه بعضي از مردان به خانم هاي شان ميگويند : از ينكه فلان دوست ، همسايه و ياهم برادر خوانده ام خانمش را از من ستر نكرد بناء شما هم از ايشان ستر نكنيد ، و هرگاه كسي را ببينند كه خانمش از او ستر ميكند فورا به خانم خود ميگويد كه از فلان مرد ستر كن زيرا خانمش ازمن ستر ميكند . 
اين فكر كاملا مخالف احكام شريعت اسلامي ميباشد ، وبه اين اساس اشخاص محرم و نامحرم تثبيت نميگردد ، بلكه محرم و نامحرم را شريعت اسلامي تعيين وتثبيت نموده است و هرگاه كسي به اساس اعتبارات مختلف خانم خود را مجبور ميسازد تا ستر خود را دور نمايد در حقيقت گناه بزرگي را متحمل شده است . 
-3 خواهرخوانده ، برادرخوانده مادر وپدر خوانده و فرزندي گرفتن حرمت را ازبين نميبرد : در دين مقدس اسلام ، تنها برادر، خواهر ، پدر ، مادر ، پسر و دختر به دوعلت تثبيت ميگردد : 
الف: درصورتيكه دربين شان روابط قرابت وجود داشته باشد .

ب: درصورتيكه دربين دو شخص رابطه رضاع (شيردادن) باشد، مثلا: انسان خواهر رضاعي، برادررضاعي ،مادررضاعي ، پدر رضاعي ، پسر رضاعي ودختر رضاعي ميداشته باشد ، كه رضاع (شيردادن) سبب حرام شدن نكاح بايكديگر ميشود.
جـ : به اساس نکاح است که هرگاه کسی با شخصی نکاح کند ، مادر وپدرش بالای وی حرام ميشود . 

درزمان قديم دربين عربها رواج بود كه هرگاه شخصي طفلي را به فرزندي ميگرفت ، او را پسر آن شخص ميناميدند ، مثلا: پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) يك پسرك را بنام زيد پسر خود خوانده بود ، ومردم اورا زيد پسر محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ميگفتند ، ولي آيات قرآني نازل شد ، وبراي حضرت محمد (صلى الله عليه وسلم) امر نمود كه ازين کار خود داري نموده زيد را بنام پدرش ياد نمايد ، سپس همه اورا ( زيد پسر حارثه) كه پدر اصلي اش بود ميناميدند .
درينجا بهتراست آيات شريف را با نظر دانشمندان اسلامي مورد مطالعه قرار دهيم : (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) (
)  فرزندخوانده‏هاى شما را فرزند حقيقى قرار نداده است، اين سخنى است كه شما تنها به زبان خود مى‏گوئيد (سخنى باطل و بى ماخذ) اما الله حق مى‏گويد، و به راه راست هدايت مى‏كند. آنها را به نام پدرانشان بخوانيد كه اين كار نزد  الله (جل جلاله) عادلانه تر است، و اگر پدران آنها را نمى‏شناسيد آنها برادران دينى و موالى شما هستند) 
تفسير الميزان درين مورد ميفرمايد : كلمهء ادعياء جمع دعي ، به معناى پسر خوانده است ، و در جاهليت اين عمل در بين شان دائرو معمول بوده است ، و همچنين در بين امتهاى آن روز ، مانند روم و فارس كه وقتي كودكي را پسر خود ميخواندند ، احكام فرزند اصلی را در حق او اجراء ميكردند ، يعني اگر دختر بود ازدواج با او را حرام ميدانستند ، و چون پدرخوانده ميمرد ، به او نيز مانند ساير فرزندان ارث ميدادند و همچنين ساير احكام پدر و فرزندى را درباره او اجراء ميكردند ، و اسلام اين عمل را نيز لغو كرد ، بنابراين مفاد آيه اين است كه الله (جل جلاله) آن كساني را كه شما آنها را فرزند خود خوانده ايد ، فرزندان شما قرار نداده تا احكام فرزندان صلبي در حق آنان نيز جارى باشد . 

در اين آيه اشاره به فرزند خواندگي است، اينكه شما فرزند ديگرى را به خود نسبت ميدهيد ، سخني است كه با دهانهاى خود ميگوييد ، و جز اين اثرى ندارد ، و اين تعبير كنايه است از بي اثر بودن اين سخن ، همچنان كه در آيه كلا انها كلمه هو قائلها  <3> نيز كنايه از بيهودگي آن سخن است .
ابن كثير در تفسير آيات فوق ميگويد : اين آيت شريف "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله" امريست كه عاداتي را كه در ابتداي اسلام رواج بود ، نسخ مينمايد ، آنان عادت داشتند كه پسران بيگانه را پسرخوانده خويش قرار ميدادند ، بناء الله (جل جلاله) امر نمود ، تا آنانرا به نسب خود شان برگردانند. 

امام بخاري از عبد الله بن عمر(رضي الله عنهما) روايت ميكند كه فرمود: ما  زيد بن حارثة (رضي الله عنه) را زيد بن محمد ميگفتيم تا اينكه اين آيت شريف نازل شد  "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله" 

عربها اين پسرخوانده ها را معامله پسراصلي مينمودند ، ايشانرا با محارم خويش به تنهايي رها ميكردند ، بدين اساس بي بي سهلة بنت سهيل كه خانم أبي حذيفة (رضي الله عنه) بود به پيامبر(صلي الله عليه وسلم) گفت :اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالم را پسر ميگفتيم ، و الله اين حكم را نازل نمود ، و ميبينم كه ابي حذيفه آمدن اين طفل را خوش ندارد ، پيامبر( صلي الله عليه وسلم) گفت : براي آن طفلك شير بده  بالايش حرام ميشوي . 
بناء به اساس آيات فوق (تبني – فرزندي گرفتن) حرام پنداشته شده ، وكسي را فرزندي گرفتن مانع نكاح نشده ، وفرزندي پسر اصلي انسان شرعا شمرده نميشود  . وهرگاه جوان شود ، خلوت نمودن آن باخانم آن مرد ، وساير اعضاي فاميلش ناجايز بوده ، سبب گناه پنداشته ميشود . 
همچنان دردين مقدس اسلام پدرخوانده گي ، مادر خوانده گي ، برادر خوانده گي ، خواهر خوانده گي  ، پسرخوانده گي ، دختر خوانده گي ، مانع حرمت نشده ، و معامله محرمان را باايشان نمودن گناه بزرگي دردين مقدس اسلام بيان شده است . 
بعضي از مردمان در عصر حاضر رواج دارند كه زن بيگانهء را خواهر ميخوانند وياهم زناني اند كه مردان بيگانه را برادر خوانده و ميگويد كه اين برادر قرآني من است ، و به اساس اين  گفته با آن مرد بيگانه و نامحرم ، خودش ، دخترانش و ساير اعضاي فاميل شان آزادانه نشسته بدون ستر و حجاب حتا به بعضي سفرها نيز با اين مرد هم سفر ميشوند ، و هرگاه پرسيده شود كه شما با كي به سفر رفته بوديد ميگويند با برادر قرآني ام .
بعضي از خانمها مرد بيگانه اي را در منزل خود بنام پدر خوانده جا داده ، ومانند پدر اصلي با وي معامله نموده ، ستروحجاب را مراعات نکرده ، باوي خلوت مينمايد ، اين عمل کاملا مخالف شريعت اسلام بوده ، ومرد بيگانه به اين اساس محرم شده نميتواند .خلاصه اينکه درشريعت اسلامي برادرخوانده ، خواهرخوانده ، مادر خوانده ، پدرخوانده ، پسر خوانده و غيره محرم انسان شده نميتواند ، نشست و برخواست با مرد بيگانه به اساس برادر خوانده گي و يا پدر خوانده گي يا پسر خوانده گي  قطعا حرام ميباشد .
 3- ارتباط دل پاکی با بی حجابی : يکی از جالهای شيطان برای بی ستر ساختن زنان مسلمان اينست که به بسياری از شيطان های انسانی تلقين ميکند که هرگاه زنی دلش پاک باشد ضرورتی به ستر وحجاب ندارد، بناء بسياری از زنان بی حجاب برای اينکه در مقابل ديگران دليلی داشته باشند و گناه خود را پرده پوشی کنند استدلال ميکنند که ما دلهای پاک داريم وازينکه دلهای ما پاک است بناء با مردان نا محرم وبيگانه صحبت ، نشستن ، خنديدن ، وحتی نپوشاندن عورت نقصی نميکند . 

جواب اين اشتباه را ميتوان درنقاط ذيل بيان داشت : 

الف : امر به حجاب حکم الهی است وتعلق به دل کسی ندارد ، بناء هر زن مسلمان بايد اين حکم الهی را درنظر داشته باشد  ولوکه قلبش مانند آب صاف پاک باشد . 

ب : هرگاه قلب کسی پاک باشد ، از قلب جانب مقابل چی خبر دارد که قلب او هم پاک هست ويا نه ، بناء حجاب را برای دوری از فتنه بايد مراعات نمود . 

ج : ازواج مطهرات پيغمبر(صلی الله عليه وسلم)  ، زنان صحابه وتمامی زنان با ايمان حجاب را مراعات مينمودند ، آيا درعصر امروزی زنی يافت ميشود که قلبش از بی بی خديجه وبی بی زينب و بی بی فاطمه پاکتر باشد ؟ 

د : درآيات واحاديثی که حکم حجاب آمده است ، چنين گفته نشده که زنان قلب پاک بايد حجاب نداشته باشند . 

حجاب در کشور های غربـــی  
دوستان محترم ، خواهران وبرادران عزيز !

حجاب که لباس عزت خواهران مسلمان ما ميباشد ، وهر مسلمان اين حقيقت را بعد ار مطالعه دلايل قرآنی و حقيقت های روز ميداند ، ومسلمانان جديد به مجرد پذيرفتن اسلام با تمامی شرايط سخت و دشوار در کشورهای غربی ، خود را به اين لباس عفت آراسته ميسازند ، يکتن از خواهران عزيز ما بنام سوسن صفاور دي مجموعه ازسرگذشت هاي خود را که مدت 14 سال درخارج کشور سپري نموده ، ودرآنجا با آلماني هايي ملاقات نموده است که آنان به دين مقدس اسلام مشرف شده اند ، به شکل کتابي در آورده است ، که خواستم  قسمتی از ين کتابرا که درمورد موضوعات حجاب ميباشد ، نقل نمايم : 

خواهرما سوسن  که از شهروندان ايران است ، نخستين قصه اش را درميان نو مسلمانان آلمان که در محوطهء يکی از مساجد آلمان بعد از کنفرانسی که در آن سخنرانی ها بوده است چنين بيان ميدارد :  

 با اعلام وقت تنفس، چند نفر ، سالن سخنراني را ترک کردند و همگي وارد حياط مسجد شدند . هواي بسيار  لطيفي بود و تابش خورشيد بر روي مناره مسجد سايه درختان بر روي آب نماي آن ، نغمه پرنده گان و منظره جمعيت کثير خواهران و برادران مسلمان آلماني در مرکز اسلامي هامبورگ ، فضاي بسيار روحاني را بوجود آورده بود . با تفاق چند تن از خواهران آلماني که ازشهر هاي مختلف به هامبورگ سفر کرده بودند ،روي پله ها روبروي حوض نشسته و مشغول صحبت شديم . ما درست روبروي درب ورودي مرکز اسلامي هامبورگ نشسته بوديم و رفت وآمد عابرين و توريست ها يي که براي بازديد از مسجد به آن محوطه مي امدند ، گهگاه توجه مارا به خود جلب ميکرد . براي سياحان ديدن زنان و مردان مسلمان آلماني در آن مکان بسيار غير منتظره و جالب توجه بود و با تعجب بسيار آنها را بر انداز ميکردند ،گويي باور نداشتند که اينان آلماني هستند . اما چهره اروپائي و لهجه غليظ  آلماني خواهران و برادران جاي هيچ  شک و شبهه اي را براي آنان باقي نمي گذاشت که آنان آلماني هستند . 

يک دختر ايراني

در ميان اين رفت و آمد ها ناگهان چهره متعجب دختري جوان که مات ومبهوت به اطراف خويش مي نگريست و در کناره گروهي از خواهران و برادران آلماني چند لحظه اي مکث ميکرد و با تعجب زياد به اين سو و آن سو نگاه مي کرد توجه ام را جلب کرد . مدتي نگذشت که گويي سنگيني نظاره دو چشم بر احوال جستجو گر خويش را حس کرده و بدنبال آن دو چشم گشت و هنگامي که آنرا تا حدودي آشنا يافت بطرف ما گام برداشت آرام اما همچنان متحير .

حال ديگر در چند قدمي ما بود حدود 20 سال و اندي داشت تقريباً کشيده و بلند بالا بود با قيافه اي کاملاً شرقي و با چشمان درشت که در عين متحير بودن موجي از غم در آنها به چشم ميخورد . مدتي خيره خيره ما را برانداز کرد تا اينکه من سکوت را شکستم وبه آلماني از او پرسيدم : 

براي اولين بار است که به مرکز اسلامي هامبورگ آمده اي ؟ با سر جواب مثبت داد و دوباره يک يک ما را بزير چشمان پر ازسوال خويش گرفت . 

يکي ديگر از خواهران آلماني از او پرسيد : 

چند سال است در اينجا زنده گي مي کني ؟ 

آيا به آلماني آشنائي داري ؟ 

خيلي کوتاه جواب داد: بلي کمي مي فهمم ، من مدت سه سال است که به آلمان آمده ام . 

دختران وزنان آلمان با نامهاي اسلامي

جواب هاي کوتاه و منقطع اوحاکي از نداشتن تسلط کافي او به زبان آلماني بود ،اما شايد هم احساس بيگانگي ميکرد و براي اينکه اين احساس را از او بگيرم يکي  يکي خواهران را به او معرفي کردم .

خواهر حليمه از فرانکفورت 

سعيده از هامبورگ 

فاطمه از مونيخ 

هدي از زاربروکن 

و من نيز ايراني هستم .

به يکباره گي گويي آشنائي پيدا کرده باشد چشمانش برقي زد و گفت : 

من هم ايراني هستم و بعد به فارسي ادامه داد . 

اما اينها که آلماني هستند چرا اسم هاي شان آلماني نيست .

به الماني به او گفتم : اين خواهران وتمامي آلماني هايي که در صحن مسجد مي بيني مشرف به دين اسلام شده اند و به همين علت اسم هاي اسلامي براي خود شان انتخاب کرداند . 

دختران وزنان با حجاب دريک کشور اروپائي

خواهر (الکه ) فاطمه از او پرسيد : 

مثل اينکه خيلي تعجب کرده اي که ما را مسلمان و با حجاب مي بيني آنهم به عنوان افراد اروپائي و افرادي که متعلق به يک سيستم غربي هستند ، سري تکان داد و جواب داد : 

راستش همينطور است من در مدت اين سه سال که از ايران خارج شده ام براي اولين بار است که با چنين منظره روبرو مي شوم . امروز نيز خيلي اتفاق را هم بدين طرف افتاد . من در (ها نوفر) مشغول تحصيل هستم و اين اولين بار است که به جهت مراجعه به پزشک متخصص به هامبورگ آمده ام و از آنجائيکه چند ساعتي وقت داشتيم ،تصميم گرفتم که کمي از فرصت استفاده کنم و در کنار درياچه آ لستر کمي قدم بزنم . رفت و آمد افراد محجبه ظاهراً اروپايي توجه ام راجلب کرد و بطرف مسير آنها حرکت کردم و با مشاهده مسجد و افراد آلماني بداخل مسجد آمدم و اکنون نيز از ديدن آلماني هاي مسلمان خصوصاً زنها که حجاب کامل دارند شديداًٌ متعجب شده ام .

بعضي از شرقيان غرب زده حجاب را سلب آزادي ميدانند ، درحاليکه دختران مسلمان غرب آنرا لباس عزت ، افتخاروآزادي ميدانند

خواهر(بريگيت)هدي از وي ميپرسد : 

چرا مگر انتظار ديدن افراد اروپايي مسلمان را نداشتي ؟ اسلام که دين منحصر به يک ملت يا گروه خارجي نيست .

دختر ايراني که خودش را سهيلا معرفي کرد جواب داد: 

نه منظورم اين نبود که اسلام مخصوص يک گروه يا يک ملت خاص است اما مي دانيد در ذهن ما در اثر تبليغات و فيلم هاي خارجي اينطور جا افتاده که اينجا مرکز آزادي است و زن اروپايي از آزادي کامل بهره مند است . ما دنياي آرزوها ي خود را در اينجا ميديديم و اين است که از ديدن زنهايي که با وجود برخورداري از آزادي آنرا نفي کرده اسلام مي آورند و پوشيدن لباس هاي اسلامي را انتخاب مي کنند ، دچار بهت و حيرت مي شويم چون اينجا که ديگر کسي شما را مجبور به رعايت حجاب نمي کند پس انتخاب شما فقط و فقط نمايشگر عشق و ايمان شما است و من متعجب هستم از اينکه آنچه را که ما اسارت و زنجير بردست و پاي زن محسوب مي کرديم ، شما آزادانه و عاشقانه در اين محيط برگزيده ايد. 

هدي ميان حرفش پريد و با لبخندي که حاکي از افتخار به ايمانش بود گفت : 

پس اگر بشنوي که من قبلاً(پانک) بوده ام خيلي بيشتر متعجب خواهي شد.

سهيلا: پانک! اصلاً باورم نمي شود ، اما راستي چه چيز با عث شد که اين راه را انتخاب کنيد و مسلمان شويد ؟

با اين آزادي که در اينجا هست ، بطور يکه اگر برهنه نيز توي خيابان ظاهر شويد کسي کاري به کار تان ندارد . مگر نه اينکه گفته مي شود که در صورت آزادي ارتباط زن ومرد ديگر براي مرد و زن همه چيز عادي ميشود و ديگر سرو وضع زن در نقش و تاثيري بر جنس مخالف نخواهد داشت .

فرق ميان آزادي وبي بند وباري

فاطمه سريعاً جواب داد : 

اول اينکه  الله   هر که را بخواهد هدايت ميکند حتي اگر در مرکز فساد و قلب دنياي به اصطلاح باشد . 

دوم اينکه آزادي مفاهيم گوناگون دارد آن چيزي که در دنياي ما مي بيني آزادي نيست بلکه بي بند وباري وفساد وهرزه گري است . اينکه در روابط زن و مرد هيچگونه حد و مرزي وجود نداشته باشد و زن و مرد حتي متاهل خود را پاي بند به اخلاق و ارزشهاي اخلاقي نبيند و بدنبال هوس هاي آني باشد وهر طوري که خود مي خواهد بپوشد ورفتار کند ،بدون توجه به اثري که با اين رفتار به اصطلاح آزادي خود جامعه مي گذارد ، نه جانم ،  اين را آزادي نمي گويد . 

اين شعار ها و تفسير ها ي مختلف از (بي بند وباري) و (لاابالي گري) در لواي کلمه آزادي در طي سالها از طريق تبليغات به ما خورانده شده است و غالباً نيز اکثريت عوام بدون فکر و ارزشيابي ، بدنبال اين موج روان مي شوند ، والا چه فرق است ميان حيوان و انسان ؟ 

آزادي جنسي سبب تنوع طلبي درجنس وتجاوز بر ديگران ميشود.

مدل هاي لباس سبب تحرکات شهواني وبه جلوه گذاشتن زيبايي زن براي لذت يابي مردان است

خواهر محترم فاطمه درين ادامه سخنان خود به سهيلا ميگويد : 

از طرفي بايد بداني که روابط  آزادي نه تنها کشش و نياز شهواني را تقليل نمي دهد بلکه حس تنوع طلبي را در افراد زنده ميکند و اين را مي توان از آمار ها و فحشا و فسادي که در غرب حاکم است با کمي تحقيق و بررسي دقيق دريافت . بطور مثال برايت بگويم که فقط بيش از 72% از زنهاي شاغل در آلمان ، در محل کار خود مورد اذيت جنسي از طرف همکاران مرد خود واقع ميشوند وکارفرما يان آنها از آنان تقاضاي ناروا دارند . البته جاي تعجب هم نيست با اين همه مدل هاي لباس که در اکثر آنها هيچ هدفي جز تحرکات شهواني وبه جلوه گذاشتن زيبائي هاي بدن زن وجود ندارد، ديگر نبايد از اين اذيت وآزارها و تجاوز ها گله کرد و بايد توجه داشت که تا زن خود را چنين ارزان عرضه مي دارد هيچ قانون نمي تواند جلوي اين اعمال را بگيرد . 

از طرفي خود نمائي زن درمحل کار باعث متزلزل شدن و از هم پاشيدن خانواده ها و در نتيجه وجود انواع فساد و روابط نا مشروع شده ، بـه عبارتي ، زن کالائي در دست مردان هوسران شده . البته اينکه هميشه افرادي هستند که بر خلاف نظام حاکم حرکت مي کنند ، امري طبيعي است صحبت ما از روند و نتيجه اين شعار هاي پوچ و توخالي راجع به آزادي است. ما نيز به ياري و لطف  الله (جل جلاله) به محض پي بردن به توخالي بودن و پوچ بودن اين شعار ها سعي کرديم از طريق ايمان به  الله (جل جلاله) واحد خود را از اين منجلاب بيرون بکشيم .

هدي در ادامه خواهرفاطمه گفت : تازه در زمانهاي قديم يعني قبل از جنگ جهاني دوم ، جوامع ما نيز خيلي پاي بند اخلاق بودند ، بعد ازجنگ وآمدن امريکايي ها وپياده شدن فرهنگ منحرف امريکايي وسياستهاي مکار آنها وکشيدن زن بسوي برهنگي جامعه ما به اين وضع اسفناک امروزي مبدل شد ، وآنچنان درفساد غوطه ور شد که به نظر نمي رسد راه نجاتي برايش وجود داشته باشد بجز بلا هاي الهي . 

من درتمام  مدت اين صحبت ها ، سهيلا را خوب زير نظر گرفته بودم گويي در درون او انقلابي در شرف جريان بود خطوط اجزاي صورت اومرتب حالت هاي مختلف بخود مي گرفت و شديداً متحول شده بود ،براي مدتي خاموش به نقطه خيره شد ، چشمانش را آله از اشک پوشانده بود آرام اورا مورد خطاب قرار داده پرسيدم که به چه مي انديشد ، بدون آنکه سرش را بگرداند گفت :

نمي دانم به يکباره به ياد روزي افتادم که از ايران بسوي اروپا پرواز کردم ، انگار همين ديروز بود ، با چه افکار ها و تلقين ها ، بار سفر بستم ، بار سفر بسوي قصر طلايي غرب ، که در آن هر آرزويي به محض اراده کردن برآورده ميشود، تمدن بزرگي که از قانون ها وحقوق بشر و چنين و چنان بودن آزادي انسانها در آن بر ايمان تبليغ ميشد .

سفر به کشور موفقيت ها وخوشبختي ها و جايي که زن آزاد ، وبرابر با مرد بود ، تصويري که از طريق فيلم ها و راديو ها ي بيگانه به خورد ما داده شده بود و ما به ساده لوحانه آنرا پذيرفته ايم.

سهيلا که گويي سنگ صبوري براي شنيدن دردهاي انباشته شده دلش يافته بود آهي کشيد و ادامه داد : خوب آدم چه مي داند يک چيزي از دور ميشنود و تبليغ نيز آنقدر زياد است که انسان ديگر قدرت تفکر پيدا نمي کند. سمبولها و ارزشهاي حق طلبانه را تحت الشعاع خود قرار مي دهد و آنها را شعار گونه معرفي مي کند. اما شنيدن همان حقايق ، وپوشالي بودن فرهنگ غرب و فساد حاکم بر جوامع آنها از زبان خود غربيها از زبان افراد يکه سالها  در اين نظام ها بزرگ شده اند و گوشت پوست شان از اينجاست ، تکاني به انسان ميدهد به اينها که ديگر نمي شود گفت که شما داريد تبليغ منافع خود را ميکنيد.

شعارتساوي حقوق درغرب به جز برده کشي وبهره برداري ازجنس زن چيزديگري نيست

سهيلا دراينجا اشاره اي به خواهران آلماني کرد و گفت : 

وقتي انسان از زبان زن غربي مي شنود که فرياد تساوي حقوق زن و مرد، هيچ هدفي بجز بهره برداري بيشتر از جنس زن را در برندارد و چه از لحاظ نيروي بدني و چه از لحاظ جاذبيت زنانگي ،سوء استفاده مي شود ، و در واقع زن به برده کشي بيشتر وادار شده است ، ديگر نميشود چشم ها را بست و گوش ها را گرفت. راستش مدتها است که من نيز متوجه اين مسئله شده بودم اما شهامت اقرار کردن آنرا نداشتم . 

پوشيدن لباسهاي غربي ، سبب ميشود که به درد هاي آنان مبتلا شويم

اکنون اشک چشمان درشت سهيلا اينک به قطره هايي تبديل شده بودند که يکي يکي برگونه هايش مي غلطيدند . وي در همان حال ادامه داد : 

چه رويا ها و افکاري هنوز بيش از يکسال اقامتم در آلمان نمي گذشت که يک روز هنگام ظهردر ايستگاه اتوبوس ايستاده بودم ، ناگهان ماشيني ترمز کرد و پسري قد بلند بيرون پريد و بدون مقدمه دست مرا گرفت و بطرف خودش کشيد ، من که انتظار چنين چيزي را نداشتم ، همانند مسخ شده گان چند  لحظه همين طور نگاه ميکردم در حاليکه پسر قصد داشت مرا سوار ماشين خود کند ، يکباره بخود آمدم و مقاومت کردم و با کيف دستي ام محکم بر سرش کوبيدم که در نتيجه پسر زخمي شد و عابرين پليس را خبر کردند و پليس ما را پاسگاه برد . 

در طي بازجويي رئيس پليس ، بازبان آلماني دست و پا شکسته ، جريان را تعريف کردم وفکرمي کردم  الان پسر را تنبيه کرده و زنداني ميکنند ، اما با کمال تعجب ديدم زهي خيال باطل، رئيس پليس مثل اينکه برايش جوک (فکاهي) کفته باشم ، خنده اي کرد و گفت: 

خوب چرا با او نرفتي ،ميدوني اين پسر چه کسي است ؟  گفتم پسر هر که مي خواهد باشد من که آلماني نيستم که با هر کسي بروم من ايراني هستم و عفت ما گوهر وجودي ماست. رئيس پليس دوباره خنده اي کرد و گفت : شکل و طرز لباس شما که مثل زنان ما است ، تابلويي هم که در دست نداريد . حرفهاي رئيس پليس همانند خنجري بر قلبم فرود آمد اما از طرف نيز حق را به او مي دادم 

خلاصه چندي از دوستان را خبر کرده و با پس گرفتن شکايت خويش و عذر خواهي  اجباري از پسر خود را از مخمصه نجات دادم والا بدهکار نيز شده بودم .

سهيلا مکثي کرد نگاهش را به من دوخت و گفت: 

آنروز فکر کردم چون من يک خارجي هستم اين طور با من برخورد می کنند اما اکنون با حرف هاي اين خواهران گويي از خوابي سنگين بيدار ميشوم . خوابي  که سالها در نتيجه لا لايي  شعارهاي زيبا و سراب مانند اين خارجي ها گريبانگير من شده بود. راستش من نيز مدتها است متوجه شده ام که سلام اکثر مردها بدون طمع نيست و بلافاصله از زن تقاضا هاي ناراو دارند. آنهم با اين همه آزادي روابط جنسي ، که انسان فکر ميکند ديگر چشم مردها بدنبال زنها نيست.

با بلند شدن صداي اذان از مناره مسجد خواهران بلند شدند و براي اقامه نماز وارد مسجد شدند، در همين موقع سهيلا از من پرسيد که آيا ميتواند همراه  ما نماز بخواند ، با خوشحالي او را بداخل مسجد برده و پس از گرفتن وضو بداخل صحن مسجد رفتيم . در سرتا سر اقامه نماز احساس ميکردم که سهيلا گريه ميکند ، بعد از اتمام نماز دقايقي چند سر سجاده مشغول گريه و نيايش بود، در صحن مسجد بجز سهيلا ، خواهران و من ديگر کسي باقي نمانده بود. آهسته به سهيلا نزديک شدم  که بيبينم  آيا منتظرش بمانم يا نه ؟ 

سهيلا خجالت ميکشد که با وجود مسلماني به گمراهي وبي حجابي مشغول بوده

او با ديدن من شروع به گريستن کرد  او را در آغوش گرفتم سهيلا همچنان گريه مي کرد گريه ايکه از اعماق قلب او بود و گويي حامل اين کلمات بود : 

اي  الله (جل جلاله) من از خودم شرم دارم ازتو شرم ميکنم شرم از اينکه من مسلمان بودم و مقيم يک کشور اسلامي ولي قدر تمامي اين نعمت ها و منزلت و رحمتي که تو نصيبم کردي نداشتم من بدنبال معيار ها و ارزش هاي دنيايي بودم که در منجلاب فسادي چنان تا گلو غرق شده است که را ه نجاتي برايش نمي بيند و اينان که بزرگ شده گان و دست پرورده هاي فرهنگ غربي هستند، همچون تشنگان بدنبال رحمتي هستند ، که توبي هيچ چشم داشتي ، در اختيار ما قرار داده بودي ، بدنبال معيار هاي اسلام ، ما در روياي غرب بسر مي برديم و اينان در اشتياق ديدار کشور اسلامي ما مي سوختند. 

شرم از اينکه من بدنبال ارزشهايي بودم که باعث سقوط انسان مي شوند ونه تنها راحتي و آزادي به همراه نمي آورند بلکه اذيت و آزار بردگي ، و اين خواهرها سعادت دنيا و آخرت را جستجو کرده اند. شرم ازاينکه من د رپي آمال پوچ روان شده بودم و اينان معشوق واقعي را يافته بودند. براستي مارا چه مي شود که حق را نشناخته ايم.

خبر گذاري آلمان درشماره 9 مارس چنين مينويسد: در جوامعي که با بيشرمي کامل زنان همانند کالايي براي ارضا هوسراني مردان دربنگاههاي مخصوص اين امر در معرض خريد و فروش قرار مي گيرند . 

خبر گزاري آلمان درماه اکتوبرشماره 92 مينويسد : در جوامعي که بعلت بي بند و باري قريب به اتفاق مردان متاهل روابط نا مشروع دارند . 

در جوامعي که سالانه ميليارد ها دلار صرف لوازم آرايش و انواع اقسام دوره هاي زيبائي ميشود از آنجائي که در اين جوامع ظاهر و اندام زن ملاک شخصيت و بيانگر ارزش وجودي او مي باشد (10 مي 93 برنامه موناليزه)

در جوامعي که مدارس آن صحنه خريد و فروش مواد مخدر انواع وسايل جلوگيري از حاملگي و...... مي باشد (خبر گزاري آلمان برمن جولاي 93)

و بالاخره در جوامعي به اصطلاح آزادي که بيش از 72% از زنان شاغل آن مورد اذيت و آزار جنسي قرار مي گيرند (نومبر 92 برنامه موناليزا)

اين زنان از لابلاي تاريکي ها با هر گونه مشقت بدنبال روزنه اي نور براه افتادند و همانند هاجر در بيابان خشک و بي آب و علف چنان تشنه وار گشتند تا " استجاب لهم " سعي ايشان را پاسخ داد و چنان حق را در قلب هايشان تجلي داد که گويي هيچ گاه در تاريکي بسر نمي بردند.

دختر ايراني در آلمان توبه ميکند وحجاب ميپوشد

تمام خواهر ان دور ما جمع شده بودند. سهيلا همچنان اشک مي ريخت و زمزمه ميکرد : 

چرا باور کرده ايم که آزادي ما درعرضه کردن زيبائي هاي زنانگي ما است. آن پليس آلماني حقيقت را گفت ما اگر خود را به شکل غربيها ملبس کرديم پس بايد همانند آنان باهر متقاضي نيزروان باشيم . اما ما که چنين دختر هايي نيستم ما عفت مان را از هر چيز بالاتر مي دانيم و حيا را امتيازي برايش مي دانيم . پس مارا چه مي شود که بدنبال بي پروايي هاي ظاهري هستيم بدون انکه متوجه اين باشيم که حامل چه پيامي هستيم . وقتي حرفهايش به اينجا رسيد، کمي مکث کرد و سپس با صداي بلند ادامه داد: از اين لطف الهي سپاسگزارم و امروز همگي شما را در پيشگاه  الله (جل جلاله) به شهادت مي گيرم که ديگر نمي خواهم همانند عروسک در خدمت ارزشهاي  غربي باشم و ازهمين امروز لباس اسارت را بدور انداخته و لباس زن مسلمان حقيقت جو را پوشش خود قرار خواهم داد.

همگي خواهران از حالتهاي منقلب سهيلا تا حدودي متوجه قضيه شده بودند، خيلي سريع و خلاصه جريان را براي شان گفتم ، با خوشحالي سهيلا را در آغوش گرفتند وبرايش دعاي خير و موفقيت آرزو کردند. صحنه بسيار با شکوهي بود و تک تک ما گريه مي کرديم .  الله (جل جلاله) را شکر کردم که يکبار ديگر شاهد هدايت انساني براه حق مي بودم ، آفتاب از لابلاي شيشه هاي مسجد بداخل صحن تابيده بود و صحنه بسيار روحاني بوجود آمده بود. همانطور که به جمع خواهران وسهيلا مي نگريستم به ناگهان فکري بنظرم رسيد وتصميم گرفتم سرگذشت يکايک اين عزيزان را که با وجود فقدان امکانات و دسترسي نداشتن به منبع سازمان ويا انساني که نداي حق را از زبان او بشنوند رو به سوي سرچشمه نورآورده بودند ، را براي شما عزيزان خواننده به رشته تحرير د رآوردم . اين عزيزان در جوامعي حق را يافتند که هيچ هدفي بجز نابودي تمامي ارزشها و معيار هاي مذهبي ،اخلاقي ، و انساني ندارد و همه روزه ترفند هاي جديد تري براي منحرف کردن انسان قرن بيستم بکار مي برند . در جوامعي که فساد اخلاقي چنان به نقطه اوج خود رسيده است که حتي فرياد عده اي از دست اندر کاران و سياستمداران غربي در رابطه با مرگ معيار هاي اخلاقي به آسمان را بلند کرده  است: 

زنده گي مدرن خانه اي جهت ارضا نياز هاي حيواني مجله اشپيگل / آلمان دسامبر 1993.                                       

آلمان جولاي 93 سوسن صفاوردي 

فصـل نهــم
بدعت شناسی ( نو آوری در دين )

موضوعات شامل اين فصل :  
1-  مفهوم بدعت ونو آوری در دين  .

2-  ضرر های بدعت :
بسم الله الرحمن الرحيم

      مقدمــۀ فصل 

مسلمانان متدين ! هنگاميکه من با بعضی از برادران عزيز ومسلمان صحبت ميکنم ، آنان ، صحبت در بدعتها را يک مشکل اساسی فکر نميکنند ، بلکه آنرا يک موضوع ضعيف پنداشته ، حتی احيانا اعتراض ميکنند ، که بحث ومناقشه در مورد بدعت ها آنقدر اهميت ندارد . 

ولی اگر حقيقيتا به بدی های بدعت ها نظر اندازيم به اين نتيجه ميرسيم که بدعت يکي از خطرناکترين ويروس هاي است که هرديني را از اصالت و صفايي آن کشيده وآنرا منحيث يک پديدهء شوم به جهانيان معرفي ميدارد ، شيطان که خطرناکترين دشمن انسانيت است درلباسهاي انسانها و جنها تبارز نموده ، مومنان را به بيراهه مي کشاند  و با داخل نمودن بدعت هاي مختلف هر زماني پيروان پيامبران را به بيراهـه کشانيده است. 

اگر سوال کنيم که چرا پيروان موسی عليه السلام گمراه شدند؟  طبعا بدعت گوساله پرستي را سامري اختراع نموده و پيروان حضرت موسي را به گمراهي کشاند ، کسانيکه ادعا ميکنند که ما پيروان عيسای مسيح هستيم ، چرا راه يکتاپرستی عيسی را فراموش نمودند و به شرک خود را دچار نمودند؟ بدون شک ، بدعت عقيده پسرداشتن خدا را يک يهودي بنام پولس (شاوول طرطوسي) اختراع نموده و پيروان حضرت عيسي مسيح (علْيه السلام) را ازعقيدهء توحيد (يکتاپرستي) به عقيدهء تثليث (سه خدايي) کشاند. 

اگر بپرسيم که قريشيان با وجود احترام به خانهء کعبه ، خدمت گذاری به حجاج بيت الله ، و با اينکه پيروان ابراهيم خود را ميدانستند و اولاده های ابراهيم واسماعيل بودند ، چرا در اطراف کعبه از طواف اخلاقي به طواف درحالت برهنگي انتقال نمودند ؟ چرا به عوض پرستش پروردگار يکتا به بت پرستی آغاز نمودند و بالآخره خطرناکترين دشمنان پيامبر اسلام شدند ؟

حتما خواهيم گفت که بدعت واسطه قرار دادن ميان انسان و پروردگارش ، آنان را به بت پرستی کشاند . و بالآخره در تاريخ جوامع بشری ديده شده است که با ايجاد اين بدعت ها هميشه ضربهء به پيکر يکتا پرستان زده شده و آنانرا به گمراهي کشانيده است .

اين بدعت ها به اشکال مختلف داخل عقيدهء توحيد وعبادات ايماني مي گردد ، گاهي دعوت هاي باطلانه وگاهي هم رواج ها ، گاهي بدست دشمنان و زماني هم بدست دوستان جاهل بدعت ها به يک عقيده و يا مناسک دين داخل مي گردد . اگرچه پيروان دين مقدس اسلام عقيدهء خود را حفظ نموده اند وبا گفتن (قل هوالله احد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفوا احد) خداي يکتا را پرستش مي کنند ، ولي با تأسف زياد که بازهم بعضي از بدعتها در ميان مسلمانان به شکلي از اشکال رواج يافته است ، که اين خطر بسيار بزرگ به اسلام و اعتقادات مردم مسلمان ما مي باشد .

از اين رو تا حد امکان سعي ورزيدم تا مثالهاي زندهء از بدعت ها را درعصر امروزي خدمت کساني تقديم نمايم که تا هنوز بدعت ها را ندانسته اند .

عبادت يا بدعت
مهمترين نقطه درعبادت اين است که انسان مومن اصل عبادت را بصورت درست شناخته و ميان عبادت وعادت وبدعت فرق نمايد ، ميان آنچه دردين است وآنچه در دين داخل شده است تفکيک نموده و تنها عباداتي را انجام دهد که در دين مـقدس اسلام توسط آيات قرآني وسنت نبوي بيان شده است. 

عبادت دردين مقدس اسلام تنها به اموري گفته مي شود كه به اساس احكام الهي و سنت نبوي (صلى الله عليه وسلم) ثابت شده باشد ، وظيفه علماي اسلام تشريح وتوضيح اين عبادات مطابق شرايط زماني و مكاني مي باشد  و هيچ كسي حق ندارد كه در دين مقدس اسلام كدام عبادتي را اختراع و نو آوري نمايد . زيرا الله جل جلاله دين کاملي را براي ما فرستاده است که در زمان پيامبر اکرم (صلي الله عليه وسلم) تکميل شده است .

بهترين راه براي دوري از خرافات و بدعت ها حديثي شريف است که از حذيفه رضي الله عنه روايت شده که آن مبارک ميفرمود : مردم از رسول کريم صلي الله عليه وسلم درمورد نيکي ها مي پرسيدند و من درمورد شر از وي سوال مي کردم از ترس اينکه در آن واقع نشوم.

 گفتم : اي رسول خدا ! ما درجاهليت وشر زنده گي مي کرديم و خداوند متعال براي ما اين نيکي را فرستاد ، آيا بعد ازين خير شري هم وجود دارد ؟ 

گفت : بلي . 

پرسيدم : آيا بعد از آن شر ، خير هم وجود دارد ؟ 

فرمودند: بلي و در آن شائبه ها مي باشد .

گفتم : شايبه هاي آن چيست ؟ 

گفت : مردماني اند که بدون رهنمايي هاي من مردم را رهنمايي مي کنند ، اين امر را از آنها ميداني و از آن منکر مي شوي .

گفتم : آيا بعد ازين خير ، شري هم وجود خواهد داشت ؟ 

گفت : بلي . دعوتگراني اند که در دروازه هاي دوزخ قرار دارند ، هرکسي آنانرا اجابت نمود او را در دوزخ مياندازند.

گفتم : اي پيامبر خدا ! اوصاف آنانرا برايم بيان کن . 

فرمود : آنان از جملهء ما هستند و بزبان ما صحبت مي کند . 

گفتم : هرگاه چنين اشخاص را بيابم ، برايم چي امري مي کني ؟ 

گفت : با جماعت مسلمانان ملازمت کن واز امام شان پيروي کن . 

گفتم : هرگاه جماعتي نداشته باشند وامامي هم نباشد ؟ 

فرمود : ازتمامي اين گروه ها دوري اختيار کن ، حتي اگر در بيخ کدام درختي بنشيني تا اينکه مرگ برايت برسد وتو بدين حال باشي. (
)
ازين حديث شريف معلوم مي گردد که زماني بدعت ها وگمراهي ها در جامعه سرايت نمود لازم است تا براي محو آن ،انسان ها سعي وتلاش ورزند  . 

هرگاه كسي كدام چيزي را كه اصل در قرآن وسنت نداشته باشد، جز عقيده ويا عبادت بداند ، آن عمل عبادت نه بلكه بدعت شمرده مي شود  و درين مورد پيامبر(صلى الله عليه وسلم) فرموده است: (كل بدعة ضلالة) هرنو آوري در دين  گمراهي است .  بر هر مسلمان لازم است که از آنچه مخالف قرآن کريم و سنت پيغمبر(صلي الله عليه وسلم) باشد اجتناب ورزيده و بدي آنرا براي مردم بيان دارد . 

براي اينکه اين مطلب بصورت درست توضيح گردد ما نيز مانند حضرت حذيفه رضي الله عنه نخست اين بدعت ها و بدي را بصورت کامل آن بشناسيم تا با دانستن اين بدي ها خود ما در آن واقع نشوييم .

بدعت در لغت واصطلاح 

بدعت در لغت : به معنای نو آوری است. و اختراع چيزی بدون مثال سابق استعمال ميگردد . و (بدع) در زبان عربی به چيزيکه اول باشد ، استعمال ميگردد ، در آيت شريف آمده است : «قُلْ : ما كنتُ بِدْعاً من الرُّسُلِ» ای محمد ! بگو که من اولين پيامبر نيستم ، يعنی من نخستين پيامبر نميباشم ، بلکه قبل از من هم پيامبران زيادی آمده است. الله جل جلاله (بديع السموات والأرض) است يعني نو آورنده آسمانها وزمين است ، زيرا  آنانرا جديدا خلق نمود ، که قبلا وجود نداشت .
درقاموس المحيط ذکرشده که ( البدع بالکسر : الامر الذی يکون اولا ) بدعت امری را گويند که نخست باشد .  (
)
درزبان عربي شاعرواديب را که قدرت ابتکار ونو آوري داشته باشد ، برايش (شاعرمبدع) ميگويند .  

بناء بدعت در لغت به چيز های خوب وبد هردو استعمال ميگردد ، امام شافعی رحمه الله ميگويد : (البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة ؛ فما وافق السنة فهو محمود ، وما خالف السنة فهو مذموم) (
) . نو آوری دو قسم است ، نو آوری خوب و نو آوری بد . هر نو آوری که موافق به سنت باشد ، خوب ، وهر نوآوری که مخالف سنت باشد بد است . 

 بناء در زبان عربی به شکل لغوی ما ميتوانيم چيزهايی زيادی را بدعت (نوآوری) بگوييم . اين نو آوری عبارت اند از : 
1) نو آوری واجب : مثل ياد گرفتن علم نحو ، صرف ، بلاغت برای دانستن قرآن عظيم الشان ، علماء ميگويند : ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب)) هرچيزيکه واجب بدون آن انجام نميشود ، آن چيز نيز واجب است.
2) نو آوری مستحب : نو آوری در وسايل ميباشد ، مثل ساختن مکاتب ، مدارس ، پوهنتون ها ، پل ها ، وغيره . 
3) نو آوری مباح  : مثل نوآوری در طرز پختن غذا های حلال ، ونوشيدنی های حلال ، ولباسها با ديزاين های جديد درچوکات قانون اسلام . 
4) نو آوری حرام : نو آوری در اعتقادات مثل مذاهب خرافی چون قدريه ، جبريه ، معتزله ، خوارج ، قاديانی (
) ، بهايی ، بريلوی وغيره . 
5) نو آوری مکروه  : مثل زيبا ساختن مساجد ، نوشتن مصاحف با خط طلا وغيره.
نو آوری های جايز
نو آوری ويا بدعت های لغوی جايز ، نوآوری هايی را گويند که به نو آوري دردين تعلق نداشته ، وبراي امور جديد وابتکاري گفته ميشود ، که به امور دنيايی ، وسايل وغيره ارتباط ميگيرند ، اين نو آوری ها به سـه شکل ميباشند : 

الف : بدعت ونو آوري در وسايل زنده گی : براي نو آوري ها در وسايل ميتوانيم ، بدعت لغوي بگوييم ، اين نو آوري نه تنها درشريعت اسلامي جايزميباشد ، بلکه نيک وپسنديده است ، مثلا : درسابق مردم به حج بواسطه حيوانات ميرفتند اکنون که وسايل جديد ترانسپورتي اختراع گرديده ، همه ساله حجاج توسط اين وسايل جديد به حج ميروند ، بناء اين يک کار خوب و قابل پسند ميباشد.

همچنان دعوتگران معاصر ما از وسايل پيشرفته براي دعوت اسلامي استفاده مينمايند ، در سابق پيامبر صلي الله عليه وسلم نامه هاِيي براي بزرگان کشورهاي مختلف فرستاد ، اکنون دعوتگر مسلمان ميتوانند که توسط ايميل نامه هاي خويش را براي مردم برساند. 

درزمان سابق يک دعوتگر مسلمان مجبور بود تا به منازل مردم رفته آنانرا به دين مقدس اسلام دعوت نمايد اکنون بر علاوهء اسلوب های قبلی ، اين دعوتگر ميتواند ازطرِق پيشرفته ووسايل تکنالوژی معاصر مثل تلويزيون ، راديو ، نشر کست هاي اسلامي ، نشر سي دي ها وکست هاي ويديويي اسلامي ، برنامهء دعوت خويش را تقويت دهد ، البته اين بدين معنا نيست که سيستم هاي سابقهء دعوت را فراموش نمايد ، بلکه لازم است از تمامي وسايل واساليب براي رساندن حق استفاده کند . 

ب : بدعت و نو آوري درزنده ساختن يک سنت : هرگاه بعضي از سنت هاي پيامبر(صلي الله عليه وسلم) ترک شده باشد ، وکسي کوشش کند که اين سنت ها را بصورت کامل آن دو باره زنده ساخته ، وبه عمل کرد آن کوشش نمايد ، اين را نيز ميتوان يک نو آوری خوب دانست .

حضرت عبدالرحمن بن عبدالقاری ميگويد که من شبی در ماه رمضان باحضرت عمربن خطاب به مسجد رفتم ، مردم را ديدم که بصورت متفرق نماز ميخوانند ، يکی به تنهايی نماز ميگذارد و ديگری نماز ميخواند وديگران باوی يکجا ميخوانند .

عمرگفت : هرگاه من ايشانرا بر يک قاری جمع کنم ، بهترخواهد بود . سپس تصميم گرفته ايشان را به ابی بن کعب جمع نمود .

سپس شب ديگری با وی خارج شدم ومردم را همه با همان يک قاری جماعت مينمودند . حضرت عمر گفت: اين بهترين نو آوری است . (
)  

فتح الباری درشرح اين حديث شريف ميگويد : کلمهء ( أوزاع ) جماعت متفرق را گويند ، ومنظوراين بودکه بعضی ايشان منفردوبعضی ها درجماعت ميخواندند ، 

( أمثل ) ابن التين وديگران ميگويند که حضرت عمر از سنت تقريری پيغمبر(صلی الله عليه وسلم) استفاده نمود که ايشان مردم را ديدند که باوی نماز تراويح را درجماعت خواندند ، ولی آنحضرت آنرا به سبب خوف از فرض شدن آن خوب نديد ، ولی هنگاميکه حضرت پيامبرصلی الله عليه وسلم رحلت نمود ديگر جايی برای اين تر س وجود نداشت ، بناء به عوض خواندن تراويح به شکل متفرق همه برعقب يک امام اقتدا کردن برای همه بهترخواهد بود ، وجمهور صحابه کرام با حضرت عمر هم نظر شدند.

حضرت مالک دريکی از دوروايتش ، وامام ابی يوسف از بزرگان احناف ، وبعضی از بزرگان مذهب شافعی بدين نظرند که نماز تراويح در منزل بهترست که ادا گردد ، زيرا پيغمبر(صلی الله عليه وسلم) فرموده است که ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) بهترين نماز شخص درمنزلش است بغير از نماز فرض .

امام طحاوی مبالغه نموده ميگويد : نماز تراويح درجماعت واجب کفايی است

ازحديث شريف فوق و نظريات علمای کرام معلوم ميگردد که : 

1- نماز تراويح اصلا سنت پيغمبر(صلی الله عليه وسلم) بوده وآنرا مردم به اساس سنت پيغمبر(صلی الله عليه وسلم) ادا مينمودند وحضرت عمر آنرا اختراع نکرده است . 

2- مردم نماز تراويح را درجماعت نيز ميخواندند ولی بر عقب يک امام نبود ، بعضی ها به تنهايی ميخواندند ، وبعضی ها درجماعت ميخواندند . 

3- حضرت عمر فکر نمود که هرگاه تمامی ايشان درعقب يک امام نماز تراويح را ادا نمايند (امثل) خواهد بود ، ومراد از (امثل) يعنی به طريقه پيغمبر(صلی الله عليه وسلم) مماثلت بيشتر خواهد داشت .
به اين اساس عملی را که مطابق سيرت پيغمبر(صلی الله عليه وسلم) بوده ، وآنرا مطابق ارشادات وی زنده سازيم بدعت شمرده نميشود . 

بطور مثال دربسياري ازکشورهاي اسلامي عادت شده که مردم نامهاي حيوانات ، پرنده گان ، هندو ها وخارجي ها را بالاي اطفال خود ميگذارند ، ولي مسلمانان امروزي ميخواهند سنت پيامبر(صلي الله عليه وسلم) را درنامگذاري ها مراعات نموده ، اطفال خود را به نامها ي پيامبران ، وصحابهء کرام نامگذاري کنند که اين يک نو آوري نيک ميباشد و دين مقدس اسلام نه تنها آنرا خوب دانسته بلکه ، براي کسيکه يک سنت فراموش شده را زنده ميکند اجر بسيار زيادي را بيان داشته است .

حضرت پيامبرصلي الله عليه وسلم به حضرت بلال بن حارث گفت که بدان ! بلال گفت : چي را بدانم اي رسول  الله (جل جلاله) ! گفت بدانکه هرکسيکه يک سنت مرا که بعد ازينکه فراموش شده باشد زنده نمايد ، برايش اجر کساني داده ميشود که به آن سنت عمل کنند ، بدون اينکه از اجر آنها چيزي  کم شود . هرگاه کسي بدعت گمراه کنندهء  را که  الله (جل جلاله) ورسولش را راضي نميسازد  ، نو آوري کند ، بالاي وي گناهاني زياد ميشود ، مثل گناهان کسانيکه به آن بدي عمل نموده اند ، بدون اينکه از گناهان آنها چيزي کاسته شود . (
)  

ج : بدعت و نو آوري در سيستم زنده گي : هرگاه کسي در سيستم زنده گي خويش تغييري بياورد که مطابق عصر وي بوده وبا اساسات دين مقدس اسلام مخالفتی نداشته باشد کار خوبی را انجام داده است ، مثلا شخصی به عوض زنده گی درخانه های قديمی ، در اپارتمانی زنده گی نمايد ، ويا به عوض استفاده از زينه ها از لفت استفاده نمايد ، ويا استادی دروس علمي خويش را بصورت عالی از طريق استفاده از کمپيوتر وپروجکتور ترتيب وتنظيم نمايد ، قرآن شريف و احاديث پيامبر را به سيستم کمپيوتري ياد بگيرد ، به عوض رفتن به بازار از طريق انترنت خريد وفروش نمايد ، به عوض استفاده از وسايل قديمي در تعليم وتربيه از وسايل پيشرفته استفاده نمايد ، اين امور نو آوري بهتري بوده که استفاده از آنها بسيار خوب وموثر ميباشد ، ودين اسلام آنرا تاييد ميکند .

بناء  نو آوري هاي جديد لغوي  بدعت حسنه (نوآوری نيک) ميباشد  . 
بدعت در اصطلاح : دراصطلاح شريعت اسلامي نو آوري در احکام اسلامي ميباشد  که اصل درشريعت اسلامي نداشته باشد . (الحدث فی الدين بعد الاکمال او ما استحدث بعد النبی صلی الله عليه وسلم من الاهواء والاعمال) چيزی جديدی بعد از تکميل شدن دين ، وياهم خواهشات واعماليکه بعد از نبی صلی الله عليه وسلم بوجود آورده شده است (
)
ولی بنظر من بهترين تعريف برای بدعت اينست که : نو آوری است که به دين نسبت داده شود و به کدام اصل شرعی به شکل عام يا خاص استناد نشده باشد .

   شرح تعريف  : برای اينکه چيزی را بدعت اصطلاحی وبد بناميم ، بايد اين سه شرط را داشته باشد: 

1)  نو آوری باشد : هرگاه کسی عبادتی را انجام دهد که نو آوری نيست بلکه اصل آن در قرآن وسنت موجود باشد ، بدعت گفته نميشود .  
2) اين نو آوری به دين نسبت داده شود : به اين شرط هرگاه کسی چيزی را نو آوری کند ، ولی آنرا به دين نسبت ندهد ، بدعت پنداشته نميشود. 
نسبت دادن چيزی در دين به سه شکل ميشود :  

شکل اول :  تقرب جستن به چيزی که مشروع نباشد . 

اصل دوم  : از نظام دين خارج شدن .

اصل سوم : وسايلی که به بدعت منجر ميگردد  .
3) اين نو آوری به کدام اصل شرعی به شکل عام يا خاص استناد نشده باشد: هرگاه کدام نو آوری باشد که اصل شرعی داشته باشد ، بدعت ناميده نميشود ، مثل نماز تراويح که رسول گرامی اسلام آنرا انجام داده بود ، ويا اينکه يک سنتی باشد که فراموش شده باشد ، وکسی آنرا دو باره زنده کند . 
     مثال استناد به دليل شرعی عام : آنچه که برای مصلحت باشد ، مثل عمل صحابه کرام به جمع نمودن قرآن .

مثال استناد به دليل شرعي خاص : نماز تراويح به شکل جماعت ، چون اصل آن توسط رسول گرامی اسلام شده بود ، سپس صحابه کرام در عصر عمر رضی الله عنه آنرا به جماعت ادا نمودند. 

   حکم بدعت اصطلاحی : بدعت اصطلاحی که در امور دينی ميباشد ، حرام و ناجايز بوده ، وهيچ حسنه وسيئة ندارد ، بلکه همه زشت وناروا است . 

در احاديث شريف آمده است ، حضرت عرباض پسر ساريه رضی الله عنه ميفرمايد ، که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : از نو آوری در دين خود داری کنيد ، زيرا هر نو آوری در دين بدعت است ، وهر بدعت گمراهی است .  (
)  

    صحابی مبارک جابر بن عبد الله رضي الله عنه ميفرمايد که نبی کريم صلی الله عليه وسلم در يکی از خطبه هايش فرمود : بهترين سخن کتاب خدا است و بهترين راه هدايت ، راه هدايت محمدی است و بدترين امور آن است که نوپيدا باشد، هر امری نوپيدا گمراهی است ، وهر گمراه در آتش دوزخ است . (
)
قواعد بدعت شناسی  

    برای اينکه بدعت ها را به شکل کلی آن بشناسيم ، علمای اسلام قواعدی را بيان داشته اند که توسط اين قواعد بدعت ها بخوبی شناخته ميشود : 
قاعدهء اول  : هر عمل وعبادتی که به کدام حديث دروغين استدلال نمايد : همهء مسلمانان ميدانند که دشمنان اسلام ويا هم دوستان بی علم وجاهل ، وياهم انسانهای متعصب مذهبی ، يک سلسلهء احاديثی را ساخته اند و آنرا در ميان مردم نشر نموده اند ، علمای حديث کتابهای مختلفی درين زمينه نوشته اند ، ولی بازهم اين احاديث ضعيف در بين مردم رواج پيدا نموده است ، وتا عصر امروزی ، کسانيکه درست تحقيق نميکنند ، ازين احاديث استفاده مينمايند ، بناء اعمالی را که انجام ميدهند ، عبادت نبوده بلکه بدعت ميباشد . 
قاعدهء دوم : هر عمل وعبادتی که به نظر شخصی و خواهشات نفسی کسی  استدلال نمايد : بعضی ها عادات ، قصه ها و خوابی را اساس عبادت قرار ميدهد ، مثلا سمنک ، ديکچه ، وياکسی خواب ديده که فلان شخص حاجت مردم را روا ميکند ،  وغيره . 
عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما مي گويد: از رسول الله ( شنيدم كه فرمود: «خداوند علم را از سينة بندگان خود محو نمي كند، بلكه با وفات علما آنرا از  بين مي برد. و وقتي كه علما از بين رفتند، مردم، جاهلان را رهبر خود قرار مي دهند و مسائل خود را از آنها مي پرسند. رهبرانشان نيز از روي جهالت، فتوا مي دهند كه هم خود گمراه ميشوند وهم ديگران را به گمراهي مي كشند».(
)
قاعدهء سوم : هر عمل وعبادتی را که صحابه ، تابعين وتبع تابعين ترک نموده اند ، در مجالس خود آنرا ذکر نکرده اند ، وياهم در کتابهای خويش درج نکرده اند ، مثل : محفل گرفتن به روزهای تاريخی اسلام ، مثل محفل گرفتن بخاطر مولود شريف ، روز هجرت پيامبر ، روز اول سال هجری ،  معراج النبی وغيره . 

 قاعدهء چهارم  : عملی را عبادت پنداشتن درحاليکه درشريعت عبادت نيست : مثل پوشيدن لباسهای خشن ، برای اذيت نمودن بدن خود، خاموشی دائمی ، ترک نمودن خوردن ، نوشيدن ، گوشت خوردن وغيره به قصد تقرب و عبادت . اما اگر کسی بخاطر کدام مرض توسط داکتر طب ممنوع ميشود ، پروايی ندارد. ويا کسی در آفتاب دوامدار ايستاده ميشود که ثواب ببرد . 

قاعدهء پنجم : عبادت نمودن با چيز های نا مشروع : مثل عبادت با موسيقی ، رقص ، چک چک ، چرس کشيدن .

قاعدهء ششم : تغيير شکل عبادت : در احاديث وروايات صحيحه عبادتی به شکل خاصی صورت گرفته است ، هرگاه کسی آنرا ، تغيير دهد ، بدعت پنداشته ميشود ، اين تغييرات به اشکال ذيل صورت ميگيرد : 

1- مخالفت در وقت عبادت ، مثل قربانی بغير از عيد قربان . 

2- مخالفت در مکان ، مثل اعتکاف به غير از مسجد .
3- مخالفت در جنس چيز ، مثل قربانی به آهو و اسپ.
4- مخالفت در عدد چيزی .
5- مخالفت در کيفيت .
قاعدهء هفتم  : خاص نمودن يک عبادت عام  : بعضی از عبادت ها عام ميباشد ، مثلا نفل خواندن در هروقتی که مکروه نباشد ، ويا روزه گرفتن هروقتی که انسان خواسته باشد ، ويا ذکر نمودن هروقتی که انسان خواسته باشد . اما خاص نمودن اين چيز های عمومی بدون دليل شرعی بدعت پنداشته ميشود ، مثلا کسی بگويد که من روز های چهار شنبه روزه ميگيرم ، يا شب های جمعه ذکر ميکنم .

قاعدهء هشتم : زياده روی و افراط دريک عبادت : اين افراط وزياده روی به اشکال ذيل صورت ميگيرد : 

1- واجب نمودن چيزی که واجب نباشد مثلا کسی تمامی شبها خواب نکند به قصد عبادت ، ويا اينکه هميشه روزه بگيرد.

2) حرام نمودن يک چيز حلال ، مثل تصميم ازدواج نکردن .

قاعدهء نهم : علم وعقل خود را از آيات قرآن برتر دانستن : مشکل اساسی  بسياری از گمراهان در اعتقادات اينست که بسياری آيات قرآن را با عقل خود ارزيابی ميکنند ، وهرگاه عقلش به چيزی نرسيد ، آنرا انکار ميکند .

قاعدهء دهم : تعصب مذهبـی : يکی از آفات خطرناک درتمامی عصر ها ، تعصب مذهبی است ، که اشخاص متعصب ، احاديث صحيحه ، وآيات قرآنی را که صراحتا ، چيزی را بيان داشته است ، انکار ميکنند ، زيرا اين حديث وآيت مطابق گمان شان ، با مذهب شان مطابقت ندارد . 

قاعدهء يازدهم : پيروی از جاهلان وغير متخصصين در قرآن وحديث : قريشی ها وقتی به بت پرستی آغاز نمودند ، که شخصی  را به نام عمرو بن لحی به رهبريت دينی گرفتند .  مولف الرحيق المختوم مينويسد : اکثريت عرب به دين ابراهيم عليه السلام بودند ، آنان الله جل جلاله را پرستش مينمودند ، واو را به يگانگی ميشناختند ، وبه ارشادات دين حنيف وی عمل مينمودند ، تا اينکه ، زمان زياد گذشت ، تا اينکه  عمرو بن لُحَيٍّ رئيس قبليه خزاعه آمد واو شخصی نيکو کار ، صدقه دهنده ، وبه امور دينی حرص شديد داشت ، مردم او را بسيار دوست داشتند ، وفکر نمودند که او از جملهء علمای بزرگ و اوليای معروف است .

او به شام سفر نمود ، ومردم آنجا را ديد که بتها را پرستش ميکنند ، اين کار شان خوشش آمد ، وگمان نمود که اين کار شان حق است ، زيرا شام جای پيامبران وکتابهای آسمانی ميباشد ، همرايش بتی را که هُبَل نام داشت ، اورد و در داخل خانهء کعبه گذاشت ومردم را به عبادت وی دعوت نمود ، مردم ساير مناطق فکر کردند که ، قريشی ها خدمت گذاران بيت الله شريف است ، بناء آنان نيز از بت پرستی آنان پيروی نمودند . (
) 

  بزرگترين مشکل عصر امروزی مسلمانان هم در پيروی از بدعت ها ، پيروی از اشخاصی است که آنان از دين مقدس اسلام بيخبر ميباشند ، احاديث صحيح را از احاديث ضعيف وموضوع ، فرق نميتوانند ، آيات را غلط ميخوانند ، وبه اين شکل هم خود گمراه ميشوند وهم ديگران را گمراه ميکنند . روزی در خانهء يکی از دوستانم رفتم آنان برايم از شخصی که نزديک خانهء شان خانه داشت قصه کردند ، وگفتند که انسان خوب ومردم را به دين مقدس اسلام دعوت ميکند ، من  بسيار خوشحال شدم ،به نزد وی رفتم ، ديدم شخصی بسيار متدين وبا اخلاص است ، مرا بسيار استقبال خوب نمود ، در مجلسش نشستم ، چند شخصی ديگری هم بود ، او با بسيار لهجهء خوب صحبت مينمود ، بسيار خوشم آمد ، ولی ديدم که آيات قرآن را کاملا غلط ميخواند ، وغلط ترجمه ميکند ، وقصه های عجيب وغريب ميکند ، و يکی از سخنان خطرناکش اين بود ، که وقتی ذکر ميکنيد ونام الله جل جلاله را ميگيريد ، وازينکه خداوند را ديده نميتوانيد ، بناء چهرهء مرا درنظر تان بگيريد ، من بسيار وارخطا شدم ، اين سخن بسيار خطرناک است ، وانسان را از دايرهء ايمان بيرون ميکند ... سخن رسول الله ( بيادم آمد که «خداوند علم را از سينة بندگان خود محو نمي كند، بلكه با وفات علماء آنرا از بين مي برد. و وقتي كه علما از بين رفتند، مردم، جاهلان را رهبر خود قرار مي دهند و مسائل خود را از آنها مي پرسند. رهبرانشان نيز از روي جهالت، فتوا مي دهند كه هم خود گمراه ميشوند وهم ديگران را به گمراهي مي كشند».(
) 

من خواستم برای او نصيحت کنم ، چند روزی با وی به شکل دوستانه صحبت کردم ، ديدم که او نميخواهد ، حق را بپذيريد ، من بخاطر اينکه در نشستن در چنين مجالس گنهکار نشوم ، از منزلش بيرون شده ،ديگر آنجا نرفتم . ولی به حال کسانيکه با وی نشسته بودند ، و از وی پيروی ميکردند ، بسيار تاسف نمودم .  
قاعدهء دوازدهم  : اعتقاداتی که ازرسول الله (  وصحابه کرام نقل نشده است:  بعضی از دلايل واعتقاداتی که صفات خالق را با صفات مخلوق تشبيه ميکنند ، وسبب گمراهی بسياری ميشود . 

قاعدهء سيزدهم : داخل نمودن انديشه های فلسفی در عقيدهء اسلامی: هنگاميکه فلسفه رواج يافت بسياری از مردم به فلسفۀ متاثر شدند که تا امروز نيز به آن متاثر هستند ، و برای شناخت ذات وصفات الهی به عوض مراجعه به قرآن وسنت به اقوال فلاسفه مراجعه مينمايند . 

قاعدهء چهاردهم : بحث نمودن در ذات وصفات الهی که برای بشر دانستن آن مشکل است : در قرآن عظيم الشان وسنت رسول گرامی اسلام صلی الله عليه وسلم بعضی از صفات الله جل جلاله ذکر گرديده است ، که برای مسلمان لازم است ، اين صفات را عقيده نمايد ، زيرا کيفيت اين صفات را انسان نميتواند بفهمد ، زيرا انسان هميشه تحت تاثير ماده ، حواس پنجگانه وعقلی ميباشد که همه از حواس وماده متاثر هستند ، بناء هرگاه بخواهيم اين صفات را ، وکيفيت اين صفات را بدانيم ، حتما به تشبيه به چيز های مادی متوصل ميشوييم ، درحاليکه (ليس کمثله شیء ) هيچ چيزی مثل الله جل جلاله نيست . روی همين سبب هنگاميکه از امام مالک در مورد استواء پرسيده شد که در آيت شريف ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) استواء چگونه است . امام در جوابش گفت : استواء معلوم است ، وکيفيت آن مجهول ، ايمان به آن واجب است ، وسوال نمودن از آن بدعت است . صحابهء کرام ، تابعين ، وعلمای قرآن پژوه اسلام، درين امور بحث زياد نميکنند ، زيرا ، عقل خود را از درک کيفيت اين صفات قاصر ميدانند . اما گروه های بدعت کار ، هميشه درين امور خودرا مصروف ميسازند .  (
)
قاعدهء پانزدهم : انسان پرستی وتعصب به يکی از شخصيت ها : کسانيکه در محبت بعضی از شخصيت های اسلامی بسيار افراط ميکنند ، اين محبت آنانرا به تعصب ميکشاند ، بناء در بسا حالات به بدعت هايی ميرسند که سبب مخالفت صريح با قرآن وسنت ميشود ، در حاليکه صحابه کرام چنين نبودند ، ميگويند ، معاويه ابن ابی سفيان (رضی الله عنه) از عبدالله بن عباس (رضی الله عنهما) سوال کرد که به ملت علی هستی ويا به ملت عثمان ؟ در جوابش گفت : نه در ملت علی هستم ونه در ملت عثمان بلکه در ملت رسول الله صلی الله عليه وسلم ميباشم . (
)
قاعدهء شانزدهم : نظريه پردازی در امور دين : بزرگترين علت انتشار بدعت ها ، نظريات اشخاصی است که در هنگام بحث روی مسائل بدعت از نظريات شخصی خود ، استفاده ميکند . 

قاعدهء هفدهـم : مشابهت ومتاثر شدن به کافران : يکی از اسباب انتشار بدعت مشابهت به کافران ، مشرکين ، يهود ونصاری است ، آنان بعضی از امور را که اختراع نموده اند ، مسلمانان نيز به اين امور متاثر شده فکر ميکنند ، که کار خوبی است ، درحاليکه ضرر آن کار زياده تر نسبت به نفع آن است ، از آن جمله مشابهت با کافران در روز های خاصی ، مثل روز مادر ، روز زن ، سال نو وغيره . 

قاعدهء هژدهـم : اشتراک علماء در امور بدعت و گناه : يکی از اسباب انتشار بدعت سهل انگاری علمای اسلام در مجالسی است که مخالف شريعت اسلامی ميباشد ، مثلا ، بعضی از علماء که بزبان فتوا ميدهند ، هنگاميکه عملا دريک مجلسی اشتراک ميکنند که مخالف شريعت اسلامی است ، برای ما با عمل خود فتوا ميدهند که اين عمل مشروع وجايز است . واز قديم گفته اند که سقوط عالم سقوط عالَم است . 

قاعدهء نزدهـم : اعتماد به احاديث ضعيف : يکی از اسباب انتشار بدعت اعتماد به احاديث ضعيفی است که در بعضی از مسايل ذکر شده است . 

قاعدهء بيستـم : فرهنگ وعادات منطقه را عبادت دانستن : يکی از اسباب انتشار بدعت انتقال رواج ها ، فرهنگ ها ، وعادات يک منطقه به عبادت اسلامی ميباشد . 

قاعدهء بيست ويکـم : بی تفاوتی علماء در اعمال عوام : احيانا مردم عوام که علم بيشتر اسلامی ندارند ، بعضی از کار هايی را عبادت دانسته ، آنرا انجام ميدهند ، هرگاه علماء درين قسمت خاموش نشسته وبی تفاوت باشند ، اين امور بالآخره به يک بدعت مبدل ميگردد . 
بدعت های سيئه ( زشت وناروا )   

  بدعت سيئه همان بدعت (نوآوري) دراساسات واحكام دين  ميباشد ، اين بدعت حرام ، ناجايز ونوعی از گمراهي است ، وبه همين اساس پيامبر (صلي الله عليه وسلم) فرموده است که (کل بدعة ضلالة) هرنو آوري دردين گمراهي است. (
) بدعت اصطلاحي را ميتوان به اقسام ذيل تقسيم نمود : 
1 - اختراع يک عقيدهء جديد: احيانا به نام دين الهي و کتابهاي آسماني اعقتادات باطلي نو آوري ميگردد ، که مخالفت صريح با حکم الله جل جلاله داشته ، وعمل به آن يک بدعت اعتقادي ميباشد که گمراهي و شرک مطلق است . مثلا : 
الف : بدعت پسر داشتن خداوند : پيروان حضرت عيسي عليه السلام که معتقد به يکتا پرستي بودند وهمه آنان مسلمان بودند ، و به تمامي پيامبران ، کتابهاي آسماني ، ايمان داشتند ، وحضرت عيسي عليه السلام آنانرا به عقيدهء توحيد دعوت نموده بود . 
ولي با گذشت زمان ودسيسه سازي دشمنان ، حضرت عيسي(عليه السلام) را پسر  الله (جل جلاله) گفتند ، وبه عوض اينکه پروردگار يگانه را عبادت کنند ، تصاوير ومجسمه هايی را بنام حضرت عيسي به عبادتگاه خود برده ، آنرا عبادت نمودند . اين يک بدعت زشتی در عقيدهء مسيحيان بود . 

ب : بدعت واسطه جويي براي  الله (جل جلاله) : تمامي پيامبران براي مردم ميگفتند ( الله الصمد) ، وصمد به معناي بي نياز است  ، معناي بي نيازي الله جل جلاله اينست که الله (جل جلاله) مانند پادشاهان نيازي به واسطه ها ندارد ، وقتي مردم به نزد پادشاهان ميروند بخاطر عيوبي که پادشاهان دارند صحبت با آنان مستقيما مشکل ميباشد ، يا اينکه آن شخص بسيار مصروف ميباشد ، ويا مشکل مارا درک کرده نميتواند ، وياهم نميخواهد با هرکسي ملاقات کند ، بناء مردم مجبور ميشوند که ازطريق وزراء ، سکر تر ها ، باديگارد ها ، محافظين و غيره با آنان تماس گيرند . 

در قرآنکريم ميخوانيم که (الله الصمد) الله  (  بي نياز است ، بي نيازي الله  (   به اين معناست که  الله  (  مانند پادشاهاني نيست که براي ارتباط گرفتن با او به واسطه ها نيازمند باشيم ، بلکه  الله  (  نيازي به واسطه ها ندارد . 
بدعت واسطه جويي در اعتقادات وقتي پيدا شد که  الله  (  را مثل  پادشاهان تصور نمودند . وگمان کردند که به همين قسميکه براي رسيدن به پادشاه  ورئيس جمهور به سکرتر ، وزير ، باديگارد وغيره ضرورت است ، وانسان نميتواند بدون مشوره وواسطهء آنها به نزد آنان برسد و مشکل خود را بيان کند ، آنان فکر کردند که  الله     ( نيز مانند پادشاهان وروساي جمهوري به اينگونه واسطه ها نيازمند است ، که اين نوع تصور کاملا ضد معتقدات اسلامي است . زيرا  الله  ( به انسان مومن بي نهايت نزديک ميباشد وضرورتي به واسطه بازي ها ندارد . 

امام قرطبي در تفسير الجامع لاحکام القرآن ميگويد : حضرت قتاده (رضي الله عنه)  گفت : هرگاه به ايشان گفته ميشد كه پروردگار تان كيست؟  خالق تان كيست ؟ آسمانها وزمين را كي خلق نموده ؟ وكي از آسمان آب را فرو می اورد ؟ در جواب ميگفتـند :  الله (جل جلاله) . 

وقتي برايشان گفته ميشد : پس چرا اين بتها را عبادت ميكنيد ؟ 

ميگفتند :  تا ما را به  الله  ( نزديك سازد ، و براي ما در نزد  الله ( شفاعت كنند. 

 از حضرت زيد بن أسلم وابن زيد روايت است كه  "إلا ليقربونا إلى الله زلفى" به معناي شفاعت كردن براي ما ، و ما را به نزد  الله  ( نزديك ساختن است .

امام ابن كثير(رحمه الله) ميگويد : اين سخن مشركان در تمامي زمانه هاست ، ولي تمامي پيامبران به ضد اين عقيده ومنع نمودن مردم ازين فكر برخواستند ، وبه يكتا پرستي و يگانگي  الله  (  ايشان را دعوت نمودند ، وبرايشان گفتند كه اين سخناني است كه مشركان براي خود اختراع نموده اند ،  الله  ( به چنين اعمال اجازه نداده ، وبه آن رضايت نداشته بلكه آنرا بد  تلقي نموده و آنانرا ازين كار منع نموده است . 
علامه  ابن کثير علاوه ميکند :  الله  (  خبر داده است كه تمامي فرشته ها خواه درآسمانها  هستند وياازجمله ملائكه هاي مقرب ،همه بنده هاي الله (جل جلاله)  بوده ، نميتوانند شفاعت كسي را بدون اجازهء ورضايت الله (جل جلاله) بكنند ، فرشته گان مثل والي هاي پاشاهان نيستند كه بدون اجازه بادشاه خواه رضايت داشته باشد يا نداشته باشد  شفاعت ميكنند.(إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) الله تعالي دروغگويان و نعمت فراموشان را هدايت نميكند .  

زيرا  الله ( به بندهء خود خيلي ها قريب ميباشد : (اذا سالک عبادي عني فاني قريب) هرگاه بنده گان من درمورد من بپرسند ، من بسيار نزديک ميباشم . 
 ج : بدعت استعانت (کمک خواستن) به غير از الله جل جلاله: حکم قطعي قرآنکريم اينست که انسان مسلمان درتمامي نماز هاي خود تعهد نمايد که (اياک نعبد واياک نستعين) الهي ! خاص ترا عبادت ميکنيم ، وخاص از تو کمک ميخواهيم . به اين تعهد خود درخارج نماز نيز متعهد باشد ، نه عبادتش را به کسي ديگري انجام دهد ونه هم به غير از  الله (جل جلاله) از کسي ديگر کمک بخواهد . 

(قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ) (
) موسي براي قومش گفت که از الله    (جل جلاله) کمک بخواهيد وصبر کنيد . 

قرآن عظيم الشان مسلمانان را به کمک خواستن به دو اصل توجيه ميکند ، تا درهنگام مشکلات نخست با صبر وسپس با خواندن نماز وملاقات مستقيم با الله ( ، ازذات الله (جل جلاله) کمک بخواهند (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ) (
) باصبرونماز کمک بخواهيد واين کار بسيار مشکل است مگر بر خشوع کننده گان 

 درميان مردم شيطان هاي انساني وجني سعي وتلاش ميورزند ، تا بدعت عبادت به غيرالله (جل جلاله) وبدعت کمک خواستن از غيرالله را رواج دهند. 

بدعت مقدس دانستن ريشهء درخت ها : نباتات مخلوقاتي اند که به خدمت انسانها خلق شده اند ، وانسان مومن ميتواند که از تمامي نباتات براي نيازمندي هاي زنده گي خويش استفاده نمايند ، نباتات کدام قدسيتي ندارند ، بت پرستان بعضي از نباتات را مقدس دانسته آنرا تعظيم وعبادت ميکنند که اين کار شان شرک است . متاسفانه درکشور هاي اسلامي نيز يک تعداد از خانمها اولاد هاي خود را به زير ريشهء بعضي از درختان برده ، وآنرا مقدس ميدانند که اين عمل يک نوع بدعت بسيار زشت است . بعضي از تابعين روايت ميکنند که هنگاميکه در زير درختي بيعت صورت گرفت ما آن درخت را چند سال بعد هيچ نميشناختيم وشايد هم صحابه کرام بخاطر اينکه مردم آنرا مقدس قرار ندهند از بيخ کنده باشند . 

بدعت رکوع وسجده نمودن به مخلوق : يکی از بدعت های خطرناک که به عقيدهء انسان بسيار ضرر ميرساند ، رکوع وسجده نمودن به مخلوقات است ، هنگاميکه يک مسلمان بداند که الله جل جلاله برايش تعليم داده است که (اياک نعبد) پروردگارا ! خاص ترا عبادت ميکنيم ، بناء برای انسان اجازه نيست که سجده ورکوع که دو عبادت مخصوص الهی است ، درمقابل مخلوقی صورت گيرد . 
بدعت بردن قربانی برای زيارت ها : يکی از بدعت های خطرناک که انسانرا از دايرهء ايمان خارج ميکند ، ودرصف مشرکين قرار ميدهد ، ذبح نمودن حيوانات درمقابل يک مخلوق است ، اين مخلوق خواه زنده باشد ويا مرده ، درمقابل وی ذبح نمودن حيوانات جايز نيست .  

بدعت لنگر گرم نمودن زيارت ها : در دين مقدس اسلام رفتن به قبرستان ها وزيارت ها به شرطي جواز دارد که انسان در آن صرف مرگ خود را بياد بياورد ، واز مردن آنان عبرت بگيرد ، از زيارت ها چيزي خواستن ، وبراي آنان نذر نمودن ، مخالف آيت قرآني است که کمک خواهي واستعانت را مخصوص  الله   قرار داده است ( اياک نستعين ) ما هميشه در نماز هاي خود ميگوييم که  الله (جل جلاله)ا خاص خاص خاص از تو کمک ميخواهيم ، وهرگاه ما نذر و غذايي براي کدام شخص انجام دهيم مخالف اين آيت قرآني عمل کرده ايم ، بناء گرم کردن لنگر زيارت ها گناهي بزرگي بوده که مخالفت صريح با آيت قرآني (اياک نستعين ) دارد .

بدعت بوسيدن دروازه ها ، ديوار ها ، قبر ها وغيره  : دربعضي ازکشور هاي اسلامي که متاثر به اعتقادات ديگران شده اند ، دروازه ها ، ديوار وحتي قبر ها را بوسه ميکنند ، اين اعمال از ديدگاه اسلام کاملا منفي ونا جايز ميباشد ، وقدسيت دادن به اين چيز ها براي انسان مشکلات عقيدتي را بار مياورد . 

در روايات اسلامي تنها بوسيدن حجر الاسود جايز است و آنهم براي اينکه پيامبرصلي الله عليه وسلم آنرا براي اينکه از جنت است بوسيده است ، حضرت عباس از حضرت عمر رضي الله روايت ميکند که او به نزد حجرالاسود آمده آنرا بوسيد وبرايش گفت : من ميدانم که توسنگ هستي هيچ نفع وضرري براي کسي رسانده نميتواني وهرگاه من پيامبر صلي الله عليه وسلم را نميديدم که ترا بوسه نموده است ، هرگز من ترا نميبوسيدم .  (
)
اين روايت قوت ايمان حضرت عمر رضي الله عنه را نشان ميدهد که او چقدر عقيدهء راسخ داشت که اين اشياء براي کسي نفع وضرري نميرساند ، وبوسيدن حجر الاسود صرف براي متابعت از پيامبرصلي الله عليه وسلم است ، اما بوسيدن ساير اشياء هيچ نفع وفايدهء نداشته ، بلکه ازينکه مخالف عمل پيامبر و ارشادات قرآني است منحيث يک بدعت بسيار زشت ميباشد.

بدعت کش کردن قفل ها براي مراد دادن : بعضي اشخاص به زيارت ها رفته وقفل هايي را که ساخت چين ميباشد ، در آنجا آويزان نموده وفکر ميکنند که هرگاه قفلي را کش نمايم و آن قفل باز شود ، مراد من حاصل ميگردد ، اين يک عمل کاملا زشت ومخالف عقيدهء اسلامي ميباشد ، که مسلمانان نبايد خود را به چنين افکار خرافي وغير معقول مشغول سازند . 

بدعت خوردن خاک قبر ها : بعضي از مردمان بي خبر از معتقدات اسلامي وقتي به بعضي از قبور صالحين ميروند خاک آنها را منحيث تبرک برداشته و آنرا ميخورند ، اين يک عمل کاملا مخالف عقيدهء اسلامي ميباشد . 

بدعت ذبح کردن حيوانات  براي مرده ها : نذر در شريعت اسلامي عبارت از يک نوع عبادتي است که خود انسان آنرا به دوش خود صرف بخاطر  الله   ميگيرد ، وقرباني هم صرف براي  الله   اجرا ميشود ، متاسفانه بعضي از اشخاص بعضي از نذر ها وقربان نمودن وذبح نمودن حيوانات را مخصوص بعضي از اشخاص نموده ، ودر بعضي زيارت ها حيواني را برده آنرا ذبح ميکنند ، اين حقيقتا يک عمل مخالف عقيدهء اسلامي ميباشد. 
مشرکين قريش نماز را براي  الله (جل جلاله) و قرباني هاي خود را به بتها تقديم مينمودند که اين کار آنان شرک پنداشته شد . 
بدعت سپند کردن : دود کردن ، بخار کردن درمقابل معبودان و در اماکن مقدس يکي از طقوس در هندوييزم و مسيحيت است ، بت پرستان درمقابل بت هاي خود خوشبو ها ، بخار ها ودود  ها را انجام ميدهند ، همچنان روزي در يکي از گذارشات تلويزيوني درکليسايي ديدم که کشيش ها در داخل کليسا يک نوع قطعي هاي کوچگي مانند قطعي ها سپند دارند وآنرا دود ميکنند ، در دين مقدس اسلام اين نوع خرافات وجود ندارد ، دود کردن چيزي عبادت نميباشد ، بناء سپند کردن ، وآنرا عبادت وثواب فکر کردن نوعي از بدعت ميباشد ، که در مورد کدام آيت وحديثي وجود ندارد که توسط دود وسپند کسي عبادت کند که متاسفانه اين عادات با زنده گي نمودن مردم در مناطق غير مسلمان درميان مسلمانان نيز رواج پيدا کرده است . که بعضي بته ها را سچه دانسته وآنرا دود ميکنند ، که از نگاه شريعت اسلامي چنين امور کدام  اساس اسلامي ندارد .

بدعت مقدس شمردن مهره ها : تقدس مهره ها دربعضي از اعتقادات وجود دارد . ودر قديم الزمان انسانهاي بت پرست ومشرک بعضي از اشياي طبيعي را مقدس دانسته آنرا عبادت ميکردند ، مانند مهره ها ، ستاره ها ، درختها ، سنگها وغيره .

حضرت عقبه بن عامر رضي الله عنه ميفرمايد که از رسول کريم صلی الله عليه وسلم شنيدم که ميگفت : هرکسی تميمهء(مهره ها) را آويزان کند ،  الله  (   برايش کارش را تمام نکند ، وهرکسی که (ودعه( صدف) راآويزان کند  الله  (  او را ترک نکند ، وياهم سکون وآرامش نبخشد . (
)
درقاموس محيط المحيط درشرح تميمه ميگويد ( وهی خرزات کان الاعراب يعلقونها علی اولادهم يتقون بها النفس ای العين بزعمهم ) تميمه مهره هايست که اعراب عصرجاهليت آنرا بر اولاد های خود آويزان ميکردند ، وميخواستند آنانرا از چشم زدن به گمان خود شان وقايه نمايند . (
)
همچنان در مورد وديعه ميگويد : ( والودع خرز ابيض تخرج من البحرتتفاوت فی الصغر والکبرشقها کشق النواة تعلق لدفع العين الواحدة ودعة وجمعه ودعات ) مهرهء سفيدی است که از بحر گرفته ميشود ، ودرخوردی وبزرگی تفاوت دارند ، به اندازه دانهء خرماست ، وبرای چشم زده گی آويزان ميشود . (
)
ودرحديث شريف است که پيامبرصلی الله عليه وسلم فرمود (مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ) هرکسيکه مهره را آويزان کرد ، به تحقيق شرک آورد . (
)
دکترعلي شريعتي ميگويد :((انسانها همواره از توتم گرفته، از مهره گرد وقرمزرنگ وخوشرنگ گرفته به اسم فتي شيسم ، از روح جدش گرفته به اسم آنيميسم ، از اشياء طبيعي گرفته ، از ستاره ها گرفته واز بعضي درختها گرفته از رب الأ نواع گرفته ازيك تكه سنگ گرفته ، همهء اينها را مي پرستيده است ، ومجسمه مي ساخته وپرستش ميكرده وتمام مدت عمرش را در راه آنها فدا كاري ميكرده ، بلكه خون خود ش را به ساده گي ميداده)) (
)
اکنون درميان مسلمانان نيز متاسفانه بدعت مقدس شمردن بعضي از سنگها ومهره ها رواج شده وآنرا بالاي باربند هاي اطفال شان بسته ميکنند ، وآنرا نظر بردار ومقدس ميشمارند . در حاليکه دين مقدس اسلام انجام چنين اعمال را هيچ اجازه نداده واز جملهء بدعت هاي زشتي محاسبه ميکند که درميان مسلمانان رواج يافته است .

بدعت نذر کشمش نخود : نذر کشمش نخود که آنرا نذر مشکل کشا مينامند بدعت ديگري است که شامل مقدسات شده وبعضي از مسلمانان بي خبر از دين وعقيدهء اسلامي آنرا انجام ميدهند ، در دين مقدس اسلام يگانه مشکل کشاي مسلمانان ذات  الله  (  ميباشد ، وبراي اينکه  الله ( مشکلات ما را رفع نمايد فرموده است (واستعينوا بالصبروالصلاة) با صبر ونماز کمک بخواهيد . بناء مسلمان دروقت رسيدن به کدام مشکلي نخست صبر ميکند وبعد از آن مستقيما از طريق نماز با  الله   ارتباط گرفته مشکلات خود را بيان ميکند ، ودرصورتيکه اعمال خوب داشته باشد ،  الله   مشکلش را دور ميکند . 

اما چنين نذر ها در شريعت اسلامي ناروا بوده ازجملهء بدعت هاي سيئه ميباشد ، که لازم است مسلمانان بخاطر صافي عقيدهء شان از چنين امور جلوگيري نمايند .

بدعت گذاشتن موي اطفال براي نذر:بعضي مردم در زيارتي رفته ويا به نزد کدام شخص بزرگ رفته نذر ميکنند که درصورتيکه طفلي بدنيا بياورند لنگر آن زيارت را گرم ميکنند، ويا حيواني برايش ذبح ميکنند،بناء دروقت تولد طفل يک مقدار مويش را ميگذارند ، تا وقتيکه برايش آن نذر را انجام دهند ، هرگاه نذر براي  الله    باشد ، ضرورت به چنين موي ماندن ها نيست وهرگاه براي کدام زيارت ويا کدام شخص باشد ، نذر کردن براي اشخاص ناجايز وبدعت ميباشد که کنندهء آن مرتکب سخت ترين گناه شده است .

2-اختراع عبادت جديد: بدعت اختراع عبادت ها وقتي صورت ميگيرد که انسان جاهلي رهبريت ديني را بدست گرفته ، ومطابق انديشهء خويش عبادت هايي را اختراع نمايد ، وآنرا جزء اسلام بداند ، پيروان اينگونه اشخاص ، سخنان اين شخص بی خبر از قرآن وسنت را جزء اسلام دانسته وبه آن عمل کنند ،  ويا هم بعضي از رواج ها توسط بعضي از اشخاص بي خبر از دين بنام عبادت ديني مطرح گردد که اينگونه بدعت ها را ميتوان درنقاط ذيل مورد مطالعه قرار داد :

الف : بدعت الهاک خواندن : بعضي از مردم در عصر روز وفات شخص اقارب متوفي را مجبور ميسازند تا غذايي را تهيه نموده ، بالاي حلوا سوره (التکاثر) را بخوانند ، سپس اين غذا را مدت چهل شب به مسجد بفرستند ، وهرگاه کسي اين کار را نکنند ، او را گناهکار فکر ميکنند ، وتصور ميکنند که روح مرده به خانه اش آمده و با نفرستن اين غذا ، روح آن متوفي آزرده ميگردد . اين عمل را عبادت دانستن اختراع يک نوع عبادت جديد در دين است که بنام بدعت گفته ميشود . 

ب : بدعت عيدها : در دين مقدس اسلام صرف دو عيد وجود دارد ، يکي عيد فطر وديگرش عيد قربان . بناء اين دو روز نزد مسلمانان مقدس بوده ، ودرين روز ها عبادت هايي صورت ميگيرد که درسنت پيامبر صلي الله عليه وسلم بيان شده است ، مثل نماز عيد ، قرباني ، رفتن به خانه هاي دوستان ، پوشيدن لباسهاي جديد ، وغيره .

بعضي از مردم  روز هايي ديگري را نيز مقدس ميشمارند ، واين روز ها را مخصوص عبادت ميدانند ، ومانند ايام عيد آنرا قدسيت ميدهند ، درحاليکه کدام آيت وحديثي به مقدس بودن آنها نيست  ، مثلا عبادت در روز ميلاد پيامبر را مقدس ميشمارند که چنين نظر داشتن يک بدعت است ، زيرا درسنت پيامبر اسلام عبادت مخصوص درين روز بيان نشده است ، همچنان تجليل ازين روز در سنت پيامبر واعمال صحابه کرام نيامده است ، وهرگاه اين روز را مخصوص قرار داده آنرا روز عبادت قرار دهيم ، مخالف با سنت پيامبر صلي الله عليه وسلم ميباشد ، ولي هرگاه روز را مشخص نساخته ، بلکه در روز هاي مختلف سيرت وسنت پيامبر را تشريح وتوضيح نماييم ، وآنرا مانند ساير ايام دانسته ، وصرف براي رساندن حق به گوش مردم باشد ، اين کار درجمله رساندن علم ميباشد .

 همچنان بعضي ها گمان ميکنند که در نوروز عبادت کردن وخوشي کردن جزء عبادت است ، که اين گمان نيز غلط ميباشد ، زيرا در سنت پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم چيزي به اين نام نداريم.

ج- بدعت روز هاي مخصوص : در دين مقدس اسلام روز هاي مقدسي وجود دارد که در آنروز ها عبادت هاي مخصوصي نيز بيان شده است ، مثلا روز عاشورا روز مقدسي است که در آن روز روزه داشتن سنت است ، روز عرفه روزي است که در آن حجاج به عرفات ميروند ، وبراي غيرحاجيان روزه گرفتن آنروز سنت است (
) ، روز عيد رمضان خواندن نماز عيد ورفتن به نزد دوستان وخوشي نمودن سنت است ، روز عيد قربان خواندن نماز عيد ، قرباني نمودن ، خوشي نمودن سنت است . 

حضرت ابی قتادة رضی الله عنه ميفرمايد که نبی کريم صلی الله عليه وسلم فرمود : من چنين احتساب ميکنم که  الله ( بخاطر روزۀ روز عرفه گناهان سال قبلی وسال بعدی را کفاره نمايد . (
)
 اکنون دربعضي ازکشور ها وبخصوص کشور ما بعضي از روز ها را خصوصيت داده ودرآن اموري را انجام داده وآنرا عبادت فکر ميکنند ، به گونهء مثال هنگامي کسي وفات مينمايند ، روز دوم ، روز سوم ، شب جمعه گي ، چهل و سال وي را منحيث روز هاي عبادت وخيرات وصدقات ميدانند .

بدعت سمنک : سمنک جزء فرهنگ وعنعنات مردمان افغانستان ، ايران ، آذرباييجان ، تاجکستان  و بعضي از کشور هاي همسايه اين کشور ها ميباشد ، اين رواج جزء معتقدات اسلامي نبوده ، وسايرکشور هاي اسلامي چنين چيزي را نميشناسند ، اکنون هرگاه اين کار منحيث کدام رواج و خوراک عنعنوي ادا گردد ، مشکلي ندارد ، ولي هرگاه آنرا بحيث يک عبادت ونذري براي کدام شخص بدانيم ، يک نوع بدعت در دين مقدس اسلام ميباشد که داشتن چنين اعتقادات ضربهء بزرگي بر پيکر دين مقدس اسلام ميباشد . بعضی ها گمان ميکنند که سمنک نذری است که بی بی ها آنرا انجام داده اند ، ولی معلوم نيست که کدام بی بی اين کار را انجام داده است ، وقتی تاريخ اسلام را مطالعه کنيم ، زنان قهرمان درعصر نبوت وبعد از آن زنانی بوده که هرکدام درميدان های جهاد ، قهرمانی هايی داشته اند . بی بی سميه درمقابل ابوجهل مقاومت نموده و با نيزهء ابی جهل به شهادت رسيد ، و بنام اولين شهيد اسلام با قلم طلا نامش تا روز قيامت به افتخار ياد ميگردد ، بی بی خديجه تمام اموال خود را در راه الله جل جلاله مصرف نمود ، ومنحيث يک زن با شخصيت زنده گی نموده است ، بی بی فاطمه دختر رسول الله صلی الله عليه وسلم زن باعفت وپاکی بود که تاريخ هميشه از صفايی وپاکی وی منحيث الگو برای زنان با ايمان ياد ميکند ، بی بی نسيبه زن قهرمانی بودکه در غزوهء احد از رسول گرامی اسلام با شمشيرش دفاع مينمود ، ودوازده اثر تيرو شمشير درشانه اش بود ، ومدت يکسال تداوی وی دوام نمود . اکنون خانمهايی که تا صبح ميرقصند آواز ميخوانند ، وتمام شب مردان نامحرم صدا های شانرا ميشوند ، خود را به کدام يک ازين بی بی ها منسوب ميکنند ، گناهی را مرتکب شدن ، وسپس آنرا به شخصيت های اسلامی نسبت دادن خود گناهی نا بخشودنی . 

بدعت شعلهء شيرين : شعلهء يک نوع غذايي است که مانند ساير غذاها در بعضي از کشور ها رواج دارد ، ولي نسبت دادن آن به دين اسلام ، ودر روز معيني اين کار را انجام دادن وآنرا جزء عبادت هاي اسلامي شمردن بدعت ميباشد که از آن بايد اجتناب نمود. 
بدعت ديکچـه  : شير برنج يک نوع خوراک عادي است که مانند ساير خوراک ها وغذا در بعضي از فاميل ها پخته ميشود ، ولي در دين مقدس اسلام کدام چيزي بنام شعله وجود نداشته و جزء عبادت نميباشد ، هرگاه اين کار بنام نذر ويک عمل اسلام انجام گيرد ، بدعت ميباشد ، ومرتکب آن به گناه عمل کرده است . 

بدعت شمع در دادن بالاي قبر ها  : در دادن شمع در بالاي قبر ها درهيچ روايت اسلامي نيامده است ، وبحز اسراف بيجا ومصرف نمودن مال وسوختاندن مال چيزي ديگري نيست ، در دادن شمع نه کدام عبادت است ونه کدام ثوابي دارد ، ونه هم در کدام آيت وحديث آمده که براي مرده گان شمع در داده شود ، انجام چنين کار به نام دين بدعت و نا روا ميباشد.

بدعت ترک دنيا به نام اسلام  : دين مقدس اسلام يک دين کامل است که داراي احکام عمومي در تمامي ساحات زنده گي ميباشد ، رهبانيت وگوشه نشيني در اسلام جايي ندارد .

بدعت انجام رزايل به نام شخصيت هاي اسلامي : مسلمانان بايد شخصيت هاي اسلامي را احترام نموده ، دروقت گفتن نام آنها(رضي الله عنه) (رحمة الله عليه) وغيره الفاظ محترمانه را بزبان بياورند ، در عصر امروزي بدعت بسيار بزرگي که صورت ميگيرد اينست که به نام شخصيت هاي بزرگ به آرامگاه هاي آنان ميروند ، وبه عوض احترام به آنان اعمالي را انجام ميدهند که آنان به ضد آن اعمال زشت تمام عمر خود را سپري نموده وجهاد نموده اند . 

در آغاز سال نو بسياري مردم ما از شهر هاي دور به مزار شريف ميروند ، ودرآنجا به بهانهء رفتن به زيارت حضرت علي کرم الله وجهه اعمال زشتي را انجام ميدهند ، در راه با پوشيدن لباسهاي عجيب وغريب ، شنيدن خواندن هاي بي معني ومبتذل ، سفر را ختم ميکنند ، وهنگام رسيدن به مزار شريف در مجالس رقص وکنسرت تاجيکي ها اشتراک ميکنند ، وتمامي اين جنايت ها را به نام رفتن به مزار شريف انجام ميدهند . اين اعمال زشت را هيچ شخصيت اسلامي خوش ندارد ، وهرگاه کسي به اين شخصيت ها احترام داشته باشند ، لازم است تا مطابق سيرت آنان عمل کنند .

بدعت بردن عروس به زيارت : داماد وعروس زنده گي جديد خود را با مقدس ترين الفاظ آغاز ميکنند ، ولازم است که هردو با عقد ازدواج خويش را با همان قدسيتي که دارد ، متعهدانه حفظ نمايند ، محفل خود را مطابق طريقهء پيامبر صلي الله عليه وسلم انجام دهند . درين ايام متاسفانه مسلمانان درهنگام عروسي ومحافل خويش احکام الهي را فراموش نموده ، مطابق خواهشات نفساني خويش لک ها افغاني را صرف مصارف بسيار مبتذل وبيجا ميکنند ، وبه آن افتخار ميکنند ، همچنان بعد از ختم عروسي (داماد وعروسي ) را به زيارت شاه دوشمشيره ميبرند . هرگاه اين کار را براي ثواب انجام دهند ، به عوض ثواب دچار گناه ميشوند ، زيرا درهيچ آيت وحديث گفته نشده است که داماد وعروس به زيارت برده شوند ، آنهم عروس ودامادي که تمام شب را بالباسهاي عريان، تصوير گرفتن با نامحرمان ، ورقص وطرب سپري نموده باشند ، که اين کار شان نه تنها ثوابي ندارد ، بلکه موجب غضب  الله جل جلاله ميشود .

3) فتوا دادن جاهلان وانتقال حکم شرعی به حکم قومی: فتوا يکي از امور بسيار مهم ودقيق درشريعت اسلامي بوده که صلاحيت آنرا صرف براي يک تعداد از علمايي تفويض نموده است که داراي اهليت فتوا باشد ، وحتي درميان علماء هرکسي نميتواند مفتي باشد ، بلکه تنها کساني ميتوانند که درامور ديني وشرعي فتوا دهند که به درجهء اجتهاد برسند. 

خطر فتوا درين است که مفتي به حلال وحرام بودن چيزي فتوا ميدهد ، وياهم چيزي را جايز ونا جايز ميداند ، صلاحيت حلال ، حرام ، جايز وناجايز بودن چيزي صرف به  الله جل جلاله مربوط است ، وهيچکسي اين حق را ندارد که چيزي را حلال ويا حرام بسازد ، مفتي سعي و تلاش مي ورزد که به استناد دلايل قرآني ، سنت نبوي ، اجماع امت وقياس مجتهدان دين در مورد حلال وحرام بودن چيزي ابراز نظر نمايد.(
)
هرگاه کسي علم نداشته باشد ، او شايد حلالي را حرام وحرامي را حلال بسازد که اين کار بر ضد احکام الهي شده ومستقيما بي ادبي درمقابل  الله جل جلاله ميباشد . 

درعصر امروزي يکي از بدعت هاي خطرناک فتوا دادن بعضي از جاهلان است که مطابق انديشهء خود  فتوا ميدهند ، بگونهء مثال : هنگاميکه درمورد کمپيوتر صحبت ميشود شخصيکه کمپيوتر را نميشناسد ، وتنها شنيده يا ديده که کسي در کمپيوترش تصوير هاي مبتذل ثبت است ، وقتي از وي درمورد کمپيوتر پرسيده ميشود ، فورا آنرا حرام ميداند ، به همين سان براي اينکه در تلويزيون برنامه هاي خوبي وجود ندارد ، تلويزيون را حرام ميداند ، وبه اين شکل هر چيز را حرام دانسته وبراي ديگران ايجاد تشويش ميکند ، درحاليکه کمپيوتر ، راديو ، تايپ ، انترنت ، تلويزيون همه وسايل اند ، وما نميتوانيم بر يک وسيله حکم حلال ويا حرام نماييم ، ما نميتوانيم بگوييم که گيلاس حرام است ، ولي نظر به استفاده از آن وسيله جايز وناجايز بيان ميگردد ، هرگاه کسي ازين وسايل استفادهء علمي مثبت نمايد ، کاري حلالي را انجام داده است ، وهرگاه ازين وسايل استفاده منفي شود ، عمل ناجايز وحرامي را مرتکب شده است .

بعضي اوقات بسياري ار مردمانيکه هيچ تخصصي در شريعت ندارند ، درمورد مسايل ديني ابراز نظر ميکنند ، مثلا روزي شخصِي را ديدم که دست بوسيدن زنان مردان نامحرم را جايز دانسته ميگفت : هرگاه به انگشتان من نظر کني در آن لفظ الله نوشته است ، بناء آنان دستان مرا نه بلکه نام الله (جل جلاله) را ميبوسند ، او با اختراع اين فرضيه خود را به دو گناه خطر ناک مبتلا ميسازد ، گناه اول اينکه يک کار حرام را حلال ميداند ، ودوم اينکه بي احترامی بزرگي به الله (جل جلاله) ميکند ، زيرا با همين دست او در تشناب رفته واز آن استفاده ميکند.

رهيابي و خود را مفتي ساختن وسيله جنايت هاي امروزي : يكي از احاديث زنده گي ساز پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) اينست كه ميفرمايد (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)(1) (
) آنچه  ترا به شك مياندازد از آن صرف نظر كن و خود را مشغول آنچه ساز كه در آن هيچ شكي نيست .  صحابه كرام و مؤمنان حقيقي اين حديث شريف را هميشه مد نظر داشتند و ميدارند ، و هرگاه كدام كار  ، خوراك ، محفل ، رواج ، و يا غيره امور در نزد شان مشكوك ميبود و از حلال و حرام بودن آن كاملا متيقن نميبودند از آن به اساس اين حديث شريف اجتناب ميورزيدند .  همچنان هنگام نظر در موضوعي به نزد دانشمندان وعلماي ميرفتند كه آنها صلاحيت فتوا و حكم در شريعت اسلامي را دارا ميبودند ، و در زمان صحابه كرام از فتوا دادن حذر مينمودند ، آنان ميگفتند كه مفتي به نيابت از  الله    (جل جلاله) صحبت ميكند ، ولازم است ، تا در فتواي خويش كاملا دقيق باشد و شخصي بايد فتوا بدهد كه به تمامي احكام الهي عالم باشد ، و علومي را خوانده باشد كه او را شايسته فتوا دهي گرداند ، روي همين ملحوظ هر گه كسي به نزد يك صحابي ميرفت او از دادن فتوا اجتناب نموده و آن شخص را به نزد صحابي ديگري كه او را نسبت به خود عالمتر ميدانست ميفرستاد ، و باز آن صحابي نيز جرئت نكرده فتوا نميداد و براي آن شخص ميگفت تا به نزد شخص ديگري كه نسبت به او عالمتر بود برود و از نزدش استفسار نمايد . 

مشكل حرام خوري بسياري از مردم در عصر ما همين است كه بسياري از مردم خود را مفتي ساخته و براي خود راه هاي خلاصي از حرام را  به نظر خود شان باز ميكنند ، و هرگاه با كدام مشكلي كه آنان را در شك مياندازد روبرو ميشوند خود شان فورا ابراز نظر نموده و براي خود بهانه هايي را پيدا ميكنند ، و هرگاه يك عالم و يا شخص متديني برايشان در مورد حكم اسلامي را بيان نمايد ، آن شخص را به باد مسخره گرفته و ازينكه تعداد اين اشخاص خود خواه در جامعه بيشتر است ، با استفاده از اكثريت آراء آن شخص متدين را ملامت مينمايند و براي رد نمودن گفته هايش هزاران دليل بيجا و بي مورد پيش ميكنند ، و فكر ميكنند كه اين موقف آنان درست بوده و سبب خلاص آنها خواهد شد ، ولي بايد دانست كه در امور ديني چال و نيرنگ نمودن در حقيقت خود را فريب دادن است ، زيرا نتيجه عمل بد به خود انسان رجوع ميكند ، و هر انسان مطابق هر ذرهء اعمالش محاسبه ميشود ، و هرگاه شخصي قصدا براي فريب مردم و يا هم فريب خود و فاميل خود حلالي را حرام  و حرامي را حلال توجيه نمايد گناهش به مرحله كفر ميرسد (العياذ بالله ) 

بگونه مثال بسياري از رشوت خوران عصر حاضر نام رشوت را تغيير داده بنام (پيدا و پناه) و هم (تحفه و هديه) رشوت ميخورند، و هرگاه برايشان  گفته شود كه رشوت به هرنام كه باشد  حرام است  دليل مياورند كه شرايط امروزي ايجاب ميكند انسان رشوت بخورد در غير آن زنده گي نمودن بسيار مشكل است ، آنان با پول رشوت در موتر هاي لكس ، خانه هاي مجلل زنده گي ميكنند و با خوراك هاي متنوع و مهماني هاي  پي در پي خود را بهتر از ديگران ميدانند ، در حاليكه انسان متدين ميتواند با پول حلال بدون داشتن موتر شخصي ، وياهم خانه لوكس ، و مهماني ها و محافل زنده گي شرافتنمدانه نمايد . 

نقطه ديگری که درينجا قابل ذکر ميباشد ، تغيير يک حکم شرعی به کدام حکمی که مطابق رواج وعادات قديمی بوده باشد .بعضی ها ميخواهند که اسلام را مطابق خواسته های خويش در مسايلی تطبيق نمايند که با رواج ها ، فرهنگ ها و خواسته های شخصی آنان موافقت داشته باشد ، ودرجاييکه احکام شريعت اسلامی برخلاف عادات آنان باشد ، آنرا ترک نمايند . 

يهودی ها چنين تصوری داشتند ، وبه همين علت  الله    (جل جلاله) برای شان گفت که (افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلک الا خزی فی الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الی اشد العذاب ومالله بغافل عما تعملون ) آيا به بعضی از کتاب ايمان مياوريد وبه بعضی ديگر آن کافر ميشويد ، پس چيست جزای کسيکه چنين کند بجز خواری وذلت در دنيا ، ودر روز قيامت نيز به شديد ترين عذاب گرفتار ميشود ، و الله   از آنچه که ميکنيد بی خبرنيست.

يهوديان صفت بدی داشتند وآن اينکه هر حکم را مطابق خواسته های خويش ميپذيرفتند ولی وقتيکه حکمی ديگر مخالف خواهشات نفسانی آنان ميبود آنرا ترک ميکردند . قصهء يهودی ها در قرآن برای ما برای عبرت بيان شده است که  الله    (جل جلاله) آنانرا فضيلت داد  ، ولی هنگاميکه آنان با احکام الهی مکرو فريب را آغاز کردند مورد لعنت  الله (جل جلاله) قرار گرفتند ، بناء اين درس برای تمامی مسلمانانی است که آنان نيز ميخواهند عين برنامه های يهودی ها را تطبيق نمايند . 
بگونه مثال در دين مقدس اسلام جزای قاتل قصاص است ، وهرگاه ثابت شود که اين قتل بطور قصدی صورت گرفته ، لازم است که همه با هم متحدانه برای تطبيق حکم  الله (جل جلاله) سعی تلاش ورزند ، تا حدود  الله (جل جلاله) تطبيق گردد ، ولی متاسفانه اکنون قصاص را  تبديل وبه تسليم نمودن دختران برای فاميل مقتول حکم ميکنند . 
4) اختراع سيستم يا طريقهء جديد براي عبادت : عبادتي که در دين مقدس اسلام مشروع گرديده ، درآن طريقهء پيامبر صلي الله عليه وسلم نيز شرط ميباشد ، مثلا : نماز را  الله  بالاي مسلمان روزانه پنج وقت فرض نموده است ، ودر خواندن نماز نيز انسان مسلمان ، طريقهء وروش پيامبر صلي الله عليه وسلم را مراعات ميکند ، زيرا پيامبر صلي الله عليه وسلم فرموده است است "صلوا كما رأيتموني أصلي" (
) آنچنانکه مرا ميبيند که نماز ميخوانم ، نماز بخوانيد .

همچنان در قسمت صدقه نمودن پيغمبر(صلی الله عليه وسلم) کسی را در روز قيامت مستحق يک کرسی در زير سايه رحمت الهی در روز قيامت ميداند که در هنگام صدقه دادن ، دست چپ او نداند که دست راست وي چي صدقه نموده است .  (
)
بناء هر عبادتي که مخالف طريقهء پيامبر صلي الله عليه وسلم صورت گيرد نه تنها ، عبادت نيست بلکه درجمله بدعت وگمراهي محاسبه ميگردد . 

هرگاه عبادتي با سيستم جديدي که مخالفت با سنت پيامبر اسلام داشته باشد ، انجام گيرد ، بدعت شمرده ميشود ، که سيستم يا طريقه جديد درعبادت به چهار صورت ميباشد : 

اول مبالغـه دربعضي عبادت ها.

دوم : انجام عبادت ها مطابق رواج وعنعنات يک منطقه.

سوم : تغيير در سيستم عبادت ها بخاطر رضايت مردم .

چهارم : اختصار عبادت ها دريک عبادت . 

درينجا لازم است اين مطلب را مفصلا مورد تحقيق قرار دهيــم : 

اول : مبالغـه دربعضي عبادت ها : بعضي اشخاص دربعضي از عبادت ها به اندازهء مبالغه ميکنند که حتي خود را  بر تر از پيامبران ميدانند . حضرت انس بن مالك رضي الله عنه ميفرمايد  كه سه شخصی به منزل پيامبرصلي الله عليه وسلم آمدند ، ودرمورد عبادت وي پرسيدند ، وقتي براي شان خبر داده شده ، مثل اينکه عبادت آنحضرت را کم تلقي نمودند ، وگفتند که ما نميتوانيم با پيامبر يکسان باشيم ، زيرا  الله   گناهان قبلي وبعدي وي را بخشيده است . 

يکي گفت : من براي هميشه ، تمام شب نماز ميخوانم . 

دومي گفت : من هميشه روزه ميگيرم وهيچگاهي افطار نميکنم . 

ديگرش گفت : من از زنان دوري ميکنم ، وهيچ وقت ازدواج نميکنم . 

پيامبر صلي الله عليه وسلم به آنان گفت : 

شما همان کساني هستيد که چنين وچنان گفتيد . قسم به الله (جل جلاله) که من نسبت به شما از الله (جل جلاله) زيادتر ميترسم ونسبت به شما تقواي بيشتر دارم ، ولي هم روزه ميگيرم وهم افطار ميکنم ، هم نماز ميخوانم وهم خواب ميکنم ، همچنان ازدواج هم کرده ام ، واين سنت من است وهرکسي از سنت من دوري کند ، از جملهء ما نيست.(
)
مطابق اين حديث شريف آنانيکه در عبادت های شان شکل افراطی را گرفته وبه عوض اينکه مطابق سنت پيامبرصلی الله عليه وسلم عبادت کنند بلکه به نامهای ترک دنيا ، ترک ازدواج ، ترک جامعه وساير امور ديگر مشغول بعضی از عبادت ها ميگردند درحقيقت خود را مخالف پيامبر قرار داده اند.

دوم :  انجام عبادت ها مطابق رواج وعنعنات يک منطقه : اين نوع بدعت ها امروز در کشور ما بسيار زياد است ، مثلا : صدقه که حق مسکينان است ، آنرا براي دوستان واقارب پولدار خود داده ، فقراء را درمجلس نميگذارند ، ونام آنرا صدقه(خيرات) مينامند .

بعضي ها پولي به نام صدقه ميدهند ، آنرا يکتن از اهالي جمع آوري نموده ، غذا هاي مختلف پخته ، دو باره آنرا خود شان بين خود ميخورند .

بعضي از زنان دستان مردان نامحرم را بنام هاي مختلف بوسه ميکنند ، و آنرا نوعي از عبادت ميدانند ، درحاليکه دردين مقدس اسلام ، لمس نمودن دستان نامحرم مطلقا حرام ميباشد .

دراحاديث شريف آمده است که حضرت رسول کريم صلی الله عليه وسلم با هيچ زن نامحرمی دست نميداد ونداده است . 

احيانا  طعام وليمه (غذايي که از طرف داماد به اختيارخودش تهيه ميگردد ، به شکل اجباري از طرف فاميل عروس بالاي فاميل داماد تحميل ميگردد ، واين طعام که بايد دراغنياء وفقراء دعوت گردند ، تنها اغنياء دعوت ميشوند ، درين مورد پيامبرصلي الله عليه وسلم ميفرمايد : بدترين غذا ها غذای عروسی است که در آن اغنياء دعوت شوند و فقراء ترک گردند ، وکسيکه دعوتی را ترک نمايند معصيت  الله (جل جلاله) و پيغمبر(صلی الله عليه وسلم) را نموده است .  (
)
بعضي اوقات مجلس وليمه (غذاي عروسي) که سنت پيامبر صلي الله عليه وسلم ميباشد ، مبدل به گناه ها ميگردد ، درين مجلس به عوض اجراي سنتهاي پيامبر صلي الله عليه وسلم اعمال نا مشروع ، موسيقي ها مبتذل ، اختلاط ميان زنان ومردان ، تصوير برداري از زنان نامحرم ، وتوزيع ونشر آن بين نامحرمان ، پوشيدن لباسهاي غير مشروع ، افتخار نمودن بر يکديگر ، وساير اعمال زشت انجام ميگيرد ، که درين حالات نه تنها اشتراک درچنين محافل ثوابـي ندارد ، بلکه از جمله گناه محسوب ميشود ، ورفتن به چنين دعوت ها نيز جايز نميباشد.

عقيقه که سنت پيامبر صلي الله عليه وسلم است ، به شب شش مبدل شده است .  

تعزيت مرده گان که به خواندن نماز جنازه ، وسپردن متوفي به خاک صورت گيرد ، ودرين زمينه با اقارب متوفي همکاري شود ، به بدعت هاي نان خوري ها ، مهمانی های پی در پی در منزل متوفی ، به عوض اشتراک درنماز جنازه ومراسم تدفين متوفی ، رفتن به فاتحه خواني در روز دوم وسوم مبدل شده است . 

حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنهما روايت ميکند که وقتی غم حضرت جعفرآمد (يعنی وفات نمود) پيامبر صلی الله عليه وسلم گفت : اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ ( برای فاميل جعفر غذا تهيه کنيد زيرا برای شان چيزی آمده است که ايشانرا مشغول نموده است . (
)
طيبی ميگويد : اين حديث به اين دلالت ميکند که مستحب است تا اقارب وهمسايه های متوفی برای فاميل متوفی غذا تهيه نمايند  . 
علامه ابن الهمام يکی از فقهای مذهب حنفی ميگويد : برای همسايه های متوفی واقاربی که از وی دور هستند مستحب است که غذايی برای فاميل متوفی تهيه نمايند که برای همان روز وهمان شب ، آنان را کافی باشد .

وی اضافه ميکند که مهمانی گرفتن در منزل فاميل متوفی مکروه ميباشد ،  زيرا مهمانی ها برای خوشی ها مشروعيت داشته نه در بدی ها و اين کار يک بدعت بسيار بد است .  (
)
همچنان ملاعلی قاری که يک تن از علمای بزرگ ومشهور مذهب حنفی است ميگويد : ترتيب نمودن اعضای فاميل متوفی ، غذايی  را برای جمع نمودن مردم بر آن ، يک بدعت بدی است ، بلکه از حضرت جرير روايت صحيح شده است که ميگفت : ما آنرا از جمله نوحه سرايی بر متوفی ميدانستيم و اين سخن آشکار در حرام بودن آن است))(
)  

همچنان در حديث شريف آمده است که رسول گرامی اسلام در جنازهء کسی اشتراک نمود ، وبعد از جنازه خانمی برای رسول الله صلی الله عليه وسلم غذايی را تهيه نموده بود ، آنحضرت صلی الله عليه وسلم به منزل شان رفته از آن غذا خوردند . به اساس تحقيقاتی که علمای حديث درين حديث شريف نموده اند ، ثابت ميشود ، که اين خانم ، از همسايه های متوفی بوده است .   (
)
علماء ودانشمندان اسلامی با استفاده از دروس از احاديث ذکر ، به چند نقطه اشاره نموده اند که درهنگام وفات يک شخص مسووليت ديگران را نشان ميدهد که دانستن هرکدام بی نهايت ضروری ميباشد ، وبعد از دانستن سخنان آنان درمورد تطبيق اين امور درعصر امروزی که ما زنده گی ميکنيم مقايسه صورت گيرد  :
1- مستحب است که اقارب وهمسايه های متوفی برای آنان غذا بياورند زيرا پيامبراسلام صلی الله عليه وسلم فرمود که شما برای فاميل جعفر غذا آماده کنيد زيرا ايشان مشغول غم دوست خود هستند ونميتوانند برای خود غذا بسازند . امروز متاسفانه به عوض اينکه مطابق ارشاد پيامبر اسلام صلی الله عليه وسلم ديگران برای فاميل متوفی غذا  آماده کنند وبا وی غم شريکی کنند برعکس ارشاد رسول کريم صلی الله عليه وسلم  نه تنها غذايی برای آنان آماده نميکنند بلکه خود را بار دوش آنان نموده غم آنان را دو چند ميسازند . 

2- علامه ابن همام ميگويد که حتی برای اقاربی که از وی دور هستند نيز مستحب است تا برای فاميل متوفی غذا بسازند ، ولی امروز متاسفانه فاميل هاييکه دور هستند حتما در منزل متوفی چندين روز خود را تحميل ميکنند .
3- علمای بزرگ اسلام مانند ملا علی قاری غذا خوردن وترتيب غذا ها برای مردم از طرف فاميل متوفی را بدعت دانسته اند يعنی که مخالف سنت پيامبر اسلام است ، ولی امروز بخاطريکه اين امر رواج شده است ، بسيار از مردمانيکه خود را  متقی و پيرو پيامبر اسلام ميدانند به چنين محافل بی نهايت اصرار ميکنند .
4-  امام ابن جرير که يک شخصيت بزرگ اسلامی است خودش بيان ميدارد که غذا پختن فاميل متوفی برای ديگران را نوعی از نوحه سرايی که مخالف سنت پيامبر است ميدانستيم ، واکنون اين نوحه سرايی ها بکلی عادت شده است . 
5- سخن ابن جرير را علماء بر حرام دانستن غذا پختن اعضای فاميل برای مردم ميدانستند ، امروز بسياری کسانی هستند که درمورد چنين امور فتوا به حلال بودن آن ميدهند . 

سوم : تغيير در سيستم عبادت ها بخاطر رضايت مردم : يکی از دامهای خطرناک شيطان تغيير در شکل وسيستم عبادت ميباشد ، تا شخصی عملی را انجام دهد ، وبه فکر خودش که عبادت نموده است ، وبا بسيار اخلاص آنرا انجام دهد ، ولی آن عمل بدعت وناروا بوده ، به عوض اينکه برای انجام دهنده ، ثواب حاصل گردد ، برعکس گناه نوشته شود ، واين دام شيطان بسياری از مردم را ، شکار نموده است . 

در قرآن عظيم الشان از فريب کاری شيطان بسيار قصه هايی حکايت شده است ، يکی از مطالب جالب اينست که در قرآن عظيم الشان ذکر شده است که (قد افلح المومنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون ) 

تفسير طبری ميگويد : ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) الله سبحانه وتعالی ميفرمايد که کسانی فلاح نصيب ميشوند که در نماز شان خشوع نمايند ، وخشوع عبارت از ذلت نمودن خود در مقابل ذات پروردگار ميباشد ، که به اطاعت از وی صورت ميگردد ، ، همچنان ايستادن شان به همان شکلی که الله جل جلاله امر نموده است ، و ميگويد : که اين آيت شريف هنگامی نازل شد که مردم در نماز بطرف آسمان نظر ميکردند ، بناء با اين آيت ازين کار منع شدند . (
)
  از سخنان طبری دو نقطه اساسی معلوم ميشود : 

نقطه اول : خشوع عبارت از انجام دادن عبادت به همان شکلی است که الله جل جلاله امر نموده است .

نقطه دوم : در نماز حتی از نظر کردن به طرف آسمان ، مسلمانان منع شدند . 

علامه ابن کثير مفسر معروف قرآن ميگويد : { الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ } " علي بن أبي طلحة از عبدالله بن عباس روايت ميکند که { خَاشِعُونَ } خوف کننده گان ، کسانيکه به آرامش وسکون نماز ميخوانند . و علي بن أبي طالب، رَضِي الله عنه ميگويد که : خشوعُ: خشوع قلب است . حسن بصري ميگويد : خشوع شان در قلب های شان بود ، بناء چشمان خود را نگهداشتند ، واعضای بدن خود را درست نمودند.(
)
خشوع ، تواضع ، آرامش ، حفظ نظر ، حفظ اعضای بدن در داخل نماز از صفات پيامبران اسلام وپيروان آنان ميباشد ، ولی شيطان خوش ندارد که کسی عبادتش را با خشوع انجام دهد . بناء برای تغيير اين اصل اسلامی ، شيطان هميشه در کمين است ، علت گمراهی  قريشيان همين بود که آنان با گذشت زمان ، بدعت هايی را درعبادات خود داخل نمودند ، وخشوع وتواضع از عبادات شان برداشته شد .

يکی ازين بدعت های خطرناک داخل نمودن ، چک چک و اشپلاق در نماز بود ، قرآن کريم نماز قريشيان را چنين بيان داشته است : 

علامه ابن کثير از ابن عباس روايت ميکند ، { وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً } قريشی ها به کعبه به شکل برهنه با اشپلاق وچک چک طواف مينمودند.(
)
مشکل قريشی ها زمانی آغاز شد که شکل عبادت را تغيير دادند ، لباس عبادت را نيز تغيير دادند ، نماز را از شکل خشوع وتواضع به شکل چک چک واشپلاق کشاندند ، ولباس حياء را به برهنگی مبدل نمودند . 

امروز نيز همان بدعت های قديمی دوباره رواج يافته ، بسياری از کسانيکه از قرآن وسنت بی خبرند ، ميخواهند با موسيقی ، رقص وحرکت های عجيب وغريب ، عبادت کنند . 

چهارم : اختصار عبادت ها دريک عبادت : پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم فرموده است ،ايمان هفتاد و چند بخش و يا شعبه دارد كه بهترين شعبات ايمان گفتن (لااله الا الله) وپايان ترين آن دوري يك چيز مضر از راه مردم است،و حيا هم يك بخش ايمان است .
 اين حديث شريف بهترين شرح براي دين كامل است زيرا هرانسان درروزقيامت شهادتنامهء بدست ميگيرد،وازعملکرد دنيوي ثمره ميگيرد،و اگرتوزيع شهادتنامه هاي آخرت را با شهادتنامه هاي پوهنتون مقايسه نماييم ، بخوبي ميدانيم كه يك محصل درطول چهارسال درس ميبايد درحدود شصت إلى هفتاد مضمون را كه درهشت سمسترروزانه وده سمسترشبانه ، تنظيم  شده ،بخوبي امتحان دهد ونمرات هرمضمون نبايد كمتراز پنجاه درجه باشد واگراين محصل درتمام مضامين صد نمره گرفته ولي دريك يا دومضمون صفر گيرد،مستحق شهادتنامه نشده و لازم است با تكرارسال وياهم چانس هاي ديگري كوشش نمايد كه حد اقل نمره كاميابي پنجاه درجه را حاصل نمايد،بهمين سان يك مسلمان بايد كه هفتاد وچند شعبه ايمان را كاملا درك نموده و حق هر بخش را چنانچه لازم است ادا نمايد ، واگر اين مسلمان به يک يا چند بخش اسلام اكتفانموده وسايراحكام اسلام را فراموش نمايد و دربسياري از احكام اسلامي مانند اخلاق نيك،احترام به بزرگان ،دستگيري مستمندان ، شفقت براطفال و غيره امور واحكام اسلام مستحق صفرگردد ،درروزآخرت درآن امتحان بزرگيكه درنزد  الله  (جل جلاله) درپيشرودارد ناكام خواهد بود،ومتأسفانه كه چانس ديگري هم نخواهد داشت زيرا همه كافران با ديدن روزمحشر، جنت و دوزخ تسليم شده و ميخواهند بدنيا برگشته مسلمان شوند ، چنانچه فرعون كه دعواي ربوبيت  مينمود و خود راخدای بزرگ قلمداد مينمود وميگفت (أنا ربكم الأعلي) من خدای بزرگ شماهستم ، با مجرد ديدن ملك الموت در اثناي غرق صدا زد (آمنت بما آمنت به بنو اسراييل ) به آنچه اولاده يعقوب عليه السلام ايمان دارند، ايمان آوردم ، ولي در جوابش گفته شد ( الآن وقد عصيت) اكنون وقتش نيست زيرا تو نافرماني نمودي . 
همين فهم ناقص پيرامون دين سبب شده كه مسلمانان به عوض اينكه رهبران فكري جهان و مخترعين نخست وسايل تكنولوژي باشند ،در خط اخيرحيات بشري قرار گرفته اند و گاهي هم باردوش ديگران شده وازدست داشته هاي ديگران استفاده ميكنند وياهم اقتصاد كشوررا ميخواهند ازراه كمك وخيرات هاي بيگانگان تقويه نمايند. 
مهمترين آيت قرآن زماني نازل شد که ازکمال دين خبرميداد ( اليوم اکملت لکم دينکم ) امروز ما دين را براي شما کامل گردانيديم . 

   اين آيت شريف بيان ميدارد که دين مقدس اسلام کامل است ، وعربها کلمه دين را به معناي نظام استعمال مينمايند ، ومعناي آيت شريف کامل بودن نظامي الهي ميباشد ، وهرگاه هرنظام را که انسانها براي يک کشور ساخته اند ، شامل بخش هاي اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي ، فردي واجتماعي ميباشد ، تمامي علماء ودانشمندان اسلام بيان داشته اند که دين مقدس اسلام به اساس کمال خويش داراي بخش هاي مختلف فردي،اجتماعي،اقتصادي،سياسي وفرهنگي بوده که هرگاه کسي يک بخش اين دين را انکار نمايد ، درکامل بودن دين مقدس اسلام شک نموده است  . 

بعضي از يهودان عادت داشتند كه دين رامطابق ميل خود تعبير وتفسير مينمودند ،وتنها بعضي از احكام دين را كه درآن منفعت شخصي شان ميبود،جامه عمل ميبوشانيدند ودر ساير حالات زنده گي دين را فراموش نموده واز فكر و نظر خويش مطابق آرزو هاي نفساني وشهواني خود قانون ميساختند و به احكام و ارشادات الهي متوجه نميشدند ،  الله   ( جل جلاله ) آنانرا سرزنش نموده و براي تو بيخ شان چنين ارشاد فرمود ه است (أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب و ماالله بغافل عما تعملون) آيا شما به قسمتي ازکتاب ايمان آورده وبه قسمت ديگرآن کافرميشويد ؟ پس جزاي کسيکه چنين کند ، خواري درزنده گي دنيا بوده ، ودرروزقيامت به سخت ترين عذاب مواجه ميشوند ، و الله (جل جلاله)   ازآنچه ميکنند بيخبرنيست .

اين آيت مبارك درمورد ساير مسلمانانيكه مانند يهودان يك بخش اسلام را تطبيق نموده وميخواهند دين مقدس اسلام را ازسايربخش هاي حيات منزوي نموده درمسايل سياسي ،اقتصادي واجتماعي مطابق ميل خويش عمل مينمايند نيز قابل تطبيق است. زيرا آنانيكه اسلام را در ساير مسايل حياتي فراموش مينمايند،ذلت دنيايي نصيب شان شده و در روز آخرت نيـز سخت ترين عذاب را خواهند ديد . 

بد ترين بدعت درعصر امروزي اينست که بعضي ها يک يا چند بخش اسلام را گرفته وخود را مشغول آن ساخته اند ، وفکر ميکنند که آنها نسبت به ديگران بهتر است ، اين يک نوع بدعت خطرناک است که دين مقدس اسلام دريک بخش خاص قرار داده شود .وباقي احکام دين فراموش گردد . 

5- تغيير مفهوم عبادت به رواج ها وعنعنات : خطرناکترين بدعت عصر ما تغيير بعضی از امور شرعی به امور قومی ومنطقوی ميباشد . درکشور ما هم اکنون  بعضی از اموری جريان دارد که حکم حلال الهی را ترک وبه عوض آن يک چيز حرام را لباس شرعی پوشانده ودربين مردم تطبيق ميکنند ، که بطور مثال بعضی از چنين بدعت را شرح ميدهم : 

الف : بدعت تغيير مهر به طويانه : مهر يکی از حقوقی است که در هنگام نکاح تعيين ميگردد وحق دختر ميباشد ، وهرگاه در وقت نکاح تعيين نشد مهر مثل بالای وی لازم است که بايد اين حق برای خانم از طرف شوهرش داده شود . (
)  اکنون بسياری از کسانيکه از احکام دين مقدس اسلام بی خبر هستند ، وياهـم ميخواهند که حکم  الله (جل جلاله) را مطابق خواسته های نفسانی خويش تغيير بدهند ، طويانه را که يک پول حرام ونا روا ميباشد بنام مهر ميگيرند ، و آنرا در مهر زن محاسبه ميکنند. اين کار قرار دادن يک چيز حرام به عوض يک امر حلال ميباشد ، زيرا درمقابل دختران طويانه گرفتن نوعی از دختر فروشی ميباشد وفروختن انسان آزاد گناه بزرگی دارد . پيامبرصلی الله عليه وسلم در حديث قدسی ميفرمايد که  الله (جل جلاله)     ميفرمايد : من در روز قيامت دشمن سه طايفه مردم ميباشم : کسيکه بنام من قسمی کند وسپس در آن غلطی نمايد ، شخصيکه انسان آزادی را بفروشد وپولش را بخورد ، وکسيکه شخصی را به خدمتی عقد نمايد وکارش را مکمل انجام دهد ، ولی اجرش را ندهد .  (
)
بسياری مردم طويانه را به بهانهء شير بها ، به بهانهء جهيزدادن ، به بهانه رواج ها وساير امور منفی اخذ ميکنند ، وبا همين رواج های منفی مانع ازدواج بسياری از جوانانی ميشوند که علاقمند نکاح هستند . واين کارناروای آنان راهی را برای زنا ها وبدکاری ها باز ميکند .

ب : بدعت نکاح نيمه : بدعت بزرگی که اکنون راهی را برای حرام کاری ها باز ميکند بدعت نکاح نيمه ميباشد ، در دين مقدس اسلام فقط  خطبه(خواستگاری ) ميباشد که بعد از موافقه پسر ودختر دومين چيز نکاح ميباشد که بعد از نکاح وليمه (نانی که داماد به خواست خود مطابق توان خود ترتيب ميدهد ) ميباشد .بعد از ين نکاح دختر منحيث خانم شرعی آن شخص ميباشد .

برعکس حکم شريعت اسلامی اکنون بنام رواجی بنام شيرينی خوری ميباشد که در هنگام شيرينی خوری اموری انجام داده ميشود که مخالف شريعت اسلامی است : 

الف : يک نوع ايجاب وقبول غلط ونا روا ميان پدر عروس وداماد صورت ميگيرد ، درحاليکه ايجاب وقبول شرعی ميان داماد وعروس (يا وکيل عروسی) که توسط شاهدان تعيين شده باشد صورت ميگيرد . 

درين ايجاب وقبول شاهدی به نزد دختر نميرود ، بلکه صرف ايجاب وقبول غلط ميان پدر عروس يا کاکايش وميان داماد ويا پدر داماد صورت ميگيرد . 

اين نوع ايجاب وقبول که بنام نکاح نيمه درميان مردم رواج يافته است مخالف شريعت اسلامی است زيرا در شريعت اسلامی نکاح  نيمه هيچ وجود ندارد ، يانکاح کامل است ويا هيچ نکاح نيست .

اين نکاح نيمه راهی را برای داماد برای انجام اعمال ضد شرعی باز ميکند ، زيرا از نگاه شريعت اسلامی تا وقتيکه دختر در عقد نکاح جوان نيامده باشد ، با وی اختلاط ودرخانه تنها نشستن نا روا ميباشد ، ولی آنان بخاطريکه اين جريمه را برای خود حلال سازند ، بنام نکاح نيمه آن جوان به منزل عروس رفته وياهم با وی به هرجايی ميرود ، درحاليکه او با وی کاملا نامحرم است .

ب : دست دادن وچله آلشی وايستادن دختر در پهلوی مرد نامحرم : قبلا خوانديم که قبل از نکاح شرعی ، آن دختر ولو که نامزاد وی باشد ، برايش نا محرم است ، آنان در بين مجلس شيرينی خوری به اين اعتقاد که باهم نکاح نيمه کرده اند ، در پهلوی هم ايستاده ، ومانند رواج های هندو ها چله آلشی ميکنند ، که اين ايستادن وبه دهن يکديگر غذا نمودن ، وبدست يکديگر چله نمودن ، وباز  با هم به همين بهانه ها اختلاط نمودن تماما مخالف شريعت اسلامی ميباشد .

اسباب انتشار بدعت هاي گمراه کننده
دين مقدس اسلام با قوانين کامل آن در زمان نزول تکميل شده ، ووقتي آيت شريف (اليوم اکملت لکم دينکم) نازل گرديد ، همهء مسلمانان دانستند که احکام الهي بصورت کامل تکميل شده ، وعباداتي را که الله (جل جلاله) بر مومنان لازم دانسته بود نيز بيان شده ، حلال وحرام بيان شده ، (الحلال بين والحرام بين ) . 

متاسفانه درعصر ما يک سلسله از بدعت ها درميان مسلمانان انتشار نموده است ، وبرای اينکه بدانيم که اين بدعت ها اساس مقدس ندارند ، و ضرر آنان نسبت به نفع شان برای مسلمان ، جامعهء اسلامی ودعوت اسلامی بسيار زياد است ، بناء لازم است که علت وسبب اساسی انتشار بدعت ها را بدانيم :

1- زياده روي وافراط : دين مقدس اسلام ديني است که در آن افراط وتفريط جايی ندارد، بلکه تمامي قوانين آن شکل متوسط دارد ، وهرگاه مسلماني تمامي قوانين اسلام را %100 بالاي خويش تطبيق نمايد بازهم در آن افراطي وجود ندارد .

بعضي از زياده روي ها توسط بعضي از اشخاص بي خبر زماني صورت ميگيرد که آنها از طريقه وسنت پيامبر صلي الله عليه وسلم بي خبرند و به گمان خود شان ميخواهند که خود را حتي از پيامبر صلي الله عليه وسلم نيز برتريت دهند .

حضرت انس بن مالك رضي الله عنه ميفرمايد كه سه گروپ مردم به منزل پيامبرصلي الله عليه وسلم آمدند ، ودرمورد عبادت وي پرسيدند ، وقتي براي شان خبر داده شده ، مثل اينکه عبادت آنحضرت را کم تلقي نمودند ، وگفتند که ما نميتوانيم با پيامبر يکسان باشيم ، زيرا  الله (جل جلاله) گناهان قبلي وبعدي وي را بخشيده است . 

يکي گفت : من براي هميشه ، تمام شب نماز ميخوانم . 

دومي گفت : من هميشه روزه ميگيرم وهيچگاهي افطار نميکنم . 

ديگرش گفت : من از زنان دوري ميکنم ، وهيچ وقت ازدواج نميکنم . 

پيامبر صلي الله عليه وسلم به آنان گفت : 

شما همان کساني هستيد که چنين وچنان گفتيد . قسم به  الله (جل جلاله)   که من نسبت به شما از  الله (جل جلاله)   زيادتر ميترسم ونسبت به شما تقواي بيشتر دارم ، ولي هم روزه ميگيرم وهم افطار ميکنم ، هم نماز ميخوانم وهم خواب ميکنم ، همچنان ازدواج هم کرده ام ، واين سنت من است وهرکسي از سنت من دوري کند ، از جملهء ما نيست . (
)
 درعصر امروزي نيز کساني وجود دارند که بنامهاي ترک دنيا ، عبادت هاي طويل المدت ، نشستن چله ها در غارها ، ترک ازدواج ، دوری ازجامعهء اسلامی بخاطر خلوت وجاگرفتن درمغاره ها واماکن دور ازمردم ، وساير امور به کارهايی دست  ميزنند که خلاف شريعت دين مقدس اسلام است . ولی آنان بايد بدانند که درهرعبادت حد وسط درنظر گرفته شده است ، وانسان مسلمان با مشغوليت دريک عبادت خاص ساير عبادت ها را نبايد فراموش کند .

2- تاثيربيگانه ها: درکشورهاي اسلامي غير مسلمانان نيز زنده گي ميکنند ويا بواسطهء فلم ها وسريال ها بعضي از عادات آنان درميان مسلمانان مروج شده واشخاصيکه از دين بيخبر هستند ، اين عادات را جزء عبادت هاي اسلامي ميشمارند . اينگونه مردم بسياری ازعادات غير مسلمانان را که جزء عقيده ودين آنان ميباشد ، به دين اسلام انتقال داده وآنرا عملا تطبيق ميکنند. 

موسيقی واستفاده از وسايل موسيقی وآواز خوانی در عبادت ها ، جزء عبادات هندو ها ميباشد ، مسلمانانی که متاثر به اينگونه اشخاص شده اند ، سعی وتلاش مي ورزند که مانند آنها ، با موسيقی و خواندن ها عبادت کنند ، درحاليکه نه درسنت رسول الله صلی الله عليه وسلم ونه هم در طريقه وروش صحابه کرام ، تابعين وتبع تابعين ، کدام روايتی است ، که دلالت کند که آنها در عبادت های خود از موسيقی استفاده مينمودند ، بلکه ، احاديثی که وارد شده است ، موسيقی را حرام دانسته است . 

اکنون متاسفانه بسياری از مسلمانان چيز حرام را داخل عبادت نموده اند ، وگمان ميکنند که ازين طريق اجر براي شان حاصل ميگردد . 

3- تاثير فرهنگ هاي قديم : وقتي نور درخشان اسلام در جزيرهء عرب درخشش نمود ، ومردم ازين نور استفاده نمودند يک سلسله از عادات ، رواج ها وفرهنگ هايي وجود داشت.

بعضي ازين فرهنگ ها که زادهء عصرجاهليت ، بت پرستي ، آتش پرستي بود و با دين مقدس اسلام کاملا در مخالفت قرار داشت . مسلمانان سعي نمودند تا ازين عادات ناپسند که مخالف اسلام است دوري کنند ، مثلا درميان عربها زنده به گور کردن دختر ها ، ننگ داشتن از دختر داشتن ، ازدواج ها به اشکال مختلف ، خريد وفروش انسانهای آزاد ، وساير عادات زشت وجود داشت ، مسلمانان ، بخصوص صحابه کرام براي از بين بردن اين عادات زشت کاملا خود را قرباني دين مقدس اسلام نمودند .

ولی متاسفانه در بعضي از کشورها با وجود اينکه مردم به عقيدهء اسلام اعتراف نمودند ، ولي بازهم به رواج هاي قديم خويش پايه دار مانده وحتي در بعضي حالات نميخواهند که فيصله هاي خود را مطابق اسلام نمايند بلکه به عوض بيان نمودن احکام اسلامي ، مطابق رواج هاي قومي فيصله ميکنند ، مثلا در دين مقدس اسلام جزاي قاتل قصاص ميباشد ، ولي بعضي از مسلمانان به عوض قصاص ازهمان عادات قديمي (بد دادن دختران مظلوم) استفاده ميکنند . وياهم بعضي از مردم ميان مهر که حق دختر ميباشد ، وميان طويانه که يک پول ناجايز وغيرمشروع است ، خلط ميکنند .

بعضي از عادات ديگري نيز از قديم وجود داشته که هرگاه اين عادات به شکل يک کلتور وعنعنه باشد برای انتقال آن به فرهنگ اسلامی وترک فرهنگ های جاهليت بايد سعی وتلاش گردد ، ولي مشکل آن زماني زياد ميشود که اين عادات جزء عبادت پنداشته شود وبرای اموريکه هيچ اصل اسلامی نداشته باشد چهرهء اسلامی داده شود ، وبنام اسلام فرهنگ های قديمی غير اسلامی تطبيق گردد ، مثلا در زمان قديم درميان عربها بعضی از عيد هايی وجود داشت ، که پيامبر صلی الله عليه وسلم اين عيد ها را از بين برده و برای مسلمانان دوعيد اسلامی که (عيد رمضان وعيد قربان) ميباشد معرفی نمود. 

درکشورهای ديگری عيد های قديمی مانند عيد نوروز ، عيد کرسمس وساير عيد های قديمی وجود داشت که متاسفانه مسلمانان اين عيد ها را در بعضی از کشور ها تجليل ميکنند ، وآنرا صبغهء اسلامی ميدهند.

4- انتقال نظريات فلسفي در احکام ديني : وقتي مسلمانان کتابهاي فلسفه را از زبانهاي يوناني واغريقي ترجمه نمودند ، بعضي از نظريات فلسفی در احکام اسلامي نيز داخل شد وهمين کشمکش هاي فلسفي عقيدهء بسياري از اشخاص را به بيراهه کشاند ، ومذاهبي چون جبريه ، قدريه ومعتزله با اعتقادات عجيب وغريب ظهور نمود . عقيدهء اسلامي درقرآن عظيم الشان به شکل بسيار ساده وآسان بيان شده تا هرکسي بتواند آنرا بداند مثلا وقتي براي يک بيسواد که هيچ چيز را نداند بگوييم که  الله (جل جلاله) يکي است ، شريک ومانند ندارد ، (لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفوا احد) را برايش ترجمه وتشريح  کنيم ، او عقيده توحيد را بخوبي ميداند . درهنگام سوال از ذات  الله (جل جلاله) برايش بگوييم که (ليس کمثله شيء) مثل  الله (جل جلاله) چيزي نيست که ما آنرا مشابه با الله (جل جلاله) بدانيم ، تمامی اشيايی را که ميبينيم مخلوق هستند ، ومخلوق هيچ شباهتی با خالق ندارد ، بناء نبايد  الله (جل جلاله) را مانند کدام چيزی که ميبينيم فکرکنيم ، زيرا الله خالق است و ساير چيز هايي را که ما مشاهده ميکنيم مخلوق هستند ، ومشابهت بين خالق ومخلوق نميباشد. آن شخص بيسواد هم اين عقيده را بکلی درک مينمايد . 

مسلمانان با دانستن اين حقيقت هاي قرآني کاملا به دين مقدس اسلام پابند بودند ، ولي داخل شدن نظريات فلسفي در عقايد سبب شد که در مورد ذات  الله (جل جلاله) تصوراتي بيان گردد که به عوض منفعت ضرر آن بيشتر ميباشد . واين فلسفۀ گويي در اعتقادات اسلامي سبب بدعت هاي اعتقادي گرديد وبعضي از انديشه هايي را ايجاد نمود که حتي قرآن کريم را مخلوق ميپنداشتند . و  الله    (جل جلاله) را مانند مخلوقی تصور ميکنند . 

بدعت دخول فلسفه در عقيده اسلامی سبب انحراف بسيار مردم از عقيدهء قرآنی شده است ، ودر درک الله جل جلاله عقل را حکم قرار دادن سبب گمراهی ميگردد ، زيرا عقل محدود است و برای درک ذات وصفات الله جل جلاله بايد ازدايرهء محدود خارج شد ، وآن دايره فقط توسط وحی قرآنی ميتواند حل وفصل گردد . 

5-عقل را دراحکام شرعي حکم قراردادن:هرمسلمان مکلف است که احکام اسلامي را بالاي خويش تطبيق نمايد وهمينکه او مومن است بايد در تطبيق احکام سعي وتلاش ورزد ، ولي مشکل زماني پيدا ميشود که کسي براي هر حکم شرعي حکمت عقلي بيابد ويا عقل خود را در تمامي احکام حکم قرار دهد .

6- رد يک بدعت با بدعت ديگر : وقتي بعضي از اشخاص متوجه ميشوند که فلان کار بدعت است ، آنها ميخواهند که آن بدعت را با بدعت ديگري رد نمايند ، که اين حرکات سبب ايجاد بدعت ها درجامعه ميشود .

7- مخفي قرار گرفتن سنت ها : عدم توجه به قرآن وسنت پيامبرصلي الله عليه وسلم ومشغوليت مردم به امور ديگري چون سپري نمودن عمر در لهو ولعب سبب شده است که توجه به سنت ها فراموش گردد وبه عوض آن بدعت ها جاگزين گردد ، هشتاد فيصد از بدعت ها را کسانی رواج ميدهند که از قرآن وسنت بيخبر هستند ، اگر اين اشخاص يکبار هم به قرآن وسنت در مورد بدعت های شان رجوع کنند ، بخوبی درک خواهند کرد که چقدر در اشتباه هستند . 

اکنون اشخاصی هستند که ميگويند ما به مقام عالی رسيده ايم ، بگفتهء خود شان کسانيکه بمقام برسند ، حتی از بسياری عبادت ها معاف ميباشند . 

اگر اين اشخاص نخست قرآن عظيم الشان را بخوانند که الله جل جلاله گفته است { فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى } (
)  شما خود را تزکيه نکنيد . 

علامه ابن کثير ميگويد : به همين علت الله جل جلاله فرموده است  { بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ } يعنی  مرجع تزکيه کننده الله جل جلاله ميباشد ، زيرا او عالم به حقيقت امور وچيز های پوشيده ميباشد . 

علامه بيضاوی در تفسير { فَلاَ تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ } ميگويد : بر نفسهای تان مدح وصفت نکنيد که عملش پاک ، وخيربيشتر دارد ، ويا اينکه از گناهان پاک است ، { هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتقى } زيرا الله جل جلاله متقی يا غيرمتقی را ميداند . (
) 
وباز به سنت وسيرت رسول گرامی اسلامی توجه کنند ، که آيا مقام کسی ديگری از رسول الله صلی الله عليه وسلم بلند شده ميتواند ، او در حاليکه مريض بود ، وآخرين روز های عمرش بود ، وحتی بالايش ضعف ميامد ، بازهم به مسجد ميرفت ، ونماز ميخواند . 

اين اشخاصيکه ادعا ميکنند که ما رسيده ايم ، ونيازی به عبادت نداريم ، درحقيقت خود را از رسول گرامی اسلام برتر ميدانند . 

چرا رسول گرامی اسلام از عبادت معاف نشد ؟ 

چرا رسول گرامی اسلام تا آخرين لحظات عمر نمازش را ترک ننمود؟ 

چرا رسول گرامی اسلام نگفت که من رسيده ام ، نماز را ديگران بخوانند ؟ 

8- جهالت: جهل به احکام شرعی سبب انتشار بدعت ها ميگردد،وقتی مردم به عوض نشستن درمجالس علم وتعليم درمجالس گناه وبی خبری اشتراک کنند ، اين بی خبری وجهل از دين سبب انتشار بدعت ها ميشود . وقتی کسی ميخواهد امری را انجام دهد و از احکام دين بی خبراست تسليم رواج ها وعنعناتی ميگردد که او را به بدعت ها ميکشاند . 

9- محبت افراطی به شخصيت های اسلامی : يکی از اسباب نشر بدعت ها ، محبت افراطی بعضی از پيروان دين ميباشد که به شخصيت های متدين ميداشته باشند ، عيسوی ها به اساس محبت زياد ، عيسای مسيح را پسر خدا خواندند ، روی همين علت حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله عليه وسلم مردم را از توصيف زياد خودش منع نمود . 

حضرت عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) روايت ميكند كه حضرت عمر(رضي الله عنه) فرمود كه  پيامبر( دربالاي منبر ميگفت: در مدح من بسيار مبالغه نكنيد چنانچه نصراني ها درمدح عيسى (عليه السلام)  مبالغه كردند او را پسرخدا گفتند وكافرشدند ، در حق من بگوييد كه او بنده ورسول خدا است(
)  

فتح الباري در شرح اين حديث شريف ميفرمايد : (لا تطروني) إطراء : مدح باطل را گويند ، مثلا كسي را توصيف نمودم و در توصيفش افراط نمودم .

منظور از(كما أطرت النصارى ابن مريم) چنانچه نصراني ها، حضرت عيسى عليه السلام را از منزلت بنده گي خارج نموده او را به الوهيت كشانيدند .)

درحقيقت يک انسان را به صفات خالق توصيف نمودن وصف باطل است ، پيامبر( براي امت خويش درس داد كه شما درخواندن كلمه شهادت بايد چنين گواهي بدهيد كه محمد بنده خدا ورسولش ميباشد . 

بنده بودن وي به معناي مخلوق بودن و مكلف بودن به عبادت است ، مقام پيامبري وي نميتواند اورا ازصف بنده گان خارج كند ، اونيز مكلف بود تا عبادت ها را انجام دهد ، او فرزندي نداشت وتمامي پسران وي در خوردسالي وفات نمودند ، اين دليل ديگري برينست كه پيامبر( نميتواند كسي را فرزند دهد ، زيرا اگر اين توانايي را ميداشت براي خود پسران زيادي ، پيدا نموده ، و زمانيكه مشركان مكه خواستند او را به قتل برسانند ، او با حضرت ابوبكر ، فرار نمود ، وحضرت على بن ابي طالب (رضي الله عنه) را در بستر خود خواباند .

هركاه پيامبر( ميتوانست براي خود پسري دهد ، براي خود پسران بيشماري پيدا ميكرد ، ولي او اينكار را نكرد ، زيرا بنده بود ، ونميتوانست چنين كاري را بكند ، زيرا پسر دادن ، فرزند دادن ، زنده كردن ، وميراندن ، صرف به حكم پروردگار( جل جلاله )  ميباشد .

همچنان درحديث فوق حضرت پيامبر (  براي امت خويش ادب معامله با پيامبران ودوستان خود را تعليم ميدهد ، كه شما ، درمدح وثناگويي پيامبران نبايد زياده روي كنيد ، مقام بنده گي و پيامبري بهترين مقامي براي اينان است . 

صاحب تفسير ابن كثير ميگويد : الله (جل جلاله) رسولش ( را در مقام هاي مشرف به لقب بسيار شريفي  عبد ) بيان داشته ميفرمايد : او را دروقت نزول قرآن ، هنگام دعوت ، و درهنگام معراج به لفظ عبد ( بنده) خطاب نموده است ، واورا به عبادت نمودن در اوقات دلتنگي اش هنگام تکذيب مخالفين امرنموده است  . (
) 
علامه قرطبي درتفسير جامع الآحکام ميفرمايد : دانشمندان ميگويند : هرگاه براي حضرت نبي کريم (  نامي مشرف تر نسبت به (عبد) ميبود ، آنحضرت ( را درين حالت بزرگي به همان لقب نام گزاري مينمود .

درعصر امروز بزرگترين مشکل بدعت کاران وکسانيکه به بدعت ها مبتلا شده اند ، توصيف ومدح بسيار افراطی پيامبر گرامی اسلام ، صحابهء کرام و اولياء الله ميباشد. 

آنان فکر ميکنند که ما با اين مدح وصفت ، اين شخصيت ها را دوست داريم ، واحيانا اين مدح سبب ميشود ، که بعضی از صفات الهی را به اين مخلوقات بدهند ، وهرگاه برای شان گفته شود ، فورا غضبناک شده ، ودر جواب ميگويند که شما به اين شخصيت ها احترام نداريد . 

اصلا احترام شخصيت ها وقتی ميشود که مطابق ارشادات قرآن وسنت با آنان برخورد شود ، آنان هرقدر مقام عالی داشته باشند ، به مقام پروردگار رسيده نميتوانند ، زيرا همهء پيامبران ، صحابهء کرام ، واولياء الله مخلوق هستند ، وبايد با آنان مثل يک مخلوق معامله شود ، وصفات مخلوقی آنان بيان گردد . نه اينکه از محبت زياد ، آنانرا با صفات خالق توصيف نماييم . 

10- تسليمی رهبريت دينی به دست جاهلان:همه به اين عقيده اند که انسان نميتواند بدون تخصص در يک مسلک مسوول آن شود ، بگونهء مثال رييس شفاخانه بايد يک داکتر متخصص طب باشد ، ورييس شرکت ساختمانی انجنيری باشد ، وبه همين سان رييس هرپوهنحی متخصص همان مسلک باشد . کشور ما افغانستان زمانی رو به بد بختی نهاد که بعضی از نظامهای ظالم موضوع تخصص را قصدا فراموش نموده ، واشخاص غير مسلکی را به علت اينکه عضو حزب آنان بوده درجايی مقرر نموده اند که او در تمام امورش نسبت بی خبری از آن مسلک ناکام بوده است . اين عقب مانی درکشور ما حتی در ساحات دينی تاثير داشته وبعضی از اشخاص غير مسلکی که هيچ معلوماتی از قرآن شناسی وحديث شناسی نداشته اند ، زبان عربی را نميدانند ، حتی قرآن کريم را در الفاظ آن غلط تلفظ وقرائت ميکنند ، اينگونه اشخاص خود را درمسند دين نشانده اند ، آنان به گمان اينکه به دين اخلاص دارند ، وشايد هم داشته باشند ، خود را حق ميدهند که در دين اسلام سخنانی بگويند ، وپيروان خود را به اموری دعوت نمايند که نه تنها عبادت نيست ، بلکه بدعت وگمراهی بزرگی است. تنها اخلاص نميتواند که سبب نجات انسان گردد ، بلکه لازم است که انسان مخلص مطابق طريقه پيامبرصلی الله عليه وسلم عمل نمايد.

شما هرگاه بت پرستان را ببينيد در بعضی حالات بسيار با اخلاص عمل ميکنند ، واين بدين معنا نيست که اخلاص آنان سبب نجات آنان ميشود ، زيرا آنان اين اخلاص را درمقابل بتها مينمايند . علامه دکتور شريعتی اين موضوع را چی خوب بيان داشته است : شرك برخلاف آنچه كه ما تصور ميكنيم لا مذهبي نيست ، مذهب است . بر خلاف آنچه كه فكر ميكنيم . مشرك ديندار است ، معتقد است ، وپرستنده وعابد است، مشرك كسي است كه درچنين وقتي كه بتهايشان را كه روي ارابه هاي بزرگ ازمعبد بيرون مي آوردند زنان ومردان زيباترين دختران وپسران خود شان را نذر ميكردندكه درپاي بت سر ببرند واين خون ، خون متبركي ميشد كه در دعا ها ونذرها ومراسم مذهبي مصرف ميشد و از آن شراب متبرك ساخته ميشد ، اين ، شرك است ، اين بي ديني است . 

قرباني دربرابر بت ، وبراي بت درجاهليت همين عرب وجود داشته قرباني چي؟

قرباني انسان ، نه قرباني گوسفند ، بسيار نذر ميكردند كه اگر من مثلا چند تا پسر داشتم پسر اولم را قرباني مي كنم براي بتم ، نذر مي كرده كه بت ، او را پسردار بكند ، وبه ازاي اين پاداشي كه بتش و معبودش به او ميدهد اولين  پسر را در برابرش ذبح كند . (
)
خلاصه اينکه بعضی از کسانيکه از دين معلومات ندارند وخود را نسبت به علماييکه تخصص دارند ، برتر ميشمارند ، وحتی دربعضی حالات به عقب آنها نماز نميخوانند وبه جماعت نميروند وادعا ميکنند که نماز خواندن به عقب فلان شخص جايز نيست زيرا حرام ميخورد ، وامثال آن نه تنها سبب گمراهی خود شان شده است بلکه با نظريات مخالف قرآن وسنت شان پيروان خود را به بدعت هايی کشانده اند که عاقبت آن گمراهی است وبس .

 11 – تعصب مذهبی : تعصب يکی از امور زشتی است که حتی بسياری از مردم را به کفر کشانيده است . 

هرگاه پرسيده شود که چرا قريش که از اقارب پيامبر بودند مانند مردم يثرب به شکل دسته جمعی مسلمان نشدند و چرا اهل يثرب فورا دعوت پيامبر را پذيرفتند ووطن خود را آماده پذيرش دعوت اسلامی وتاسيس دولت اسلامی ساختند ؟ 

جواب بسيار ساده است وآن اينکه يهوديان با وجود اينکه خود شان در يثرب مردم را به آمدن آخرين پيامبر خوشخبری ميدادند ، زيرا در کتاب خود خوانده بودند وعلمای شان خوب ميدانستند که آخرين پيامبران درمنطقهء حجاز ظهور ميکند ، يهوديان غرض استقبال اين پيامبر به يثرب مهاجر شده بودند ، ومردم را دعوت ميکردند که با آمدن اين پيامبر به دين مقدس اسلام مشرف شوند ، وبه اين گمان بودند که آخرين پيامبران از قوم آنان خواهد بود ، زيرا اکثريت پيامبران مربوط بنی اسراييل بود ، ولی وقتی پيامبر ظهور نمود ومتوجه شدند که اين پيامبر از عرب است ، همان تعصب جاهلانهء شان به حرکت آمده ، حق را نپذيرفتند وخود شان بعد از آمدن پيامبر صلی الله عليه وسلم کافر شدند ؟ 

اکنون بعضی از تعصبات مذهبی وقومی مانع اساسی پذيرش حقيقت ها ميباشد ، وبعضی از اشخاص متعصب فکر ميکنند که بسياری از بدعت جزء حقيقی مذهب آنان است ، درحاليکه با مطالعه درست خواهند يافت که اين خرافات وبدعت ها را رهبر مذهب شان نيز بد گفته است واز آن آنانرا منع نموده است . 

اکنون در کشور ما مانع اساسی مبارزه با بدعت ها همين تعصب است که بعضی ها به عوض اينکه حقيقت های مذهب خود را درک کنند ، خود را حنفی دانسته ، وبعضی از کار های زشت را انجام ميدهند ، ووقتی برای شان اين بدعت ها بيان گردد فورا به اساس تبليغات بعضی از دشمنان اسلام ويا جاهلان متعصب ميگويند که اين نظريه وهابيت است .

درحاليکه مسلمان حقيقی سعی وتلاش ميورزد که حق را بپذيرد وحتی هرگاه اين حق در مذهب ديگری هم باشد ، آنرا قبول ميکند . 

12–  انتشاراحاديث موضوعی : بسياری از بدعت توسط احاديثی به دين داخل ميگردند که به اشکال مختلف توسط دشمنان اسلام ، وياهم دوستان جاهل اسلام ، ويا هم بعضی از پيروان متعصب بعضی از مذاهب پخش شده است . اشخاصی وجود دارند که در روايت احاديث هيچ دقت نکرده حتی حديث صحيح را از حديث موضوع نميشناسند ، وهرجاييکه بنام حديث شنيدند آنرا روايت کرده وميان مردم نشر ميکنند ، که اين روايات غلط احاديث سبب نشر بدعت ها در دين ميگردد . 

بسياری از موسفيدان در سخنان خود ميگويند که پيامبر گفته است : ( يوم البد تر ) اين سخن که از سه کلمه به سه زبان (يوم – عربی ) (بـد- انگليسی ) ( تر -  دری) ساخته شده است ، بشکل غلط ودروغ به پيامبر اسلام صلی الله عليه وسلم نسبت داده ميشود . 

بعضی ها ميگويند برادر الله (جل جلاله) گفته است که ( خلق الانسان من تفاوت ) درحاليکه اين سخن دروغ وغلط است . 

13–  اصرار به عبادت های رواج شده : بعضی از امور دربين مردم آنقدر رواج شده است که باوجود دانستن اينکه بدعت ونا روا است بازهم بخاطر تسليمی به رواج ها به آن عمل ميکنند ، وهرگاه تمامی مسلمانان چنين کنند ، هيچگاهی دامنه بدعت ها از بين نميرود ، بلکه هر روز بيشتر شده ميرود . 

14–   بر خورد احساساتی با حقايق دينی : بعضی از مردم تمامی امور را احساساتی گرفته وبا آن بدون فهميدن حقيقت ها به شکل احساساتی عمل ميکنند . 

اين احساسات جاهلانه نه تنها برای شان نفعی نميرساند بلکه آنانرا درجمله بدعت کاران گمراه قرار ميدهد. 

15- منفعت طلبی دنيوی وتجارت بر دين : مشکل اساسی در نشر بدعت ها بعضی اشخاصی اند که خود را به دين مقدس اسلام نسبت داده ولی گفتار شان کاملا با قرآن وسنت مخالفت دارد . اين اشخاص برای منفعت دنيوی خويش درحاليکه علم ندارند فتوا ميدهند ، درحاليکه از احاديث بی خبرند ، حديثی را روايت نموده تشريح وتفسير ميکنند. 

حضرت ابی هريرة رضی الله عنه ميفرمايد که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: در آخرالزمان اشخاصی ظهور ميکنند که دين را بخاطر دنيا طلب ميکنند ، پوست های گوسفندان را ميپوشند ، زبانهای شان از بوره شيرين تر است ، ودلهای شان مانند قلب گرگهاست ، الله (جل جلاله) ميفرمايد : آيا بخاطر حلم من مغرور شده اند ، ويا هم برمن جرئت ميکنند ، به خود قسم ياد ميکنم ، که بر ايشان فتنهء را بفرستم ، که حليم شان حيران گردد . (
)
اين حديث درمورد اشخاصی است که آنان با شيرين زبانی ها و پوشيدن لباسهای زهد وتقوا درمقابل مردم ظهور کرده ، هميشه مردمان فاسق وفاجر را توصيف نموده ، وهمه را با چهرهء دروغين خود فريب داده ، هدف اصلی شان آخرت نميباشد ، بلکه هدف شان دنيا ميباشد .

تحفة الاحوذی شرح جامع ترمذی در شرح اين حديث شريف ميگويد قاری ميگويد : منظور ازپوست گوسفند خود پوست وياهم لباسهای پشمی است ، ومعنايش اينکه ايشان لباسهای پشمی ميپوشند تا مردم آنانرا زاهد وعابد  وکسانی فکر کنند که دنيا را ترک کرده اند وعلاقمند آخرت هستند .
اينگونه اشخاص عادت دارند که درمقابل مردم بسيار شيرين زبانی ميکنند ، ودل همه را خوش ميسازند ، وحتی در گفتن حقيقت ها هميشه از آنچه مردم آنرا خوش ندارند جلوگيری ميکنند . زيرا هدف شان رضايت الله (جل جلاله) نه بلکه هدف رضايت مردم است ، تا از آنان استفاده نمايند .  

هرگاه اينگونه اشخاص هدف شان آخرت ميبود ، ضرورت نداشتند که مردم را فريب بدهند ، وبرای شان چاپلوسی کنند ، بلکه برای بيان حقيقت ها مردم را متوجه عيب های شان ميساختند  وهرگاه حقيقتا هدف شان آخرت ميبود ، به عوض آراستن ظاهرخويش برای ريا کاری ها ، وسخن گفتن مطابق خواسته های مردم ، حقيقت های قرآن وسنت را برای مردم بيان ميداشتند ، وشايد هم آسيبی برای شان ميرسيد . 

اينگونه اشخاص به نام دين تجارت ميکنند ، وبخاطر رسيدن به اهداف خويش درعقب علم نه بلکه به گسترش رواج هايی ميپردازند که به منفعت آنان باشد ، واز احاديث موضوع فتوا هايی ميسازند ، ويا بعضی از احکام را به گونهء تفسير وتحليل ميکنند که منفعت دنيوی آنان در آن نهفته باشد . 

پيامد ها وضرر هاي بدعت 
وقتي درمورد بدعت ها صحبت ميکنيم ، سوالي براي ما مطرح ميگردد که چرا اين بدعت ها به اين اندازه مذمت شده اند ، آيا ضرري دارند ؟  وآيا هم ضرر بدعت ها به اين اندازه است که انسانرا به گمراهي بکشاند ، وگفته شده است که هر بدعت گمراهي است ، وگمراه کساني اند که از راه راست (صراط المستقيم ) دور مانده اند . 

درپاسخ بايد گفت که بلي . بدعت ها به همان اندازه که گفته شده است ، بجز گمراهي چيز ديگري نميباشد ، زيرا اين بدعت ها بزرگترين آسيب بر پيکر اسلام ميرسانند  . ضرر اين بدعت ها در عقيده ، عمل ، عبادت وساير احکام اسلامي تاثير منفي دارد که آنرا ميتوان دربخش های ذيل تقسيم نمود : 

بخش اول : تاثير منفی بدعت در دين : 
الف : اسلام را ناقص دانستن:  بدعت کار با بدعت خويش چنان وانمود ميکند که دين ناقص است ، بناء برای اينکه دين تکميل گردد اين امور بدعتی بايد داخل آن گردد . واين بزرگترين جريمه ميباشد . 

ب :  مخالفت با آيت شريف (اليوم اکملت لکم دينکم ) :خطرناکترين ضرر بدعت ، تاثير منفي آن درعقيدهء مسلمان ميباشد ، همه ميدانيم که  الله (جل جلاله) درقرآن عظيم الشان فرموده است : (اليوم اکملت لکم دينکم) امروز ما دين را براي شما کامل گردانيديم . به اساس اين آيت شريف مسلمانان ميدانند که  الله    کتاب کاملي را که قرآن عظيم الشان است نازل نموده ، وتمامي قوانين ضروري انسان در آن نهفته است ، تمامي احکام دين توسط قرآن عظيم الشان بيان وتوسط حضرت محمد صلي الله عليه وسلم  تشريح وتوضيح شده است ، بناء اسلام به احکام جديدي براي عبادت ضرورت ندارد ، وهرگاه مسلمان مطابق قرآن عظيم الشان وسنت پيامبر عمل نمايد درحقيقت %100 دين اسلام را مراعات نموده است . 

ج : برپيامبر تهمت نمودن  : بدعت ونو آوري دراحکام دين به اين معناست که شايد پيامبراسلام وظيفه ء خود را بصورت کامل انجام نداده ، دين را ناقص بيان داشته است ، بناء ضرورت به ايجاد احکام جديدي براي عبادت ميباشد که اين طرزديد کفر و تهمت بالاي حضرت پيامبر( صلي الله عليه وسلم) ميباشد ، درغير آن هيچ ضرورتي به ايجاد ونو آوري احکام جدِيد که آنرا جزء عبادت پنداريم نميباشد . 

د : ازبين بردن يک سنت پيامبر(صلي الله عليه وسلم): علماء ودانشمندان اسلام به اين نظرند که هربدعت يک سنت پيامبر(صلي الله عليه وسلم) را ازبين ميبرد. بگونه مثال امروز در بين مسلمانان در روز دوم وسوم جنازه يک متوفي مراسم فاتحه خواني که اصلي در دين نداشته رواج شده است ، اين بدعت سنت جنازه خواني واشتراک درمراسم تدفين را که هردو داراي ثواب واجرميباشند از بين ميبرد زيرا بسياري اشخاص بعد ازشنيدن خبروفات يک متوفي ميگويند مشکل نيست فردا به فاتحه اش ميرويم . 
بخش دوم : تاثير منفی بدعت درخود شخص بدعت کار: شخص بدعت کار ضرر هايی را برای خود جلب ميکند که عبارت اند از : 
الف : فساد درعقيده : شخص بدعت کار نخست عقيدهء خود را خراب ميکند ، زيرا معقتد بودن به بدعت ها بالآخره انسانرا به گمراهی وکفر ميکشاند .
ب : عملش مردود ميباشد : هيچ عمل بدعت کار مورد قبول  الله   قرار نميگيرد .

ج : توبه اش قبول نميشود ، تا وقتيکه بدعتش را ترک نموده ، واز آن توبه کند . 

د : از امت بودن پيامبرصلی الله عليه وسلم خود را خارج ميکند : پيامبرصلی الله عليه وسلم ميفرمايد که (من رغب عن سنتی فليس منی) کسيکه از سنتهای من دوری نمود از جملهء من نيست . به اين اساس بدعت کار با زياده روی در امور از سنتهای پيامبر دوری ميکند که اين عملکرد او را از امت آنحضرت خارج ميسازد .

هـ : از حوض پيامبر محروم ميگردد . 

و : درجملهء کسانی حساب ميشود که بدون علم بر الله سخن ميگويند . 

بخش سوم : تاثير منفی بدعت در انتشار اسلام : بدعت کار نه تنها اينکه از داخل ضربه برپيکر اسلام ميزند ، بلکه اشتباه خطرناک ديگرش اينست که ساير مردم غير مسلمان را در دوری از اسلام تشويق ميکند ، که اينگونه ضرر را ميتوان درنقاط ذيل تشريح نمود : 

 الف : دشمنان اسلام را در متهم نمودن دين مقدس اسلام همکاری نمودن : اکثرا دشمنان اسلام برای اينکه مردم جهانرا از دين مقدس اسلام به دور نگهدارند ، اتهاماتی بر اسلام ميپيوندند که دراحکام دين مقدس اسلام وجود ندارد ، ولی اشخاص بدعت کار با وارد نمودن افکار غير درست وانديشه های غير اسلامی ، برای دشمنان شانس ميدهند که به گفته بعضی ها تبر آنها دسته پيدا کند ، وبه ضد دين مقدس اسلام تبليغ کنند . 

ب : متنفرساختن مردم ازدين مقدس اسلام : بدعت ها غالب امور بسيار بدي ميباشد که به اسم اسلام در بين مردم پخش ميگردد ، لهذا غيرمسلمانان با ديدن چنين اعمال زشت ميان مسلمانان آنرا جزيي از اسلام دانسته از پذيرش اسلام متنفر ميشوند . 

بسياري از مردم بعضي ازعادات قومي وقبیله ای خويش را جزء عبادت پنداشته ، به عوض اينكه اين اعمال بدعتي فايدهء به دين برساند بلكه مردم را از دين متنفر ميسازند ، اين عادات كه عبارت ازخود سازي ها ، خوردن غذا درروزوفات کسي ،روزهاي چهل، سالگره ها براي مردگان، پختن غذا براي شركت كننده گان درمراسم جنازه ، پختن غذاي زياد درمنزل عروسي وغيره اموريكه اصل در اسلام نداشته ويا اينكه نتيجه تفسيرغلط ازدين ميباشند ،از جمله اموريست كه در دين مقدس اسلام نصوصي درمورد آنها موجود نيست ، بعضي از مردم آنرا براي خود اختراع نموده وجزء عبادت ميشمارند ،درحاليكه دين مقدس اسلام همدردي وكمك با فاميل متوفى را لازم دانسته ، حق آنان است كه برايشان كمك شود،نه اينكه آنان مجبور شوند تا براي ديگران غذا آماده سازند،همچنان غذاي(وليمه) كه بايد درمنزل شوهر به اختيارورغبت داماد ترتيب گردد ، و اين غذا مطابق توان خودش باشد، اكنون شكل ديگري را بخود گرفته،زيرا فاميل دختر او را مجبور ميسازند تا مصارف منزل آنانرا داماد آماده سازد. كه اين كار يك نوع نوآوري وظلم است كه نه تنها اساسي در دين مقدس اسلام ندارد بلکه  مخالفت صريح از احکام الهي ميباشد . 

همچنان طويانه گرفتن يك بدعت غير اسلامي است كه ، بسياري مردم آنرا با مهرزن كه حق خود عروس ميباشد ،فرق نميكنند ، وپدران وبرادران عروس اين پول را قبلا در جيب هاي خود انداخته،وبعضي ازجاهلان آنرا درمهر زن محاسبه ميكنند كه اين كارغير مشروع ومخالف احكام اسلامي ميباشد . زيرا مهر زن همان مقدار پول ويا مالي است که هنگام نکاح براي عروس تعيين ميشود وحق تصرف آن در شريعت اسلامي صرفا بدست همان زن بوده ، وساير اعضاي فاميلش درآن هيچ حقي ندارد . 

براي يک مومن حقيقي لازم است تا ميان عادات خود وعبادات فرق نمايد ، وهرکاريکه درنصوص ديني اساس نداشته باشد آنرا ترک نمايد . 

دربعضي از جاها بعضي از عنعنات قومي وقبیلوی مردم ، جزء عبادت پنداشته ميشود ، درحاليكه اين عادات نه تنها عبادت نيستند ، وثوابي ندارند ، بلكه گناه بوده وبراي كننده آن هيچ منفعتي را بوجود نمياورد . 

مثلا در قرآن عظيم الشان  الله    ميفرمايد : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) صدقه ها فقط براي فقراء ومسكينان ميباشد ، به اساس اين حكم الهي تنها كسيكه ميتواند از صدقه (پول زكات ، خيرات هاي نفلي وغيره) استفاده نمايد كه فقيرومسكين باشد ، ولي بعضي از مردم يا صدقات را به شكل محافل ترتيب نموده ، حق فقراء ومساكين را به مردم پولدار وتوانمند ميدهند ، و يا محافل ودعوت هاي خويش را درنهايت خيرات مينامند . براي يک مسلمان با اخلاص لازم است که سعي وتلاش ورزد ، تا عادات ورواج هاي قومي را از عبادت فرق نموده ، ومطابق شرايط عبادت ، به پرستش پروردگار خويش مبادرت ورزد .

ج: بدعت مخالف دوستي با  الله (جل جلاله) وپيامبرست : مسلمان حقيقي هميشه سعي وتلاش ميورزد که  الله   را دوست داشته باشد ، همچنان ميخواهد که  الله   او را دوست داشته باشد ، اکنون سوال پيدا ميشود که ماچگونه ثابت ميتوانيم که  الله (جل جلاله) را دوست داريم ، و الله   چگونه ما را دوست ميداشته باشد . 

پاسخ اين سوال را قرآنکريم براي ما بيان ميکند ( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله) بگو اي پيامبر! اگرشما  الله (جل جلاله) را دوست داريد مرا متابعت کنيد ، تا  الله (جل جلاله) شما را دوست داشته باشد. 
بناء هرگاه ما  الله    (جل جلاله) را دوست داريم لازم است که پيروي از پيامبرصلي الله عليه وسلم کنيم .

وهرگاه از پيامبرصلي الله عليه وسلم پيروي کنيم  الله    (جل جلاله) ما را دوست ميداشته باشد . 

پيروي از پيامبرصلي الله عليه وسلم زماني شده ميتواند که ما مطابق گفتار ، اعمال واموريکه آنرا پيامبر تاييد نموده است عمل کنيم . 

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ لِي يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّة ) 

حضرت انس رضي الله عنه ميگويد که پيامبرصلي الله عليه وسلم براي من گفت : اي پسرکم !هرگاه توان داشته باشي که صبح وشام کني ودرقلبت براي هيچ کسي کدورتي نباشد، اين کار را بکن ، سپس گفت : اي پسرکم ! اين سنت من است ، وهرکسي سنتم را زنده کند ، او مرا دوست دارد ، وهرکسي مرا دوست داشته باشد ، همراي من درجنت بامن يکجا ميباشد . (
)
ومن الله التوفیق
سایت نوار اسلام
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فصـل دوم
اقسام عبادات در دين مقدس اسلام

اقسام عبادت دردين مقدس اسلام---------------------------------
اقسام عبادت هاي فردي----------------------------------------
عبادت هاي فكري (قلبي) ----------------------------------------
اقسام عبادت هاي فکري----------------------------------------
گناهان فکري يا ويروس هاييکه مانع پذيرش حق ميگردد-----------------
عبادت بدني وجسمي----------------------------------------
عبادت ها در استفاده از اموال--------------------------------
فورمول حلال بودن مال چيست ؟ ---------------------------------
بخش دوم- عبادت هاي اجتماعي----------------------------------
اقسام عبادت هاي اجتماعي--------------------------------------
بخش دوم  - عبادت هاي قانوني ---------------------------------
اقسام قوانين در دين مقدس اسلام -----------------------------------
فصـل سوم
فلسفه هاي مختلف عبادت ها
فلسفه هاي مختلف عبادت ها  ----------------------------------

به اساس اخلاص باشد ----------------------------------------

مطابق قرآن وسنت باشد ----------------------------------------

فصـل چهارم

فلسفـهء نماز

نماز درلغت واصطلاح---------------------------------------- 
فلسفه هاي نماز مومنان----------------------------------------

معاني الفاظ نماز ----------------------------------------
نماز جماعت ونقش آن درساختار جامعهء اسلامي ---------------
فضايل نماز با جماعت ----------------------------------------
قدمهاييکه بطرف جماعت ميروند----------------------------------
تأثيرنماز جماعت درگذشتن از پل صراط---------------------------
قبول نشدن نماز کسيکه صداي آذان را شنيده ودرخانه نماز ميخواند----------
داخل شدن تارک جماعت به دوزخ-------------------
انسان تنها زود تحت تاثيرشيطان قرار ميگيرد-------------------------
جماعت خفتن وصبح عبادت تمامي شب است------------------------
فصـل پنجـم

فلسفۀ روزه و رمضان

رمضان در لغت واصطلاح  شريعت اسلامي  ------------------------------
رمضان ماه نزول قرآن عظيم الشان---------------------------------
نقش روزۀ درساختارفرد وجامعه----------------------------------
نقش روزه در ساختار شخصيت فردی انسان ------------------------
نقش رمضان در ساختار جامعه -------------------------------------
فلسفه های رمضان وروزه ----------------------------------------
فضايل ماه مبارک رمضان  ----------------------------------------
سوالاتی در بارهء احکام روزه----------------------------------------
فصـل ششم

فلسفۀ زکات

زكات در لغت واصطلاح  شريعت اسلامي-----------------------------
فلسفه های زکات ----------------------------------------
فصـل هفتم

فلسفۀ حـج

حـج  در لغت واصطلاح  شريعت اسلامي-----------------------------
فلسفۀ حج ----------------------------------------
فصـل هشتم

فلسفۀ ستر عورت و حـجاب

حـجاب در لغت واصطلاح  شريعت اسلامي-----------------------
رد دو شبههء دروغين ----------------------------------------
عورت در لغت واصطلاح  شريعت اسلامي-------------------------
اندازهء عورت مردان وزنان----------------------------------------
شروط لباس زنان ومردان ----------------------------------------
شرايط عام لباس----------------------------------------
شرايط خاص----------------------------------------
يک حديث بسيار مهم----------------------------------------
فرق بين سترعورت و حجاب----------------------------------------
ارتباط حجاب به جنسيت است نه به انسانيت  -------------------------
دعوتگران بي حجابي ----------------------------------------
خلقت دو بعدي انسان   ----------------------------------------
ارتباط حجاب با آزادي زنان  -----------------------------------
لباس وقار مردان ---------------------------------------- 

استفاده ازطلا وابريشم  ----------------------------------------
مشابهت با ديگران  ----------------------------------------
مشابهت در لباس با غير مسلمانان  --------------------------------
زنان و مردان لعنت شـده  ----------------------------------------
بي تفاوتي ها در ستر وحجاب سبب هلاكت ميشود---------------------
حجاب در کشور های غربـــی  -----------------------------------
يک دختر ايراني----------------------------------------
دختران وزنان آلمان با نامهاي اسلامي----------------------------
دختران وزنان با حجاب دريک کشور اروپائي---------------------
دختر ايراني در آلمان توبه ميکند وحجاب ميپوشد-----------------------
فصـل نهــم

بدعت شناسی ( نو آوری در دين )

 مقدمــۀ فصل ----------------------------------------
عبادت يا بدعت----------------------------------------
بدعت در لغت واصطلاح ----------------------------------
نو آوری های جايز----------------------------------------
قواعد بدعت شناسی  --------------------------------------
بدعت های سيئه ( زشت وناروا )   ------------------------------
اسباب انتشار بدعت هاي گمراه کننده------------------------
پيامد ها وضرر هاي بدعت ----------------------------------
عقيده


فرايض 





واجبات 


سنتها 


مستحبات


مباحات 





عبادات








فردي 





بدني  








مادي  








زبان 





گوش ها








چشمان 








بيني 








دست ها








پاها 








فكري





ايمان  





باور 





تصحيح نيت











وسايل 








اموال 





اخلاص هدفمندي 





احسان 





ايثار 





هدفمندي 





محبت 





معده 








سايراعضاء





آزادي فکر 





خير خواهي 





اقسام 


عبادت هاي


فکري 





خير 


خواهي





آزادي فکري











محبت 








هدفمندي








ايثار








احسان








اخلاص








تصحيح نيت





باور    








ايمان








اموال 





تجارت





حفظ ونگهداشت





مصارف





عايدات 





عبادات








اجتماعي





روابط وظيفوي  ووظيفـه 





روابط سياسي


سياسي








روابط تعليمي





روابط انساني


انساني 





سه شرط 


قبولي عبادات 





اخلاص 





مطابق 


طريقهء محمد(





پاکي





پاکي ونظافت





پاکي معنوي 





پاکي مادي





نماز جماعت ونقش آن


درساختارجامعهء اسلامي











تأ ثير نظام نماز درتنظيم حيات سياسي








تاثير نماز جماعت درحيات اجتماعي








تاثير نماز جماعت درحيات فردي








تاثير نماز جماعت ارتباط با خالق





نقش روزه





درساختارجامعه





درساختار فرد





دربخش فرهنگی





دربخش اقتصادی





دربخش سياسی





دربخش اجتماعی





درساختارجامعه








دربخش فرهنگی





دربخش اقتصادی





دربخش سياسی





دربخش اجتماعی





نقش زکات





درساختارجامعه





درساختار فرد





دربخش فرهنگی





دربخش اقتصادی





دربخش سياسی





دربخش اجتماعی





نقش حـج 





درساختارجامعه





درساختار فرد





دربخش فرهنگی





دربخش اقتصادی





دربخش سياسی





دربخش اجتماعی





اندازهء عورت مردان وزنان





زن با مردان





زن با زن 





مرد با زن 





مرد با مـرد 





سـه حکم دارد 








از زير ناف تا زيرزانـو





از زير ناف تا زيرزانـو








از زير ناف تا زيرزانـو 








با شوهر هيچ عورت نيست 





با محارم از زير ناف تا زيرزانـو








با مردان بيگانه 











علماي احناف ومالكي: تمام اعضاي بدن شانرا به استثناي رو ودو كف دست عورت ميدانند.





علماي شافعی وحنبلی : تمام اعضاي بدن شانرا بدون  استثناء عورت ميدانند.








شروط لباس مردان وزنان 





شروط خاص


 (تنها برای زنان) 





شروط عام برای 


 (مردان وزنان)





سـه شرط دارد 





عطر آگين نباشد  








تنگ نباشد





(نازک نباشد )





چسپ نباشد





(کوتاه نباشد)





نازک نباشد





(چسپ نباشد)





بوتهايش آواز نداشته باشد








بارنگهای جذاب نباشد 








بدعت سيئـه 


يا بدعت زشت ونا پسند 





تغيير مفهوم عبادت به رواج ها  و عنعنات











اختراع


سيستم جديد براي عبادات





مبالغه درعبادت





انجام عبادت مطابق 


رواج ها





اختراع


عبادت جديد








اختراع 


يک عقيده جديد 











� - سورۀ المائدة ، آيت : 18  


� - سورۀ المائدة ، آيت : 64


� - سورۀ التوبة ، آيت : 30


� -  شما ميتوانيد براي تفصيل بيشتر درمورد دسيسه هاي پولس به کتاب پنجاه دليل رد مسيحيت نوشتهء از نويسندهء همين اثر مراجعه نماييد . 


� -  سورۀ الأنفال ، آيت : 35


� -  سورۀ المومنون ، آيت :1- 3  


� -  الرحيق المختوم ، صفي الرحمن مبارکفوري ، ص : 33  . 


� -   الصحاح في اللغة تاليف الجوهري1/440


� -   علماي اسلام در مورد عبادت تعريف هاي زيادي را بيان داشته اند مثلا عبادت به گفته دكتورقرضاوي (عبارت از نوعي از خضوع درنهايت درجهء آن و ناشي از آگاهي واعتقاد قلبي نسبت به عظمت وسلطهء معبود است كه ماهيت ومنشأ آن دريافت نميشود) عبادت دراسلام ، تاليف دکتوريوسف قرضاوي ، ص 37  سپس دکتور قرضاوي ميگويد :  براي عبادت دو چيز ضروري است :


1) پابندي به آنچه الله (جل جلاله) بصورت امر، نهي،حلال وحرام تشريح نموده و توسط پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) ابلاغ گرديده است ، اين چيزي است كه عنصر اطاعت وخضوع  دربرابرخدا را عينيت مي بخشد .   


2) اينكه اين التزام و پايبندي از دلي سرشار از محبت خدا برخيزد .


محمد عبده (به ريشهء اين خضوع وتسليم توجه دارد،اگرريشه وعلت آن يك امرسطحي وظاهري مانند حكومت،قدرت وغيره باشد عبادت بشمار نميرود واگرريشه اش عقيده به عظمت و قدرت ادراكي وحسي ويژه اي براي زمامدار باشد عبادت محسوب ميگردد .)


محمد عبده که يکي از دانشمندان مشهور مصر  وشاگرد سيد جمال الدين افغان بود فرق ميان عبادت  و تسليمي ظاهري را بيان ميدارد و ميگويد که شرط اساسي عبادت اينست که ريشهء آن عقيده به عظمت خداي عزوجل باشد ، وهرگاه چنين ريشهء اعتقادي نداشته باشد  وعلت آن يک امر سطحي وظاهري باشد عبادت نيست . 


 بنظر ابن قيم (عبادت مطلوب دين در برگيرندهء معنى خواري ومحبت باهم است و متضمن نهايت  کوچکي در برابر  الله   (جل جلاله)  بانهايت بنده گي نسبت به او ميباشد. ) (�)  عبادت دراسلام ،  ص 38 علامه ابن قيم براي عبادت  دو   شرط اساسي را بيان ميدارد و آن اينکه : اظهار  خواري و کوچکي در مقابل خالق همه 2) داشتن قلب سرشار از محبت خداي عزوجل .


� " عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ بأنها: " اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ".


� " العبادة روحُها وحقيقتُها تحقيقُ الحبِّ والخضوع لله؛ فالحب التام والخضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة، فمتى خلت العبادة من هذين الأمرين أو من أحدهما ـ فليست عبادة؛ فإن حقيقتها الذل والانكسار لله، ولا يكون ذلك إلا مع محبته المحبة التامة التي تتبعها المحاب كلها ".


� -  عبادت به  گفته دكتورقرضاوي(عبارت از نوعي از خضوع درنهايت درجهء آن و ناشي از آگاهي واعتقاد قلبي نسبت به عظمت وسلطهء معبود است كه ماهيت ومنشأ آن دريافت نميشود ) عبادت دراسلام ، تاليف دکتوريوسف قرضاوي ، ص 37 دکتور قرضاوي درين تعريف نقاط ذيل را بيان ميدارد : 1-  نهايت درجهء خضوع :  وقتي انسان مومن در  مقابل يک انساني قرار ميگيرد که از نگاه مقام و منزلت دنيوي نسبت به وي عالي تر وبرتر است ، درمقابل وي تواضع ، شکستگي و اظهار خوردي ميکند ،  بناء هنگاميکه همين انسان در مقابل  خداي عزوجل قرار ميگيرد  درجهء تسليمي وي بسيار زياد تر وبيشتر ميباشد واين درجهء شکستگي ، تسليمي ، وتواضع در مقابل خداي عزوجل بي نهايت عالي و به درجه ء ميباشد که شايستهء مقام پروردگار است .2-  ناشي از آگاهي واعتقاد قلبي : وقتي انسان در مقابل انسان ديگري اظهار شکستگي ميکند  و ياهم احساس کوچکي مينمايد ، درينصورت اين عمل وي شايد ناشي از انگيزه هاي مختلف دنيوي و ياهم صرف بخاطر مراعات بعضي از ضرورت هاي آني باشد که او را وادار به چنين کاري نموده است ، ولي  شکستگي درمقابل خداي عزوجل به اساس محبت ، آگاهي قلبي  واعتقاد قلبي ميباشد که انسان را  وادار به چنين کار   در مقابل عاليترين موجود  ميسازد . 3-  ماهيت ومنشا آن درک نميگردد : منظور ازين عبارت اينست که  ماهيت ومنشا عبادت يک مومن به بارگاه الهي صرف به ذات خداي عزوجل بهتر معلوم ميگردد و انسان نميتواند آنرا به ديگران نشان دهد ، زيرا  محبت با خداي عزوجل ، تسليمي به بارگاه وي ، قلب خود را به عبادت وي مشغول ساختن ، در مقابل قدرت وعظمت خداي عزوجل خود را  بي نهايت ضعيف وناتوان همه وهمه اموري اند که حقيقت آن فقط و فقط به خداي عزوجل معلوم است و بس .سپس دکتور قرضاوي ميگويد :  براي عبادت دو چيز ضروري است :1) پابندي به آنچه الله (جل جلاله) بصورت امر، نهي،حلال وحرام تشريح نموده و توسط پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) ابلاغ گرديده است ، اين چيزي است كه عنصر اطاعت وخضوع  دربرابرخدا را عينيت مي بخشد .   2) اينكه اين التزام و پايبندي از دلي سرشار از محبت خدا برخيزد .. محمد عبده (به ريشهء اين خضوع وتسليم توجه دارد،اگرريشه وعلت آن يك امرسطحي وظاهري مانند حكومت،قدرت وغيره باشد عبادت بشمار نميرود واگرريشه اش عقيده به عظمت و قدرت ادراكي وحسي ويژه اي براي زمامدار باشد عبادت محسوب ميگردد .) بنظر ابن قيم (عبادت مطلوب دين در برگيرندهء معنى خواري ومحبت باهم است و متضمن نهايت  کوچکي در برابر الله (جل جلاله) (جل جلاله)  بانهايت بنده گي نسبت به او ميباشد. ) عبادت دراسلام ،  ص 38


�- اشاره به حديث شريف است که صحيح بخاري روايت نموده است : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ بخاري حديث 1494  











� -    (بخارى شريف)


� -   أل عمران/ 105  


� -   أل عمران/139


� -   (بخاري:2992)


� -   (بخارى:6065)


� -   (بخارى:6066)


� در مورد بدعت فصل خاصي درين کتاب داريم که خدمت تان مفصلا تشريح وتوضيح خواهد شد (ان شاء الله ) .


� -   المزمل / 20


� -   آل عمران/31


�  الذاريات / 56  


� - « إن تقسيم النشاط الإنساني إلى » عبادات « و » معاملات « مسألة جاءت متأخرة عن التأليف في مادة » الفقه « . ومع أنه كان المقصود به في أول الأمر مجرد التقسيم » الفني « الذي هو طابع التاليف العلمي ، إلا أنه مع الأسف أنشأ فيما بعد آثاراً سيئة في التصور ، تبعها بعد فترة آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها؛ إذ جعل يترسب في تصورات الناس أن صفة » العبادة « إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط ، الذي يتناوله » فقه العبادات « . وهو انحراف بالتصور الإسلامي لا شك فيه . فلا جرم يتبعه انحراف في الحياة كلها في المجتمع الإسلامي .


» ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى « العبادة » أو لا يطلب فيه تحقيق هذا الوصف . والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معنى العبادة ، أولاً وأخيراً . «


» وليس هناك من هدف في المنهج الإسلامي لنظام الحكم ، ونظام الاقتصاد ، والتشريعات الجنائية ، والتشريعات المدنية ، وتشريعات الأسرة . وسائر التشريعات التي يتضمنها هذا المنهج . .


« ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى » العبادة « في حياة الإنسان . . والنشاط الإنساني لا يكون متصفاً بهذا الوصف ، محققاً لهذه الغاية التي يحدد القرآن أنها هي غاية الوجود الإنساني إلا حين يتم هذا النشاط وفق المنهج الرباني؛ فيتم بذلك إفراد الله سبحانه بالألوهية؛ والاعتراف له وحده بالعبودية . . وإلا فهو خروج عن العبادة لأنه خروج عن العبودية . أي خروج عن غاية الوجود الإنساني كما أرادها الله . أي خروج عن دين الله! »


« وأنواع النشاط التي أطلق عليها الفقهاء اسم » العبادات « وخصوها بهذه الصفة على غير مفهفي وم التصور الإسلامي حين تراجع في مواضعها في القرآن ، تتبين حقيقة بارزة لا يمكن إغفالها . وهي انها لم تجئ مفردة ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى التي أطلق عليها الفقهاء اسم « المعاملات » . . إنما جاءت هذه وتلك مرتبطة في السياق القرآني ، ومرتبطة في المنهج التوجيهي . باعتبار هذه كتلك شطراً من منهج « العبادة » التي هي غاية الوجود الإنساني ، وتحقيقاً لمعنى العبودية ، ومعنى إفراد الله سبحانه بالألوهية .


« إن ذلك التقسيم مع مرور الزمن جعل بعض الناس يفهمون أنهم يملكون أن يكونوا » مسلمين « إذا هم أدوا نشاط » العبادات « وفق أحكام الإسلام بينما يزاولون كل نشاط » المعاملات « وفق منهج آخر . . لا يتلقونه من الله ولكن من إله آخر . . ! هو الذي يشرع لهم في شؤون الحياة ما لم يأذن به الله! »


« وهذا وهم كبير . فالإسلام وحدة لا تنفصم . وكل من يفصمه إلى شطرين على هذا النحو فإنما يخرج من هذه الوحدة ، أو بتعبير آخر : يخرج من هذا الدين .


» وهذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسلامه؛ ويريد في الوقت ذاته أن يحقق غاية وجوده الإنساني « .


فالآن نضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل هذا الجزء من أن العربي الذي خوطب بهذا القرآن أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية . . بل أنه يوم خوطب به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية! إنما كان يفهم منه عندما يخاطب به أن المطلوب منه هو » الدينونة « لله وحده في أمره كله ، وخلع الدينونة لغير الله من عنقه في أمره كله . ولقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم » العبادة « نصاً بأنها » الاتباع « وليست هي الشعائر التعبدية ، وهو يقول لعدي ابن حاتم عن اليهود والنصارى ، واتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً : » بلى . إنهم أحلوا لهم الحرام ، وحرموا عليهم الحلال ، فاتبعوهم ، فذلك عبادتهم إياهم « . إنما أطلقت لفظة » العبادة « على » الشعائر التعبدية « باعتبارها صورة من صور الدينونة لله في شأن من الشؤون . صورة لا تستغرق مدلول العبادة ، بل إنها تجيء بالتبعية لا بالإصالة! . .


ولقد قلنا من قبل في هذا الجزء » إن الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات؛ وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بذلها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان! إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد ، وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل شأن ، وفي منهج حياتهم كله للدنيا وللآخرة سواء . ويوسف عليه السلام يعلل القول بأن الحكم لله وحده . فيقول :{ أمر ألا تعبدوا إلا إياه } .ولا نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الرجل العربي إلا حين ندرك معنى { العبادة } التي يخص بها الله وحده . .إن معنى عبد في اللغة : دان ، وخضع ، وذل . . ولم يكن معناه في الإصطلاح الإسلامي في أول الأمر أداء الشعائر . . إنما كان هو معناه اللغوي نفسه . . فعندما نزل هذا النص أول مرة لم يكن شيء من الشعائر قد فرض حتى ينطلق اللفظ إليه . إنما كان المقصود هو معناه اللغوي الذي صار هو معناه الاصطلاحي . كان المقصود به هو الدينونة لله وحده ، والخضوع له وحده ، واتباع أمره وحده . سواء تعلق هذا الأمر بشعيرة تعبدية ، أو تعلق بتوجيه أخلاقي ، أو تعلق بشريعة قانونية . فالدينونة لله وحده في هذا كله هي مدلول العبادة التي خص الله سبحانه بها نفسه؛ ولم يجعلها لأحد من خلقه .


وحين نفهم معنى العبادة على هذا النحو نفهم لماذا جعل يوسف عليه السلام اختصاص الله بالعبادة تعليلاً لاختصاصه بالحكم . فالعبادة أي الدينونة لا تقوم إذا كان الحكم لغيره . . وسواء في هذا حكمه القدري القهري في حياة الناس وفي نظام الوجود ، وحكمه الشرعي الإرادي في حياة الناس خاصة . فكله حكم تتحقق به الدينونة .


ومرة أخرى نجد أن منازعة الله الحكم تخرج المنازع من دين الله حكماً معلوماً من الدين بالضرورة لأنها تخرجه من عبادة الله وحده . . وهذا هو الشرك الذي يخرج أصحابه من دين الله قطعاً . وكذلك الذين يقرون المنازع على ادعائه ، ويدينون له بالطاعة وقلوبهم غير منكرة لاغتصابه سلطان الله وخصائصه . . فكلهم سواء في ميزان الله .ويقرر يوسف عليه السلام أن اختصاص الله سبحانه بالحكم تحقيقاً لاختصاصه بالعبادة هو وحده الدين القيم :{ ذلك الدين القيم } . .وهو تعبير يفيد القصر )  ظلال القران 4/277


�    حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا حدثنا مالك بن إسماعيل = وحدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد = جميعًا، عن عبد السلام بن حرب قال، حدثنا غطيف بن أعين، عن مصعب بن سعد، عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وفي عُنُقي صليبٌ من ذهب، فقال: يا عديّ، اطرح هذا الوثنَ من عنقك ! قال: فطرحته، وانتهيت إليه وهو يقرأ في "سورة براءة"، فقرأ هذه الآية:(اتخذوا أحبارهم ورُهبانهم أربابًا من دون الله)، قال قلت: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدُهم! فقال: أليس يحرِّمون ما أحلَّ الله فتحرِّمونه، ويحلُّون ما حرَّم الله فتحلُّونه؟ قال: قلت: بلى! قال: فتلك عبادتهم! = واللفظ لحديث أبي كريب.  رواه من طريق مالك بن إسماعيل ، عن عبد السلام بن حرب ، بلفظه ، البخاري في الكبير 4 / 1 / 106 . وانظر التخريج السالف


� -   الموسوعة الفقهية الكويتية 2/10586


� -   عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة ) حديث نمبر2827 صحيح البخاري .


 وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان  ،  رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح  . 1692 - ( صحيح لغيره )   صحيح الترغيب والترهيب تاليف محمد ناصر الدين الألباني ، الرياضي : مكتبة المعارف ، ط5 ، 2/141 





� -   البقرة/21


� -  النساء /36  


� -   البقرة/83


� -   البقرة /133


� -   آل عمران /64


� -   هود/50


� -  يونس/18 


� -   هود/25-26


� -   هود/61


� -   هود/84


� -   الرعد/15


� -   النمل/24


� -   الحج /77


� -   النمل/62


� -   البقرة/186


� -   آل عمران/38


� -   ابراهيم /39-41





� -   الرعد/14


� -   فاطر : 13


� -   الأحقاف : 4  .


� -   الأحقاف : 5  .


� -   الأنفال : 9 .


� -   حديث نمبر  4687 صحيح مسلم . 


� -  و روى الطبراني بإسناده عن عبادة بن الصامت أنه كان في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - منافق يؤذي المؤمنين ، فقال بعضهم فقوموا بنا نستغيث برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا المنافق ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إنه لا يستغاث بي ، و إنما يستغاث بالله )) .


� -  البقرة : 67 .


� -  الدخان : 20 .


� - يوسف : 23 .


� -   المائده/114


� -  يونس/88  


� -   الجن/8  


� -  درخت خار دار را گويند . 


� -(الأعراف : 138)    


� - (2) سنن الترمذي تحت شماره (2180 ) وگفته است که حديث صحيح ميباشد.    





� -  مريم /18   


� -   الجن/8  





� -   البقرة : 270


� -   الأنعام : 163 .


� -  الكوثر : 2 .





� -  آل عمران/191  


� -   بقرة/219


� -   الانعام/50


� -   يونس/24


� -   الرعد/3


� -   الروم /8  


� -   الحشر/21  


� -   البقرة/164  


� -  تطميع از طمع گرفته شده است که دشمنان اسلام براي پيروزي بر مسلمانان احيانا آنها را به دادن پول ، چوکي ، وخواهشات جنسي تحريک مينمايند ، تا اين انسان مسلمان بخاطر طمع ورزيدن به اين امور تسليم آنان شود. تهديد اينست که دشمنان درصورت ناکامي در تطميع مسلمانان را از اسارت وبند ميترساند ، وتخويف عبارت از ترساندن از کشتن وبدنام ساختن است .   


� -   البقرة/208


�-   محترم نجيب رسول ميدانست كه مسيحيان دين خويش را هرروز تغيير ميدهند ودليل قوي و اساسي در اضافه نمودن احكام در دين مسيحيت ، مسايلي بود كه راهبانان را ساكت نمود زيرا آنان به دلايل وي  جوابي نداشتند . 





� -  آيات 124- 127سورۀ طه


� -  طه/99-100


� -   ( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . .  ) بروايت بخاري ومسلم . 


� -   سورۀ ص : آيت  82  


� -   سورۀ ص : آيت  82  





� -   الانعام /162


� -   ( مشکاة المصابيح حديث نمبر دوم کتاب الايمان) .  


� -  الحشر/9


� -   البقرة/165


� -   الأحزاب / 71 -70


� -   البقره/85


� -   طه/124  


� -   طه /125


� -   طه/126


� -   الموسوعة الفقهية الكويتية 2/13098


� -   السلسلة الصحيحة تاليف محمد ناصر الدين الألباني ، رياض : مكتبة المعارف 





� -   حديث نمبر (6741) صحيح مسلم


� -   حديث نمبر (6744 ) صحيح مسلم


� -   حديث نمبر (6742) صحيح مسلم


� -   حديث نمبر (6745) صحيح مسلم 


� -   حديث نمبر (6746) صحيح مسلم


�   كلُّ حرام قَبيحِ الذِّكرِ يلزَمُ منه الْعارُ كثَمنِ الكلبِ والخِنزيرِ والخمرِ فهوَ سُحْت فقه اللغة 1/22


�   السّحت لغةً : ما خبث وقبح من المكاسب فلزم عنه العار وقبيح الذّكر ، وهو بضمّ الحاء وسكونها .  واصطلاحاً : كلّ مال حرام لا يحلّ كسبه ولا أكله ، وسمّي بذلك لأنّه يسحت الطّاعات أي يذهبها .  وقد يخصّ به الرّشوة وما يأخذه الشّاهد والقاضي ، والسَّحت " بفتح السّين " والإسحات : الاستئصال والإهلاك ، كما في قوله تعالى : { فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ } أي يستأصلكم .


�   الموسوعة الفقهية الکويتيه ،  25/253.


�   غَل يَغُلُّ غَلّا، إذا خان. جمهرة الللغة 1/57


�   موسوعة الفقهية الکويتية ، ج23 ص 250


�  الموسوعة الفقهية الکويتية  40/366


�  والغلول في الاصطلاح : أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة ولو قلّ ، أو الخيانة من الغنيمة قبل حوزها ، أو الخيانة من المغنم ، لأنّ صاحبه يغلّه أي يخفيه في متاعه ، أو هو السّرقة من المغنم . موسوعة الفقهية الکويتية ، ج23 ص 250


�  موسوعة الفقهية الکويتية ، ج40 ص 366


�الف : مکروه تحريمي : چيزي است که در شريعت اسلامي به شکل قطعي حرام شده ولي ثبوت آن بطريق ظني باشد ، مثل خوردن پرنده گان پنجال دار مثل باشه ، بوم وغيره . ب : مکروه تنزيهي : آنست که در آن شريعت نهي قطعي ننموده باشد . اصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله 1/36


�    حديث نمبر(50) كتاب الإيمان ، بخاري شريف


� -   تهذيب اللغة تاليف الأزهري3/238





� - الموسوعة الفقهية الكويتية 2/1261  


� -   الانعام/ 141


� -   الفرقان/67


� -   الاسراء /26-27


� -   الاسراء /27


� - الموسوعة الفقهية الكويتية 2/1261  


� -   الاسراء/ 29


� -  تفسير الجلالين تاليف جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ، قاهره : دار الحديث 1/476


� -   تهذيب اللغة تاليف  الأزهري 3/193 


� -    الجامع لأحكام القرآن تاليف  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله13/71


� -    زاد المسير في علم التفسير تاليف عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، بيروت : المكتب الإسلامي ، ط 2 (1404 هـ ق ) 6/103


� -   الفرقان/67


� -    مفردات القرآن 1/1159


� -    فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تاليف محمد بن علي الشوكاني 4/12


� -    التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى2/787


� -    في ظلال القرآن تاليف سيد قطب 5/332











� -    حديث ( روحوا القلوب ساعة وساعة )الديلمي من جهة أبي نعيم ثم من حديث أبي الطاهر الموقري عن الزهري عن أنس رفعه بهذا ويشهد له ما في صحيح مسلم وغيره من حديث ( يا حنظلة ساعة وساعة ) حديث نمبر (530)المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة تاليف عبدالرحمن السَّخاوي، قاهره : دار الكتاب العربي 1/372


� -    عَنْ أَبِى ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالُوا لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ « أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ». حديث نمبر 2376 – صجيج مسلم











� -   البقرة/208  





� -   النحــل/43  





� -   (اسلام وهنرهاي زيبا ، دکترمحمد عماره ، مترجم مجيد احمدي ، تهران : نشراحسان 1381 هـ ش ، ص : 17)








� -   حديث 3109  کتاب الاقضية ، سنن ابي داوود . 











� -  التوبة /31 


�-  احبار جمع حبر است ، و حبر در زبان عربي رنگ را گويند ، ولي براي عالم ودانشمند نيز حبر گويند زيرا او رنگ وقلم را را زياد استعمال ميکند ، رهبان جمع راهب است ، وراهب در مسيحيت کساني اند که ترک دنيا نموده ازدواج نميکنند ، فقط در کليسا زنده گي ميکنند ، ارباب جمع رب است ورب به معناي پروردگار ميباشد . 


� -   


� -    [النساء: 59]،


� -    [النساء: 80]،


� -   [النساء: 64]،


� -   [آل عمران: 32]،


� -   [آل عمران: 31]،


� -   [الأحزاب: 36]،


� -   [الحشر: 7].


� -  عن مالك بن الحويرث قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلينا سألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكا رسول الله صلى الله عليه و سلم رحيما رفيقا فقال : ( ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم )  حديث نمبر 2131 – صحيح ابن حبان قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري


� -  حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة . 4415  تحقيق الألباني :صحيح ابن ماجة ( 2550 ) صحيح وضعيف سنن أبي داود تاليف محمد ناصر الدين الألباني 9/415








� -   الموسوعة الفقهية الكويتية تاليف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالكويت ، 2/8927


�   (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ عَزَّ وَجَلَّ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ) حديث نمبر2478کتاب الزگاة سنن النسائي .





� والذى نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوماً (الطبرانى فى الصغير عن ابن عباس) [المناوى] أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (10/291) قال الهيثمى : فيه من لم أعرفهم . وأخرجه أيضاً : الطبرانى فى الأوسط (6/310 ، رقم 6495) .


� عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ) حديث 7998 مسند امام احمد 


�  عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم "يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا" فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال "يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به". 


� حديث 1321 كتاب زكات بخاري شريف


�  حديث نمبر(50) كتاب الإيمان ، بخاري شريف


�  البقرة / 168


� عَنْ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ُ ) مسلم شريف / كتاب الذكر والدعا والتوبة والاستعفار حديث نمبر( 4868)





�  ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ ) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان حديث نمبر51  


�  حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ( رواه البخاري )


�  تمدن اسلام وعـرب ، تاليف دکتورگوستاولوبون فرانسوي ، ترجمهء سيد محمد تقي فخرداعي گيلاني ، چاپ چهارم ، ايران : بنگاه مطبوعاتي علي اکبر علمي ، 1334 شمسي ،  ص : 144  


�  مرجع سابق ، ص : 145


�  شما ميتوانيد در ين زمينه کتاب اعجاز علمي قرآن نوشته مولف اين کتاب را مطالعه نماييد .


� -   واين واژه در زبان عربي به سه مفهوم آمده است : 


1-  صلاة از ريشه (صلى) گرفته شده است و مفهوم آن (چيز كجي را حرارت وگرمي دادن) است تا راست شود، ونماز را صلاة ميگويند زيرا انسان به اساس گرفتاري به نفس، وخواهشات نفساني مبتلا به كجي ميشود، ونماز او را به عظمت پروردگار(جل جلاله) متوجه نموده، حرارتي را درقلبش بجا آورده و سبب استقامت انسان ميگردد، ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) نماز انسانرا از گناهان وبدكاري ها منع مينمايد  كه انسان گرفتار نفس اماره كجي شده است تا بوسيلهء نماز به آن حرارت وگرمي وعظمت  الله   (جل جلاله)  رسيده وكجي آن دور شود.


2- (صلاة) از اصل (صلت) گرفته شده است كه به معناي تعلق ورابطه ميباشد، وصلاة (نماز) ارتباط وعلاقه انسان را با  الله (جل جلاله) مخلوقات، وهمنوعانش مستحكم ميسازد. زيرا انسان بي نماز با پروردگارعالميان قطع رابطه نموده است، وبا برگشت به نماز رابطه اش را با  الله    (جل جلاله) دو باره مستحکم ميسازد.


3- صلاة به معاني تحيت (احترام) ، دعا و سلام نيز آمده است، زيرا مومنان يکتا پرست، تمامي احترامات خويش را درنمازخود به پروردگار خويش تقديم ميدارند، ودرنماز عرض ونياز به دربار الهي نموده، وبا سخن گفتن به پروردگار دعاي خويش را نيز برايش تقديم ميدارند.


� -   سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِي بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ  الله (جل جلاله)جٌ يَقُولُهَا ثَلَاثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .                  مسلم شريف حديث نمبر( 598) 





� -   هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لا نعرف له علة و لم يخرجاه و قد احتج البخاري و مسلم بأحاديث سليم بن عامر و سائر رواته متفق عليهم . المستدرك على الصحيحين تاليف محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري ، بيروت : دار الكتب العلمية – ط1 ، (1411 – 1990) 1/52 


� -   حديث نمبر 1485 – صحيح  ابن حبان 6/430   


� -   صحيح  ابن حبان 6/430   


� -   مسلم ( 82)


� -   وخرج النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة ، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال " العهد الذي بيننا وبينهم : الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " (2) .وصححه الترمذي وغيره .


� -   عمدة القاري شرح صحيح البخاري  تاليف  بدر الدين العيني الحنفي 9/263


� -   فتح الباري لابن رجب 1/9 


� -   فتح الباري لابن رجب 1/10  


� -   البقرة / 152


� -   العلق /19


(�)والجَدُّ، لله تبارك وتعالى: العَظَمةُ. ومنه حديث أنَس: " كان الرجل منّا إذا حفظ البقرةَ وآلَ عمران جَدَّ فينا " ، أي عَظُمَ في أعيننا.(معجم جمهرة اللغة) 





( فجر) فجرا وفجورا انبعث في المعاصي غير مكترث .معجم الوسيط  ، تاليف إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار تحقيق / مجمع اللغة العربية ، کلمهء (فجر) 


� -  البقرة /43


� -  (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)حديث نمبر(609) کتاب الاذان، بخاري شريف


� -  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) حديث نمبر(610) کتاب الاذان، بخاري شريف


� -  (عن ابي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ) (611) کتاب الاذان ، بخاري شريف.


� -  ( عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ )  ابن ماجه / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها حديث نمبر( 982)


� -  (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً )حديث نمبر(609) کتاب الآذان ، صحيح البخاري


� -   (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) حديث نمبر(610) کتاب الاذان ،  صحيح البخاري


� -  (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ وَقَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ) حديث نمبر(1976) کتاب البيوع  صحيح البخاري


� -  ( َقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) حديث نمبر(201) کتاب الصلاة ، ترمذي شريف 


� - (قَالَ مُجَاهِدٌ وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ لَا يَشْهَدُ جُمْعَةً وَلَا جَمَاعَةً قَالَ هُوَ فِي النَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ وَالْجُمُعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَاسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا وَتَهَاوُنًا بِهَا )  حديث نمبر(202) کتاب الصلاة ، سنن الترمذي  


� -  (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ قَالَ زَائِدَةُ قَالَ السَّائِبُ يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ)حديث نمبر(460) کتاب الصلاة ، سنن ابي داوود


� - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمْ الْمُؤْمِنُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حديث نمبر(2091)کتاب الفتن  ، سنن الترمذي  


� -  عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ)حديث نمبر(205)کتاب الصلاة ، سنن الترمذي


� -  المحيط المحيط ، معلم بطرس البستانی ، بيروت : مکتبة لبنان ، (1987م) ص : 351


� -  [مريم: 26]


� -  سورۀ البقرة ، آيت : 183  


� -  البخاري / حديث 1761





� -  سورۀ النساء ، آيت : 1


� -  البخاري / حديث 1761





� -  1- (عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حديث نمبر 4677  کتاب النکاح ، صحيح البخاری   








� -  :  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) البخاري / حديث 1761 





� -  :  عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ البخاري











� -  :  : و روى النسائي أيضا عن ابن عباس قال قال رسول اللّه )صلى اللّه عليه وسلم( لامرأة من الأنصار: (إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة).











� -  فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلاّ اللّه ، وأنّ محمّداً رسول اللّه ، وإقام الصّلاة ، وإيتاء الزّكاة ، والحجّ ، وصوم رمضان » .





� -  عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 36 / 196


� -  ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال :قال :هن كهيئة الدهر) أبو داود : ج 2 / كتاب  روزه  باب 68 / 2449  


� -  روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) الترمذي : ج 3 / كتاب  روزه  باب 44 / 747  


� -  عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 39 / 204  


� - لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 36 / 196   


� -  لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) الترمذي : ج 3 / كتاب  روزه  باب 52 / 757


� -  أبو داود : ج 3 / كتاب  روزه  باب 54 / 2428


� -  ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 38 / 202 


� -  عن عائشة رضي الله عنها قالت:كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان البخاري : ج 2 / كتاب  روزه  باب 51 /1868


� -  لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام )البخاري : ج 2 / كتاب  روزه  باب 55 / 1875


� -  لقوله صلى الله عليه و سلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 31 / 168 


� -  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 24 / 148 وعنه أيضا قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده ) البخاري : ج 2 / كتاب  روزه  باب 62 / 1884 


� -  لما روي عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم ) الترمذي : ج 3 / كتاب  روزه  باب 43 / 744.


� -  لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه : ( فقال عمر : يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله ؟ قال : لا صام ولا أفطر مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 36 / 196


� -  روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ليس من البر أن تصوموا في السفر ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 15 / 92  


� -  أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ) البخاري : ج 5 / كتاب النكاح باب 84 / 4896


� -  عن ابي  سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن صوم يوم الفطر والنحر ) البخاري : ج 2 / كتاب  روزه  باب 65 / 1890  


� -  لحديث نبيشة الهذلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 23 / 144�


� -   لسان العرب تاليف محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، بيروت : دار صادر  ط 1 ، 14/358 .


� -  زكاة المال، وهو تطهيره، والفعل منه زكَّى يُزَكّيِ تزكية، تهذيب اللغة تاليف الأزهري3/395











� -   البقرة / 43


� -   الشمس / 9  


� -  التوبة / 103


� -  الحج/ 41


� -  المومنون / 4


� -  النور/56


� -  الروم / 39





� -  تحليلي ازمناسک حج، تاليف دکترعلي شريعتي، ايران: انتشارات الهام ، ص : 32


� -  ص : 10-11


� -  ص : 10-11








� -  جهان بيني وايديولوژي تاليف دکتور علي شريعتي ، ص : 54-55








� -  الأعراف /20 – 23








� -  البقره / 197








� -  النور- 30 – 31  








� -  وليلقين خُمُرهنّ، وهي جمع خمار، على جيوبهنّ، ليسترن بذلك شعورهنّ وأعناقهن وقُرْطَهُنَّ. جامع البيان في تأويل القرآن تاليف محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، [ 224 - 310 هـ ] تحقيق  أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ، ط 1 (1420 هـ - 2000 م) ، 13/159


� -  تفسير القرآن العظيم تاليف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [ 700 -774 هـ ] تحقيق سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط 2 (1420هـ - 1999 م) 6/46


� -  صحيح البخاري حديث نمبر (4758).


- �   القاموس المحيط 1/ 573 


�روايع البيان في تفسير آيات الاحكام . محمد علي الصابوني ،  2/ 152


    �-  مصدر سابق  2/    155


    �-  مصدر سابق  2/    155


    �-  -  (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنَفِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) حديث نمبر 2710 کتاب الآداب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ، سنن الترمذی .  








� -  سوره الاحزاب آيت 59  


� -  (عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية "يدنين عليهن من جلابيبهن "خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها)  


� -  الحجرات/ 13


� -  غافر /ٍ40


   � بازخواني قصه خلقت  ، حسن يوسفي اشكوري ، تهران : تقاطع بهار وسميه ص : 301  


   � منظوراز  اباحيث  آزادي بدون قيد وشرط و يا هم مطلق العناني است . 


�بازخواني قصه خلقت ، ص : 9 . 





�بازخواني قصه خلقت ، :  9- 10 .





� سخنان سران كمونيزم درباره خد ا ، تأليف سيد رضا صدر  قـم : انتشارات بهمن .  ص : 12 .








� -  النور:26  


� -  اشعة اللمعات تآليف شيخ عبدالحق محدث دهلوي ، كويته : كتابخانه حنفيه . 3/580


� -  ( بروايت ترمذي و ابو داوود )


� - ( رواه احمد )


منتن ازکلمه نتن گرفته شده که گنديده و مکروبي را گويند .  �


� مشكاة المصابيح ص : 739. 





�اشعةاللمعات  3/604


 


�مسيحيان بر خلاف مسلمانان عقيده دارند كه حضرت عيسى عليه السلام پسر  الله (جل جلاله) بود او بخاطر بخشايش گناه انسانها به صليب آويخته شد ، صليب عبارت از چوبي است كه در زمانه هاي قديم دستها وپاهاي مجرمان را بدان ميخ مينمودند ، سپس آن چوب را بلند مينمودند ، و مجرمان را ميگذاشتند تا بارفتن خون بدن شان  كه با نيزه ها سوراخ سوراخ ميشد بميرد . و اکنون علامت همان چوب را به گردن هاي  خود براي ياد بود مسيح عليه السلام ميبندند ، ولي ما مسلمانان عقيده داريم كه مسيح عليه السلام پيامبر الله (جل جلاله) بود ،   الله   جل جلاله اورا ازشر يهودان نجات داد ، او صليب نشده است .  قرآنكريم ميفرمايد : ( و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم ) 


 





� داعي يک تن از شاعران ولايت بدخشان ميباشد که فعلا درهنگام کتابت اين سطور محصل پوهنحي حقوق پوهنتون کابل ميباشد . 


                


� - الأحزاب / 3- 5


� -   عن عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ حديث نمبر(3338) كتاب المناقب بخاري شريف


� -   ص : 632


� -   اين حديث را اخراج نموده است :  أبو نعيم در الحلية (9/113) .   


� -   گروه قادياني ها کساني اند که پيروان غلام محمد قادياني ميباشند ، اين شخص در منطقهء قاديان هند ظهور نمود وادعا کرد که حضرت محمد صلي الله عليه وسلم آخرين پيامبران نميباشد ، بلکه بعد از وي پيامبران ديگري ميباشد ، سپس خود را عيساي موعود ، مهدي موعود خواند ، وادعاي نمود که بروي وحي بزبانهاي دري ، عربي ، اردو و انگيسي ميايد ، او چهار خليفه براي خود تعيين نمود ، حکم مرتد بودن آنان از طرف علماي اسلام در زمان بوتو پدر بينظير بوتو صادر گرديد و در زمان حکومت ضياء الحق تطبيق گرديد ، ازينکه انگليس در پيدايش آنان نقش داشت ، اکنون بسياري ازآنان در انگلستان زنده گي ميکنند ، و نام خود را براي فريب مردم تغيير داده بنام (احمديه) مبدل نموده اند ، و تلويزيوني دارند بنام (MTN) كه از لندن نشر ميگردد .             


� -   عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ) حديث نمبر 1871 کتاب صلاة التراويح ، بخاری شريف


� -    


� -   مرجع سابق عين صفحه .





� -  عن العرباض بن سارية رضي الله عنه ، وفيه : قوله  : " وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة " .  اين حديث را اخراج نموده است : أبو داود في سنن ابی داوود  ، (4/201) در شمارهء :  4607) وابن ماجة (1/15) در شمارهء :  42) ، والترمذي (5/44) در شمارهء :  2676) وگفته است : که اين حديث حسن صحيح ، و امام البانی آنرا در في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم حديث صحيح خوانده است در شمارهء :  27 .                


� -   " إن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار "  بروايت مسلم (3/153)


                


� -   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». (بخارى:100)


� -   الرحيق المختوم ، ص : 33


� -   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». (بخارى:100)


� - الكيف غير معقول ، والاستواء منه غير مجهول،والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة. أخرجه اللالكائي في السنة (3/441) برقم 664 ، وقال ابن حجر : ( وأخرج البيهقي بسند جيد ...)، فتح الباري (13/406 ، 407) ، وقال ابن تيمية ( وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفًا ومرفوعًا ، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه ) مجموع الفتاوى (5/365) وروي أيضًا عن ربيعة شيخ مالك . انظر السنة للالكائي (3/441) برقم 665 .


� - وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان : أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال : أنت على ملة علي أو ملة عثمان ؟


فقال : لست على ملة علي ، ولا على ملة عثمان ، بل أنا على ملة رسول الله أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (1/354 ، 355) برقم 237 ، 238 .


� -   أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ حديث نمبر( 1560) کتاب صلاة العيدين ، سنن النسائی .


� -   الاعراف /128


� -   البقرة /45


� -   حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ بخاري حديث 1494


� -   1-  حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ16763 مسند الشاميين / مسند احمد بن حنبل





� -   محيط المحيط ، معلم بطرس البستانی ، بيروت : مکتبة لبنان ، (1987م) ص : 74


� -   المحيط المحيط ، ص :963


� -   (حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ دُخَيْنٍ الْحَجْرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ) حديث نمبر(16781 ) مسند الشاميين مسند احمد بن حنبل رحمه الله


� -   جهان بيني وايديولوژي تاليف دكتور علي شريعتي مجموعه آثار(23) ، ايران : چابخانه حيدري ، 1382 ص : 44- 45 .


� -   اشاره به حديث شريف : عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيُّ آيَةٍ قَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ) حديث نمبر( 43) کتاب الايمان ، صحيح البخاري


� -   عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقْدِ اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَّا بِعَرَفَةَ) حديث نمبر580 كتاب الصوم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ، سنن الترمذی


� -   حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا قَالَ الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ ) حديث نمبر(98) كتاب العلم ، صحيح البخاري.


� -   حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ قَالَ وَأَبُو الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيُّ اسْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . حديث نمبر (2442) كتاب صفة القيامة الرقايق والورع عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ، سنن الترمذي .


� -  عن مالك بن الحويرث قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلينا سألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكا رسول الله صلى الله عليه و سلم رحيما رفيقا فقال : ( ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم )  حديث نمبر 2131 – صحيح ابن حبان قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري


� -   أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي حديث نمبر 4675 بخاري شريف  كتاب النكاح


� -  (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ) حديث نمبر620 کتاب الاذان صحيح البخاری . 


� -   (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهَُ عنْه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) حديث نمبر 4779 ، صحيح البخاري کتاب النکاح .


� -   (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ لِشُغْلِهِمْ بِالْمُصِيبَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى وَجَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ هُوَ ابْنُ سَارَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ) حديث نمبر (919)   کتاب الجنائز ، سنن الترمذی


� -   


� -   


� -   أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ ثُمَّ قَالَ أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَأَرْسَلَتْ الْمَرْأَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدْ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمِيهِ الْأُسَارَى) حديث نمبر(2894)  کتاب البيوع سنن ابی داوود .  قلت : حديث جرير رضي الله عنه أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ : قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة انتهى . وإسناده صحيح . فإن قلت : حديث جرير هذا مخالف لحديث عاصم بن كليب الذي رواه أبو داود في سننه بسند صحيح عنه عن أبيه عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي : " لحافرا أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه " فلما رجع استقبله داعي امرأته فأجاب ونحن معه , فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا الحديث . رواه أبو داود والبيهقي في دلائل النبوة هكذا في المشكاة في باب المعجزات . فقوله : فلما رجع استقبله داعي امرأته . . . إلخ , نص صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة أهل البيت واجتمع هو وأصحابه بعد دفنه وأكلوا , فإن الضمير المجرور في امرأته راجع إلى ذلك الميت الذي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازته , فما التوفيق بين هذين الحديثين المختلفين ؟ قلت : قد وقع في المشكاة لفظ داعي امرأته بإضافة لفظ امرأة إلى الضمير وهو ليس بصحيح بل الصحيح داعي امرأة بغير الإضافة , والدليل عليه أنه قد وقع في سنن أبي داود : داعي امرأة بغير الإضافة . قال في عون المعبود : داعي امرأة كذا وقع في النسخ الحاضرة , وفي المشكاة : داعي امرأته بالإضافة انتهى . وروى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده ص 293 ج 5 وقد وقع فيه أيضا : داعي امرأة بغير الإضافة بل زاد فيه بعد داعي امرأة لفظ : من قريش , فلما ثبت أن الصحيح في حديث عاصم بن كليب هذا لفظ : داعي امرأة بغير إضافة امرأة إلى الضمير , ظهر أن حديث جرير المذكور ليس بمخالف لحديث عاصم بن كليب هذا فتفكر . هذا ما عندي والله تعالى أعلم . قوله : ( هذا حديث حسن ) وصححه ابن السكن , والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه . قوله : ( وجعفر بن خالد هو ابن سارة ) بمهملة وخفة راء وقيل بشدته , كذا ذكر صاحب المغني ( وهو ثقة ) ووثقه أيضا أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم ( روى عنه ابن جريج ) وابن عيينة . قال البغوي : لا أعلم روى عنه غيرهما كذا في تهذيب التهذيب .


� -   جامع البيان في تأويل القرآن تاليف محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، [ 224 - 310 هـ ] تحقيق أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط1 ، (1420 هـ - 2000 م) . 19/ 694


� -   تفسير القرآن العظيم تاليف أبی الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [ 700 -774 هـ ] ، تحقيق سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط2 ، ( 1420هـ - 1999 م) 5/461


� -   تفسير القرآن العظيم 4/52








� -   حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَال سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَهْرِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ حديث نمبر(1031) سنن الترمذی کتاب النکاح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم





� -   (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) حديث نمبر(2075)  کتاب البيوع ، صحيح البخاری .


� -   أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي حديث نمبر 4675 بخاري شريف  كتاب النكاح


� -   [النجم:32].


� -   أنوار التنزيل وأسرار التأويل تاليف ناصر الدين أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي 5/242





(�):عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ) حديث شريف نمبر(3189) صحيح البخاري،  (كتاب احاديث الانبياء) ، همچنان ابوالمنتهي  ص : 52- 53   


(�):"الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب" ثنا مرالله (جل جلاله) ي راست که بر بنده اش کتاب (قرآن) را فرستاد  "وأنه لما قام عبدالله " زمانيکه بنده خدا برخواست  "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا" پاکي است ذاتي را که بنده اش را شبهنگام ازمسجد الحرام به بيت المقدس برد .


� -   جهان بيني وايديولوژي تاليف دكتور علي شريعتي مجموعه آثار(23) ، ايران : چابخانه حيدري ، 1382 ص : 44- 45 .





� -   عن ابی هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنْ اللِّينِ أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنْ السُّكَّرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبِي يَغْتَرُّونَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ فَبِي حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ(2328) كتاب الزهد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ترمذي شريف


� -     ترمذي شريف كتاب العلم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم حديث نمبر(2602 )










